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ديباچه  مترجم

تقسيم‌سياسي‌سرزمين‌کردستان‌در‌دو‌دوره‌‌تاريخي‌سده‌‌شانزدهم‌)پس‌از‌جنگ‌چالدران(‌و‌سده‌ 
بيستم‌ميلادي )پس‌از‌جنگ‌جهاني‌اول(،‌تاثيري‌بسيار‌ناخوشايندي‌بر‌خاطره‌‌تاريخي‌مردم‌کرد،‌در‌
چهار‌پارچه‌‌آن‌يعني‌ايران،‌ترکيه،‌عراق‌و‌سوريه، بر‌جاي‌گذارد،‌چرا‌که‌دست‌شان‌را‌از‌داشتن‌يک‌
دولت‌مستقل‌ملي‌کوتاه‌ساخت.‌در‌حال‌حاضر،‌کردها׳‌نه‌تنها‌بزرگترين‌ملت‌فاقد‌يک‌دولت‌واحد‌
در‌گستره‌جغرافيايي‌خاورميانه‌هستند،‌بلکه‌به‌جز‌کردستان‌عراق،‌در‌ديگر پهنه‌هاي‌سرزمين‌مادري‌

خود از‌ابتدايي‌ترين‌حقوق‌ملي‌و‌انساني‌نيز‌بي‌بهره‌هستند.
تک‌نگاري‌›تقسيم‌سياسي‌کردستان‹‌اثر‌زنده‌ياد‌واسيليه‌وا׳ نشان‌از‌ديرينه‌بودن‌زخم‌ناسور‌و‌ژرفي‌
انگيزه‌و‌سبب‌مبارزه‌‌پيگير‌و  اثر‌گذاشته،‌ بر‌جان‌و‌روح‌يکايک‌کردها‌ دارد‌که‌در‌درازاي‌تاريخ 
خستگي‌ناپذير‌مردم‌کردستان‌در‌هر‌چهار‌پارچه‌آن‌براي‌رسيدن‌به‌حقوق‌ملي شان‌شده‌است.‌‌بدون‌
ترديد،‌تا‌زماني‌که‌يک‌راه‌حل‌انساني‌و‌پايدار‌براي‌اين‌چالش‌چندين‌سده‌اي‌پيدا‌نشود،‌کردها‌از‌

پاي‌نخواهند‌نشست.
دولت هاي‌حاکم‌بر‌کشورهايي‌که بخش‌چشمگيري‌از‌باشندگان شان‌کردها‌هستند،‌به‌عمد‌سعي‌مي‌
کنند‌تا‌مساله‌‌‌ملي‌کردها‌و‌ساير‌ملل‌را‌ناديده‌انگارند‌و‌با‌رد‌به‌اصطلاح‌صورت‌مساله‌،‌حقوق‌حقه‌

آنها‌را‌پايمال‌سازند.
تئوري و‌ديدمان‌يک‌ملت‌يا‌"امت‌واحد"،‌نفي‌وجود‌ملل‌و‌اقوام‌مختلف‌در‌اين‌کشورها،‌دستيازي‌
به‌انواع‌شيوه‌هاي‌سرکوب‌قهرآميز زير‌عنوان‌مبارزه‌با‌تروريسم،‌تجزيه‌طلبي‌و‌حفظ‌تماميت‌ارضي׳ 
نه‌تنها‌زمينه‌ساز‌گره‌گشايي‌مساله‌‌‌ملي‌نشده،‌بلکه‌همواره‌سبب‌شعله‌ ور‌شدن‌هرچه‌بيشتر‌آتش‌پيکار‌
 مردم‌کرد‌براي‌رسيدن‌به‌حق‌تعيين‌سرنوشت‌در‌اشکال‌گوناگون‌آن،‌از‌خودمختاري‌تا‌استقلال‌طلبي 

بوده‌است.
بدون‌ترديد‌حل‌مساله‌‌ملي׳‌در‌وهله‌‌اول‌در‌گرو‌به‌رسميت‌شناختن‌مساله‌‌‌ملي،‌برپايي‌ساماني‌بر‌بنيان 
دمکراسي،‌پذيرش‌حق‌تعيين‌سرنوشت‌ملل‌و‌تقسيم‌عادلانه‌قدرت‌و‌ثروت‌در‌ميان‌آنها‌است.‌جاي‌
ترديد نيست‌که‌هيچ‌نظام‌متمرکزي‌نمي تواند‌پاسخگوي‌خواست هاي‌مردم‌يک‌کشور‌چند‌مليتي‌باشد‌
و‌بسنده‌کردن‌به‌حقوق‌شهروندي،‌راه‌را‌براي‌حل‌چالش‌ها‌و‌بحران هاي‌ملي‌در‌کشورهاي‌کثيرالملله‌ 
هموار‌نخواهد‌کرد.‌چشم‌بستن‌بر‌اين‌واقعيت،‌تنها‌به‌ادامه‌‌تنش هاي‌ملي‌در‌اين‌کشورها‌دامن‌زده،‌به‌

بهاي‌جان‌هزاران‌انسان‌مبارز‌و‌آزاديخواه‌تمام‌خواهد‌شد.
زنده‌ياد‌ي.‌اي.‌واسيليه‌وا‌در‌تک نگاري‌›تقسيم‌سياسي‌کردستان‹ با‌انگشت‌گذاردن‌بر‌حساس ترين‌
کردها،‌ سرزمين‌ در‌ مرزکشي‌ چگونه‌ که‌ مي دهد‌ نشان‌ کرد،‌ مردم‌ هستي‌ هاي‌ پاره‌ دردپذيرترين‌ و‌
زمينه‌ساز‌محروميت‌آنها‌از‌زندگي‌مشترک‌در‌يک‌سرزمين‌واحد‌بنام‌کردستان‌شده‌است.‌همزمان‌
رويدادهاي‌تاريخي‌و‌قيام هاي‌پي‌در‌پي‌مردم‌کرد‌در‌چهار‌پارچه‌آن،‌نشان‌از‌آشتي‌ناپذيري‌آنها‌با‌

چنين‌مرزهايي‌داشته‌است.
کردها‌صرفنظر‌از‌همه‌مشکلات،‌اختلافات‌سياسي‌و‌فردي‌و‌حزبي،‌خود‌را‌بخش‌جدايي ناپذير‌از‌يک‌
سرزمين‌و يک‌ملت‌چند‌پارچه‌شده‌دانسته،‌از‌نظر‌احساس‌و‌خرد‌خود‌را‌يار‌و‌پشتيبان‌هم‌مي دانند.‌
شرکت‌کردهاي‌هر‌چهار‌پارچه‌کردستان‌در‌جنگ‌با‌داعش‌در‌عراق‌و‌سوريه )٢٠١٩ – ٢٠١٤(،‌شور‌
و‌شوق‌و‌خوشحالي‌کردها‌از‌پيروزي‌همه‌پرسي‌استقلال‌در‌کردستان‌عراق‌در‌‌٢٥سپتامبر‌سال‌٢٠١٧ 
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)‌٣مهر‌١٣٩٦(‌و‌غم‌و‌اندوه‌آنان‌از‌سرکوب‌اين‌خواست‌مردمي‌توسط‌ارتش‌عراق‌و‌نيروهاي‌نيابتي‌
ايران‌در‌اکتبر‌همان سال‌و‌صدها‌نمونه‌‌ديگر،‌نشان‌از‌همبستگي‌و‌آگاهي‌ملي‌مردم‌کرد‌دارد.‌

اما‌ برقرار‌کرد،‌ نسبي‌ آرامشي‌ در‌کوتاه‌مدت‌ افکني‌ هراس‌ و‌ به‌سرکوب‌ دستيازي‌ با‌ بتوان‌ بسا‌ چه‌
نمي‌توان‌با‌اين‌روش ها׳ روياهاي‌ملتي‌را‌نابود‌کرد‌که‌خواهان‌دستيابي‌به‌حقوق‌برابر‌در‌چارچوب‌
‌در‌پي‌ پروراندن‌آرزوي‌وحدت‌ با‌در‌سر‌ يا‌ را‌تشکيل‌مي دهد،‌ از‌آن‌ کشورهايي‌است‌که‌بخشي‌

رسيدن‌به‌استقلال‌و‌بنياد‌نهادن‌دولت‌ملي‌خود‌است.
***

چند توضيح کوتاه:

• در‌اين‌متن‌" ׳ "‌نشانه‌درنگ‌کوتاه‌است..‌	
• نوشته‌هاي‌داخل‌کروشه‌][‌از‌مترجم‌است.	
• آن‌	 اصلي‌ سرچشمه‌ به‌ سرکشيدن‌ با‌ نويسندە  ها‌ از‌ برخي‌ گفتاوردهاي‌ است‌ شدە‌ کوشش‌

آورده‌شود.‌براي‌نمونه‌شرفنامه )تاريخ‌مفصل‌کردستان(‌يکي‌از‌اصلي ترين‌سرچشمه‌هاي‌
نويسنده‌است.‌مترجم‌با‌سرکشي‌به‌اين‌کتاب،‌در‌برابر‌سرچشمه  روسي‌آن،‌جايگاه‌دقيق‌آن‌
را‌در‌کتاب‌»شرفنامه‌)تاريخ‌جامع‌کردستان(،‌نوشته‌‌شرف‌خان‌بن‌شمس الدين‌بدليسي،‌به‌
کوشش‌ولاديمير‌ولييامينوف‌زرنوف،‌چاپ‌اول‌١٣٧٧،‌چاپ‌ديبا،‌تهران«‌قيد‌کرده،‌در‌برابر 

آن‌»شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌...«‌يا‌»فارسي؛‌ص‌...؛"‌نوشته‌است.
• يکي‌از‌مشکلات‌نوشتن‌نام هاي‌روسي‌و‌اروپايي‌به‌زبان‌فارسي،‌نبودن‌معادل‌دقيق‌حرف‌	

‌Oاست‌که‌به‌اجبار‌به‌صورت‌‌Uنوشته‌مي شود.
• ‌نويسنده‌در‌بسياري‌جاها‌فقط‌دو‌حرف‌اول‌اسم‌و‌نام‌پدري‌افراد‌را‌يادآور‌شده‌است.‌براي‌	

دقيق‌کردن‌نام ها،‌مترجم‌سعي‌کرده‌است،‌عنوان‌‌و‌نام هاي‌اصلي‌را‌در‌زيرنويس‌به‌روسي‌
و‌انگليسي‌بياورد.

• 'م.'‌‌به‌معناي‌مترجم‌است.	
• متاسفانه‌برخي‌از‌تصاوير‌کتاب،‌به‌علت‌عدم‌دسترسي‌مترجم‌به‌سرچشمه‌‌اصلي‌آنها،‌از‌	

کيفيت‌چندان‌خوبي‌برخوردار‌نيست.
• هر‌چند‌پيش‌از‌تشکيل‌جمهوري‌ترکيه‌در‌سال‌١٩٢٣)‌١٣٠٢شمسي(،‌از‌آن‌زير‌عنوان‌هايي‌	

با‌اين‌وجود،‌نويسنده‌ 'امپراتوري‌عثماني'‌ياد‌شده‌است،‌ يا‌ چون‌'روم'،‌'حکومت‌عثماني'‌
بيشتر‌عنوان‌ترکيه‌را‌بکار‌برده‌است.‌براي‌وفاداري‌به‌متن‌اصلي،‌تغييري‌از‌سوي‌مترجم‌در‌

آن‌دادە‌نشده‌است.

ويرايش‌فارسي‌اين‌برگردان‌از‌سوي‌دوست‌و‌رفيق‌عزيزم‌'‌ميرحميد‌عمراني'‌انجام‌گرفته‌است. 

کامران‌امين‌آوە.‌تابستان‌٢٠٢٤،‌دورتموند



زيست نامه    يوگينيا ايلينيچنا واسيليه وا

يوگينيا‌ايلينيچنا‌واسيليه‌وا )‌١٥فوريه‌٢٠٢٣ – ‌٢٢ژانويه‌١٩٣٥(،‌تاريخ شناس‌اتحادشوروي‌و‌جمهوري‌
در‌ کرد‌ تاريخ‌ کارشناس‌ مترجم،‌ کردشناس،‌ و‌ خاور شناس‌ تاريخ،‌ علوم‌ دکتراي‌ روسيه،‌ فدراتيو‌

سده‌هاي‌ميانه‌و‌دوران‌معاصر،‌و‌رايزن‌انستيتوي‌نسخه‌هاي‌خطي‌آکادمي‌علوم‌روسيه‌بود.
به‌جهان‌گشود.‌در‌دسامبر‌ نووگورد‌روسيه‌چشم‌ منطقه‌  او‌در‌سال‌‌١٩٣٥در‌روستاي‌کيويتس‌در‌ ‌
١٩٤٤همراه‌خانواده‌به‌لنينگراد‌رفت‌و‌در‌سال‌‌١٩٥٣وارد‌دانشکده‌خاورشناسي‌دانشگاه‌دولتي‌لنينگراد‌
دانشکده‌ نزديک‌ و‌ دور‌ خاور‌ تاريخ‌ بخش‌ در‌ آموختگي‌ دانش‌ پايان‌ از‌ پس‌ ‌١٩٥٨ سال‌ در‌ شد.‌
خاورشناسي‌ انستيتوي‌ در‌ کار‌ به‌ خاورشناسي،‌
آکادمي‌علوم‌اتحاد‌جماهير‌شوروي‌سوسياليستي‌
علمي‌ ارشد‌ کارمند‌ ‌١٩٨٤ سال‌ از‌ کرد.‌ آغاز‌
سال‌ )از‌ علوم‌ آکادمي‌ خاورشناسي‌ انستيتوي‌
آکادمي‌ خطي‌ نسخه‌هاي‌ انستيتوي‌ ‌– ‌٢٠٠٧
علوم‌روسيه(‌بود.‌در‌سال‌‌١٩٧٧از‌رساله‌‌نامزدي‌
بن‌ خسرو‌ »وقايع نگاري‌ عنوان  با‌ خود‌ علوم‌
و‌ تاريخ‌ ›سرچشمه‌ اردلان«‌ بني‌ تاريخ‌ محمد،‌
 –  ١٩ سده‌هاي‌ در‌ اردلان‌ کردهاي‌ اتنوگرافي‌
از‌رساله‌‌دکتراي‌»جنوب‌ ١٨‹‌و‌در‌سال‌‌١٩٩٢
آغاز‌سده‌١٩:  در‌سده‌١٨م‌و  شرقي‌کردستان‌
رساله‌‌امارات‌اردلان‌و‌بابان«)١٩٩١(‌دفاع‌کرد.

در‌سن‌٨٨  فوريه‌‌٢٠٢٣ ‌١٥ در‌ واسيليه‌وا‌ ا.‌ ي.‌
سالگي‌در‌گذشت.

فعاليت هاي علمي ي. اي. واسيليه وا:
و‌ کردها‌ تاريخ‌ واسيليه‌وا  اصلي‌ سمت‌گيري‌
کردستان‌در‌سده‌هاي‌ميانه‌و‌دوران‌معاصر‌بود.‌تک نگاري‌»جنوب‌خاوري‌کردستان‌در‌سده‌‌١٨و‌
آغاز‌سده‌١٩:‌شرح‌تاريخي‌امارت هاي‌اردلان‌و‌بابان«‌)سال‌١٩٩١(‌به‌تاريخ‌سياسي‌و‌اجتماعي‌اين‌
امارت‌اختصاص‌داده‌شده‌است.‌زندگي‌نامه‌‌پژوهشي‌»شرف خان‌بدليسي.‌عصر.‌زندگي.‌فناناپذيري 
)٢٠٠٣(":‌درباره‌ تاريخ‌نگار‌و‌انديشمند‌کرد،‌شرف‌خان‌بن‌امير‌شمس الدين‌بدليسي‌و‌اثر‌تاريخي‌او‌
»شرفنامه«‌است.‌اين‌اثر‌در‌پايان‌سده‌‌شانزدهم‌به‌زبان‌فارسي‌نوشته‌شده‌و‌يگانه‌اثر‌بنيادي‌است‌که‌به‌

تاريخ‌کردها‌و‌کردستان‌و‌دولت‌هاي‌همسايه‌در‌آخرهاي‌سده‌هاي‌ميانه‌پرداخته‌است.‌
از‌ميان‌تک نگاري هاي‌او׳‌مي توان‌به‌»تقسيم‌سياسي‌کردستان،‌١٩١٤ -١٩١٥: تراژدي کرد«‌که‌اکنون‌
ترجمه‌‌آن‌در‌دسترس‌خوانندگان‌دلبسته‌به‌تاريخ‌کردستان‌قرار‌مي گيرد،‌اشاره‌کرد.‌اين‌کتاب‌در‌
سال‌‌٢٠١٧چاپ‌و‌منتشر‌شد.‌در‌سال‌‌٢٠١٦کتاب‌»جنوب‌خاوري‌کردستان‌در‌سده‌هاي‌١٩ – ١٦،‌

سرچشمه‌هاي‌مربوط‌به‌تاريخ‌امارت هاي‌کردنشين‌اردلان‌و‌بابان«‌به‌چاپ‌رسيد.
زنده‌ياد‌واسيليه‌وا‌ده‌ها‌مقاله‌‌و‌رساله‌ ‌بسيار‌ارزشمند‌درباره‌تاريخ‌و‌ادبيات‌کرد‌نوشته‌است:
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•  اميرنشين هاي‌فئودالي‌کرد‌در‌سده‌ ١٦)طبق‌دادەهاي‌شرفنامه(//‌آثار‌خطي‌و‌دشواري‌هاي 	
تاريخ‌فرهنگ‌خلق هاي‌خاور.‌)١٩٦٥(

• اپيزود‌مبارزه‌شاه‌عباس‌اول‌با‌طايفه‌کرد‌مکري.‌)١٩٧٠(	
• وضعيت‌اجتماعي‌و‌اقتصادي‌اميرنشين‌اردلان‌در‌نيمه ‌اول‌سده‌ ١٩.‌)١٩٧٧(	
• سده‌ 	 اول‌ نيمه ‌ کرد‌ نگار‌ تاريخ‌ و‌ شاعره‌ ‌– خانم‌کردستاني‌ ماه‌شرف‌ وقايع نگاري‌ درباره‌‌

نوزدهم.‌)١٩٨١(
• ‌درباره‌‌ويژگي هاي‌آداب‌و‌معاشرت‌کرد//‌آداب‌خلق هاي‌آسياي‌باختري.‌)١٩٨٨(	
• نخستين‌چاپ‌فارسي،‌فرانسوي‌و‌روسي‌شرفنامه‌به زبان‌انگليسي.‌)١٩٩٩( 	
• کردستان‌از‌نگاه‌شرف خان‌بدليسي ]به‌زبان‌کردي[.‌)٢٠٠١(	
• علي اکبر‌	 ميرزا‌ تا‌ ‌١٦ سده‌  ‌– بدليسي‌ شرفنامه‌ )از‌ کرد  عشاير‌ مورد‌ در‌ کرد‌ تاريخ نگاران‌

کردستاني‌در‌سده‌ ١٩.‌)٢٠١٠(
و‌....

زنده‌ ياد‌واسيليه‌وا‌کتاب هاي‌زير‌را‌از‌فارسي‌به‌روسي‌ترجمه‌کرده‌است:
جلد‌اول‌شرفنامه‌شرف‌خان‌بدليسي‌)١٩٦٧(،‌جلد‌دوم‌شرفنامه‌)١٩٧٦(،‌وقايع نگاري )تاريخ‌خاندان‌
امير‌نشين‌اردلان(/‌دستنويس،‌خسرو‌بن‌محمد‌بني‌اردلان.‌‌)١٩٨٤(،‌تاريخ‌خاندان‌اردلان‌اثر‌ماه‌شرف‌

خانم‌بدليسي )١٩٩٠(‌و‌حديقه‌ناصري‌اثر‌علي‌اکبر‌وقايع نگار‌کردستاني. )٢٠١٢(
سرچشمه:

Васильева, Евгения Ильинична, https://www.wikiwand.com/ru



يک سرزمين پاره پاره شده، گرايش دارد به دوباره به هم پيوستن.
                                                                                          ‌‌‌آرنولد‌جوزف‌توين بي

ديباچه

پانصد‌سال‌پيش،‌در‌آغاز‌سده‌‌شانزدە‌ميلادي،‌تقسيم‌کردستان‌در‌ميان‌ترک هاي‌عثماني‌و‌صفوي هاي‌
ايران‌صورت‌گرفت،‌و‌تاکنون‌نيز‌مردم‌کرد‌امکان‌بنيانگذاري‌دولت‌خود‌و‌تبديل‌شدن‌به‌عضو‌برابر‌
حقوق‌جامعه‌جهاني‌را‌نيافته‌ است.‌‌نيم‌هزاره‌در‌مبارزە‌براي‌رسيدن‌به‌رهايي‌ملي‌سپري‌شد‌و‌هنوز‌
پايان‌آن‌در‌ديدرس‌نيست.‌از‌سال‌‌١٩٢٣سرزمين‌و‌زيستگاه‌کردها׳‌در‌پي‌مرزهايي،‌که‌در‌بين‌چهار‌
کشور‌ترکيه،‌ايران،‌عراق‌و‌سوريه‌کشيدە‌شد،‌به‌چندين‌پاره‌تقسيم‌شدە‌است.‌تقسيم‌اول‌سرزمين‌
کردستان‌چگونه‌صورت‌گرفت،‌چرا‌کردها‌به‌شهروندي‌دو‌امپراتوري‌عثماني‌و‌صفوي‌در‌آمدند،‌
و‌نه‌در‌سده‌‌شانزدهم‌ميلادي‌و‌نه‌در‌پانصد‌سال‌بعد‌از‌آن׳ دولت‌خود‌را‌به‌وجود‌نياوردند؟‌ما‌مي‌
روشن‌ و‌ کنيم‌ بيان‌ را‌ آن‌ قرار‌مي گيرد،‌چرايي‌ داوري‌خوانندگان‌ مورد‌ که‌ کتاب،‌ اين‌ در‌ کوشيم‌

سازيم. 
پايه‌گذار‌ وقايع نگاري‌ ترجمه‌‌ از‌ و‌ بود‌ دراز‌ و‌ دور‌ کردستان‌ تقسيم‌ موضوع‌ به‌ رسيدن‌ براي‌ ما‌ راه‌
تاريخنگاري‌کرد‌ـ‌شرفنامه‌ي‌شرف‌خان‌بدليسي،‌متولد‌‌٢٥فوريه‌١٥٤٣ـ‌،‌آغاز‌گرديد.‌نخستين‌ناشر‌
کتاب،‌ولاديمير‌ولييامينوف‌زرنوف،‌در‌ديباچه‌‌خود‌در‌سال‌‌١٨٦٠نوشت: »در‌حدود‌سيصد‌سال‌است‌
که‌اين‌کتاب‌وجود‌دارد‌و‌از‌آن‌هنگام‌تاکنون‌هيچ‌کتاب‌ديگري‌در‌شرق‌که‌درخور‌مقايسه‌با‌آن‌

باشد‌تاليف‌نشدە‌است.«١ 
دانشمند‌روس׳ اثر‌اين‌تاريخ نگار‌کرد‌را‌چنين‌با‌ارزش‌ارزيابي‌کرد.

نويسندەاي‌کرد‌بود‌که‌در‌اردلان،‌منطقه‌اي‌در‌ از‌ اثري‌ به‌مطالعه‌چندين‌ساله‌ ‌ از‌شرفنامه،‌لازم‌ بعد‌
تاريخ نگاري هاي‌پر‌شمار‌محلي‌گواهي‌است‌بر  جنوب‌خاوري‌کردستان،‌زندگي‌کردە‌بود.‌وجود 
خاور  سراسر‌ در‌ تاريخ نگار‌ زن‌ يگانه‌ آن‌ از‌ آثار،‌ اين‌ از‌ يکي‌ بومي.‌ تاريخ نگاري‌ ي‌ مدرسه‌ وجود‌
نزديک‌و‌ميانه‌تا‌آخرهاي‌سده‌ ١٩ است.‌اين‌خانم‌کرد،‌ماە‌مستورە‌خانم‌کردستاني،‌شاعرە‌مستورە‌
کردستاني)١٨٤٧-١٨٠٥(‌است.‌من‌اين‌افتخار‌را‌داشتم‌تا‌کتابش‌درباره‌‌تاريخ‌کرد‌را‌به‌روسي‌ترجمه‌
کرده،‌زندگي‌و‌آثار‌او‌را‌شرح‌دهم.‌تقسيم‌کردستان‌اثر‌خود‌را‌بر‌سرنوشت‌هر‌نويسندەاي‌گذاشته‌
اطلاعات‌ ـ‌ بوجود‌آوردە،‌خاستگاه‌آن‌ را‌ اثر‌ اين‌ بنيادين‌ پايه‌‌ تاريخ نگارهاي‌کرد‌ اطلاعات‌ و‌ است‌

شرفخان‌بدليسي‌چونان‌سرچشمه‌‌اصلي‌نخستين‌آگاهي ها‌درباره‌‌تقسيم‌سرزمين‌کردها‌است.‌
تقسيم‌کردستان‌تاکنون‌به‌موضوع‌خاصي‌براي‌پژوهشي‌تاريخي‌تبديل‌نشدە‌است.‌در‌همان‌حال،‌هرچه‌
از‌اين‌رويدادها‌دور‌مي شويم،‌مفاهيم‌و‌حقايق‌بيشتري‌جابجا‌و‌کم‌رنگ‌مي شوند.‌در‌کتاب هايي‌که‌

 Scheref-name h 1890 p 9-10 -1
شرفنامه‌)تاريخ‌مفصل‌کردستان(،‌تاليف‌شرف‌خان‌بن‌شمس الدين‌بدليسي،‌به‌اهتمام‌ولاديمير‌ولييامينوف‌زرنوف،‌چاپ‌اول‌١٣٧٧،‌

چاپ‌ديبا،‌تهران،‌ص‌دوازدە.‌
از‌اين‌به‌بعد‌تلاش‌شدە‌است‌گفتاورد‌هاي‌برخي‌از‌نويسندە ها‌با‌سرکشيدن‌به‌سرچشمه‌اصلي‌آن‌آورده‌شود.‌مترجم
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در‌بارە‌کردها‌نوشته‌شدەاند‌با‌اطلاعاتي‌روبرو‌مي شويم‌که‌حکايت‌از‌پيوستن‌يا‌وارد‌شدن‌کردستان‌
در‌ترکيب‌امپراتوري‌عثماني‌و‌صفوي‌ايران‌با‌سازش‌نخبگان‌کرد‌دارد و‌اين‌واقعيت‌که‌کردها‌در‌دو‌

سوي‌مرزهاي‌ترکيه‌و‌ايران‌زندگي‌مي کنند‌چونان‌دليلي‌بر‌اين‌ادعا‌آوردە‌مي شود.
زمينه‌ساز‌بوجود‌آمدن‌تصوري‌چيره‌در‌خاور  کوشش هاي‌مشترک‌دول‌تقسيم‌کنندە‌ي‌کردستان׳ 
و‌باختر‌در‌رابطه‌با‌کردها،‌مبني‌بر »بي‌ادبيات‌و‌تقريبا‌بدون‌تاريخ«‌بودن‌اين‌خلق‌شد،‌درست‌کردن‌
چنين‌تصوير‌ساختگي‌و‌نادرست‌از‌کل‌اين‌خلق،‌دير‌زماني‌نقشي‌توجيه‌گر‌براي‌تقسيم‌سرزمين‌آنها‌
با‌اين‌حال،‌در‌تاريخ‌کردها‌اشخاص‌و‌ ايفاء‌نمود.‌ و‌سرپيچي‌از‌واگذاري‌حق‌تعيين‌سرنوشت شان‌
نامدار،‌ ـ‌مانند‌سلطان‌صلاح الدين‌ خاندان‌سلطنتي‌درخورد‌ستايش‌در‌همه‌جهان‌وجود‌داشته‌‌است‌
نگاشت.  جهان‌ مسلمانان‌ همه‌ تاريخ‌ در‌ را‌ درخشاني‌ برگ‌ صلاح الدين‌ زند.‌ خان‌ کريم‌ و‌ ايوبي ها‌
ولاديمير‌فيودروويچ‌مينورسکي،‌خاورشناس‌نامدار‌روس،‌از‌کريم‌خان‌بعنوان‌بهترين‌شاە‌ايران‌نام 
بردە‌است.‌در‌اينجا‌‌امکان‌برشمردن‌نام‌تمام‌رهبران،‌قهرمانان،‌سرداران،‌تاريخ نگاران،‌انديشمندان‌و‌
بنيان‌گذاري‌دولت  براي‌يک‌ نامدار‌کرد‌وجود‌ندارد.‌دلبستگي‌و‌حق‌عملي‌شدن‌آرزوي‌ شاعران‌
خلق‌چند‌ميليوني‌با‌آگاهي‌و‌هويت‌بارز‌ملي،‌که‌تاريخ‌آن‌هزاران‌سال‌برآورد‌مي شود،‌تنها‌مختص‌

به‌خود‌کردها‌نيست.



١.  کردستان پيش از تقسيم

تاريخ‌چندين‌سده‌‌کرد،‌از‌سده‌‌هفتم‌تا‌آستانه‌‌تقسيم‌کردستان‌در‌آخرهاي سده‌‌پانزدهم،‌سرشار‌از‌
جنگ‌بودە‌است. موج‌تاخت و‌تازهايي‌که‌همه‌چيز‌را‌در‌سر‌راه‌خود‌از‌بين‌مي برد‌زمينه‌ساز‌ويران‌
سازي‌سرزمين‌کردها‌شد.‌هر‌از‌گاهي‌چنين‌به‌نظر‌مي رسيد‌که‌خود‌تمدن‌در‌منطقه‌محکوم‌به‌نيستي 

شدە،‌شهرها‌و‌روستاها‌از‌بين‌رفته‌است‌و‌قبايل‌نابود‌ مي شوند.
عربها‌نخستين‌مردماني‌بودند‌که‌زير‌پرچم‌اسلام‌رفتند.‌در‌سال‌‌٦٣٠عربها‌به‌اتحاد‌دست‌يافتند.‌در‌
سال‌٦٥١ با‌رسيدن‌عربها‌به‌آمو‌دريا‌و‌در‌پي‌يورش‌شان׳ دولت‌توانمند‌ساسانيان‌فرو‌پاشيد.‌کردستان‌
به‌بخشي‌از‌خلافت‌تبديل‌شد.‌در‌طي‌رويارويي هاي‌کوتاە‌مدت‌اما‌پر‌تنش،‌منطقه‌کردستان‌به‌صحنه‌ 
جنگ هاي‌سرنوشت ساز‌تبديل‌گرديد‌و‌جنگ‌در‌نزديک‌نهاوند‌در‌سال‌‌٦٤٢بعنوان‌نبرد‌تعيين‌کننده‌ 
نتيجه‌ي‌جنگ‌به‌حساب‌مي‌آمد.‌عربها‌در‌هنگام‌دست‌اندازي‌بر‌حلوان،‌تکريت،‌ديناور،‌موصل‌و‌
جزيرە‌با‌پايداري‌شديد‌کردها‌روبرو‌شدند.‌شهرزور‌در‌سال‌‌٦٤٣پس‌از‌نبردي‌خونين‌تسخير‌شد.١  
و.‌پ.‌‌نيکيتين‌)١٩٦٠ ـ ١٨٨٥(٢،‌خاورشناس‌روس،‌پايداري‌کردها‌در‌برابر‌يورش‌عربها‌را،‌چونان‌

عمدەترين‌مساله‌‌در‌تاريخ‌کردها‌در‌تمام‌دوره‌ها،‌از‌سده‌‌هفتم‌تا‌سده‌‌پانزدهم،‌ارزيابي‌کرد.٣
در‌کردستان،‌واليان‌خليفه׳ نه‌تنها‌در‌کوەها،‌بلکه‌در‌قلعه‌هاي‌استواري‌که‌بيدرنگ‌پس‌از‌گماشته 
با‌ يا‌گفتگو‌ جنگ‌ تازه׳‌مساله‌   فرمانروايان‌ پيش‌روي‌ نمي‌کردند.‌ امنيت‌ بودند،‌احساس‌ شدن‌ساخته‌
کردها׳ در‌جايگاه‌نخست‌قرار‌گرفت٤.‌در‌هر‌سده‌‌اين‌دورە،‌با‌وجود‌در‌قدرت‌بودن‌سلسله‌‌امويان 
)٧٥٠ ـ ٦٦١(‌قيام هاي‌پر‌زور‌و‌تواني‌روي‌داد.‌عباسيان‌)١٢٥٨ ـ ٧٥٠(‌يا‌بويدي هاي‌ديلمي‌)١٠٥٥ ـ 
٩٣٥(‌قدرت‌واقعي‌را‌از‌سردمدار‌خلافت‌سلب‌کردە‌بودند.‌خود‌مرکز‌بعنوان‌يک‌سيستم‌تعيين‌کنندە‌

از‌بيرون،‌زمينه‌ساز‌بروز‌يک‌واکنش‌منفي‌دائمي‌از‌سوي‌کردها‌مي شد.
کردها׳ پيش تر‌در‌زمان‌خليفه‌عثمان‌)٦٥٦ -٦٤٤(،‌در‌حلوان‌و‌ديناور‌دست‌به‌شورش‌زدند.‌همان‌ها 
برداشتند.‌ قيام‌ به‌ بودند،‌دوبارە‌در‌سال‌‌٦٨٥در‌حلوان‌سر‌ که‌در‌سال‌‌٦٥٣در‌ديناور‌شورش‌کردە‌
شورش هايي‌دور‌و‌بر‌سال‌های‌٧٦٧ ـ ‌٧٦٤در‌موصل‌و‌همدان،‌در‌آخرهاي‌سده‌‌هفتم‌و‌اوايل‌سده‌‌نهم‌

در‌موصل‌و‌جزيرە‌بوتان‌روي‌داد.
خيزش‌کردهاي‌موصل‌در‌آخرهاي‌دهه‌ ‌٣٠سده‌‌نهم،‌به‌رهبري‌جعفر‌ابن‌فرجيس،‌نماينده‌‌يکي‌از‌
خانوادەهاي‌اشراف‌کرد،‌توانمندترين‌جنبش‌کردها‌در‌تمام‌دوره‌‌فرمانروايي‌خلافت‌به‌حساب‌مي‌
آيد.‌قيام‌گران‌گستره‌‌چشمگيري‌را‌در‌ميان‌موصل،‌آذربايجان‌و‌ارمنستان‌اشغال‌کردند‌و‌در‌کوەهاي‌
داسين‌ارتش‌خليفه‌را‌شکست‌دادند.‌گارد‌ترک‌براي‌فرونشاندن‌]آتش‌قيام[‌گسيل‌شد‌و‌پس‌از‌٥ 

سال،‌خيزش‌کردها‌در‌مناطق‌اصفهان،‌جبال‌و‌فارس‌بشدت‌سرکوب‌گرديد.
کردها‌در‌سال هاي‌‌٨٩٧و‌٩٠٢ سر‌به‌قيام‌برداشتند.‌قيام‌سال‌902 در‌شهرزور‌روي‌داد.‌بزودي‌قيام‌
بزرگ‌تازه‌‌ديگري‌در‌موصل‌شعله‌‌ور‌شد‌که‌پس‌از‌جنبش‌زير‌رهبري‌جعفر‌ابن‌فرجيس׳‌دومين‌قيام 
بزرگ‌از‌نظر‌وسعت‌بود.‌اين‌بار،‌رهبر‌قيام‌گران‌محمد‌ابن‌بلال‌بود.‌قيام‌گران،‌با‌آغاز‌سرکوب،‌به 

1-  سيرالاکراد‌١٩٨٨،‌صص‌‌٣٧تا‌٣٩
Никитин, Василий Петрович  -2 واسيلي‌پتروويچ‌نيکيتين‌

3-  ‌نيکيتين‌١٩٦٤،‌ص‌٢٧١
 Minorsky, Kurds, Kurdistan.-EF, Vol .V: p 451 -4
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دامن‌کوەها‌رفتند،‌در‌آنجا‌پنهان‌شدند‌و‌پس‌از‌دو‌سال‌دوباره‌قيام‌کردند‌و‌مناطقي‌از‌موصل‌را‌به‌
اشغال‌خود‌در‌آوردند.

هر‌چند‌ ويران‌کردند.‌ را‌ نينوا‌ منطقه‌ي‌ با‌همکاري‌جلالي ها،‌ هزباني،‌ قدرتمند‌ در‌سال‌‌٩٠٦عشيرە‌
دوبارە‌ ‌٩١٣ سال‌ در‌ آنها‌ وجود،‌ اين‌ با‌ اما‌ گرفت،‌ صورت‌ شورش‌ سرکوب‌ براي‌ زيادي‌ کوشش‌
بپاخاستند.‌سپاە‌دولتي‌از‌روي‌حدس‌و‌گمان‌در‌سال‌‌٩٠٦عشيرە‌حميدي‌را‌آرام‌کرد‌و‌نظم‌را‌در‌
کرد‌ عشيرە اي‌ جامعه‌‌ موصل،‌ نواحي‌ از‌ يکي‌ در‌ ‌٩٢١ سال‌ در‌ کرد.‌ برقرار‌ داسين‌ کوهستاني‌ منطقه‌‌

المرانيه٥ سر‌به‌شورش‌برداشت.
کردها‌نه‌تنها‌خود‌قيام‌مي کردند،‌بلکه‌با‌جان‌و‌دل‌از‌همه‌‌قيام هاي‌بزرگ‌برضد‌مرکز‌پشتيباني‌مي 
کردند.‌چندين‌جنبش‌نيرومند׳ خلافت‌اموي ها‌و‌عباسي ها‌را‌به‌لرزە‌درآوردند.‌اين‌که‌جنبش خرّيت 
ها،‌خوارج،‌خرميان،‌مزدکيان‌و‌قرمطيان‌رنگ‌و‌روي‌عقيدتي‌داشت‌يا‌نه،‌اهميت‌چنداني‌براي‌کردها‌
نداشت.‌شرکت‌کردها‌در‌اين‌قيام ها، پيش‌از‌هر‌چيز‌به‌آنها‌امکان‌ابراز‌انکارگرايي٦ کانون‌قدرت‌را‌

مي داد.
گسترش‌اسلام‌در‌کردستان‌با‌دشواري هاي‌بسياري‌روبرو‌بود.‌تحميل‌دين،‌آن هم‌با‌تکيه‌به‌زور،‌به‌
خلقي‌چون‌خلق‌کرد‌که‌در‌روند‌سخت‌تاريخ‌خود‌توانسته‌بود‌مصونيت‌پرتواني‌در‌برابر‌هر‌گونه‌
رخنه‌و‌تاثير‌از‌خارج‌بوجود‌آورد،‌بسيار‌مشکل‌ساز‌بود.‌به‌احتمال‌زياد‌به‌همين‌خاطر‌بود‌که‌کردهايي‌
وفادار‌به‌باورهاي‌ايزدي،‌با‌وجود‌تمامي‌پيگردها،‌به‌پيروي‌از‌آن‌آيين‌ادامه‌دادند،‌اما‌بخش‌بزرگي‌از‌
مردم،‌اسلام‌را‌پذيرفتند.‌و‌اين‌جاي‌شگفتي‌ندارد،‌چرا‌که‌اسلام‌همانند‌ديگر‌اديان،‌در‌مقياس‌جهاني، 
داراي‌نيروي‌کشش‌قدرتمندي‌بود‌و‌پيوستن‌اکثر‌کردها‌به‌جهان‌اسلام‌به‌عامل‌تعيين‌کنندەاي‌در‌

تمام‌تاريخ‌بعدي‌آنها‌تبديل‌شد.
با‌وجود‌تمامي‌وازنشي‌که‌مرکز‌و‌ساختار‌دولتي‌آن‌در‌ميان‌کردها‌بوجود‌آوردە‌بود،‌و‌کنش هاي‌
پرشمار‌قيام‌کنندەگان‌بر‌ضد‌امويان‌و‌عباسيان،‌مناسبات‌کردها‌با‌هر‌دو‌خاندان‌داراي‌ويژگي هاي‌
خاص‌خود‌بود.‌در‌سدە هاي‌بعدي،‌جايگاه‌عباسيان‌در‌خاطرات‌کردها‌بالا‌گرفت‌و‌زمينه‌ساز‌احترام‌
به‌آنها‌شد.‌در‌تائيد‌آن‌ـ‌نام‌هاي‌خلفاي‌عباسي‌در‌ميان‌بنيانگذاران‌درخت‌تبارنامه‌‌سه‌خاندان‌برجسته‌ 
امراي‌ ي  تبارنامه‌ ي‌ ريشه‌ در‌ مي خورد‌ بچشم‌ چمشگزک‌ و‌ بهدينان‌ حکاري،‌ اميرهاي‌ کردستان:‌
آخرهاي  در‌ دارد.‌٧ قرار‌ ‌)٧٤٤  –  ٧٥٠( دوم‌ مروان‌ ـ‌ امويان‌ خاندان‌ خليفه‌‌ واپسين‌ سليمانيه‌ طوايف‌
به‌کردستان‌زير‌پرچم‌اسلام‌ تاريخ‌نگار‌کرد،‌لشکرکشي‌عربها‌ بدليسي،‌ سده‌‌شانزدهم،‌شرف‌خان‌
را‌استيلاگري‌نمي نامد.‌به‌گفته‌‌او »در‌زمان‌سابق‌اول‌کسي‌که‌متعرض‌ولايت‌حکام‌کردستان‌شدە׳ 

سلاجقه‌‌آذربايجانست«.٨ 
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7-  ‌شرفنامه‌١٩٦٧:‌ص‌‌٣١٣]فارسي؛‌ص‌٢٦١[
8-  همانجا،‌ص‌٤٠٩.‌]فارسي؛‌ص‌٣٦٥[

شرف‌خان‌بدليسي‌به‌احتمال‌زياد‌خاندان‌ايلدگزيان‌اتابکهاي‌آذربايجان)١٢٢٥-١١٣٧(‌را‌مد‌نظر‌داشته‌است،‌که‌در‌نواحي‌شمال‌غربي‌
ايران‌و‌در‌جبال‌تاسيس‌شدە‌بود.  



يوگينيا ايلينيچنا واسيليه وا /م. کامران امین آوه ١7

بايد‌توجه‌کرد‌که‌امويان،‌عباسيان‌در‌هنگام‌افول‌قدرت‌خود‌از‌ياري هاي‌نظامي‌کردها‌بهرە‌گرفتند.‌
کردها‌از‌امويان‌در‌پيکار‌با‌عباسيان‌در‌ميانه‌‌سده‌‌هشتم‌به‌پشتيباني‌برخاستند،‌خلفاي‌عباسي‌هم‌در‌
سده‌‌دوازدهم‌براي‌رهايي‌از‌سرپرستي‌اتابک هاي‌ترک،‌دست‌ياري‌به‌سوي‌کردها،‌بويژە‌عشيره‌‌کرد‌

حميدي،‌درازکردند«.٩
روند‌ناتواني‌سياسي‌و‌تلاشي‌خلافت׳ با‌بقدرت‌رسيدن‌ديلمي هاي׳ خاندان‌بويديان‌به‌پايان‌رسيد:‌در‌
سال‌‌٩٤٥آنها‌بغداد‌را‌تصرف‌کردند‌و‌براي‌خليفه‌تنها‌قدرت‌معنوي‌را‌بجا‌گذاشتند.‌گستره‌‌خلافت‌
که‌ساختار‌اساسي‌قدرت‌را‌از‌دست‌دادە‌بود‌به‌حکومت هاي‌شاهزادەنشين‌تقسيم‌شد.‌در‌کردستان 
فرمانروا‌شدند،‌ )در‌حدود١٠٩٠-٩٥٩(   قبيله‌‌ديلمي‌زياريان  خاندان‌عربي‌حمدانيان)١٠٠٤ -٩٠٥(‌و‌
اما‌بزودي‌حکومت هاي‌کردي‌حسنويه )١٠١٥-٩٥٩(‌و‌مروانيان )١٠٨٥-٩٨٥(‌و‌همچنين خاندان‌هاي‌
کمتر‌شناخته‌شدە‌ديگر‌کرد‌جاي‌آنها‌را‌گرفتند.‌همه‌آنها‌يک‌سده‌‌بعد،‌در‌پي‌يورش‌ترک هاي‌

سلجوقي‌از‌بين‌رفتند.
برپايي‌دولت‌سلجوقي‌در‌سال‌١٠٣٨ بدست‌طغرل‌بيک،‌نتيجه‌چيرگي‌قبايل‌کوچ رو‌اوغوز‌ترکمن‌
بود‌که‌هسته‌‌قبايل‌متحد‌سلجوقي‌را‌تشکيل‌مي دادند.‌در‌آخرهاي‌سده‌‌دهم،‌آغاز‌لشکرکشي‌ترکها׳ 
روي‌ آنها‌ به‌ مرزها‌ از‌ پاسداري‌ براي‌ خليفه‌ حکومت‌ که‌ انجاميد‌ کردهايي‌ با‌ درگيري‌ به‌ بيدرنگ‌
آورده‌بود.‌جنگ‌در‌پيرامون‌همدان‌در‌سال‌‌١٠٢٠و‌در‌فارس‌و‌خوزستان‌در‌سال‌های‌١٠٢٩ ـ ١٠٢٤ 
با‌عشيره‌  نبردي‌خونين‌ از‌ و‌پس‌ آمدند‌ اورميه  درياچه‌ پيرامون‌ و‌ مراغه‌ به‌ اوغوزها‌ بعدها‌ درگرفت.‌
کردي‌هزباني׳ به‌موصل‌يورش‌بردند‌تا‌سرزمين‌حکاري ها‌را‌غارت‌کنند.‌با‌اين‌وجود،‌اوغوزهاي‌
ترک‌همين‌که‌به‌کوەها‌رسيدند،‌مورد‌حمله‌‌کردها‌قرار‌گرفتند‌و‌دشمن]اوغوزهاي‌ترک[ متحمل‌
تلفات‌سنگيني‌شد.‌بزودي‌اوغوزها‌جبال،‌کرمانشاە‌و‌لرستان‌را‌تصرف‌کردند‌و‌در‌سال‌‌١٠٥٥بغداد‌را‌
گرفتند‌١٠و‌پس‌از‌دو‌دهه،‌حکومت‌سلجوقي ها‌از‌آمودريا‌تا‌مصر‌و‌يمن‌گسترش‌يافت.‌در‌آخرهاي 
سده‌‌يازدهم،‌دولت‌آنها‌به‌اتابکان‌]اتابک‌نشين ها[‌و‌سلطان ها‌]سلطان‌نشين ها[‌تجزيه‌شد؛‌دولت‌هايي 

  Minorsky, Kurds, Kurdistan.-EI2, Vol.V:p.454 -9
10-  آقاجانف،‌١٩٩١،‌ص‌٦٤
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که‌تنها‌به‌ظاهر‌از‌مرکز‌پيروي‌مي کردند.‌مناسبات‌کردها‌با‌خاندان‌اتابک هاي‌سلجوقي‌که‌در‌مرکز‌
موصل‌ در‌ ‌)١٢٢٢-١١٢٧( زنگي ها‌ با‌ بويژە‌ و‌ آغاز‌ همان‌ از‌ بودند′‌ شده‌ جايگير‌ کردستان‌ جنوب‌ و‌
قلمروي‌عشاير‌کردي‌حميدي،‌ به‌ اتابک هاي‌موصل‌ بود.‌ تنش‌همراە‌ با‌ و‌آرتوکيان‌)١٤٠٨-١١٠٢(‌
حکاري،‌باجناوي‌تجاوز‌و‌دژهايشان‌را‌تسخير‌کردند.‌کردها′‌چون‌هميشه‌با‌جديت‌از‌سرزمين‌خود‌

دفاع‌و‌ضربات‌کاري‌به‌آنها‌وارد‌کردند.
با‌به‌قدرت‌رسيدن‌صلاح الدين‌ايوبي‌کرد )١١٩٣-١١٦٩(‌در‌مصر‌و‌سوريه،‌زنگيان‌و‌آرتوکيان‌ناگزير 
بردارند.‌هر‌چند‌دولتي‌که‌صلاح‌ به‌کردها‌ شدند‌يک‌چند‌دست‌از‌روش هاي‌دشمن‌خويانه‌نسبت‌
الدين‌ايوبي‌بنيان‌گذارده‌بود،‌در‌بيرون‌از‌مرزهاي‌کردستان‌بود׳‌اما‌حکومت‌ايوبيان‌با‌توجه‌به پذيرش‌

ناگزير‌وضعيت‌تيول داري‌از‌سوي‌اتابک هاي‌ترک،‌به‌مرکز‌و‌جنوب‌کردستان‌گسترش‌يافت.
با‌ کردها‌‌و‌قبايل‌کردي،‌که‌به‌فراخوان‌سلطان‌صلاح‌الدين‌در‌سال‌‌١١٨٧براي‌شرکت‌در‌جنگ‌
صليبيون‌پاسخ‌مثبت‌دادە‌بودند،‌در‌رده‌هاي‌ارتش‌ايوبيان‌جنگيدند.‌شمار‌چشمگيري‌از‌کردها‌در‌
سازمان هاي‌نظامي‌و‌مدني‌امپراتوري‌ايوبيان‌خدمت‌کردند.‌به‌همين‌خاطر،‌خاندان‌اتابکان‌سلجوقي′ 
اما‌حکومت‌آنها‌بدست‌سلطان‌ ادامه‌دادند،‌ اربيل‌ به‌فرمانروايي‌خود‌در‌دياربکر،‌موصل‌و‌ هر‌چند‌

صلاح‌الدين در‌عمل‌‌از‌ميان‌رفت.
اتابک هاي‌موصل‌در‌آغازه‌ي‌سده‌‌سيزدهم،‌پس‌از‌مرگ‌سلطان‌صلاح‌الدين،‌مواضع‌خود‌را‌تقويت‌
کردند.‌آنها‌بر‌فشار‌خود‌بر‌قبايل‌حميدي،‌حکاري‌افزودند‌و‌عماديه‌را‌اشغال‌کردند.‌در‌سال‌١١٨٥، 
درگيري هاي‌ترکمن ها‌و‌کردها‌آغاز‌و‌دامنه‌ي‌جنگ‌شان‌به‌سوريه،‌دياربکر،‌جزيرە،‌موصل،‌اخلاط،‌

شهرزور‌و‌آذربايجان‌کشيدە‌شد.‌
در‌آغازه‌‌سده‌‌سيزدهم،‌قبايل‌کوچ رو‌مغول‌از‌دل‌آسياي‌مرکزي‌پديدار‌شدند‌و‌بزودي‌گستره‌‌بسيار‌
بزرگي′‌از‌اقيانوس‌آرام‌تا‌درياي‌سياە‌و‌درياي‌مديترانه‌را‌تصرف‌کردند.‌در‌سال‌١٢١٩،‌ارتش‌مغول‌
به‌دولت‌خوارزمشاهيان‌يورش‌برد‌و‌به‌پايداري‌سازمانيافته‌از‌سوي‌واپسين‌نماينده‌ي‌دولتي‌خاندان‌
جلال الدين‌)١٢٣١-١٢٢٠(،‌در‌جنوب‌کردستان‌نقطه‌‌پايان‌گذارد.‌او‌با‌بازمانده‌‌سپاهيان‌خود׳‌که‌از‌

يورش‌مغول‌ها‌جان‌به‌در‌برده‌بودند،‌در‌ديار‌بکر‌پنهان‌شد‌و‌ديري‌نگذشت‌که‌درگذشت.
بطور‌ را‌ ]کردها[‌ بوم‌ و‌ مرز‌ مغول‌ سرداران‌ کردند.  تاز‌ و‌ تاخت‌ پياپي‌ کردها‌ سرزمين‌ در‌ مغول‌ها‌
سازمان‌يافته‌اي‌ويران‌کردند‌و‌تودە‌ي‌انبوهي‌از‌مردم‌را‌کشتند.‌مغول‌ها‌از‌سال‌‌١٢٣١به‌بعد‌با‌کاربست 
چنين‌روش هايي′‌مناطق‌بارآور‌شهرزور،‌دياربکر‌و‌اخلاط‌را‌به‌ويراني‌کشاندند.‌مناطق‌اربيل‌سه‌بار‌

ويران‌شدند.
در‌منابع‌عصر‌ايلخان ها‌)١٣٥٣-١٢٥٦(‌بندرت‌اشاره‌اي‌به‌کردها‌مي شود‌١١و‌موارد‌بس‌اندکي‌در‌باره‌ 
همکاري‌آنها‌با‌مغول‌ها‌وجود‌دارد.‌غريزە ي‌زنده‌ماني،‌که‌در‌درازاي‌سده‌ها‌به‌وجود‌آمده‌بود،‌آنها‌
را‌بسوي‌کوەها و‌کوچ‌نشيني‌برد‌ـ جايي‌که‌آنها‌مي بايست‌سکونت‌گزيدە′‌با‌دقت‌اوضاع‌را‌زير‌نظر‌
بگيرند.‌ايالتي‌بنام‌کردستان‌که‌در‌حکومت‌سلطان‌سنجر١٢ بوجود‌آمد،‌از‌سوي‌مغول‌ها‌اشغال‌گرديد 

و‌مرکز‌اداري‌آن‌از‌قلعه‌بهار‌به‌سلطان‌آباد‌جابجا‌شد.

11-  سلسله‌ايلخانهاي‌مغول‌که‌در‌ايران‌حکومت‌مي کردند‌توسط‌هلاکو‌نوە‌چنگيزخان‌بنيان‌گذاري‌شد‌که‌موج‌جديدي‌از‌فتوحات‌
را‌در‌جهان‌اسلام‌براە‌انداخت.‌

12-  در‌زمان‌زمامداري‌سلطان‌سنجر‌سلجوقي)١١٥٧ – ١١١٧(‌به‌دستور‌او‌منطقه اي‌با‌مرکزيت‌بهار‌در‌نزديکي‌همدان،‌کردستان‌نام‌
گرفت‌و‌ادارە‌آن‌به‌برادرزادەاش‌واگذار‌شد.‌



يوگينيا ايلينيچنا واسيليه وا /م. کامران امین آوه ١٩

ايراني׳  تاريخ دان‌ گواهي‌ به‌ ‌،١٢٥٨ سال‌ در‌ بغداد‌ به‌ هلاکو)١٢٦٥-١٢٥٦(‌ اردوکشي‌ هنگام‌ در‌
براي‌ بغداد′‌ اشغال‌ از‌ پيش‌ غارت‌کردند.‌١٣هلاکو‌ و‌ قتل‌ در‌کرمانشاە‌ مغول‌ها‌ رشيدالدين]فضل الله‌[،‌
چنگ‌اندازي‌بر‌اربيل‌نيرو‌فرستاد،‌و‌»صاحب‌تاج الدين‌ابن‌صلايه‌اربيلي‌فرود‌آمد‌و‌به‌خدمت‌شايسته‌
قيام‌نمود.«‌١٤با‌اين‌وجود،‌کردهاي‌قلعه‌اربيل‌که‌به‌گفته‌رشيدالدين »در‌ربع‌مسکون‌نظير‌ندارد«١٥ تن‌
به‌تسليم‌ندادند.‌»شبي‌فرود‌آمدند‌و‌بر‌مغول‌شبيخون‌کردە׳‌چندان‌که‌يافتند‌بکشتند‌و‌آتش‌در‌منجنيق 
ها‌زدند׳‌و‌بسوختند‌و‌به‌‌قلعه رفتند«‌١٦قلعه‌‌اربيل‌ديرتر׳‌با‌کمک‌اتابک هاي‌موصل‌گرفته‌شد،‌اما‌نبرد‌

ادامه‌يافت«.١٧
در‌سال‌١٢٥٩،‌زماني‌که‌ارتش‌هلاکو‌از‌آذربايجان‌راهي‌سوريه‌شد،‌در‌کوەهاي‌حکاري‌به‌قتل‌و‌
کشتار١٨ کردها‌دست‌زد‌و‌جزيرە‌بوتان،‌دياربکر،‌ميافارقين‌و‌ماردين‌را‌اشغال‌کرد.‌]در‌کتاب‌جوامع‌

التواريخ[‌از‌پايداري‌کردهاي‌موصل‌ياد‌مي شود که‌بي باکانه‌به‌رويارويي‌با‌مغول‌ها‌پرداختند.١٩
تندباد‌کشورگشايي‌بعدي،‌که‌سرزمين‌کردها‌را‌نيز‌دربر‌گرفت،‌با‌نام‌مخوف‌تيمور‌)١٤٠٥-١٣٧٠(‌
در‌آميخته‌شدە‌است.‌اما،‌از‌قرار‌معلوم‌اين‌يورش‌تاثير‌ژرفي‌بر‌کردستان‌نداشت.‌چنان که‌و.‌ف.‌
لرزە‌ به‌ را‌ کردستان  نتوانست‌ تيمور‌ داشت.‌٢٠ گذرا‌ جنبه‌‌ يورش‌ اين‌ است،‌ کردە‌ اشاره‌ مينورسکي‌

درآورد.
که‌در‌سال‌ به‌»سلطان‌صاحبقران«‌٢١وارد‌کردند،‌چنان  کردها′‌در‌نخستين‌فرصت‌ضربه‌هاي‌کاري‌
١٤٠١ - ‌١٤٠٠در‌کردستان‌در‌پيرامون‌عماديه‌چنين‌اتفاقي‌افتاد‌و‌به‌گفته‌و.‌ف.‌مينورسکي‌براي‌او‌»‌

خيلي‌بد‌تمام‌شد«.٢٢

13-  رشيدالدين،‌١٩٤٦،‌ص‌٤٠
رشيدالدين‌فضل الله،‌جامع‌التواريخ،‌جلد‌دوم‌ص‌٧١٦،‌به‌کوشش‌دکتر‌بهمن‌کريمي،‌انتشارات‌اقبال،م‌	 

14-  همانجا‌ص‌٤٧
15-  ‌همانجا

16-  جامع‌التواريخ‌ص‌٧١٦
  Minorsky, Kurds, Kurdistan.-EI2, Vol.V:p.455 -17

18-  رشيدالدين،‌١٩٤٦،‌ص‌٤٩
در‌جوامع‌التواريخ‌آمدە‌است:‌روز‌آدينه‌بيست‌و‌دوم‌رمضان‌سنه‌سبع‌و‌خمسين‌بطالع‌عقرب‌متوجه‌ديار‌شام‌گشت‌و‌چون‌آلاتاغ‌رسيد،‌
آن‌علفخوار را‌پسنديدە‌داشت‌و‌آنرا‌النبا‌ساغوت‌نام‌کرد‌و‌به‌خلاط‌و‌کوههاي‌هکار‌درآمد،‌که‌مقروفر‌اکراد‌گمراە‌است‌و‌هر‌کس‌
از‌ايشان‌را‌که‌يافتند،‌بکشتند.‌وچون‌به‌دياربکر‌رسيد،‌اول‌جزيرە‌را‌فتح‌کرد‌و‌و‌فرزند‌يشموت‌را‌در‌صحبت‌سونتاي‌نويان‌بمحاصرە‌

عصار‌ميافارقين‌نصب‌فرمود...‌جلد‌دوم،‌ص‌٧١٩.‌م
19-  در‌جلد‌دوم‌جوامع‌التورايخ‌براي‌نمونه‌در‌قسمت«وفات‌سلطان‌بدرالدين‌لولو‌و‌حال‌فرزندش‌ملک‌صالح،‌ازسيور‌غاميشي‌يافتن‌

و‌عاصي‌شدن‌و‌تخريب‌موصل«‌ص‌‌٧٢٩به‌بعد‌به‌تفصيل‌به‌مواردي‌از‌چنين‌درگيري هايي‌اشارە‌مي شود.
  Minorsky, Kurds, Kurdistan.-EI2, Vol.V:p.455 -20

21-  تاريج‌نويسان‌ايراني‌در‌وقايع‌نگاري هاي‌خود‌امير‌تيمور‌را‌چنين‌نام‌نهادەاند.
22-  مينورسکي،‌١٩١٥،‌ص‌.٨
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اتحاديه‌توانمند‌قبايل‌ترکمن‌قرە‌قويونلو‌و‌آق‌قويونلو‌٢٣که‌از‌سوي‌مغول‌ها‌سرکوب‌شدە‌بودند٢٤ 
مدتها‌پيش‌از‌پيدايي‌تيمور‌در‌چشم‌انداز‌سياسي‌کردستان‌حضور‌يافته‌بودند.‌کوشش هاي‌آنها′‌به‌
پايتخت‌ تبريز‌ ١٣٨٠(‌که‌ ـ  انجاميده‌بود:‌سلطان هاي‌قرە‌قويونلو)١٤٦٨  قدرت‌يابي‌دو‌خاندان‌رقيب‌
آنها‌شد،‌و‌آق‌قويونلو‌)١٥٠٨ ـ ١٣٧٨(‌که‌بر‌دياربکر‌تکيه‌کرد.‌سلطانهاي‌قرە‌قويونلو‌و‌آق‌قويونلو‌
واکنش هاي‌متفاوتي‌به‌تيمور‌و‌سپاهيان‌او‌نشان‌دادند.‌قرە‌يوسف‌قرە‌قويونلو‌به‌مخالفت‌با‌او‌برخاست‌
و‌در‌نتيجه،‌ناچار‌به‌فرار‌شد.‌آق‌قويونلو‌خود‌را‌به‌تيمور‌تسليم‌کرد‌و‌در‌جبهه‌‌او‌بر‌ضد‌عثماني‌جنگيد‌

و‌دياربکر‌را‌بعنوان‌پاداش‌دريافت‌کرد.‌
با‌وجود‌»راهيابي‌قرە‌قويونلو‌و‌آق‌قويونلوها‌به‌خود‌قلب‌کردستان«‌٢٥و‌اهميت‌تاريخي‌آن‌براي‌تاريخ‌

کرد،‌کمتر‌به‌چيدمان‌نيروهاي‌سياسي‌در‌آغاز‌سده‌‌پانزدهم‌پرداخته‌شدە‌است.
متفاوتي‌شکل‌گرفت.‌جاي‌گيري‌ نيز‌بطور‌ با‌فرمانروايان‌و‌عشاير‌کرد‌ مناسبات‌دو‌خاندان‌ترکمن‌
سلطان هاي‌قرە‌قويونلو‌با‌جابجايي‌نخبگان‌حاکم‌کرد‌و‌تقسيم‌دوبارە‌سرزمين‌هايشان‌همراه‌نشد،‌امري‌
که‌در‌زمان‌فرمانروايي‌سلطانهاي‌آق‌قويونلو‌صورت‌گرفته‌بود.‌با‌بازگشت‌قرە‌يوسف‌قرە‌قويونلو‌
از‌مصر′‌پس‌از‌مرگ‌تيمور،‌او‌براي‌ياري‌به‌سوي‌امير‌شمس الدين‌بدليسي،‌جد‌شرف‌خان‌بدليسي،‌

دست‌دراز‌کرد.‌آنها‌پيمان‌خويشاوندي‌بسته‌و‌از‌هيچ‌پشتيباني‌اي‌از‌يک‌ديگر‌دريغ‌نورزيدند.٢٦ 
قرە‌يوسف‌با‌ياري‌امير‌بدليس‌و‌عشيرە‌روزکي‌جايگاه‌خود‌را‌استوارکرد‌و‌در‌ميانه‌هاي‌سده‌‌پانزدهم‌

بيشتر‌فرمانروايان‌اميرنشين‌کرد‌تيولدار‌او‌شدند.‌‌
قرە‌يوسف‌در‌‌٢٧آوريل‌‌١٤١٧نشاني‌به‌امير‌بدليس،‌داماد‌و‌همپيمان‌خود‌اعطاء‌کرد که‌متن‌آن‌در‌

شرفنامه‌آمدە‌است.‌٢٧اين‌نشان،‌تائيدي‌بر‌روابط‌همدستي‌دو‌خاندان‌و‌والايي‌قرە‌قويونلو‌بود.
با‌قدرت‌يابي‌آق‌قويونلو׳‌و‌بويژە‌زمامداري‌اوزون‌حسن )١٤٧٨ـ ١٤٥٣(׳ دگرگوني‌هايي‌در‌زندگي 
سياسي‌در‌راستاي‌ناتوان‌کردن‌و‌حتا‌ريشه‌کن‌ساختن‌نخبگان‌و‌قبايل‌فرمانرواي‌کرد′‌به‌بهانه‌‌سرکوب‌
ارتش‌ تارومار‌کردن‌ از‌ بعد‌ قويونلو‌در‌سال‌های‌ اوزون‌حسن‌آق‌ بوجود‌آمد.‌ قويونلو‌ قرە‌ هواداران‌
از‌ مناطقي‌ کرد.‌ اشغال‌ را‌ کردها‌ سرزمين‌ از‌ بزرگي‌ بخش‌ ‌،١٤٦٧ سال‌ در‌ قويونلو‌ قرە‌ سلطان هاي‌
کردستان‌که‌پيش‌ترها‌نخبگان‌کرد‌بطور‌مستقل‌در‌آنجا‌حکومت‌مي کردند′‌تحت‌فرمانروايي‌واليان‌
آق‌قويونلو‌قرار‌گرفت.‌با‌اين‌وجود،‌قدرت‌خاندان‌آق‌قويونلو‌بزودي‌رو‌به‌نابودي‌رفت،‌و‌حتا‌ورود‌
آنها‌به‌اتحاد‌ضد‌عثماني‌نيز‌به‌داد‌اين‌خاندان‌نرسيد.‌و نيز‌با‌رساندن‌سلاح‌به‌اوزون‌حسن′‌بيهودە‌

23-  به‌معناي‌»]صاحبان[ گوسفندان‌سياە«‌و‌»‌]صاحبان[‌گوسفندان‌سفيد«. 
24-  از‌اواخر‌دورۀ‌سلطنت‌ايلخانان‌در‌ايران،‌يک‌عدە‌از‌ترکماناني‌که‌در‌طي‌لشکرکشي هاي‌مغول ‌از‌حدود‌خوارزم‌و‌اطراف‌درياچه‌
آرال‌و‌شرقي‌بحر‌خزر‌به‌آسياي‌غربي‌آمدە‌و‌در شمال‌غربي‌و‌شمال‌الجزيره‌ساکن‌شدە‌بودند‌به‌تدريج‌قدرت‌حاصل‌کردند‌و‌از‌
فترتي‌که‌بعد‌از‌مرگ‌ابو‌سعيد‌بهادرخان‌پيش‌امد‌استفادە‌نمودە‌به‌دست‌اندازي‌به‌اطراف‌و‌تصرف‌بلاد‌پرداختند.‌مشهورترين‌اين‌
طوايف‌چادرنشين‌ترکمان‌دو‌طايفه اند:‌يکي‌طايفه‌قراقويونلو‌يعني‌صاحبان‌گوسفندان‌سياە‌که‌در‌شمال‌درياچه‌وان‌سکونت‌داشتند،‌
ديگري‌طايفه‌آق‌قويونلو‌يعني‌صاحبان‌گوسفندان‌سفيد‌ساکن‌دياربکر.‌ص‌٣٩٨،‌تاريخ‌ايران‌از‌انقراض‌ساسانيان‌تا‌انقراض‌قاجاريه،‌

عباس‌اقبال‌آشتياني،‌تهران:‌دبير،‌١٣٨٦.‌م.
 Minorsky, Kurds, Kurdistan.-EI2, Vol.V:p.457 -25

26-  ‌]قرە‌يوسف[‌...‌از‌دياربکر‌به‌بدليس‌آمدە‌ملتجي‌به‌ملک‌شمس الدين‌حاکم‌آنجا‌شد‌و‌دختر‌خود‌را‌به‌ملک‌دادە‌الکاي‌پاسين‌و‌
قلعه‌اونيک‌را‌بدو‌ارزاني‌داشته‌...‌"شرفنامه"‌فارسي،‌ص‌٣٧٦،‌مترجم.
27-  ‌شرفنامه،‌١٩٦٧،‌صص‌٤٢٠ –٤١٩]به‌فارسي،‌ص‌‌‌٣٧٦و‌٢٧٧[



يوگينيا ايلينيچنا واسيليه وا /م. کامران امین آوه ٢١

کوشيد‌از‌او‌و‌رويارويي‌اش‌با‌عثماني‌پشتيباني‌کند.‌بخشي‌از‌توپ هاي‌ونيزي‌به‌دست‌ترک ها‌و‌
بخشي‌نيز‌به‌دست‌کردها‌افتاد.‌سلطان هاي‌آق‌قويونلو‌در‌جنگ‌با‌دشمن‌اصلي‌خود‌ـ‌ترکيه‌عثماني 
ـ‌تاب‌نياورند‌و‌در‌پايان‌سده‌‌پانزدهم‌زندگي‌سياسي‌شان‌به‌پايان‌رسيد.‌سده‌‌شانزدهم‌در‌آستانه‌ي‌

فرارسيدن‌بود،‌بزنگاهي‌چرخشي‌براي‌کردها‌که‌سرنوشت‌آيندە‌شان‌را‌رقم‌مي زد.
پس‌از‌بازگويي فشرده‌و‌پيوسته‌‌رخدادهاي ‌٩سدە‌از‌تاريخ‌کرد،‌که‌به‌پيش‌از‌آغاز‌سده‌‌سرنوشت‌ساز‌
شانزدهم‌باز‌مي‌گشت،‌مي‌کوشيم‌آن‌رويدادهاي‌عمدە‌در‌کردستان‌را‌برشماريم‌که‌کردها‌به‌آستانه‌
]سدەاي[‌رسيدند‌که‌زندگي‌شان‌را‌به‌»پيش«‌و‌»بعد«‌از‌آن‌تقسيم‌کرد.‌کردها‌در‌درازاي‌سدە هاي‌
پيشين‌توانستند‌سر‌بر‌داشتن‌و‌نابودي‌چندين‌امپراتوري‌را‌پشت‌سر‌بگذارند‌که‌بطور‌گذرا‌موفق‌شدند 
اقوام‌گوناگون‌و‌سرزمين هاي‌تکه‌پارە‌شدە‌خاور‌نزديک‌و‌ميانه‌را‌در‌چارچوب‌يک‌ابر‌قدرت‌متحد‌
کنند‌و‌کردها‌نيز‌توانستند‌در‌اين‌رخدادهاي‌پر‌جوش‌و‌خروش‌نقش‌پرکنشي‌ايفا‌نمايند.]در‌اين‌ميان[‌
پايداري‌جهان‌کرد،‌به‌مانند‌تمام‌ساختار‌اجتماعي،‌سياسي‌و‌اقتصادي‌آن،‌در‌بوته‌ي‌آزمايش‌سختي 

قرار‌گرفت.
با‌يک‌سامان  پيدايش‌اعرابي‌که‌زير‌پرچم‌اسلام‌قرار‌گرفته‌بودند،‌کردها‌در‌حکم‌قومي‌ در‌زمان‌

اقتصادي،‌زندگي‌اجتماعي‌و‌ارزش هاي‌سنتي‌سازمند‌خاص‌خود‌بودند.
درهم‌ نوع‌ و‌ کوچ روي‌ دامداري‌ کشاورزي،‌ داشت:‌ وجود‌ اقتصادي‌ فرهنگ‌ نوع‌ سه‌ کردستان‌ در‌
آميخته‌با‌ترکيبي‌از‌فعاليت هاي‌رمه‌گرداني‌٢٨و‌کشت‌و‌زرع‌زمين.‌خود‌محيط‌جغرافيايي′‌با‌بسامد‌
رشته‌کوەهاي‌عظيم‌و‌دشت‌هاي‌بارآور‌شرايط‌مناسبي‌را‌براي‌يک‌چنين‌اقتصادي‌فراهم‌کرد.‌از‌
دشت‌ها‌براي‌کشاورزي‌بهره‌برداري‌مي شد‌و‌در‌دامنه‌ي‌کوەها‌که‌با‌شروع‌فصل‌بهار‌به‌چمن‌زارهاي 

بي‌مانندي‌تبديل‌مي شدند،‌دامداري‌مي کردند.
اين ]سه‌فرهنگ‌اقتصادي[‌از‌نوع اقتصادي‌بسته‌نبودند،‌توليد‌خواسته‌هاي‌مادي′‌هم‌در‌دوران‌جنگ‌و‌
يورش‌ها′‌هم‌در‌زمان‌ثبات‌نسبي‌در‌روستاها،‌بر‌بنيان‌اقتصاد‌دامداري‌کوچ گردي‌استوار‌بود.‌توانايي‌
از‌ مولدە‌ نيروهاي‌ روند‌خودساماني،‌جابجايي‌ ايجاد‌ اقتصادي،‌ دو‌روش‌ هر‌ بکارگيري‌ براي‌ کردها‌
روستاها‌به‌سکونتگاەهاي‌کوچ‌نشين‌و‌برعکس،‌شرايط‌لازم‌را‌براي‌پاسداري‌از‌خود‌در‌زمان‌جنگ ها‌
و‌يورش‌هاي‌بي‌پايان‌فراهم‌کرد.‌اگر‌کردها‌مردمي‌تنها‌زراعت‌پيشه مي بودند،‌امکان‌زنده‌ماني‌شان‌
در‌چنين‌شرايطي‌به‌حداقل‌مي رسيد.‌اگر‌آنها‌امکان‌رفتن‌به‌کوەهاي‌خود‌را‌نمي داشتند،‌جايي‌که‌
سکونتگاە‌کوچ نشينان‌و‌عشيرە‌نقش‌تکيه‌گاە‌شان‌را‌ايفا‌مي کرد،‌آنها‌به‌سختي‌موفق‌به‌حفظ‌خود‌و‌

همبود‌اتنيکي‌خود‌مي شدند.
تاريخ‌مورد‌بررسي‌قرار‌گرفته‌‌کردها،‌از‌همان‌آغاز‌تنيدە‌با‌عشيرە‌بعنوان‌ساختار‌اجتماعي‌ـ‌سياسي‌‌
و‌اداري‌ـ‌اقتصادي‌جدايي‌ناپذير‌قومي‌٢٩است‌که‌بر‌بنيان‌ايدئولوژي‌خويشاوندي‌بنا‌شدە‌است.‌پهنه‌ 
فعاليت‌حياتي‌آن׳‌در‌برگيرنده‌‌فرايند‌کاري‌و‌زندگي‌اجتماعي،‌و‌عملکرد‌آن׳‌دفاع‌از‌خود‌در‌برابر‌
نيروهاي‌بيگانه و‌نگهداشت‌نظم‌و‌ترتيب‌داخلي‌بود.‌براي‌جهان‌خارج‌در‌وهله‌‌ي‌نخست،‌بي‌برو‌
برگرد‌قدرت‌نظامي‌عشيرە‌بود‌و‌آن‌را‌يک‌جامعه‌‌نيمه‌نظامي‌مي ناميدند‌که‌تا‌اندازەاي‌در‌موقعيت‌
بسيج‌دائمي‌است.‌هر‌چند‌عشيره‌‌کرد‌اساسا‌مانند‌يک‌دولت‌عمل‌مي کرد׳‌اما‌]ساختار‌آن[‌پيش‌از‌
همه،‌با‌تفاوت‌سطح‌پيچيدگي‌اش‌از‌دولت‌متمايز‌مي‌شد.‌عشيرە‌استوار‌بر‌مباني‌سنتي،‌به‌جاي‌يک‌

28-  ‌دامداري‌نيمه‌متحرک‌کوچ گرد.‌م
 Ethnos -29



22 /  تقسيم سياسی کردستان ١٩١٤-١٥١٤، )تراژدی کرد(

سامان‌اداري‌پر‌حجم،‌برخوردار‌از‌يک‌نظام‌داراي‌کمترين‌نظم‌قانوني‌بود‌که‌به‌کوچکترين‌جزئيات‌
آن‌پرداخته،‌و‌در‌درازاي‌سدەها‌شکل‌گرفته‌بود.‌]در‌حقيقت[‌هيچ‌چيز‌زيادي،‌بجز‌نيازهاي‌حياتي‌

در‌آن‌وجود‌نداشت.
در‌زمان‌جنگ،‌عشيره‌‌کرد‌تنها‌پناهگاە‌براي‌مردمي‌بود‌که‌روستاها‌را‌ترک‌مي کردند‌و‌ساختاري‌
بود‌که‌توانايي‌پايش‌اوضاع‌را‌داشت.‌در‌سده‌‌دهم‌توانش‌دولت سازي‌کردها‌بصورت‌بسيار‌پيچيدەتر‌
از‌عشيرە،‌در‌شکل‌امارات‌اميرنشين‌جامه‌‌عمل‌بخود‌پوشيد. ‌در‌آغاز‌پيدايش‌و‌گسترش‌هر‌اميرنشين،‌
قدرت‌جامعه‌‌عشيرە اي‌نهفته‌بود‌که‌يا‌از‌پايه‌گذار خاندان‌حاکم‌حمايت‌مي کرد‌و‌يا‌خود‌از‌نخبگان‌

قدرت‌مي شد.٣٠
دولت‌ اميرنشين ،‌ بودند،‌ قدرت‌ نهادهاي‌ حقيقت‌ در‌ آنها‌ که‌ نکته‌ اين‌ بر‌ تاکيد‌ با‌ را،‌ امارات‌کردها‌
کوچک‌يا‌پادشاهي‌مي ناميدند.‌بدين‌ترتيب،‌جهان‌کرد׳‌در‌دوره‌‌سده‌‌هفتم‌تا‌پانزدهم،‌با‌وجود‌همه‌‌
يورش‌ها‌و‌جنگ هاي‌بي پايان،‌از‌ازهم‌پاشيدگي‌در‌امان‌ماند‌و‌نگذاشت‌هويت‌قومي اش‌از‌بين‌برود.‌
چنين‌به‌نظر‌مي رسد‌که‌نتيجه‌‌اصلي‌‌٩سدە‌تاريخ‌کرد‌اينست׳‌که‌کردها‌در‌ژرفاي‌بيگانگي‌با‌دولت 
‌سياسي‌خاص‌خود:‌عشيرە‌و‌امارات‌را‌گسترش‌دادند‌ داري،‌ساختارهاي‌سازمند‌)ارگانيک(‌اجتماعي‌ـ
و‌پايدار‌ساختند.‌براي‌برپايي‌يک‌دولت‌همه‌کردي‌تنها‌نياز‌به‌يک‌کوشش‌ديگر‌بود،‌يک‌جهش‌
بودند.‌کنش‌هاي‌ پيمودە‌ باختر‌ هاي‌خاور‌و‌ تمام‌خلق  امارات‌و‌عشيرەها،‌مسيري‌که‌ ـ‌متحد‌کردن‌
شورشگرانه‌‌فراوان‌برضد‌تمام‌استيلاگران׳‌دلالت‌بر‌تسليم‌ناپذيري‌جاودان‌و‌جسارت‌کردها‌دارد.‌آنها‌

هيچگاە‌نه‌در‌سده‌‌هفتم‌و‌نه‌در‌سده‌هاي‌بعد‌تبديل‌به‌مردمي‌تسليم‌پذير‌نشدند.

30-  نقطه‌نظرات‌اين‌نويسندە‌در‌رابطه‌با‌عشاير‌کرد،‌امارات،‌مواضع‌و‌مناسبات‌آنها‌به‌تفصيل‌در‌نمونه‌تاريخ‌امارات‌اردلان‌و‌بابان‌
ارائه‌شدە‌است.‌نگاە‌کنيد‌به‌واسيليه‌وا‌سال‌١٩٩١.



٢.  در گذر از سده  پانزدە به سده  شانزدە 

ترسيم‌شدە‌ بدليسي‌ چنانکه‌در‌وقايع نگاري‌شرف‌خان‌ به‌سده‌‌شانزدهم،‌کردستان׳  نزديک‌شدن‌ با‌
است،‌تصوير‌ناهمگوني‌از‌امارات‌اميرنشين‌موروثي‌بود.‌نويسنده‌‌شرفنامه׳ به‌ويژە‌از‌پنج‌خاندان‌حاکم‌
ياد‌مي کند׳ که‌پاره‌اي‌زمان‌ها‌به‌نام‌خود‌سکه‌زدە‌و‌نام‌شان‌در‌پنج‌خطبه‌ذکر‌مي شد.‌١اين ها‌امراي‌
اردلان،‌حکاري،‌بهادينان‌)بادينان(،‌بوختان‌)بوتان(‌و‌حسنکيف‌بودند.‌هرچند‌برخي‌از‌نويسندگان‌اين‌
تفاوت  را‌اساسي‌نمي دانند،‌با‌اين‌حال،‌نمي توان‌آن‌را‌ناديدە‌گرفت.‌در‌سدەهاي‌ميانه در‌مناطق‌خاور‌
نزديک‌و‌ميانه׳ خطبه‌خواندن‌و‌سکه‌زدن‌با‌نام‌حاکم،‌در‌عمل‌سياسي׳ به‌يک‌معنا׳ گواهي‌بر‌جايگاه‌
قانوني‌مستقل‌او׳ و‌يا‌دست‌کم׳ ادعاي‌استقلال‌آن‌بود.‌در‌ميان‌پنج‌خانداني‌که‌بالاترين‌سطح‌پايگاني‌
را‌داشتند׳ جايگاە‌اول‌از‌آن‌امير‌اردلان‌بود.‌خانوادە‌بني‌اردلان׳ در‌سده‌‌دوازده‌به‌قدرت‌رسيد،‌در‌
آغاز‌در‌شهر زور‌سکونت‌گزيد‌و‌چندي‌بعد‌مناطق‌دو‌سوي‌رشته‌کوەهاي‌زاگرس‌را‌به‌اشغال‌خود‌
درآورد.‌در‌نيمه‌‌دوم‌سده‌‌پانزدهم،‌در‌دوران‌زمامداري‌مامون‌اول،‌زاب‌بزرگ׳ مرز‌شمالي‌امارت‌را‌
تشکيل‌مي داد،‌و‌افزون‌بر‌منطقه‌‌اردلان،‌متصرفات‌اين‌خانوادە‌دربرگيرنده‌‌مناطق‌سروچک،‌‌قرەداغ،‌
آلان‌و‌شهرزور‌بود.‌به‌گفته‌‌س.‌ه.‌لانگريک‌٢هيچ‌يک‌از‌همسايه‌هاي‌اردلان ها‌را‌نمي توان‌با‌جايگاه 
واقعا‌پادشاهي‌اين‌خاندان‌مقايسه‌کرد،‌که‌از‌آغاز‌سده‌‌شانزدهم‌بمدت‌نزديک‌به‌نيم‌سدە‌در‌زندگي 

سياسي‌منطقه‌حضور‌چشمگيري‌داشت.
امراي‌حکاري‌در‌جايگاە‌دوم‌نظام‌اجتماعي‌ـ‌سياسي‌پايگان‌شرف‌خان‌قرار‌گرفته،‌طايفه‌اشان‌بعنوان‌
يکي‌از‌سە‌طايفه‌‌کهن׳ و‌نامدارترين‌آنها‌در‌کردستان׳ خواندە‌مي شود.‌طنين‌نام‌پر‌توان‌طايفه‌‌حکاري‌
به‌اندازه‌اي‌مجاب‌کنندە‌و‌پر‌ارج‌بود‌که‌اين‌نام׳ هم‌براي‌خاندان‌حاکم׳ و‌هم‌براي‌سرزمين‌تحت‌
زمامداري‌شان׳ بکار‌برده‌مي شد.‌در‌شرفنامه‌به‌اعطاي‌رسمي‌ملک نامه‌٣از‌سوي‌سلاطين‌چنگيزيه‌در‌
سده‌‌دوازدهم‌که‌با‌دقت‌در‌خانواده‌‌امير‌نگهداري‌مي شد،‌اشارە‌شدە،‌و‌شرف‌خان‌با‌چشمان‌خود‌

آن‌را‌ديدە‌است.
نظر‌به‌اينکه׳ خود‌خاندان‌حاکم‌و‌عشيرە‌ي‌تحت‌رهبري‌آن،‌گواهي‌بر‌قدرت‌سياسي‌و‌توانايي‌نظامي‌
آنها‌پيش‌از‌سده‌‌دوازدهم،‌آن هم‌در‌عصر‌خلافت‌بود،‌اهداي‌سند‌مالکيت‌چنگيزيه‌ها‌را‌مي توان‌
چونان‌امر‌مسلم‌به‌رسميت‌شناختن‌اميران‌حکاري‌بحساب‌آورد.‌حکومت‌حاکمان‌حک‌اري‌در‌آغاز‌
سده‌‌شانزدهم‌به‌مناطق‌وسيع‌دشواررس‌کوهستاني‌در‌شمال‌کردستان‌که‌بر‌پهنه‌‌سرزميني‌ايالت هاي‌
کنوني‌حکاري‌و‌وان‌و‌مناطق‌شمال‌عراق‌بود،‌گسترش‌يافت.‌٤قلعه‌‌ استوار‌باي‌در‌شمذينان‌اقامتگاە‌
اميران‌حکاري‌بود،‌ديرتر‌جوله‌‌مرگ )چوله‌‌مرگ(‌‌٥تبديل‌به‌شهر‌اصلي‌آنها‌شد.‌در‌درازاي‌سده‌ها، 
خاندان‌فرمانروا‌و‌همه‌طايفه‌حکاري‌نق‌ش‌نيروي‌پيشتاز مقاومت‌کرد‌را‌ايفا‌کردند.‌شرف‌خان]در‌

1-  ‌شرفنامه؛‌فارسي؛‌ص‌.‌٩م
 Longrigg 1925:p -2

 Stephen Hemsley Longrigg(1893-1979)
ستيفان‌همسلي‌لانگريک،‌فرماندار‌نظامي‌بريتانيا،‌مدير‌شرکت‌نفت‌و‌يک‌مقام‌برجسته‌در‌تاريخ‌نفت‌خاورميانه،‌نويسندە‌کتاب‌چهار‌

سدە‌عراق‌مدرن‌و‌تاريخ‌عراق‌تحت‌امپراتوري‌عثماني‌است.‌م
3-  ‌شرفنامه؛‌فارسي،‌صص‌٩٢ – ٩١ – م.

 Bruinessen 1978:p 175. -4
 Colemerge -5
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شرفنامه[‌با‌اشارە‌به‌مقاومتي‌که‌سلاطين‌آق‌قوينلو‌در‌کردستان‌با‌آنها‌روبرو‌شدند،‌سطرهايي‌از‌نامه‌اي‌
را،‌که‌فرماندە‌ي‌آنها،‌سليمان‌بيژن‌اوغلي،‌از‌کردها‌دريافت‌کرد،‌نقل‌مي کند: »هرگاە‌قلعه‌گورکيل‌
و‌قلعه‌عماديه‌و‌قلعه‌باي‌و‌قلعه‌سوي‌من‌اعمال بتليس‌در‌دست‌ماست‌از‌شما‌بيم‌و‌هراس‌نداريم‌‌و‌
خيمه‌هاي‌شما‌در‌نظر‌اکراد‌حکم‌سرگين‌گاوميش‌دارد‌»‌٦نويسندە‌اين‌پيام‌سرشار‌از‌جسارت׳ و‌خوار‌
کننده،‌عزالدين‌شير‌امير‌حکاري‌بود.‌پسرش׳ زاهد‌بيک‌بن‌عزالدين׳ که‌ايام‌حکومتش‌قريب‌به‌٦٠ 
سال‌امتداد‌يافت،‌در‌آغاز‌سده‌‌شانزدهم‌حاکم‌مطلق‌ولايت‌خود‌بود‌و‌شرف خان‌بدليسي‌او‌را‌»حاکم‌

به‌استقلال‌گشته«‌مي نامد.٧ 
نداشتند.‌ حکاري‌ و‌ اردلان‌ حاکمان‌ از‌ کمي‌ دست‌ قدرت‌ و‌ ناموري‌ ازنظر‌ بهادينان׳  اميران‌ خاندان‌
ناميدە‌مي شد‌٨و‌مناطق‌شمال‌و‌شمال‌خاوري‌دشت‌موصل‌و‌ اميرنشين‌عماديه‌هم‌ بهادينان،‌ امارات‌
جنوب‌حکاري:‌عماديه،‌دهوک،‌عقرە‌و‌شوش‌را‌در‌برمي‌گرفت.‌اهالي‌اميرنشين‌بهادينان‌در‌مقايسه‌با‌

مناطق‌اردلان‌و‌حکاري׳ از‌نظر‌قومي‌در‌هم‌آميخته بودند،‌با‌اکثريت‌غالب‌کرد.
خاندان‌اميران‌بهادينان‌در‌آخرهاي‌سده‌‌دوازدهم‌و‌آغاز‌سده‌‌سيزدهم‌به‌قدرت‌رسيدند، »بروايتي‌اصح‌
الحال«‌در‌زمان‌شرف‌خان‌بدليسي‌حکومت‌اين‌خاندان‌قريب‌به‌چهارصد‌سال‌تخمين‌زدە‌مي شد٩ 
در‌روزگار‌پادشاهي‌امير‌تيمور ]گورکان[‌و‌پسر‌او‌شاهرخ،‌امير‌زين‌الدين‌بهادينان،‌حاکم‌تام الاختيار 
»اوقات‌خجسته‌ساعات‌بکام‌دل‌مي گذراند«.‌١٠سلاطين‌ترکمن‌با‌وجود‌تسخير‌قلعه‌هاي‌عقرە‌و‌شوش،‌
نتوانستند‌عماديه‌را׳ پس‌از‌‌٣سال‌محاصرە׳ تصرف‌کنند‌و‌ثبات‌موقعيت‌سياسي‌خاندان‌بهادينان׳ تا‌

آغاز‌سده‌‌شانزده‌حفظ‌شد.
شرف‌خان׳ عليرغم‌شرح‌حکومت‌امير‌حسن‌بن‌زين الدين‌و‌حتا‌اشارە‌به‌ناتواني‌او‌در‌»امور‌حکومتي«،‌

موقعيت امارت‌بهادينان‌را‌کاملا‌مستقل‌مي خواند.‌
جايگاە‌چهارم׳ در‌سياهه‌ي‌دودمان‌اميران‌نامي‌کردستان׳ از‌آن‌امير‌جزيره‌است‌که‌رياست‌جامعه‌ 
عشيره‌‌قدرتمند‌بوختي‌]بختي[‌را‌بر‌عهده‌داشت.‌ديرتر،‌اين‌امارت،‌بوختان )بوتان( يا‌جزيرە‌بوتان‌نام‌
گرفت.‌بوختان‌نقش‌مهمي‌در‌تاريخ‌کرد‌ايفا‌مي کند.‌تصور‌مي شود‌رشته‌کوەهاي‌جنوب‌توروس‌و‌
منطقه‌هاي‌کوهستاني‌کرانه‌‌جنوبي‌دجله‌،‌سرزمين‌نياکاني‌کردها‌باشد.‌در‌شرفنامه‌روايت‌از‌دو‌برادر‌
بجني‌و‌بوختي‌از‌اهالي‌بوختان‌به‌عنوان‌سر‌سلسله‌‌تمام‌کردهاي‌اين‌عشيرە‌مي شود.‌براي‌شرف‌خان‌
بدليسي‌نام‌حاکمان‌خاندان،‌عنوان‌ملک‌و‌قلمرو‌اميرنشين،‌همچنين‌نام‌عشيره‌ زير‌رهبري‌آنها‌يکسان‌
بود:‌خاندان‌بوختي،‌ولايت‌بوختي،‌عشيرە‌بوختي.‌نخستين‌مورد،‌نام‌يکي‌از‌انگشت‌شمار‌عشاير‌جامعه‌

کرد‌است‌که‌حضور‌و‌شرکت‌آن‌در‌زندگي‌سياسي،‌در‌منابع‌دوران‌خلافت‌نيز‌ثبت‌شدە‌است.
در‌شرفنامه،‌در‌ابتدا‌به‌نام‌هشت‌حاکم‌از‌دودمان‌اميران‌جزيرە‌اشارە‌شدە‌است‌که‌هم‌دوره‌با‌تيمور‌
بودند،‌١١اما‌در‌واقع‌حکمراني‌اميران‌بوختي‌به‌دوراني‌بسيار‌زودتر‌از‌آن‌برمي گشت‌که‌ملک ها‌ناميدە‌
شدە‌و‌صاحب‌شمار‌زيادي‌از‌قلعه‌هاي‌استوار‌بودند.‌قلعه‌تل)نيش‌اتل(‌اقامتگاە‌اصلي‌آنها‌بود.‌در‌دوره‌‌
ابن‌عمر)به‌کردي.‌تصوير‌شمارە‌٢(‌را‌تحت‌ ملک هاي‌بوختان‌هميشه‌جزيرە‌ از‌سده‌‌چهارده׳  پيش‌

6-  شرفنامه؛ ١٩٦٧:‌ص‌٢٠٤]فارسي؛‌ص‌١٤٦.م[
7-  همانجا؛‌ص‌١٥٨

8-  ‌شهر‌عماديه‌)به‌کردي:‌ئامێدی(‌پايتخت‌امارات‌بهادينان‌بود.
9-  شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌‌١٦٨]فارسي؛‌ص‌١٠٦[

10-  ‌همانجا؛‌ص‌١٦٩]فارسي؛‌ص‌١٠٨[
11-  ‌همانجا؛‌ص‌١٨٠
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کنترل‌خود‌نداشتند‌و‌تنها‌دژ‌استوار فرمانروايان‌کرد‌در‌بخش‌شمالي‌شهر‌گواه‌حضور‌و‌فرمانروايي‌
دراز‌مدت‌آنها‌است.‌در‌سده‌‌چهاردهم׳ بوختي ها‌رقيب‌جامعه‌‌عشيرەاي‌قدرتمندي‌بنام‌کهن‌حميدي׳ 

به‌حساب‌مي‌آمدند.
به‌نظر‌مي رسد‌که‌ولايت‌بوختي،‌نام‌قلمرو‌تحت‌تملک‌خاندان‌اميران‌]بوختي[‌نسبت‌به‌عشيرە‌بوختي‌
و‌خاندان‌بوختي‌که‌تقريبا‌همزمان׳ در‌همکنشي‌و‌پشتيباني‌از‌يکديگر‌شکل‌گرفتند،‌در‌درجه‌دوم‌
اهميت‌قرار‌ گيرد.‌جايگاە‌خانداني‌در‌کردستان‌در‌درازاي‌زندگي‌چندين‌نسل‌تثبيت‌مي شد،‌اما‌راە‌
يا‌وحدت‌جامعه‌‌عشيرەاي‌هموار‌ از‌رهگذر‌قدرت‌عشيرە‌ به‌اوج‌قدرت‌سياسي‌ رسيدن‌آن‌خاندان‌
بودند،‌ قبيله‌‌هاي‌بسياري‌را‌که‌زير‌چتر‌پشتيباني‌شان  فکر‌جايگيري‌سياسي‌خاندان‌بوختي׳  مي شد. 

متحد‌ساخت׳‌و‌از‌آن‌پس عشيرە‌بوختي‌نام‌گرفت.
برپايه‌‌اطلاعات‌مربوط‌به‌سدەهاي‌١٦- ‌١٥که‌در‌شرفنامه‌آمدە‌است،‌عشيره‌‌بوختي‌گردآمدي‌بود‌از‌
قبيله‌‌ها‌و‌طايفه‌هايي‌که‌در‌قلمرو‌امارت‌بوختان‌زندگي‌مي کردند.‌پيروان‌مذاهب‌رنگارنگ‌اسلامي 
)تسنن،‌تشيع(‌و‌ايزدي‌و‌از‌جمله‌‌قبيله‌‌هاي شناخته‌‌کرد׳ مانند‌دنبلي‌و‌محمودي׳ در‌اين‌مجموعه‌قرار‌
به‌دست‌ به‌عشيره‌‌بوختي‌توانمندي‌و‌وزن‌سياسي‌بالايي‌ با‌پشتگرمي  اميران]بوختي[‌ داشتند.‌خاندان‌
آوردند.‌تبارنامه‌‌اين‌خاندان‌به‌سردار‌عرب׳ خالد‌بن‌وليد،‌محبوب‌محمد׳ پيامبر]اسلام[‌برمي گشت‌و‌

نام‌خانوادگي‌آن‌را‌هال‌هاي‌از‌تقدس‌فرا‌گرفته‌بود.

عشيره‌‌بوختي‌چونان‌تکيه‌گاە‌اين‌خاندان‌باقي‌ماند،‌و‌با‌کوشايي‌از‌اين‌خاندان‌در‌برابر‌يورش‌هاي 
خارجي حمايت‌مي کرد.‌بعد‌از‌سر‌و‌سامان‌دادن به مساله‌‌‌قدرت‌در‌امارت،‌عشيرە‌در‌برابر‌هرگونه‌
فشار‌از‌بيرون،‌صرفنظر‌از‌اين‌که‌از‌سوي‌چه‌کسي‌باشد،‌سرسختانه‌و‌بي باکانه‌مقاومت‌مي کرد.‌مساله‌‌ 
وراثت‌تخت‌اميري׳ با‌تصميم‌همايش‌عشيرەاي‌حل‌مي شد،‌وفاداري‌به‌خاندان‌امير‌و‌فکر‌فرنشيني‌
آن‌خانوادە،‌تغيير‌ناپذير‌مي ماند.‌در‌سده‌‌پانزده،‌منطقه‌‌بوختان‌بدست‌ترکمن هاي‌آق‌قوينلو‌تصرف‌
شد،‌اکثر‌اعيان‌عشيره‌‌بوختي‌کشته׳ و‌نمايندگان‌خاندان‌فرمانروا‌و‌خود‌امير‌در‌بيرون‌از‌قلمرو‌امارت‌
زنداني‌شدند.‌پس‌از‌عمليات‌سرکوبگرانه‌سلطان هاي‌آق‌قوينلو، در‌ميان‌عشيره‌‌بوختي‌شکاف‌افتاد و‌
امير‌اشرف׳ رهبر‌مقاومت׳ مي بايست‌براي‌متحد‌کردن‌بوختي ها‌آستين‌بالا‌بزند.‌او‌توانست‌همه‌جان‌
بدر‌بردگان‌را‌زير‌پرچم خود‌گرد‌آورده‌و‌ولايت‌موروثي‌را‌آزاد‌کند.‌بر‌پايه‌‌شرفنامه،‌در‌آخرهاي 
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سده‌‌پانزده‌و‌آغازه‌‌سده‌‌شانزده،‌امير‌اشرف׳ حاکم‌بوختان׳ از‌استقلال‌کامل‌برخوردار‌بود.
ملک هاي‌حسنکيف‌که‌امارت‌آنها‌نام‌بزرگترين‌شهر‌بين النهرين‌را‌بر‌خود‌داشت‌از‌زمره‌‌خاندان هاي‌
اميرنشين‌کردستان‌بودند‌که‌شرف‌خان‌بدليسي‌از‌آنها‌به‌عنوان‌کبير‌ياد‌کردە‌است.‌اين‌خاندان‌که‌
از‌سده‌‌چهاردهم‌حکومت‌مي کرد،‌با‌خاندان‌صلاح‌الدين‌ايوبي‌خويشاوندي‌داشت‌و‌احترام‌برخاسته‌
از‌نام‌اين‌رهبر‌برجسته‌جهان‌اسلام‌به‌حاکمان‌حسنکيف‌اجازه‌مي‌داد‌تا‌در‌رويداد‌هاي آغازه‌ سده‌ 
شانزدهم‌نقش‌برجسته‌اي‌ايفا‌کنند‌و‌حتي‌در‌شمار‌رهبران‌ظاهر‌شوند.‌در‌دهه‌‌اول‌سده‌‌شانزدهم،‌آن‌
زمان‌که‌در‌خوي‌يازدە‌امير‌کرد‌به‌ديدار‌شاە‌ايران‌رفتند‌و]شاە[‌اسماعيل‌اول‌دستور‌بازداشت‌شان 
را‌داد،‌در‌هنگام‌بازپرسي׳‌از‌هر‌يک‌از‌آنها‌پرسيدە‌شد‌که‌چه‌‌کسي‌پيشوا‌و‌مقتدايشان‌است.‌همه‌
آنها‌يک‌صدا‌از‌ملک‌خليل،‌امير‌حسنکيف‌و‌امير‌شرف،‌جد‌شرف‌خان‌بدليسي‌و‌حاکم‌بدليس‌نام‌

بردند.١٢
تاريخ‌اميران‌بدليس‌در‌کتاب‌نگارنده‌‌شرفنامه،‌که‌خود‌نيز‌يکي‌از‌آنها‌بشمار‌مي‌رود،‌گويي‌خط‌
تقسيم׳ فراتر‌از‌خط‌تقسيم‌حاکمان‌کردستان‌به‌»بزرگان«‌و‌»سايرين«‌است.‌اميران‌خاندان‌بدليسي‌به‌
اهميت‌ از‌ بدليس‌ امارت‌ تعلق‌دارند.‌خود‌موقعيت‌ از‌سايرين׳  بالاتر‌ و‌حتا‌ بزرگان׳  به‌گروە‌ روشني‌
ژئوستراتژيک‌استثنايي‌برخوردار‌بود‌و‌شهر‌بدليس،‌پايتخت‌آن،‌در‌ورودي‌يگانه‌گذرگاە‌آسان رس‌
در‌ميان‌رشته‌کوەهاي‌توروس‌و‌دشت‌بين‌النهرين‌قرار‌داشت.‌از‌ميان‌بدليس‌و‌دياربکر‌بود‌که‌راە‌

ابريشم‌به‌سوي‌حلب‌)آلپو(‌مي‌رفت.
خانواده‌‌اميران‌کرد‌بدليس،‌در‌آخرهاي‌سده‌‌هشتم،‌در‌هماوردي‌سياسي‌بالا‌رفت‌و‌در‌سال‌١٥٩٧ 
ديرين‌ترين‌ از ‌ يکي‌ اين‌ بود.‌ کردە‌ برآورد‌ سال‌ ‌٧٦٠ را‌ آن‌ حکمراني‌ زمان‌ مدت‌ شرفنامه،‌ نگارنده‌‌
اين‌خانوادە‌در‌سطح‌مقامات‌عالي،‌واقعيت‌حکمراني‌ خاندان هاي‌کرد‌بود،‌و‌ديرينگي‌فعاليت هاي‌
چندين‌سدەاي‌آن،‌به‌خودي‌خود‌گواهي‌بود‌بر‌مشروعيت‌و‌انکارناپذيري‌حکومت‌آن.‌اعتبار‌امير‌
بدليس‌در‌سطح‌بسيار‌بسيار‌بالايي‌بود.‌شرف الدين‌علي‌يزدي،‌‌تاريخ نگار‌فارس‌و‌نويسنده‌‌تاريخ‌ويژه‌ 
کشورگشايي‌هاي‌امير‌تيمور،‌حاجي‌شرف،‌حاکم‌همدوره‌‌خود،‌حاکم‌بدليس‌را‌والاترين‌فرد‌در‌

تمام‌کردستان‌مي نامد.١٣
شمس‌الدين‌والي١٤،‌پسر‌حاجي‌شرف‌را‌مي توان‌يکي‌از‌اميران‌برجسته‌‌خاندان‌حاکم‌بدليس‌خواند׳ 
که‌زمامداريش‌به‌دهه‌هاي‌اول‌سده‌‌پانزدهم‌برمي گردد.‌قرە‌يوسف‌قرە‌قوينلو،‌سلطان‌ترکمن،‌پس‌
از‌بازگشت‌از‌مملوک مصر‌١٥در‌سال‌٠٧ ـ ‌١٤٠٦»ملتجي«‌١٦به‌همان‌امير‌شمس‌الدين‌شد.‌امير‌شمس‌
الدين‌بدليسي׳ پس‌از‌بستن‌عهد‌خويشاوندي‌با‌قرە‌يوسف‌سلطان‌قرەقوينلو׳  ناحيه‌پاسپين‌و‌قلعه‌اونيک‌
را‌به‌او‌ارزاني‌داشت‌و‌]قرە‌يوسف[‌نيز‌در‌همانجا‌با‌استوارسازي‌موقعيت‌خود،‌املاک‌خويش‌را‌پس‌
گرفت‌و‌با‌تصرف‌تبريز‌آن‌را‌به‌پايتخت‌قرەقوينلو‌تبديل‌کرد.‌امير‌شمس‌الدين‌برتري‌او‌را‌پذيرفت‌

12-  ‌شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص٤٥١]فارسي؛‌ص‌٤١٢[
13-  ‌ظفرنامه؛ ١٨٨٧‌/٨٨،‌ص‌٦٨٦

در‌ظفرنامه‌چنين‌آمدە‌است:‌...‌حاکم‌بدليس‌حاجي‌شرف‌که‌در‌تمام‌بلاد‌کردستان‌به‌نيکي‌و‌راستي‌او‌کسي‌نبود‌و‌نسبت‌	 
با‌بندگان‌درگاە‌عالم‌پناە‌پيوسته‌در‌مقام‌عبوديت‌و‌بندگي‌بودي‌...‌م

14-  ‌او‌همچنان‌ملقب‌بود‌به‌شمس‌الدين‌الکبير.‌شرفنامه‌‌١٩٦٧ص‌٤٢١-٤٢٢]فارسي؛‌ص‌٣٧٩[
15-  ‌مملوک‌از‌نظر‌لغوي‌به‌معناي‌سرباز،‌بردە‌و‌غلام‌مي باشد.‌در‌اينجا‌منظور‌نويسندە‌دولت‌مماليک‌مصر‌است‌که‌سلاطين‌آن‌نزديک‌

به‌‌٣سدە‌از‌ ۱2۵0تا‌‌۱۵۱۷ميلادي‌در‌مصر‌و‌شام‌قدرت‌را‌بدست‌داشتند.
16-  پناە‌بردن
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و‌تا‌آخر‌متحد‌او‌باقي‌ماند،‌در‌همان‌زمان‌امير‌شمس‌الدين‌ضمن‌سکه‌زني‌و‌خطبه‌خواني‌به‌نام‌خود‌
-‌اعلام‌استقلال‌کرد.‌١٧سکه‌هاي‌آلياژ‌طلا‌و‌نقرە‌که‌توسط‌او‌زدە‌ مي شد‌و‌به‌شمس‌الدينمي‌١٨معروف‌
بود،‌)نه‌تنها‌در‌بدليس!(‌بلکه‌در‌»تمام‌شهرهاي‌کردستان‌شهرت‌يافت«.‌نمايندگان‌اعيان‌کرد،‌آنها‌را‌

بعنوان‌ضامن‌کاميابي‌نگه‌داشته‌و‌نويسنده‌‌شرفنامه‌آن‌را‌»با‌چشمان‌خود‌ديدە‌است«.١٩
براي‌ اعلام‌کرد،‌ را‌ استقلال‌خود‌ والي׳  الدين‌ امير‌شمس‌ آنها‌ با‌ضرب‌ که‌ سکه‌هاي‌شمس الديني׳ 
در‌ استقلال‌ دستيابي  براي‌ اميد‌ نماد‌ به‌ تبديل‌ و‌ داشت‌ را‌ قدرت‌جادويي‌ نقش‌يک‌ سرزمين‌کردها‌
سراسر‌کردستان‌شد.‌خود‌امير‌شمس‌الدين׳ که‌همه‌مردم‌او‌را‌کبير‌و‌والي‌مي ناميدند׳ به‌يک‌چهرە‌ي 
الدين‌ »امير‌شمس‌ بود.  واقعي‌ فرمانرواي‌ و‌يک‌ بزرگي‌ نماد‌ او‌ براي‌کردها‌ تبديل‌گشت،‌ افسانه‌اي‌
مردي‌بغايت‌موحد‌و‌دانا‌بر‌امور‌حکومت‌قادر‌و‌توانا‌بود‌مردمان‌آن‌ديار]کردستان.‌ي،‌و[‌‌را‌اعتقاد‌
زايد‌الوصف‌نسبت‌به‌او‌بودە‌و‌هست‌همانا‌که‌مراتب‌سبعه‌را‌طي‌کردە‌از‌مقام‌انس‌بدو‌چيزي‌حاصل‌
شدە‌چه‌حکايت‌مشهور‌است‌که‌در‌بعضي‌رسايل‌صوفيه‌مسطور‌که‌وحوش‌و‌طيور‌را‌به‌او‌موانست‌

تمام‌بودە‌در‌هنگام‌وضو‌ساختن‌جانوران‌وحشي‌آب‌از‌کف‌مبارک‌آن حضرت‌مي خوردەاند«٢٠
امير‌ با‌ همتراز‌ نويسنده‌‌شرفنامه،‌ بزرگ‌ پدر‌ امير‌شرف،‌ تنها‌ و‌آغاز‌سده‌‌شانزدهم׳  پانزدهم‌ در‌سده‌‌
شمس‌الدين والي‌بود.‌شروع‌زمامداري‌او‌به‌آخرهاي‌سده‌‌پانزدهم‌برمي گردد،‌اما‌پس‌از‌ورود‌امير‌
شرف‌به‌خوي׳ چنان که‌در‌بالا‌اشاره‌رفت،‌با‌دە‌فرمانرواي‌ديگر‌کردستان׳ به‌دستور‌شاە‌اسماعيل‌
بازداشت‌شد.‌در‌سال‌‌١٥١٤امير‌شرف‌بار‌ديگر‌حاکم‌بدليس‌شد‌و‌تا‌سال‌‌١٥٣٣به‌عنوان‌صاحب‌

تخت‌اميري‌باقي‌ماند.
امير‌شرف‌فرمانرواي‌تام الاختيار‌قلمرو‌خود‌بود‌و‌نسبت‌به‌هر‌کسي‌که‌انديشه‌‌دست درازي‌به‌آن‌را‌در‌
سر‌داشت‌بگونه‌اي‌کاملا‌هراس آور‌و‌بدون‌ گذشت‌برخورد‌مي‌کرد.‌در‌کردستان‌نيز׳ مانند‌هرجاي‌
ديگر׳ هر‌گاە‌سخن‌از‌قدرت،‌تحکيم‌موقعيت‌و‌حفظ‌تملکات‌به‌ميان‌مي آمد‌دست‌بردن‌به اسلحه‌
اميران‌ بين‌ در‌ را׳  اختلافات‌ قانونگزار‌حل‌و‌فصل‌ ميانجي‌و‌ بارها‌نقش‌ امير‌شرف׳  بود.‌ حرف‌آخر‌
کرد‌بازي  کرد‌و‌حتا‌ناحيه‌‌سيرت‌را‌که‌حاکم‌بوختي‌به‌زور‌و‌غضب‌تصرف‌کردە‌بود׳ به‌صاحب‌

اصلي‌اش׳ ملک‌خليل‌حاکم‌حسنکيف‌بازگرداند.‌
امير‌شرف׳ بارها‌ناچار‌به‌گوشمالي‌و‌مجازات‌قبايلي‌شد‌که‌مرتکب‌»بي وفايي‌و‌عصيان«‌شدە‌بودند.٢١ 
همه‌اينها‌نشان‌از‌جايگاه‌خاص‌رهبري‌امير‌بدليس‌داشت.‌به‌همين‌خاطر، جاي‌شگفتي‌نيست‌که،‌تمام‌
که‌چه‌کسي‌پيشوا‌و‌مقتداي‌آنها‌ در‌پاسخ‌به‌سوال‌اسماعيل‌شاە‌ايران׳  دە‌امير‌کرد‌بازداشت‌شدە׳ 

است׳ يک صدا‌نام‌امير‌شرف‌بدليسي‌را‌آوردند.‌
در‌سال‌‌١٥١٤هنگامي‌که‌امير‌شرف‌از‌زندان‌شاە‌آزاد‌شد،‌بيست‌تن‌از‌امرا‌و‌حکام‌کردستان‌از‌او‌
پشتيباني‌٢٢و‌از‌حق‌حکومت‌موروثي‌او‌دفاع‌کردند.‌جد‌شرف‌خان‌بدليسي،‌نگارنده‌‌شرفنامه،‌بدون‌
سلطان‌ دستور‌ بر‌ بنا  ديرتر،‌ بود.‌ شانزدهم‌ سده‌‌ آغاز‌ در‌ کردستان׳  سياسي‌ برجسته‌ چهره‌‌ يک‌ شک‌

 M. B.(17-  ‌شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٤٢٢.‌هفدە‌سکه‌با‌نام‌حاکمان‌بدليس‌‌به‌موزەهاي‌]مخازن[‌جهان‌ارائه‌شدە‌است.‌م.‌ب.‌سيويروا‌
Severova(‌کارمند‌ارميتاژ‌دولتي‌کاتالوگي‌از‌اين‌سکه ها‌با‌شرح‌و‌توضيح‌کامل‌آنها‌درست‌کردە‌است.‌نگاە‌کنيد‌به.‌سيويروا‌١٩٩٨.

18-  ‌در‌متن:‌»‌شمس‌الديني«.
19- ‌شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٤٢٢]فارسي؛‌ص‌‌‌٣٧٩و‌٣٨٠[

20-  شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٤٢١،‌]فارسي؛‌ص‌٣٧٩[
21-  شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٤٧٢

22-  ‌همانجا‌٤٥٤]فارسي؛‌ص‌٤١٦[



28 /  تقسيم سياسی کردستان ١٩١٤-١٥١٤، )تراژدی کرد(

سليمان‌قانوني )١٥٦٦-١٥٢٠(‌»]سلطان‌سليمان‌يکم[‌»‌حفظ‌و‌حراست‌و‌ضبط‌و‌صيانت‌سنور‌و‌سرحد‌»٢٣ 
به‌او‌سپردە‌شد.‌کشور‌نيرومند‌عثماني‌در‌آن‌سوي‌مرزهاي‌پديد‌آمدە‌عثماني‌ـ‌ايران‌بود‌و‌اميرنشين‌
بدليس‌براي‌مدتي‌در‌جوار‌آن‌]مرز[‌قرار‌داشت.‌به‌گفته‌‌شرفنامه،‌امير‌شرف‌در‌طي‌دوراني‌دراز‌)به‌
قرار‌معلوم،‌پس‌از‌سال‌‌١٥٢٠تا‌مرگ‌خود‌در‌سال‌١٥٣٣(‌به‌وظايفي‌که‌به‌او‌سپردە‌شدە‌بود‌عمل‌کرد‌
و‌توانست‌تحت‌پشتيباني‌هر‌دو‌سو،‌سلطان‌سليمان‌يکم‌و‌شاە‌طهماسب)١٥٧٦ -  ١٥٢٤(،‌قرار‌گيرد.٢٤ 
رفته  هم‌ او‌روي  زمامداري‌ باشند.‌ داشته‌ ميانه‌خوبي‌ او‌ با‌ بهتر‌مي ديدند‌ دولت‌ دو‌ هر‌ ترتيب،‌ بدين‌
»زيادە‌از‌سي‌سال‌بود‌]و[‌حاکم‌به‌استقلال‌بود.‌٢٥رفتار‌او‌شاهانه‌بود.‌هنگامي‌که‌»امراء‌عظام‌و‌حکام‌
کرام«‌کردستان‌براي‌شرکت‌در‌عروسي‌يگانه‌پسرش‌مهمان‌او‌بودند،‌امير‌شرف »بعد‌از‌تقديم‌مراسم‌
جشن‌و‌سور‌امراء‌عظام‌و‌حکام‌کرام‌را‌پيشکش هاي‌لايقه‌و‌خلعت هاي‌فاخرە‌دادە‌رخصت‌انصراف‌
فرمودند«.‌٢٦چنين‌بيا‌و‌برويي‌تنها‌در‌تشريفات‌دربار‌يک‌حاکم‌مستقل‌مي توانست‌وجود‌داشته‌باشد.

اميران‌حاکم‌سوران‌و‌بابان׳ که‌نگارنده‌‌شرفنامه‌آنها‌را‌در‌شمار‌»ساير«‌حکام‌و‌امراء‌کردستان‌آورده 
است׳ بسيار‌مقتدر‌بودند.‌به‌گفته‌‌شرفخان‌بدليسي »خورد]خُرد[‌و‌بزرگ‌دور‌و‌نزديک‌از‌سخط‌قهر‌
او‌]سليمان‌بيک[‌ايمن‌نبودند‌و‌امرا‌و‌حکام‌که‌بدو‌قرب‌جوار‌داشتند‌هموارە‌اطاعتش‌مي نمودند‌٢٧و‌
پير‌بوداق‌بن‌امير‌ابدال‌امير‌بابان׳ در‌آغاز‌سده‌‌شانزدهم‌به‌هر‌کس‌]و‌جايي[‌که‌در‌توانش‌بود‌يورش‌
برد،‌آن‌را‌درهم‌کوبيد‌و‌سرکوب‌کرد.‌او‌با‌صدور‌فرمان،‌اميران‌نواحي‌را‌بر‌مي‌گمارد‌و‌به‌آنها‌نشان 
 دولتي،‌طبل‌و‌پرچم‌اهدا‌مي کرد،‌امري‌که‌معمولا‌فقط‌حاکمان‌اجازە‌چنين‌کاري‌را‌بخود‌مي دادند.‌
»وسعت‌ولايت‌ايشان‌]حاکمان‌قدرتمند‌چمشگزک)درسيم(‌ي.‌و[‌در‌ميانه‌کردستان‌بمثابه ايست‌که‌
بر‌ کردستان‌ لفظ‌ اطلاق‌ احکام‌ و‌ پروانجات‌٢٨ در‌ احتشام‌ گردون‌ خواقين‌ بخصوص‌ عوام‌ و‌ خواص‌
ولايت‌ايشان‌مي کنند‌هرگاە‌در‌ميانه‌اکراد‌ولايت‌کردستان‌مذکور‌سازند‌مراد‌از‌چمشگزک‌است«‌
‌٢٩امير‌چمشگزک׳ داراي‌‌١٦ناحيه‌و‌‌٣٢قلعه‌بود.‌در‌شرفنامه׳ همچنين‌به‌بيش‌از‌بيست‌خاندان‌کرد 
از‌خاندان‌هاي‌حاکم،‌که‌ يک‌ تقريبا‌هر  بودند.‌ نظامي‌و‌سياسي‌ داراي‌قدرت‌ اشاره‌شدە‌است‌که‌
توانست‌در‌پيچي‌سرنوشت‌ساز،‌اعلام‌استقلال‌کند.‌ بالقوه‌ي‌نظامي‌و‌سياسي‌بود،‌مي  داراي‌توان‌
اين ها‌عبارت‌بودند‌از‌اميران‌خيزان،‌شيروان،‌صاصون)حزو(‌و‌مناطق‌ديگر،‌روساي‌عشاير‌محمودي،‌
زندگي  در‌ آنها‌ شرکت‌ که‌ سنجابي،‌ گوران،‌ کله‌ور،‌ مکري،‌ برادوست،‌ دنبلي،‌ سليماني،‌ پازوکي،‌

سياسي‌سرزمين‌کردها‌کاملا‌نمايان‌بود.
در‌سده‌‌پانزدهم׳ پديد‌آمدن‌دگرگوني‌هاي‌اساسي‌در‌چيدمان‌نيروهاي‌سياسي‌کردستان‌سبب‌ساز 

23-  ‌همانجا‌٤٥٦]فارسي؛ص‌‌٤١٨[
24-  شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٤٥٦

25-  همانجا‌ص‌٤٧٠]فارسي؛‌ص‌٤٣٤[
26-  ‌همانجا،‌ص‌٤٧١]فارسي؛‌ص‌٤٣٥[

27-  ‌شرفنامه‌فارسي؛‌ص‌٢٧٩
28-   پروانجه:‌به‌معني‌اجازه،‌جواز،‌فرمان‌و‌حکم‌پادشاه.‌در‌دوره‌ترکمنان‌آق‌قوينلو‌و‌قره‌قوينلو‌به‌فرمان‌شفاهي‌شاه‌که‌به‌رساله‌کسي‌
به‌ديوان‌رسايل‌و‌انشاء‌ابلاغ‌مي شد،‌پروانچه‌اطلاق‌مي گرديد.‌در دوره‌صفويه‌پروانچه‌بدين‌مضمون‌بکار‌نمي رفت،‌بلکه‌پروانجات‌
خود‌نوعي‌از‌اسناد‌ديواني‌بودند‌که‌آن ها‌را‌مهر‌مي کردند‌و‌در‌دفاتر‌ديوان‌ثبت‌مي نمودند‌و‌همانند‌ارقام‌و‌فرمان هاي‌ديگر‌بر‌آن ها‌

طغرا‌مي کشيدند.
قائم مقامي،‌جهانگير،‌مقدمه اي‌بر‌شناخت‌اسناد‌تاريخي،‌تهران،‌انجمن‌آثار‌ملي،‌.۱۳۵0م

29-  ‌شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌‌ص‌٢٢١]فارسي؛‌ص‌١٦٣[
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پيدايش‌گرايش‌هايي‌شد׳ که‌در‌پرتو‌کتاب‌شرفخان‌بدليسي‌نمي توان‌آنها‌را‌ناديدە‌انگاشت.‌پايداري‌
کردستان‌در‌بوته‌‌آزمايش‌بزرگي‌قرار‌گرفت.‌با‌فروپاشي‌امپراتوري‌تيمور )او‌در‌سال‌‌١٤٠٤درگذشت(‌
سرزمين‌کردها‌در‌مرکز‌درگيري هاي‌شديد‌نظامي‌دو‌اتحاديه‌قبايل‌خويشاوند‌ترکمن‌قرار‌گرفت.

سلطان هاي‌قرە‌قوينلو‌به‌تيولداري‌صوري‌اميران‌کرد‌رضايت‌دادند،‌٣٠اما‌آق‌قوينلوهاي‌رقيب‌آنها،‌
کردند.‌ وارد‌ عماديه‌٣١ و‌ حسنکيف‌ )چوله‌‌مرگ(،‌ جوله‌‌مرگ‌ جزيرە،‌ بدليس،‌ به‌ نيرومندي‌ ضربات‌
محاصره‌‌بدليس‌سه‌سال‌به‌درازا‌کشيد و‌تنها‌عماديه׳ پايتخت‌بهادينان׳ ايستادگي‌کرد.‌اميرهاي‌بدليس،‌

بوختان،‌چمشگزک،‌حسنکيف برکنار‌شدند‌و‌»اکثر‌اعيان‌و‌اشراف‌کرد‌قتل عام«.٣٢
وضعيت‌در‌صورت‌نبودن‌کردها‌مي توانست‌غيرقابل‌بازگشت‌باشد،‌اما‌زندگي‌سياسي‌کردها‌داراي‌
ويژگي هاي‌شايان‌توجه‌و‌يگانه‌اي‌است‌که‌نگارنده‌‌اين‌سطور׳ پيش‌از‌اين‌نيز׳ بارها‌به‌آن‌اشارە‌کردە‌
بهادينان،‌حکاري،‌ بوختان،‌ بدليس،‌ اميرهاي‌ همانند‌ هايي‌  است.‌حکمروايي‌چندين‌سدەاي‌خاندان‌
بدست‌ عالي‌ موقعيت هاي‌ که‌ بود׳  و‌چرا‌ساخته‌ بي‌چون‌ و‌ انکارناپذير‌ را‌چنان‌ آنها‌ قدرت‌ اردلان׳ 
آمدە‌ي‌اين‌خاندان هاي‌حاکم‌را׳ نمي شد‌يک‌شبه‌از‌بين‌برد.‌اگر‌در‌جايي‌تقصير‌حتا‌اشتباهات‌جزئي‌
توانايي  انداخته‌مي شد،‌در‌کردستان‌چنين‌خاندان هايي‌ به‌گردن‌ساختارهاي‌قدرت‌شکست‌خوردە‌
سياسي‌خود‌را‌بگونه‌اي‌پايان‌ناپذير‌همچنان‌حفظ‌مي کردند.‌در‌نتيجه،‌به‌محض‌تغيير‌وضعيت،‌آنها‌

دوبارە‌به‌موقعيت‌از‌دست‌رفته‌خود‌بازمي گشتند.
چنان که‌پيش‌از‌اين‌نيز‌اشاره‌شد،‌اوزون‌حسن‌آق‌قوينلو‌در‌راستاي‌برکنار‌کردن‌و‌حتا‌از‌بين‌بردن‌
خانواده‌‌حاکمان‌کرد‌به‌ابتکار‌سياستي‌دست‌يازيد،‌اما‌وارثانش‌چندان‌هم‌موفق‌نبودند‌و‌حکومت‌آق‌
قوينلو‌به‌زودي‌سقوط‌کرد.‌اميران‌کرد‌چنان که‌مارتين‌فان‌براينسن‌اشاره‌مي کند،‌از‌زمره‌‌نخستين‌ها‌
بودند‌که‌موقعيت‌مستقل‌خود‌را‌احيا‌کردند.‌٣٣حاکمان‌حکاري،‌بوختان‌و‌بدليس‌به‌قلمروي‌موروثي‌
خود‌بازگشتند‌و‌در‌واپسين‌دهه‌‌سده‌‌پانزدهم‌اميرنشين هاي‌کردستان‌دوبارە‌استقلال‌و‌عظمت‌خود‌را‌

بازيافتند.
در‌گذر‌از‌سده‌‌پانزدهم ‌به‌سده‌‌شانزدهم،‌کردستان‌نه‌تنها‌يک‌دولت،‌بلکه‌يک‌واحد‌يکپارچه‌هم‌
نبود.‌يکپارچه‌سازي‌در‌قالب‌دو‌ساختار‌اجتماعي‌–‌سياسي‌سازمند‌براي‌کردها‌صورت‌گرفت:‌امارت‌
و‌عشيرە.‌با‌اين‌حال،‌بخردانه‌نيست‌که‌ادعا‌کنيم‌هر يک‌از‌اميرنشين ها‌و‌عشيرەها‌زندگي‌مجزاي‌
خود‌را‌داشتند،‌زيرا‌آنها‌سخت‌به‌هم‌پيوسته‌بودند،‌مناسبات‌اقتصادي،‌سياسي‌و‌فرهنگي‌پيوند‌دهندە‌
اشان،‌بسيار‌نيرومندتر‌از‌آن‌بود‌که‌بتوان‌آنها‌را‌از‌يکديگر‌جدا‌کرد.‌مرز‌املاک‌اميران‌اردلان،‌بابان‌
و‌اميرنشين هاي‌ديگر‌مانع‌کوچ‌جمعي‌در‌هنگام‌کمبود‌محصولات‌کشاورزي‌و‌نوسان‌هاي‌سياسي‌
نمي شد.‌سرنوشت‌دودمان هاي‌حاکم׳‌با‌جنگ‌پيوند‌داشت.‌حتا‌عشاير‌کوچرو،‌بدون‌آنکه‌خود‌گمان 
بردە‌باشند،‌با‌پيوند‌دادن‌مناطق‌کردنشين‌به‌يک‌ساز‌و‌کار‌اقتصادي‌واحد،‌در‌طي‌کوچ‌هاي‌سده‌به‌

سده‌اشان،‌نقش‌يک‌عمل‌متحد‌کنندە‌را‌بازي‌مي‌کردند.
رهبران‌سياسي‌در‌لحظات‌کليدي‌و‌حساس‌به‌نمايندگي‌همه‌کردها‌وارد‌عمل‌مي شدند،‌چنان که‌امير‌
حکاري‌به‌فرماندە‌سلطان‌ترکمن‌نوشت: »ما‌کردها‌از‌شما‌بيم‌و‌ترس‌نداريم.«‌در‌پاسخ‌به‌تعلق‌داشتن‌

30-  ‌شمس‌الدين‌والي‌امير‌بدليس‌را‌حتا‌نميتوان‌تيولدار‌اسمي‌قرە‌يوسف‌قرە‌قوينلو‌ناميد،‌او‌متحد‌وفادار‌او‌بود.
31-  نگاە‌کنيد‌به‌شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٢٢٢‌،١٨٣،٢١٢،٢٢١‌،١٦٩‌.١٥٦

32-  همانجا‌ص‌٢١٣‌،١٨٣ -٤٢٨‌،٢٢١‌،٢١٢
 Bruinessen 1992:p 138 -33



30 /  تقسيم سياسی کردستان ١٩١٤-١٥١٤، )تراژدی کرد(

به‌طايفه‌و‌عشيرە׳ حتا‌در‌دوران‌پيامبر]اسلام[‌׳‌آنها‌بهتر‌دانستند‌که‌چنين‌پاسخ‌دهند:‌»از‌قوم‌کرد«‌
هستند.‌٣٤و.‌اف.‌مينورسکي،‌کردستان‌توصيف‌شدە‌توسط‌شرف‌خان‌بدليسي‌را‌کبير‌ناميد.٣٥

پيامدهاي‌ پانزدهم‌ سده‌‌ در‌ کردستان‌ سياسي‌ هاي‌ ناآرامي‌ و‌ توفان ها‌ از‌ ناشي‌ بدون‌شک‌درس هاي‌
بسيار‌مهمي‌به‌بار‌آورد.‌ضربه‌هاي‌نيرومند‌و‌هدفمندي‌که‌سلطان هاي‌آق‌قرەقوينلو‌به‌کلان‌خاندان 
هاي‌حاکم‌کردستان‌وارد‌کردند‌سبب‌ساز‌برانگيختن‌گرايش‌به‌اتحاد‌در‌ميان‌آنها‌شد.‌چند‌پارچگي 
به‌راهجويي‌براي‌وحدت‌داد.‌آنها‌پي‌بردند‌که‌يک‌تنه‌نمي توان‌ و‌چشم‌هم‌چشمي‌جاي‌خود‌را‌
به‌ کرد‌ نخبگان‌ بود.‌ امر‌ اين‌ دهنده‌‌ نشان‌ روشني‌ به‌ قوينلو‌ آق‌ ترکمن هاي‌ با‌ نبرد‌ و‌ کرد،‌ پايداري‌
جستجوي‌يک‌رهبر‌سياسي‌برآمدند؛‌حتا‌بزرگان‌و‌روساي]کرد[‌که‌معمولا‌آماده‌‌به‌رسميت‌شناختن‌
پيدا‌ داشتند‌ رهبراني‌ چنين‌ شدند.‌ رهبر‌ جستجوي‌ پذيرش‌ آماده‌‌ نبودند،‌ ديگري‌ فرد‌ هيچ‌ حکومت‌

مي‌شدند‌و‌امير‌شرف‌بدليسي‌را‌مي توان‌نخستين‌رهبر‌ناميد.‌
گرايش‌به همگرايي‌در‌ميان‌نخبگان‌کرد‌براي‌ايجاد‌اتحاد‌حتا‌به‌شکل‌بستن »عهد‌اخوت«‌جامه‌‌عمل‌
به‌خود‌مي‌پوشيد.‌حاکم‌اميرنشين‌بدليس،‌جد‌نگارنده‌‌شرفنامه،‌امير‌شرف،‌عهد‌اخوت‌با‌امير‌جزيرە‌
با‌جنگاوران‌ بوتان‌ـ‌شاە‌علي‌بيک‌بست.‌٣٦شهسوار]بيک[،‌رئيس‌اتحاديه‌عشيرە‌قدرتمند‌پازوکي،‌
خود‌همراهي‌با‌امير‌شرف‌بدليسي‌را‌اختيار‌کرد.‌پازوکي ها‌به‌بيست‌و‌چهار‌قبيله‌‌روزکي‌پيوسته‌و‌
همه‌آنها‌از‌اوامر‌امير‌شرف‌کاملا‌پيروي‌مي کردند.‌قلعه‌ها‌و‌پايگاە هاي‌استوار‌امير‌اشرف‌تسخيرناپذير‌
بودند،‌و‌سرزمين‌کردها‌در‌سيماي‌او‌رهبري‌را‌مي‌ديد‌با‌اعتماد‌به‌نفس‌و‌بهرەمند‌از‌پشتيباني‌بسياري‌

از‌نخبگان‌کرد.٣٧
با‌اين‌وجود،‌در‌سال‌١٥٣٣ سرنوشت‌چنان‌رقم‌خورد‌که‌امير‌اشرف‌در‌جنگ‌کشته‌شود،‌و‌دو‌سال‌
بعد،‌زمامداري‌حکومت‌پدر‌شرف خان‌بدليسي،‌خاندان‌حاکم‌بدليس‌براي‌تقريبا‌نيم‌سدە‌قدرت‌را‌

در‌قلمرو‌خود‌از‌دست‌بدهد.

34-  ‌شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٨٦
نويسندە‌کتاب‌با‌نيت‌نيک‌براي‌ارج‌نهادن‌به‌هويت‌طلبي‌کردها‌حتا‌در‌دوران‌محمد‌پيغمبر‌اسلام‌به‌اين‌جمله‌که‌به‌نقل‌
از‌داستان‌خيالي‌کتاب‌›تاريخ‌ترکي‌مولانا‌سعدالدين‌که‌به‌وقايع‌آل‌عثمان‌پرداخته‌است‹‌در‌شرفنامه‌آمدە،‌اشارە‌کردە‌
است.‌نويسندە‌کتاب‌تاريخ‌ترکي‌از‌ديدەگاە‌شوونيستي‌با‌افسانه‌پردازي‌کودکانه‌در‌پي‌نشان‌دادن‌»صفت‌اکراد«‌و‌تحقير‌
نام‌کردستاني‌را‌که‌بسي‌زشت‌و‌کريه‌ آنها‌برآمدە‌است،‌تا‌آنجايي‌که‌گويا‌›‌اوغوز‌خان‌از‌سلاطين‌ترکستان،‌بغدوز‌
بودە‌است‌به‌ديدار‌پيامبر‌اسلام‌فرستادە‌و‌ايشان‌نيز‌از‌ديدن‌چهرە‌چنين‌کردي‌منزجر‌گشته‌و‌آنها‌را‌لعن‌و‌نفرين‌مي کند:
»اوغوز‌خان‌که‌در‌آن‌زمان‌از‌عظماي‌سلاطين‌ترکستان‌بود‌از‌اعيان‌اکراد‌بغدوز‌نام‌کريه‌منظر‌ديو‌پيکر‌زشت‌چهرە‌سيه‌
چردە‌را‌بطريق‌رسالت‌بآستان‌اقبال‌آشيان‌خواجه‌کونين‌و‌سيد‌ثقلين‌عليه‌افصل‌الصلوات‌و‌اکمل‌التحيات‌ارسال‌نمودە‌
اظهار‌صفاي‌عقيدت‌و‌خلوص‌طويت‌کرد‌چون‌ايلچي‌کريه‌منظر‌به‌سعادت‌اثر‌حضرت‌خيرالبشر‌درآمد‌از‌هيات‌و‌ماهيت‌
او‌متنفر‌و‌منزجر‌گشته‌از‌عشاير‌و‌قبايل‌او‌سوال‌فرمود‌گفت‌از‌طايفه‌اکرادم‌آنحضرت‌فرمود‌که‌‌حق‌سبحانه‌و‌تعالي‌اين‌

طايفه‌را‌موفق‌باتفاق‌نکردند‌والا‌عالمي‌در‌دست‌ايشان‌تباە‌خواهد‌شد...«
...‌شرفنامه؛‌فارسي؛‌ص‌١٦و‌‌١٧.م‌
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36-  ‌شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌١٨٥

مسير‌ جمله‌ از‌ داشت‌ زيادي‌ تشابهات‌ و‌ اشتراکات‌ آنها‌ ‌ شخصيت‌ داشت.‌ را‌ خود‌ جد‌ نام‌ شرفنامه‌ نويسندە‌ که‌ نبود‌ بيهودە‌ ‌  -37
انکارناپذير‌و‌استعداد‌يک‌ به‌اوج،‌پيروزي‌و‌همچنين‌هوش،‌شجاعت‌ ارادە،‌هدفمندي‌براي‌رسيدن‌ سرنوشت شان.‌هر‌دو‌شخصيت،‌

فرماندە‌شگفتي‌برانگيز‌داشتند.



يوگينيا ايلينيچنا واسيليه وا /م. کامران امین آوه 3١

برپايه‌‌شرفنامه׳ چندي‌بعد تمام‌»امرا‌و‌حکام‌کردستان«׳ رياست‌سلطان‌حسين‌امير‌بهادينان‌٣٨را‌پذيرفته‌
و‌اين‌عمل‌سبب‌شد‌تا‌مقامش‌»ممتاز‌اقران‌و‌امثال«‌شود. »امرا‌و‌حکام‌کردستان‌را‌بدو‌مراجعت‌بودە‌و‌
از‌سخن‌و‌صلاح‌او‌بيرون‌نمي رفته‌اند‌و‌هر‌نوع‌قضيه‌که‌در‌باب‌کردستان‌و‌ساير‌امور‌ممالک‌محروسه‌

عثماني‌معروض‌درگاە‌سليماني‌مي کردە‌دست‌رد‌بر‌سينه‌مطالب‌و‌مقاصد‌او‌نمي نهادند«.٣٩ 
و‌ قبيل‌هاي‌ اختلافات‌ بر‌ بسيار‌ با‌دشواري‌ و‌ رفته‌ رفته‌ براي‌وحدت،‌ با‌آمادە‌کردن‌خود‌ جهان‌کرد‌
منطقه‌اي‌چيرە‌مي شد.‌به‌نظر‌مي آمد‌که‌آرزوي‌به‌وجود‌آمدن‌يک‌مرکز‌و‌جستجوي‌يک‌رهبر‌واحد‌
کرد‌به‌واقعيت‌مي پيوندد‌و‌تشکيل‌دولتي‌از‌نوع‌امارات‌متحده‌‌کردي‌در‌آستانه‌‌رخ‌نمايي‌است‌و‌هر‌

آن‌امکان‌دارد که‌جامه‌‌واقعيت به‌خود‌بپوشد.‌با‌اين‌وجود،‌اين‌امر‌صورت‌نگرفت.‌
هاي‌ امپراتوري‌ترک  نظامي‌دو‌ اثر‌روياروي هاي‌سهماگين‌ در‌ منطقه‌‌خاورميانه‌ وضعيت‌سياسي‌در‌
عثماني‌و‌ايران‌صفوي‌منفجر‌شد‌و‌سرزمين‌کوهستاني‌کردها‌با‌قرار‌گرفتن‌در‌مرز‌جهان‌ايران‌و‌ترک‌
-عرب،‌خود‌را‌در‌کانون عمليات‌نظامي‌يافت.‌کردستان‌که‌در‌درازاي‌تاريخ‌خود׳ در‌پي‌رسيدن‌به‌
وحدت‌بود،‌تبديل‌به‌ميدان‌جنگي‌ويرانگر‌شد.‌از‌اين‌پس نيروي‌بالقوه‌‌انرژي‌اميران‌و‌قبايل‌کرد‌به‌
جاي‌جستجوي‌وحدت،‌در‌مسير‌ايستادگي‌و‌حفظ‌ساختار‌خود،‌جلوگيري‌از‌مورد‌تعدي‌قرار‌گرفتن‌
و‌از‌بين‌بردن‌همديگر،‌همچنين‌پيروي‌از‌اوامر‌شاە‌و‌سلطان‌شد.‌کردها‌به‌جاي‌اينکه‌تلاش هاي‌متحد 
اي‌شرکت‌ ويرانگرانه‌ رويدادهاي‌ در‌ وادار‌شدند‌ بکنند،‌ تشکيل‌دولت‌خود‌ متوجه‌ را‌ اشان‌ سازنده‌

ورزند‌که‌پيامد‌سهماگيني‌براي‌سرزمين‌آنها،‌يعني‌تقسيم‌سياسي‌کردستان‌داشت.‌‌

38-  شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌١٧٠
39-  همانجا؛‌ص‌١٧١]فارسي؛‌ص‌١١٠[.





٣.  رويارويی نظامی امپراتوريی ها و موضع کردها

قوينلو‌و‌آق‌ برچيدن‌]حکومت[‌سلاطين‌ترکمن‌ قرە‌‌ از‌ در‌همان‌آغاز‌سده‌‌شانزدهم،‌پس‌ صفويان׳ 
نماينده‌‌ نخستين‌ حيدر،  بن‌ اسماعيل‌ ‌،١٥٠١ سال‌ در‌ گذاردند.‌ منطقه‌ سياسي‌ زندگي‌ به‌ گام‌ قوينلو،‌
الوند‌آق‌قوينلو‌را‌درهم‌کوبيد،‌آذربايجان‌را‌تصرف‌کرد‌و‌در‌تبريز‌به‌نام‌ نوين‌]صفوي[،‌ خاندان 
اسماعيل‌اول )١٥٢٤-١٥٠١(‌لقب‌شاهنشاە‌ايران‌را‌بر‌خود‌نهاد.‌او‌بعد‌از‌نبرد‌شرور‌)در‌ارمنستان(‌در‌
سال‌١٥٠٢،‌مناطق‌بين‌بغداد‌و‌مرعش‌را‌گرفت.‌در‌درازاي‌دە‌سال‌بعد،‌او‌سراسر‌ايران‌را‌تحت‌فرمان‌

خود‌درآورد‌و‌امپراتوري‌صفوي‌را‌بنيان‌نهاد.
شاە‌ نياي‌  ١٢٥٢(١ ـ  اردبيلي)١٣٣٤  اسحق‌ صفي الدين‌ شيخ‌ نام‌ با‌ پيوند‌ در‌ صفوي‌ سلسله‌ ‌ نام گزاري‌
اسماعيل‌بود׳ که‌بعنوان‌يک‌عارف‌گرانمايه‌و‌ديندار‌شهرت‌داشت.‌در‌پيرامون‌او‌در‌اردبيل‌]جرگه[‌
اخوت‌صوفي‌و‌درويشي‌بوجود‌آمد.‌آنها‌براي‌شيخ‌و‌پسينيانش׳ که‌در‌سده‌‌پانزدهم‌به‌مذهب‌تشيع‌
و‌ پسر‌عمو‌ آنها‌]صفوي هاي[،‌علي׳  پيروان‌ داشتند.‌ بسياري‌ دلبستگي‌ و‌ ارج‌ احترام،‌ بودند،‌ گرويدە‌
داماد محمد׳ پيامبر]اسلام[‌را‌مي‌پرستيدند‌و‌شخصيت‌شيخ‌را‌چونان‌نمادي‌از‌علي‌مي پنداشتند.‌شخص‌
پادشاە‌صفوي‌با‌درآميزي فرومانروايي‌با‌معنويت‌سياسي،‌در‌چشم‌پيروانش‌جايگاهي  ‌نيمه‌الهي‌به‌خود‌

گرفت.
امام‌ به‌خود،‌جاري‌کردن‌ذکر‌دوازدە‌ ايران‌ از‌دادن‌لقب‌شاهنشاە‌ پس‌ نخستين‌عمل‌شاە‌اسماعيل׳ 
شيعيان‌و‌سرزنش‌و‌نفرين‌کردن‌علني‌سه‌خليفه‌‌اول‌در‌خطبه‌هاي‌اهل‌تشيع‌بود.‌شيوه‌‌بيان‌نفرين‌بويژە‌
براي‌اهل‌سنت‌توهين‌آميز‌بود.‌تبديل‌تشيع‌به‌مذهب‌رسمي‌تا‌حد‌معيني سبب‌ساز‌دوري‌کردهاي‌اهل‌

تسنن‌از‌صفوي ها‌گرديد.‌
صفوي ها‌در‌ميان‌قبايل‌ترک‌در‌آسياي‌صغير‌داراي‌پيروان‌پرشماري بودند׳ که‌براي‌پشتيباني‌از‌شاە‌
و‌جامعه‌‌ فرقه‌صوفي  ها‌ راس‌ در‌ نتيجه،‌صفوي ها‌ در‌ نمي کردند.‌ کوتاهي‌ ايران  به‌ آمدن‌ از‌ اسماعيل‌
امام‌ به‌ياد‌دوازدە‌ بزرگ‌قبايل‌ترک‌زبان‌قرار‌گرفتند‌و‌چندي‌بعد‌بخاطر‌دوازدە‌خط‌ارغواني‌که‌

شيعه،‌تزئين‌کنندە‌عمامه‌آنها‌بود،‌قزلباشان‌)به‌معناي  سرخ‌سران(‌ناميدە‌شدند.٢ 
قبيل‌هاي‌که‌قدرت‌کمتري‌از‌صوفي‌گري‌ با‌ديدمان‌همبستگي‌ بسيار‌خطرناک‌صوفي‌گري‌ ترکيب‌
نداشت،‌صفويان‌را‌از‌ديد‌سياسي‌چنان‌پرتکاپو‌و‌نيرومند‌ساخت׳ که‌در‌نخستين‌گام‌هاي‌پيش‌روي‌
خود،‌شکست‌برايشان‌معنايي‌نداشت.‌قزلباش ها‌در‌اوج‌وفاداري‌به‌برادري‌صوفي‌و‌خود‌شاە‌اسماعيل׳ 
به‌بغداد‌رسيدند،‌که‌مقدسات‌اصلي‌شيعه‌در‌نزديکي‌آن‌قرار‌داشت.‌در‌سال‌‌١٥٠٨صفويان‌حاکمان‌
خود‌را‌در‌بغداد‌برگماردند‌و‌پس‌از‌چندي،‌سپاە‌صفويان‌دياربکر،‌حسنکيف،‌جزيرە،‌چمشگزک،‌
سيرت،‌حزو)صاصون(،‌عتاق‌و‌ميافارقين‌را‌اشغال‌کرد.‌عشاير‌بوختي‌و‌چمشگزک‌پايداري‌سختي‌در‌
برابر‌سپاە‌ايران‌از‌خود‌نشان‌دادند.‌يازدە‌)به‌روايتي‌ديگر‌دوازده(‌امير‌کرد‌چنان که‌پيش‌از‌اين‌‌نيز‌به‌
آنها‌اشارە‌شد،‌شتابان‌براي‌ابراز‌فرمانبرداري‌از‌شاە‌به‌شهر‌خوي‌رفتند‌و‌]در‌همانجا‌هم[‌دستگير‌شدند.‌

چنين‌بود‌شادي‌برخاسته‌از‌پيروزي هاي اوليه.‌‌
با‌به‌قدرت‌رسيدن‌سلطان‌سليم‌اول‌در‌ترکيه‌عثماني )١٥٢٠-١٥١٢(‌ آرايش‌نيروهاي‌سياسي‌منطقه‌
نيرويي‌بزرگ‌گرد‌آوردند.‌آنها‌که‌در‌سال‌‌ با‌شروع‌سده‌‌چهاردم׳  بشدت‌دگرگون‌شد.‌عثماني ها‌

1-  پتروشفسکي؛ ١٩٦٦؛‌ص‌٣٦٦
2-  ‌بروايتي‌ديگر‌آنها‌کلاەهاي‌قرمز‌به‌سر‌مي نهادند.‌همانجا؛‌ص‌٣٦٧
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١٤٠٢ بدست‌تيمور‌تارومار‌شدە‌بودند،‌رفته‌رفته‌بخش هايي‌از‌امپراتوري‌خود‌را‌در‌سال‌‌١٤٥٣متحد‌
ساختند‌و‌قسطنطنيه‌را‌تصرف‌کردند.‌ترک ها‌تا‌پايان‌سده‌‌پانزدهم‌در‌اروپا‌جنگيدند،‌و‌خود‌را‌چونان‌
آوردند.‌ در‌ تصرف‌خود‌ به‌ را‌ وسيعي‌ قلمرو‌ و‌ دادند‌ نشان‌ ناپذير‌ و‌شکست‌ سنگدل‌ آوراني‌ جنگ‌
بلندپروازي هاي‌صفويان‌و‌کاميابي‌هاي‌نظامي‌آنها‌سلطان‌سليم‌اول،‌پسر‌کوچک‌سلطان‌بايزيد‌دوم‌
فاتح‌)١٥١٢-١٤٨١(‌را‌وادار‌کرد‌از‌باختر‌بسوي‌خاور‌چرخيدە‌و‌نيروهاي‌مسلح‌خود‌را‌از‌اروپا‌بسوي‌
آسيا،‌به‌مناطق‌خاوري‌فرات‌روانه‌کند.‌‌براي‌او‌که‌در‌باورهاي‌مذهبي‌خود‌بي ‌اندازە‌خشک‌سر‌بود‌
به‌دشمن‌اصلي‌ بيشتر‌وقت‌خود‌را‌وقف‌ريشه‌کن‌کردن‌تشيع‌مي کرد،‌شاە‌اسماعيل‌بطور‌طبيعي‌ و‌
خاور«‌٤و‌اعدام‌چهل‌هزار‌نفر‌از‌پيروان‌ با‌برپا‌کردن‌کشتار‌شبانه‌سن بارتلمي٣  او‌تبديل‌شد.‌سلطان‌
مذهبي‌شاە‌اسماعيل‌در‌آناتولي،‌جنگ‌مقدس‌خود‌را‌با‌صفويان‌ايران‌آغاز‌کرد.‌نکته‌ چشمگير‌اين‌
و‌شاە‌ فارسي‌ زبان‌ به‌ تنها۵  بودند،‌سلطان‌سليم‌ به‌غزل‌سرايي‌ هر‌دو‌شاە‌مخوف‌علاقمند‌ است‌که׳ 
اسماعيل‌تنها‌به‌زبان‌ترکي‌مي نوشت.‌٦سلطان‌سليم‌در‌راس‌سپاە‌‌١٤٠هزار‌نفري‌خود‌از‌راه سيواس 
آنها‌ با‌ اورميه׳  در‌شرق‌درياچه‌‌ ايران‌در‌دشت‌چالدران׳  پايتخت‌صفويان‌رسيد.‌سپاە‌ تبريز׳  به‌شهر‌
روياروي‌شد،‌در‌‌٢٣اوگوست‌سال‌١٥١٤، ميان‌آنها‌نبردي‌درگرفت‌و‌برتري‌نيروهاي‌ترکيه‌يا‌ايران‌
]در‌اين‌منطقه[‌به‌آن‌نبرد‌بستگي‌داشت.‌ترک ها׳ بخاطر‌برتري‌توپخانه‌و‌شمار‌نيروهايشان‌به‌پيروزي‌
بر‌ايرانيان دست‌يافتند.‌ايرانيان‌دچار‌شکست‌سهمگيني‌شدند.‌شاە‌اسماعيل‌زخم‌برداشت‌و‌پا‌به‌فرار‌
گذاشت‌و‌خزانه،‌حرم‌و‌تخت‌]سلطنت[‌را‌رها‌کرد،‌و‌در‌پي‌شکست،‌ايران׳  سرزمين‌هاي‌ارمنستان،‌
بين النهرين‌و‌کردستان‌تا‌موصل‌را‌از‌دست‌داد.‌با‌اين‌وجود،‌اين‌تازە‌سرآغاز‌جنگ‌امپراتوري ها‌بود.‌
از‌اين‌به‌بعد،‌حتا‌پس‌از‌بيرون‌رفتن‌صفويان‌از‌صحنه‌سياسي‌در‌سده‌‌هيجدهم،‌منابع‌طبيعي‌و‌نظامي‌

هر‌دو‌کشور‌صرف‌روياروي هاي‌جنگي‌شد.‌
براي‌تاريخ‌کرد،‌سالي‌که‌در‌آن‌نبرد‌چالدران‌روي‌داد׳ آغازگاه‌تقسيم‌سياسي‌کردستان‌شد.‌از‌آن‌
پس،‌بخش ها‌و‌مرزهاي‌سرزمين‌کردها׳ مساله‌‌‌اصلي‌جنگ هاي‌ترکيه‌و‌ايران‌و‌سازش‌هايي‌شد‌که‌
بارها‌و‌بارها‌به‌بازنگري‌و‌تائيد نياز‌داشت.‌با‌اين‌وجود،‌روايت هاي‌تاريخي بطور‌قاطع‌سرچشمه‌‌تقسيم‌
کردستان‌را‌با‌نبرد‌دشت‌چالدران‌و‌سال‌‌١٥١٤پيوند‌مي دهد‌و‌براي‌اين‌امر،‌دلايلي‌وجود‌دارد.‌در‌
وقايع‌نگاري‌شرف‌خان‌بدليسي‌دلايل‌انکارناپذيري‌براي‌اين‌امر‌وجود‌دارد.‌مرز‌دار‌و‌داشت هاي 
سلاطين‌عثماني‌و‌شاهان‌صفوي‌چونان‌يک‌واقعيت‌سياسي‌و‌پيامد‌جنگ هاي‌تمام‌عيار،‌پيروزي‌و‌
شکست هاي‌متحمل‌شدە׳ بعد‌از‌سال‌های‌١٥١٥ – ‌١٥١٤بوجود‌آمدند.‌مرز‌]آنها[‌از‌ميان‌مناطق‌بدليس‌
و‌وان‌مي گذشت.‌امير‌نشين‌بدليس‌در‌نزديکي‌مرز‌قرار‌داشت‌و‌امير‌اشرف‌نياي‌نگارنده‌‌شرفنامه‌از‌

3-  ‌‌اين‌واقعه‌با‌کشتار‌شبانه‌هزاران‌پروتستان‌توسط‌کاتوليکها‌در‌پاريس‌به‌تحريک‌کاترين‌دومديسي،‌مادر‌شارل‌نهم،‌در‌شب‌٢٤ 
اگوست‌سال‌‌١٥٧٢که‌مصادف‌با‌جشن‌سن بارتلمي‌بود،‌مقايسه‌شدە‌است.‌م‌

4-  آداموف؛ ١٩١٢،‌ص‌٣٢٤
5- ‌اين‌پادشاە،‌از‌يک‌سو‌در‌جنگ‌و‌سياست »ياووز«‌يعني‌سنگدل‌بود‌و‌با‌قزلباش هاي‌روم‌همان‌رفتاري‌را‌داشت‌که‌شاە‌اسماعيل‌
با‌سني‌يان‌ايران‌داشت،‌از‌سوي‌ديگر‌از‌تشويق‌شاعران‌فارسي‌دريغ‌نمي ورزيد.‌خود‌او‌هم‌به‌فارسي‌شعر‌مي گفت‌و‌تخلص‌مي کرد‌
ديواني‌دربرگيرنده‌ي‌دو‌هزار‌بيت‌شعر‌فارسي‌دارد‌و‌شعرش‌فصيح‌و‌خواندني‌است‌و‌گويا‌فقط‌يک‌شعر‌ترکي‌از‌او‌ماندە‌است.‌دکتر‌

محمد‌امين‌رياحي؛‌زبان‌و‌ادب‌فارسي‌در‌قلمرو‌عثماني،‌ص‌١٧١-١٧٠،‌پاژنگ،‌تهران،‌چاپ‌اول‌پائيز‌١٣٦٩.‌م
 Minorsky 1942: p. 1006a-1007a -6

و.‌اف.‌مينورسکي‌ذکر‌مي کند‌که‌به‌گفته‌دوستانش،‌پيروان‌آيين‌اهل‌حق‌در‌يکي‌از‌سرودهاي‌مذهبي‌خود‌از‌او‌به‌نام‌ختايي‌ياد‌
مي کنند.
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سوي‌ترک ها‌و‌توسط‌سلطان‌سليمان‌قانوني‌بعنوان‌مرزبان‌)"سرحددار"(‌تعيين‌شد‌و‌اولمه‌تکلو‌مير‌
ميران‌٧آذربايجان‌از‌سوي‌شاە‌طهماسب‌نيز‌در‌چنين‌سمتي‌گماردە‌شد.‌٨براي‌نسل‌هاي‌بعدي‌کردها،‌
به‌هنگامي‌که‌سرزمين‌شان‌در‌يک‌ بازمي گشت،‌ به‌سده‌‌شانزدهم‌ فاجعه‌بارترين‌لحظه‌تاريخي‌آنها‌

چرخشگاه‌سرنوشت ساز‌تاريخي‌قرار‌گرفت.‌
مساله‌ ‌موضع‌کردها‌در‌برابرمناقشات‌ترکيه‌و‌ايران‌بيدرنگ‌به‌ميان‌آمد.‌در‌آغاز‌آرايش‌نيروهاي‌کرد‌
جنبه‌‌سنتي‌داشت:‌‌بخشي‌از‌اميران‌]کرد[‌در‌نبرد‌چالدران‌به‌هواخواهي‌از‌سلطان‌جنگيدند‌و‌بقيه‌سنگ‌
پشتيباني‌از‌شاە‌را‌به‌سينه‌زدند.‌پيروزي‌ترک ها‌در‌چالدران،‌اميران‌بدليس،‌اردلان،‌عماديه،‌جزيرە‌
و‌ديگر‌حاکمان‌کرد‌را‌برآن‌داشت‌تا‌با‌عثماني ها‌کنار‌بيايند،‌اما‌در‌سال‌‌١٥١٤در‌واقع‌تنها نامي‌از‌
پيروي‌آنها‌از‌ترک ها‌باقي‌ماندە‌بود.‌همه‌اين ها‌هم‌در‌حد‌پخش‌جامه‌هاي‌گرانبها‌و‌فرمان ها،‌همچنين‌
وفاداري‌ براي‌ يا‌صفوي ها‌ضمانتي‌ عثماني ها‌ از‌ کدام‌ بود. ٩هيچ‌ هدايا‌ و‌ فرمانبرداري‌ اظهار‌ پذيرش‌
بوجود‌ سبب‌ نبرد‌ اين‌ در‌ کرد‌ حاکمان‌ از‌ شماري‌ شرکت‌ حتا‌ و‌ نکردند‌ دريافت‌ کردها[‌ سوي‌ ]از‌
آمدن‌اعتماد‌کامل‌]کردها‌به‌آنها[‌نشد.‌نمونه‌‌خالد‌بيگ،‌رئيس‌جامعه‌‌عشيره‌‌قدرتمند‌پازوکي،‌دليل‌

قانع کنندە اي‌براي‌]اثبات[‌اين‌امر‌است.
خالد‌بيگ‌پازوکي׳ که‌پيش‌از‌نبرد‌چالدران‌به‌هواخواهي‌از‌شاە‌اسماعيل‌به‌او‌پيوسته‌بود يکي‌از‌
دستانش‌را‌در‌يکي‌از‌جنگها‌از‌دست‌داد.‌شاه‌‌حق‌شناس‌نيز‌فرمان‌داد‌تا‌دستي‌از‌طلا‌براي‌او‌بسازند‌
از‌ پس‌ سپرد.‌ او‌ به‌ را‌ موش‌ اوچکان‌ و‌ ملازگرد‌ بدليس:‌خنس،‌ به‌ متعلق‌ ناحيه‌ چندين‌ و‌حکمراني‌
چندي،‌خالد‌بيک‌از‌قبول‌هر‌حکومت‌ديگري‌سرباز‌زد‌و‌‌دعوي‌استقلال‌کرد:‌سکه‌به‌نام‌خود‌زد‌
و‌خطبه‌خوانان‌در‌هر‌پنج‌وعده‌نماز‌روز،‌نام‌او‌را‌مي آوردند.‌١٠آخر‌الامر‌از‌قزلباش‌روگردان‌شدە׳ 
اطاعت‌آستانه‌سلطان‌سليم‌نمود‌)و‌به‌طرفداري‌از‌او‌در‌نبرد‌چالدران‌شرکت‌کرد‌ي.‌و(‌و‌در‌آن‌
محل‌نيز‌پاي‌از‌جادە‌ادب‌بيرون‌نهاد‌در‌هنگام‌مراجعت‌از‌فتح‌چالدران‌حسب‌الفرمان‌قضا‌حريان‌

بياسا‌رسيد.١١
نتوانستند‌اعتماد‌سلطان‌را‌ وفاداريشان‌زير‌سايه‌ترديد‌قرار‌گرفته‌بود،‌ نزديک‌به‌بيست‌امير‌کرد‌که 
بدست‌آورند.‌زماني‌فرا‌رسيد‌که‌ديگر‌موضع‌حاکمان‌کردستان‌و‌عشاير‌کرد‌نقش‌تعيين‌کنندەاي‌در‌
جنگ هاي‌دو‌امپراتوري‌ايفا‌مي کرد،‌١٢و‌کردها‌بشدت‌به‌راه‌هواخواهي‌از‌سياست‌عثماني‌چرخيدند. 
ديپلماتيک‌انجام‌مي گرفت.‌براي‌اميران‌کرد‌ با‌فعاليت هاي‌خودنمايانه‌از‌راه‌هاي  همراە‌ اعمال‌فشار׳ 
از‌ نامه‌هاي‌چاپلوسانه،‌پيشکش ها‌و‌مُلک‌نامه‌]قباله‌‌ملک[‌فرستادە‌مي شد‌و‌]عثماني ها‌در‌اين‌راستا[‌
دستيازي‌به‌هيچ‌ کار‌و‌روشي‌ابا‌نداشتند.‌اين‌نيز‌واقعيتي‌است׳ که‌ادريس‌بدليسي‌کرد׳ اهل‌بدليس‌و‌
مشاور‌سلطان‌سليم‌در‌رابطه‌با‌مساله‌‌ي‌کرد،‌براي‌اجراي‌تمام‌اين‌موارد‌انتخاب‌شدە‌بود.‌نويسندەهاي‌
ادريس‌حکيم.‌شرف‌ ادريس،‌ ادريس،‌حکيم‌ ملا‌ برند:‌ نام‌مي  مختلف‌ به‌گونه‌هاي‌ او‌ از‌ گوناگون‌

7-  امير‌اميران‌يا‌اميرالامرا
8-  ‌شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٤٥٦]فارسي؛‌ص‌٤١٨[

 Longrigg 1925: p 20 -9
10-  شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌‌٣٧٥
11-  شرفنامه ؛‌فارسي‌ص‌٣٢٩

12-  و.‌ف‌مينورسکي‌وضعيت‌ايجاد‌شدە‌براي‌کردها‌را‌کاملا‌مساعد‌ارزيابي‌کرد،‌با‌اين‌وجود،‌بر‌اين‌باور‌بود‌که‌فرصت‌
بدست‌آمدە‌مورد‌استفادە‌قرار‌نگرفت.

Minorsky, Kurds, Kurdistan-EI2.Vol.V:p458.
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خان‌بدليسي،‌نگارنده‌‌شرفنامه،‌با‌احترام‌او‌را‌مولانا‌مي نامد.‌١٣چنين‌به‌نظر‌مي رسد‌که‌درست ترين‌نام‌
ادريس‌بدليسي‌در‌کتاب‌مارتين‌فان‌براينسن‌ارائه‌شدە‌باشد. ١٤

ادريس‌بدليسي،‌پسر‌حسام‌الدين‌هاشمي׳ صوفي‌با‌نفوذ‌و‌نامدار‌بود‌و‌خود‌نيز‌آشنا‌با‌صوفي‌گري.‌
در‌قالب‌ او‌بر‌واژەهاي‌شاعرانه‌چيره‌بود‌و‌تاريخ‌هشت‌سلطان‌عثماني‌را‌زير‌عنوان‌هشت‌بهشت١٥ 
شعر‌به‌زبان‌فارسي‌نوشت‌و‌پيش‌از‌آنکه‌رايزن‌سلطان‌سليم‌اول‌شود׳ گذرراه‌شغلي‌درازي‌را‌پيمود.‌
او‌با‌سمت‌منشي گري‌سلطان‌يعقوب‌آق‌قوينلو)١٤٩٠-١٤٧٨(׳ پسر‌اوزون‌حسن׳ شروع‌به‌کار‌کرد.‌
به‌احتمال‌زياد‌در‌درگيري هاي‌دروني‌در‌خاندان‌آق‌قوينلو،‌و فروکاهي‌قدرت‌آنها،‌بر‌آن‌شد‌تا‌به‌

خدمت‌سلطان‌عثماني׳ بايزيد‌دوم׳ و‌سپس‌سليم‌اول‌در‌آيد.
در‌شرايط‌سخت‌سياسي‌دهه‌‌اول‌سده‌‌شانزدهم׳ که‌صفويان‌سرمست‌از‌کاميابي‌هاي‌نظامي‌خود‌بودند‌
و‌عثماني ها‌غرق‌چشم‌هم‌چشمي و‌نزاع‌بر‌سر‌تخت‌و‌تاج‌موروثي‌بودند،‌احتمالا‌ادريس‌بدليسي‌
در‌رابطه‌با‌محل‌خدمت‌بعدي‌خود،‌دچار‌دو‌دلي‌ شدە،‌انتظار پيشه‌کرد.‌چنان که‌نگارنده‌‌شرفنامه‌
نقل‌مي کند،‌آن‌هنگام‌که‌شاە‌اسماعيل׳ اسلام‌تشيع‌را‌بعنوان‌مذهب‌رسمي‌ايران‌اعلام‌کرد،‌ادريس‌
بدليسي‌در گاە شمارش ‌١٦به‌آن‌واکنش‌نشان‌داد‌و‌آنرا‌›مذهب‌ناحق‹‌خواند.‌شاە‌کسي‌را‌مامور‌کرد‌تا‌
نگارنده‌ي‌آن‌را‌شناسايي‌کنند،‌ادريس‌بدليسي‌تعلق‌اثر‌به‌خود‌را‌تائيد،‌اما‌اضافه‌کرد‌که‌اين‌گاەشمار‌
به‌زبان‌عربي‌تدوين‌شدە‌و‌در‌آنجا‌›مذهبنا‌حق‹‌گفته‌است.‌شاە‌از‌اين‌پاسخ‌زيرکانه‌خوشش‌آمد‌و‌

ادريس‌بدليسي‌را‌به‌نزد‌خود‌فراخواند.‌با‌اين‌حال،‌انتخاب‌او‌به‌نفع‌سلطان‌ترکيه‌تمام‌شد.١٧
اول‌سده‌‌شانزدهم‌در‌کردستان‌ بدليسي‌نقش‌مهمي‌در‌وقايع‌روي‌دادە‌در‌دهه‌‌ ادريس‌ بدون‌شک‌
بازي‌کرد‌و‌گروهي‌از‌نويسندگان‌نيز‌به‌اين‌امر‌اشارە‌کردەاند.‌با‌اين‌وجود،‌بزرگ‌نمايي‌در‌نقش‌
او‌و‌شرح‌وقايع‌روي دادە‌صرفا‌بر‌اساس‌کردار‌او،‌هم چنين‌نشان‌دادن‌آنها‌بعنوان«صحيح‌و‌امکان‌
پذيرترين‌راە«،‌١٨در‌واقع‌ناديدە‌گرفتن‌آن‌چيزي‌است‌که‌تمامي‌اين‌رويدادها‌در‌نهايت‌به‌آن‌انجاميد.‌
و‌همه‌اينها‌با‌تقسيم‌کردستان‌پايان‌يافت.‌در‌حقيقت‌رايزن‌سلطان‌سليم‌در‌يک‌لحظه‌ي]سرنوشت ساز[‌
تاريخي‌تصميم‌مهمي‌براي‌جهان‌کرد‌گرفت‌که‌مي توانست‌بر‌رويدادها‌تاثير‌بگذارد،‌با‌اين‌حال׳ 
او‌انتخاب‌خود‌را‌بسود‌کردها‌نکرد.‌نمونه‌اي‌از‌آن‌در‌وقايع نگاري‌شرف‌خان‌بدليسي‌موجود‌است.

به‌گفته‌‌شرف‌خان‌بدليسي،‌چندي‌پس‌از‌نبرد‌دشت‌چالدران‌در‌اوگوست‌١٥١٤،‌هنگامي‌که »موکب١٩ 

13-  معمولا‌صوفي هاي‌سرشناس چنين‌ناميدە‌مي شوند.
 Bruinessen 1992:p.14 -14

15-  نسخه‌]کتاب[‌خطي‌هشت‌بهشت‌در‌مجموعه‌ي‌نسخه هاي‌خطي‌انستيتوي‌نسخه هاي‌شرق‌آکادمي‌علوم‌روسيه‌نگهداري‌مي شود
 Хронограмма , chronogram -16

‌در‌شرفنامه‌آمدە‌است:...‌]مولانا‌ادريس[‌تاريخ‌فارسي‌در‌آثار‌و‌احوال‌سلاطين‌عثماني‌نوشته‌و‌قانون‌ايشان را‌در‌آنجا‌درج‌کردە‌و‌
الحق‌که‌در‌آن‌نسخه‌داد‌فصاحت‌و‌بلاغت‌دادە‌توان‌گفت‌که‌در‌سلاست‌و‌رواني‌او‌را‌نظيري‌نيست‌چون‌مبني‌بر‌احوال‌هشت‌نفر‌از‌

سلاطين‌است‌موسوم‌بهشت‌بهشت‌گردانيدە‌و‌قريب‌به‌هشتاد‌هزار‌بيت‌است‌...‌ص‌‌٣٤٣.‌م
17-  ‌شرفنامه؛‌فارسي،‌ص‌٣٤٣

18-  محمد‌امين‌زکي‌بيگ‌١٩٣٦،‌ص‌١٩٠‌،١٨٩.‌به‌گفته‌اين‌مورخ‌مشهور‌کرد »کردستان‌که‌از‌دوران‌آشوري ها‌در‌مقابل‌کسي‌سر‌
خم‌نکردە‌بود،‌‌در‌اثر‌سياست‌خردمندانه‌ادريس‌حکيم‌بدون‌کوچکترين‌زحمت‌توسط‌ترکيه‌تسخير‌شد«.

Safrastian 1948:p.41.همچنين‌نگاە‌کنيد‌به‌‌
19-  ملتزمين،‌همراهان،‌سواران.‌م
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رايت‌٢٠سلطاني‌از‌موضع‌تبريز‌به‌روم‌٢١معطوف‌شد‌حکيم‌ادريس‌بعرض جلال‌سلطاني‌رساند که‌امراء‌
کردستان‌از‌الطاف‌و‌احسان‌شاە‌جهان‌استدعا‌دارند‌که‌ولايت‌موروثي‌ايشان را‌به‌ايشان‌ارزاني‌داشته׳  

شخصي‌را‌در‌ميانه‌ايشان‌بزرگ‌و‌بيگلربگي‌نصب‌سازند.٢٢ 
اميران‌کردستان‌اعلام‌کردند‌با‌بودن‌چنين‌رهبري׳ آماده‌‌رفتن‌به‌جنگ‌با‌سپاە‌ايران‌و‌بي‌رون‌راندن‌شان 
از‌سرزمين هاي‌اشغال‌شدە‌از‌سوي‌آنها‌هستند.‌در‌چنين‌لحظه‌اي‌که‌سرنوشت‌رويارويي‌امپراتوري ها‌
مشخص‌شدە‌بود،‌سلطان‌سليم‌به‌گواهي‌نگارنده‌‌شرفنامه׳ آمادە‌ي‌تعيين‌هر‌يک‌از‌اميران‌کرد׳ بنا 
بر‌خواست‌شان׳ بعنوان‌›امير‌الامرا‹‌بود،‌٢٣اما‌براي‌ادريس‌بدليسي‌انديشه‌بالا‌کشيدن‌رهبر‌کرد‌به‌اين‌
سطح׳ دور‌و‌غيرقابل‌پذيرش‌بود.‌پاسخش‌به‌سلطان‌چنين‌بود: »حکيم‌ادريس‌عرضه‌داشت‌که‌در‌
اينها‌٢٤)اميران‌کرد‌ي.‌و(‌کثرت‌وحدت‌ذاتيه‌٢٥موجود‌است‌و‌هيچ کدام‌به‌يکديگر‌سر‌فرود‌نمي آرند‌
اگر‌چنان چه‌مطمح‌نظر‌سعي‌بر‌تفريق‌جمع‌و‌تمزيق‌شمل‌طايفه‌قزلباش‌است‌يکي‌از‌بندگان‌درگاە‌
فيصل‌ مهم‌ اين‌ بزودي‌ او‌گشته‌ منتقاد‌ و‌ مطيع‌ اکراد‌ امرا ء‌ تا‌ کرد‌ بايد‌ نصب‌ مهم‌ بدين‌ را‌ پناە‌ عالم‌

پذيرد...«.٢٦
در‌سخناني‌که‌به‌گواهي‌نگارنده‌‌شرفنامه،‌ادريس‌بدليسي،‌ايراد‌کرد،‌گوشه‌زدن‌او‌به‌اميران‌کرد،‌
خود‌برتربيني‌و‌دلنگراني‌اش‌براي‌پشتيباني‌از‌آنها‌بخوبي‌به‌چشم‌مي‌خورد.‌شرف‌خان‌بدليسي‌که‌
فعاليت هاي‌ نتيجه‌‌ تا‌ داشت‌ را‌ امکان‌ اين‌ نوشت،‌ شانزدهم‌ سده‌‌ هاي‌ دهه‌ واپسين‌ در‌ را‌ خود‌ کتاب‌
همولايتي‌بدليسي خود‌را‌ارزيابي‌کند.‌در‌سال‌‌١٥٥٥زماني‌که‌نخستين‌توافق‌آتش‌بس‌ترکيه‌و‌ايران‌
و‌تعيين‌مرز‌امپراتوري ها׳ که‌با‌گذشتن‌از‌کردستان‌آن‌را‌به‌دو‌بخش‌تقسيم‌کرد׳‌بدست‌آمد،‌شرف‌
خان‌دوازدە‌سالش‌تمام‌شدە‌بود‌و‌در‌سرکرده‌‌عشيرە‌پازوکي‌بود.‌او‌در‌سال‌‌١٥٩٦در‌سن‌‌٥٣سالگي‌
شروع‌به‌نوشتن‌شرفنامه‌کرد‌و‌در‌وقايع نگاري‌خود‌آگاه‌بودن‌کردها‌از‌وجود‌مرزهاي‌ترکيه‌و‌ايران‌
را،‌که‌سبب‌تقسيم‌جهان‌کرد‌شدە‌بود،‌ثبت‌کرد. کتاب‌او‌اين‌اجازە‌را‌به‌ما‌مي دهد‌تا‌فضاي‌آن‌عصر‌
را‌چون‌چرخشگاهي‌براي‌تاريخ‌کرد،‌و‌تاثير‌کاملا‌محسوس‌تقسيم‌سياسي‌کردستان‌را‌در‌سرنوشت‌

20-  ‌پرچمدار،‌علمدار.م‌
21-  ‌به‌ترکيه

22-  ‌شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌صص ٤٥٥- ٤٥٤.‌)فارسي‌٤١٦(‌بيگلربيک‌–‌لقب]عنوان[‌و‌مقام‌بالايي‌در‌امپراتوري‌عثماني‌بود.‌فرماندهان‌عالي‌
 Bruinessen 1991:‌‌‌‌.ارتش‌و‌حاکم‌ايالت )استان‌مهم(‌بود‌و‌فقط‌پسران‌سلطان‌و‌ژنرالهاي‌عالي‌رتبه‌به‌اين‌مقام‌گماردە‌مي شدند

p. 144
23-  شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌٤١٦.‌

Scheref-nameh 1860: p. 416‌»24-  در‌متن«در‌اينها
25- ‌]در‌متن‌روسي‹‌کثرت‌وحدت‌ذاتيه‹‌بدين‌شکل‌ترجمه‌شدە‌است‌»بيشتر‌آنها‌بسيار‌خودخواە‌هستند[«.‌واسيليه وا‌در‌

مورد‌اين‌جمله‌در‌زيرنويس‌چنين‌مي نويسد:‌
کلمه‌به‌کلمه.‌»چنين‌درک‌مبالغه آميزي‌از‌منحصر‌بفرد‌بودن‌خود«.‌معمولا‌برگردان‌سخنان‌ادريس‌بدليسي‌بويژە‌در‌اينجا،‌
راە‌به‌درک‌نادرستي‌از‌متن‌نويسندە‌مي دهد،‌و‌حتا‌در‌اغلب‌موارد‌چنين‌ترجمه اي‌ارائه‌مي شود:«‌آنها)اميران‌کرد(‌کم‌
و‌بيش‌برابرند‌و‌هيچکدام‌از‌آنها‌آمادە‌سرخم‌کردن‌در‌مقابل‌ديگري‌نيستند«.‌]در‌واقع[‌مفهوم‌آن‌به‌نادرستي‌انتقال‌دادە‌
شدە‌و‌مطابقت‌با‌واقعيت هاي‌زندگي‌جامعه‌کردي‌ندارد.‌جامعه شناس ها‌به‌فرمانبري‌همه‌جانبه‌در‌زندگي‌اجتماعي‌کردها‌
بر‌پايه‌سلسله‌مراتب‌اشارە‌مي کنند.‌در‌صفوف‌نخبگان‌سياسي،‌کوچکترين‌ادعاي‌برابري‌‌و‌بويژە‌کسب‌مقام‌بالاتر‌ممکن‌
بود‌به‌قيمت‌جان‌آن‌فرد‌تمام‌شود.‌انتقام‌عبدالرحمان‌پاشا‌امير‌بابان‌از‌محمد‌پاشا‌حاکم‌کويه‌در‌آغاز‌سده‌نوزدهم‌که‌
مورخ‌کرد‌عبدالقادر‌باباني‌به‌آن‌اشارە‌کردە‌است،‌نمونه اي‌از‌آن‌است.‌نگاە‌کنيد‌به‌سيرالاکراد،‌١٩٨٨،‌ص‌١٣٢-١٣٠

26-  شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٤٥٥،‌]فارسي؛‌٤١٧-٤١٦[
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شخص‌شرف‌خان‌درک‌کنيم.٢٧
بدون‌شک،‌سلاطين‌عثماني׳ در‌سيماي‌ادريس‌بدليسي‌سازمانگري توانا‌مي ديدند‌که‌براي‌فتح‌شمال،‌
جنوب‌و‌مرکز‌کردستان‌کار‌ارزنده‌اي‌برايشان‌انجام‌داد.‌بويژە‌در‌پرتو‌کارداني‌ديپلماتيک‌اش‌بخش 
اميران‌و‌حاکمان‌کردستان‌در‌طرف‌ترکيه‌ي‌عثماني‌قرار‌گرفتند.‌توان‌ چشمگيري‌از‌نخبگان‌کرد،‌
بدون‌ اين‌رسالت׳  امر‌کردند.‌ اين‌ ]پيشبرد[‌ به‌ زيادي‌ بدليسي‌کمک‌ ادريس‌ و‌سخنوري‌ سرايندگي‌
وابستگي‌اش‌به‌قوم‌کرد،‌بدون‌آگاهي‌از‌زبان‌کردي،‌آداب‌و‌رسوم‌همنشيني‌کردها‌که‌بدون‌شک‌

نقش‌خاص‌خود‌را‌دارند،‌انجام‌پذير‌نبود.
رايزن سلطان‌فعالانه‌وارد‌گفتگو‌با‌اميران‌]جداگانه‌با‌هريک[‌کردستان‌مکري،‌سوران،‌بابان،‌بهادينان،‌
بدليس،‌حسنکيف،‌ پالو،‌چابکچور٢٨،‌ ميان‌حاکمان‌چمشگزک،‌ او‌در‌ پشتکار‌ بدليس‌و‌خيزان‌شد.‌
خيزان،‌بوختان‌و‌صاصون)حزو(‌به‌بستن‌توافق‌نامه‌اي‌براي‌فعاليت هاي‌مشترک‌انجاميد.‌به‌گفته‌‌محمد‌
امين‌زکي،‌در‌سال‌‌٩٢٠هجري‌قمري/‌١٥ – ‌١٥١٤به‌ميانجي گري‌ادريس‌بدليسي‌قراردادي‌در‌بين‌
پيرامون‌ بندهايي‌ تعهدات‌طرفين،‌ برپايه‌ي‌سياهه‌ امضاء‌رسيد‌و‌ به‌ اول‌و‌حاکمان‌کرد‌ سلطان‌سليم‌

استقلال‌اميرنشين هاي‌کرد‌و‌ياري‌کردها‌به‌ترکها‌در‌هنگام‌جنگ‌با‌ايران‌قيد‌شد.٢٩
نه‌ وجود،‌ اين‌ با‌ نمي دانند،‌ همخوان‌ واقعيت‌ با‌ را‌ قراردادي‌ چنين‌ بستن‌ کرد‌ معاصر‌ تاريخنگاران‌
بعنوان‌ امين‌زکي‌ نه‌کارداني‌محمد‌ با‌رويدادهاي‌دو‌دهه‌‌اول‌سده‌‌شانزدهم‌و‌ جورآمدن‌کامل‌آن‌
يک‌تاريخ‌نگار بلند‌پايه‌و‌داراي‌آگاهي‌از‌سرچشمه‌ها،‌اجازە‌نفي‌کامل‌آن‌را‌نمي دهد.‌فرض‌بيان‌
مکرر‌بستن‌چنين‌قراردادهايي‌از‌سوي‌ادريس‌بدليسي‌در‌جريان‌سفرهايش‌در‌کردستان،‌و‌نگهداري‌

اطلاعات‌مربوط‌به‌آن׳ برپايه‌ي‌سنت‌تاريخي‌محل،‌کاملا‌محتمل‌‌مي تواند‌باشد.
)متولد‌سال‌ بايزيدي  تاريخ‌نگار‌کرد،‌ملا‌محمود‌ از‌آن،‌ بعد‌ تقريبا‌سيصد‌سال‌ است،‌ اشاره‌ به‌ لازم‌
قبايل‌ و‌آغاهاي‌ »هنگامي‌که‌همه‌بيک ها‌ را‌چنين‌روايت‌مي کند:  وقايع‌ اين‌ به‌روش‌خود  ‌،)١٧٩٧
کرد‌که‌بخاطر‌دلاوري‌شان زبان‌زد‌همگان‌بودند‌از‌سوي‌سليمان‌اعظم‌قانونگزار،‌سلطان‌امپراتوري‌
عثماني،‌که‌به‌ايران‌و‌بغداد‌لشکرکشي‌کردە‌بود،‌به‌همراهي‌فراخواندە‌شدند،‌آنها )کردها.‌–‌ي.‌و(‌‌
به‌شکوهمندترين‌جايگاه‌در‌آن‌زمان‌دست‌يافتند.‌او‌آنها‌را‌به‌عنوان‌يوردلوق‌و‌اجاقليق‌مفتخر‌کرد.٣٠ 
به‌ديگران‌نيز‌به‌فراخور‌شايستگي،‌ناحيه،‌قلعه ها،‌شهر،‌منطقه‌و‌روستاهايي‌از‌گرجستان‌تا‌بغداد،‌بصرە‌

27-  محمد‌امين‌زکي؛ ١٩٣٦،‌ص‌٤٣-٤٢
28-  ‌چابکجور‌Çapakçur نام‌قبلي‌استان‌بينگول‌Bingol در‌کردستان‌ترکيه‌است.‌م

29-  همانجا؛‌ص‌١٨٣ - ١٨٢
30-  يورد،‌يوردلوق‌]يورتليق[‌و‌اجاق،‌اجاقليق‌-اصطلاحات‌مغولي‌و‌ترکمني‌که‌نشاندهندە‌اراضي‌قبايل‌کوچرو‌بود.

قبل‌از‌اصلاحات‌سال‌‌۱262که‌در‌نتيجه‌آن‌در‌خاک‌عثماني‌سيستم‌"تاپو"‌برقرار‌شد،‌در‌آن‌کشور‌درآمدهاي‌ارضي‌	 
دولتي‌به‌نام‌"خاص"،‌"زعامت"‌و‌"تيمار"‌به‌اشخاص‌مختلف،‌يعني‌به‌وزرا‌و‌امرا‌و‌بندگان‌و‌تيمارلوها‌واگذر‌مي‌شد.‌علاوه‌
بر‌اين،‌بخش‌ديگري‌از‌درآمدهاي‌ارضي‌به‌عنوان‌"وقف"،‌"يوردلوق"‌و‌"اجاقليق"‌به‌محافظان‌سرحدات‌و‌قلاع‌داده‌مي‌
شد.‌اراضي‌مربوطه‌با‌اسامي‌مذکور‌در‌فوق‌در‌اختيار‌اشخاص‌گذاشته‌مي‌شد‌و‌آنها‌درآمد‌آنها‌را‌به‌سود‌خود‌اخذ‌مي‌
کردند.‌کليه‌اين‌انواع‌واگذاري‌ها‌که‌شيوه‌هاي‌مختلف‌استفاده‌از‌زمين‌از‌جانب‌حکومت‌بود‌)و‌سيستم‌"تيول"‌ايران‌را‌به‌
خاطر‌مي‌آورد(‌علاوه‌بر‌اسامي‌مشخص‌بالا‌يک‌اسم‌عمومي‌هم‌داشت‌که‌به‌همه‌آنها‌"ديرليک"‌مي‌گفتند.‌آن‌ديرليکي‌
که‌مقدارش‌تا‌‌20هزار‌آقجه‌)واحد‌پول‌عثماني(‌بود‌"محدود‌تيمار"‌و‌يا‌"قلنج‌حقي"‌ناميده‌مي‌شد‌و‌بيش‌از‌اين‌مقدار‌
"ترقي"‌نام‌داشت. )علي‌گلاويژ؛‌مناسبات‌ارضي‌در‌کردستان)فروپاشي‌نظام‌‌عشيرەاي(؛‌فصل‌سوم،‌ص‌١١٥،‌انتشارات‌

روزبه،‌تهران،‌چاپ‌اول‌١٣٦١، م.(
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و‌مصر‌را‌داد‌و‌سند‌و‌برات‌٣١اعطاء‌کرد.«٣٢
اين  با‌ بودند،‌ شنيدە‌ قانوني‌ سليمان‌ زمان‌ از‌ را‌ ترکيه‌ سلطان‌ به‌ پيوستن‌ فراخوان‌ کردها‌ بدون‌شک׳ 
وجود،‌رفتن‌و‌قرار‌گرفتن‌اکثر‌حاکمان‌کرد‌در‌جانب‌ترکيه‌تحت‌تاثير«گروە‌مبلغيني«‌بود‌که‌در‌زمان‌
سلطان‌سليم‌اول‌از‌سوي‌ادريس‌بدليسي‌در‌سال‌های‌١٥١٥ – ‌١٥١٤سازماندهي‌شدە‌بود.‌يک‌زمان،‌
در‌حقيقت‌کردها‌خود‌را‌در‌اوج‌شهرت‌ديدند‌و‌جانب‌ترک‌ها‌را‌گرفتند.‌با‌اين‌حال،‌براي‌نويسندە‌
اين‌سطور׳ يک‌چيز‌مسلم‌است:‌اگر‌در‌هنگام‌روي‌آوردن ادريس‌بدليسي‌به‌سلطان‌سليم،‌از‌سوي 
سلطان‌به‌حاکمان‌کرد‌قول‌استقلال‌دادە‌نمي شد،‌آنها‌گول‌بشارت هاي‌رايزن‌سخن آراي‌سلطان‌را‌
نخوردە ‌و‌در‌دام‌نمي افتادند.‌اما‌تاريخ‌پر‌شکوە‌کرد،‌چنان که‌به‌چشم‌مي‌آيد،‌همچنان‌به مسير‌خود‌

ادامه‌مي دهد.
چنين‌به‌نظر‌مي رسد‌که‌ادريس‌بدليسي‌تا‌واپسين‌روزهاي‌زندگي اش‌در‌کنار‌سلطان‌سليم‌ماند‌و‌
در‌راستاي‌جامه‌‌عمل‌پوشاندن به‌برنامه‌هايش‌براي‌تصرف‌کردستان‌به‌او‌ياري‌رساند.‌در‌سال‌های‌
١٥١٥-‌١٥١٤ترکها‌هدفمندانه‌از‌توانايي‌نظامي‌کردها‌بهرە‌گرفته‌و‌نيروهاي‌پرشمار‌و‌آمادە‌به‌جنگ‌
عشاير‌کرد‌را‌به‌حرکت‌درآوردند.‌در‌نتيجه،‌هنگامي‌که‌قراخان‌استاجلو،‌سرفرماندە‌عالي‌نيروهاي‌
پس‌ وظيفه‌‌ فرمان‌ شاە‌ از‌ چالدران،‌ در‌جنگ‌ شدە‌ کشته‌ اوغلوي‌ استاجلو‌ محمد[‌ ]خان‌ برادر‌ ايران،‌
گرفتن‌مناطق‌اشغال‌شدە‌از‌سوي‌ترکها‌را‌دريافت‌کرد،‌ارتش‌او‌با‌نيروهاي‌متحد‌ترک‌و‌کرد‌روبرو‌
شد.‌بيکلي‌محمد،‌بيگلربيگ‌دياربکر‌که‌ادريس‌بدليسي‌در‌کنار او‌قرار‌داشت،‌آنها‌را‌رهبري‌مي کرد.‌
براي‌اينکه‌بيشتر‌از‌اين‌به‌سرنوشت‌رايزن‌سلطان‌بازنگرديم،‌اشاره‌مي کنيم‌ادريس‌بدليسي‌که‌سلطان‌
سليم‌اول‌را‌در‌هنگام‌لشکرکشي‌او‌در‌سال‌های‌١٥١٧ – ‌١٥١٥عليه‌مماليک‌٣٣مصر‌و‌سوريه‌همراهي‌
کرد،‌کاملا‌سرخوردە‌از‌ناکامي‌اش‌در‌زر‌اندوزي‌بود.‌شرف‌خان‌بدليسي׳ قصايد‌ادريس‌بدليسي‌در‌
مدح‌سلطان]سليم‌خان[‌‌و‌گله‌‌گزاريش‌از‌بيداد‌گري‌نقل‌مي کند،‌‌در‌آنجا‌بيت هاي‌درخور درنگي‌

وجود‌دارد:
ز‌مصر‌جامع‌فضلم‌نشد‌جُويي ‌٣٤حاصل

گهر‌کشيد‌بخروار‌جاهلان‌خروار
مگر‌که‌مصر‌شد‌بر‌فقير‌ارض‌حرام

که‌يک‌حلال‌نشانيم‌که‌برکنم‌ز اشجار٣٥
شرف‌خان‌بدليسي‌شيفته‌ي‌شعرهاي‌او‌بود‌و‌آنها‌را‌چون‌نمونه‌اي‌از‌قريحه‌‌شاعري‌ادريس‌بدليسي‌
مي آورد،‌با‌اين‌وجود،‌در‌پس‌نازک‌انديشي‌هاي‌شاعرانه،‌نمي توان‌نگراني هاي‌بيش‌از‌اندازه‌ نگارنده‌
در‌سال‌ بدليسي‌ ادريس‌ مردوخ،‌ عبدالله‌‌ به‌گفته‌‌ ناديده‌گرفت.‌ را‌ مادي‌ ثروت‌ به‌ دستيابي‌ براي‌ اش‌

‌١٥٢٠٣٦بسان‌سلطان‌سليم‌اول‌که‌وفادارانه‌به‌او‌خدمت‌کردە‌بود،‌درگذشت.

در‌بهار‌سال‌١٥١٦׳ در‌جنگ‌نزديک‌قوچ‌حصار )در‌بين‌اورفه‌و‌نصيبين(‌نيروهاي‌شبه‌نظامي‌اميران‌

31-  ‌برات،‌پرداخت‌بصورت‌نقدي‌يا‌جنسي‌به‌خزانه  داريهاي‌محلي‌بود.)‌پتروشفسکي،‌‌١٩٦٠ص‌٣٥٢ – ٣٥١(
ППиПИКНВ,ч.III,с38 - 32-  واسيليه وا‌١٩٨٩

33-   ١(‌جمع‌مملوک،‌غلامان،‌بندگان،‌کنيزان‌٢(‌غلاماني‌که‌صاحب‌مقام‌و‌مرتبه‌شدە،‌به‌حکومت‌و‌سلطني‌برخي‌نواحي‌مي رسيدند.‌
دکتر‌حسن‌انوري،‌فرهنگ‌فشردە‌سخن،‌جلد‌٢،‌تهران،‌سخن،‌١٣٨٢ص‌٢٨٨٨.‌م

34-  جُويي‌ـ‌‌به‌معناي‌يک‌دانه‌جو.‌م
35-  شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٤٨٩،‌]فارسي؛‌٣٤٢[

 Abdollah Mardukh 1988: p. 14. -36
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کرد‌جناح‌چپ‌ارتش‌ترکيه‌را‌تشکيل‌دادند.‌نقش‌نيروهاي‌نظامي‌کرد‌در‌يک‌جنگ‌ديگر‌که‌باز‌بر‌
ايراني ها‌چيره‌شدند‌کاملا‌تعيين‌کنندە‌بود.‌ارتش‌شاە‌اسماعيل‌دوبارە‌درهم‌شکسته‌شد‌و‌پهنه‌‌وسيعي‌
از‌خارپوت‌و‌بدليس‌در‌شمال‌تا‌رقه‌و‌موصل‌در‌جنوب‌بدست‌ترک ها‌افتاد.‌بسياري‌از‌اميران‌کرد‌که‌
بدست‌شاە‌اسماعيل‌برکنار‌شدە‌بودند‌به‌قلمرو‌]قدرت[خود‌بازگشتند:‌در‌عماديه‌ـ‌سلطان‌حسين‌امير‌
بهادينان،‌در‌جزيرە‌ـ‌شاە‌علي‌بيگ׳ حاکم‌بوختان‌،‌در‌حسنکيف‌ـ‌ملک‌خليل،‌در‌چشمگزک‌ـ‌پير‌
حسين‌بيگ،‌در‌آگيل‌ـ‌لله‌‌قاسم،‌و‌در‌پالو‌ـ‌جمشيد‌بيک،‌در‌چرموک‌ـ‌محمد‌بيک،‌در‌عتاق‌ـ‌احمد‌

بيک‌و‌در‌ترجيل‌ـ‌شمسي‌بيک.
براي‌گرفتن‌قوچ‌حصار‌لشکرکشي ها‌و‌جنگ هاي‌نوبتي‌طولاني‌ميان‌عثماني ها‌و‌صفويان‌روي‌داد‌و‌
شرکت‌نيروهاي‌کرد‌در‌جانب‌يکي‌از‌طرفين‌تغييرناپذير‌ماند.‌احتمالا‌کردها‌ديرتر‌به‌درک‌اين‌مساله‌‌
رسيدە‌باشند‌که‌آنها‌در‌جنگ هايي‌شرکت‌کرده‌بودند‌که‌تعيين‌کنندە‌سرنوشت‌کردستان‌و‌تقسيم‌

سرزمين‌شان‌بود.‌



٤.  تقسيم کردستان يا راهی از چالدران تا زهاب

سلطان‌سليم‌اول׳ با‌پيروزي‌بر‌ايران‌در‌سال‌های‌١٥١٥ – ١٥١٤،‌براي‌سرسپرده‌ساختن‌مملوک ها׳ ارتش‌
خود‌را‌به‌مدت‌دوسال‌به‌مصر‌و‌سوريه‌برد.‌در‌نبرد‌›مرج‌دابق‹‌در‌نزديکي‌آلپو،‌١سلطان‌مملوک ها،‌
قانصوە‌غوري‌کشته‌شد،‌ارتش اش‌تارومار‌گشت‌و‌مصر‌و‌سوريه‌هم‌به‌پاشاليک‌٢امپراتوري‌عثماني 
تبديل‌شدند.‌سلطان׳ به‌همراه‌وارث‌فرمانرواي شکست‌خورده‌‌مماليک‌و‌‌برجاماندەهاي‌گرانبهايي‌
از‌پيامبر‌]اسلام[׳ مانند‌پرچم‌و‌جبه‌به‌استانبول‌بازگشت،‌و‌با‌در‌اختيار‌داشتن‌آنها،‌به‌خود‌حق‌عنوان‌
پاسدار‌اسلام‌و‌مکان هاي‌مقدس‌مکه‌و‌مدينه‌را‌داد.‌او‌لقب‌خليفه‌را‌برگزيد‌و‌آخرين‌متوکل‌سوم‌
عباسي را‌که‌از‌قاهرە‌با‌خود‌آوردە‌بود‌وادار‌کرد‌از‌همه‌‌حقوق‌و‌مسئوليت هاي‌رهبر‌معنوي‌جهان‌

اسلام‌در‌ارتباط‌با‌جانشين‌پيغمبر٣ چشم‌پوشي‌کند‌و‌شخصا‌آنها‌را‌بعهدە‌گرفت.
شاە‌اسماعيل‌اول‌با‌بر‌کشيدن‌خود‌به‌جانشيني‌خلفاي‌عباسي‌و‌برگزيدن‌عنوان‌نخستين‌خليفه‌از‌خاندان 
عثماني ،‌بر‌آن‌شد‌که‌شهر‌بغداد،‌پايتخت‌عباسيان‌را‌تصرف‌کند.‌اما‌مرگ‌زودرس‌پادشاە‌مخوف‌
که‌طي‌هشت‌سال‌حکومت‌پرفراز‌و‌نشيب اش،‌قلمرو‌امپراتوري‌عثماني‌را‌دو‌برابر‌کردە‌بود،‌مانع‌اين‌

کار‌شد.
]دوران[‌فرمانروايي‌سلطان‌سليمان‌قانوني،‌پسر‌و‌جانشين‌سليم‌اول‌که‌در‌مصر‌او‌را‌کبير‌و‌در‌خاور 
قانونگزار‌مي ناميدند،‌به‌سدە اي‌طلايي‌براي‌امپراتوري‌عثماني‌و‌اوج‌توانايي‌آن‌تبديل‌شد.‌ايران׳ پس‌
از‌مرگ‌شاە‌اسماعيل‌اول׳ و‌به‌سلطنت‌رسيدن‌طهماسب‌اول،‌پسر‌‌١٠ساله‌‌اش،‌غرق‌در‌ورطه‌درگيري‌
و‌هرج‌و‌مرج‌داخلي‌شد.‌کاستي‌گرفتن‌قدرت‌مرکز׳ سبب‌نيروگرفتن‌گرايش‌هاي‌مرکزگريز‌گرديد.‌
حاکم‌آذربايجان براي‌آمدن‌به‌جانب‌سلطان‌اعلام‌آمادگي‌کرد‌و‌حاکم‌ايراني‌بغداد‌نيز،‌کليد‌واگذار‌

شدە‌شهر‌به‌خود‌را،‌براي‌استانبول‌فرستاد.٤
سلطان‌سليمان‌درنگ‌نکرد‌و‌در‌بهار‌‌١٥٣٤شخصا‌ارتش‌را ابتدا‌به‌تبريز‌و‌سپس‌در‌مسير‌عکس‌آن‌–‌
از‌طريق‌کردستان‌بسوي‌بغداد‌رهبري‌کرد.‌محمد‌بيک،‌فرماندە‌ارتش‌ايران،‌بدون‌نبرد‌شهر‌را‌تسليم‌
کرد‌و‌حکمران‌امپراتوري‌عثماني‌با‌شکوە‌و‌جلال‌بعنوان‌خليفه،‌جانشين‌پيامبر‌و‌پاسدار‌اماکن‌مقدس‌
اسلام‌وارد‌بغداد‌شد.‌سلطان‌سليمان‌در‌سال‌های‌‌١٥٤٨،١٥٥٣‌،١٥٣٥و‌‌١٥٥٤از‌راه‌سرزمين‌کردها‌سپاە‌

خود‌را‌]در‌جنگ[‌بر‌ضد‌ايراني ها‌رهبري‌کرد.
طهماسب׳ شاە‌ايران׳ در‌سال‌‌١٥٥٤به‌مناطقي‌از‌کردستان‌و‌ارمنستان׳ که‌تحت‌اشغال‌ترک ها‌بود،‌
چپاول‌گرديد.‌شهر‌ ارجيش  و‌ )برکري(‌٥ بارگري‌ بدليس،‌آدلجوز،‌موش،‌ وان،‌ ‌ و‌ لشکرکشي‌کرد‌
آخلاط‌به‌کلي‌ويران‌شد.‌شرف‌خان‌بدليسي‌در‌سال‌‌١٥٩٧نوشت:‌"و‌بالفعل‌هر‌محل‌که‌از‌اراضي‌
رخام‌مصنع‌بيرون‌ با‌سنگهاي‌تراشيدە‌و  آثار‌عمارت‌از‌سراي‌و‌خان‌و‌حمام‌ شهر‌قديم‌٦مي کاوند׳ 

مي آيد.«٧

1-  حلب.‌م
2-  ايالتي‌که‌تحت‌حکومت‌يک‌پاشا‌است.‌قلمروي‌تحت‌فرمانروايي‌پاشا.‌پاشانشين.‌‌م‌

3-  ‌خليفه.‌م
4-  آلامدوف،‌١٩١٢،‌ص‌٣٢٦

5-  ‌نام‌قديم‌مراديه.م
6-  ‌منظور‌شهر‌اخلاط‌است.‌م

7-  شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٣٩٨]فارسي؛‌٣٥٣[
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ايستادگي‌ توانايي‌ نبرد‌آشکار‌ به‌روشني‌در‌ ايراني ها‌ پيش‌رفت:‌ با‌کاميابي‌ عمليات‌جنگي‌کمابيش‌
نداشتند،‌ترک ها‌هم‌در‌موقعيتي‌نبودند‌که‌سرزمين هاي‌اشغالي‌را‌براي‌مدت‌زيادي‌حفظ‌کنند.‌در‌
نتيجه،‌خط‌جبهه‌و‌مرزهاي‌قراردادي‌دو‌دولت‌بطور‌دائم‌در‌حال‌تغيير‌بود.‌در‌پي‌جابجايي‌اين‌نيروها‌
که‌بطور‌عمدە‌در‌سرزمين  مسکوني‌کردها‌صورت‌مي گرفت،‌کردستان‌به‌خرابه‌اي‌تبديل‌شد.‌ابعاد‌
زيان‌هاي‌واردە‌در‌جريان‌اين‌اردوکشي ها׳ سبب‌شد‌که‌تبه‌کاري هاي‌هلاکو‌خان‌و‌تيمور‌از‌يادها‌
نداشت.‌ بر‌ در‌ براي‌کردها‌ و‌جاني‌ مالي‌ زيان‌هاي‌عظيم‌ ايران‌چيزي‌جز  و‌ ترکيه‌ برود.‌٨جنگ هاي‌
شمار‌چشمگيري‌از‌جمعيت‌کردستان‌کشته‌و‌بسياري‌از‌روستاها‌و‌زيستگاە هاي‌بزرگ‌و‌قلعه‌ها‌ويران‌
شدند.‌احمد‌خاني،‌شاعر‌بزرگ‌کرد،‌چند‌سال‌بعد‌از‌آن׳ با‌شگفتي‌نوشت: »من‌از‌سرنوشتي‌که‌خدا‌
نصيب‌کردان‌کردە‌است‌در‌شگفتم...‌هر‌زمان‌که‌عرب ها‌و‌ترک ها‌به‌حرکت‌درمي آيند‌همانا‌کردها 

هستند‌که‌در‌خون‌مي غلطند‌».٩
‌بويژە‌براي‌کردها،‌چرا‌که‌صرفنظر‌ در‌سال‌١٥٥٥،‌پرده‌‌اول‌اين‌فاجعه‌عظيم‌براي‌کردها‌به‌پايان‌رسيد‌ـ
سرزمين‌کردها‌ به‌ دو‌طرف‌ هر‌ از‌ اين‌ضربه‌ها‌ رقيب،‌ از‌کشورهاي‌ هر‌کدام‌ پيروزي‌ يا‌ و‌ از‌حمله‌‌
وارد‌مي شد.‌سلطان‌سليم‌قانوني‌شرايط‌صلح‌و‌مرزکشي‌ميان‌ترکيه‌و‌ايران‌را‌که‌بخش‌اصلي‌آن‌از‌
کردستان‌مي گذشت‌در‌آماسيه‌بيان‌کرد )به‌گفته‌تاريخ‌نگاران‌»تحميل‌کرد«١٠(.‌همانا‌در‌اين‌مکان‌
و‌در‌اين‌زمان،‌تقسيم‌کردستان‌شروع‌شد:‌بخش‌بزرگي‌از‌سرزمين‌کردها‌به‌ترکيه‌رسيد‌و‌صفويان،‌

حکومت‌خود‌را‌بر‌مناطق‌شمال‌رشته‌کوە هاي‌زاگرس‌حفظ‌کردند.‌
سرانجام،‌کشيدە‌شدن‌خط‌مرزي‌تقسيم‌کننده‌‌کردستان‌به‌دو‌قسمت׳ در‌سال‌‌١٥٥٥اعلام‌شد،‌با‌اين 
وجود،‌حس‌تقسيم‌شدن‌و‌مرزکشي‌در‌ميان‌کردها،‌در‌دوران‌جنگ هاي‌ترکيه‌و‌ايران‌در‌سال‌های‌
١٥٥٥ – ‌١٥١٤بوجود‌آمد.‌اين‌واقعيت‌و‌همين‌واژە‌»مرز«‌در‌برگ‌هاي‌شرفنامه‌در‌شرح‌وقايع‌رويدادە‌
در‌امارات‌حکاري‌و‌بدليس׳ در‌زمان‌حکمراني‌شاە‌طهماسب‌اول‌و‌سلطان‌سليمان‌اول‌قيد‌شدە‌است
‌شرف‌خان‌بدليسي‌نوشت: »بعد‌از‌تسخير‌قلعه‌وان‌که‌سيد‌محمد‌حاکم‌حکاري‌را‌بواسطه‌تهمت‌قصه‌
سلطان‌مصطفي‌١١شاهزادە‌که‌يعني‌در‌ميان‌او‌و‌شاە‌طهماسب‌سيد‌محمد‌واسطه‌گشته‌طريق‌اتحاد‌
مسلوک‌است‌و‌بعضي‌مقدمات‌ديگر‌که‌مذکور‌شد‌اسکندر‌پاشا‌١٢بقتل‌رسانيد‌و‌رستم‌پاشا‌از‌وزارت‌
معزول‌گشت‌اسکندرپاشا‌زينل‌بيک‌را‌به‌ارادە‌حکومت‌حکاري‌بعرض‌سليماني‌رسانيدە‌از‌ولايت‌
ناحيه‌ در‌ اتفاقا‌ فرستاد‌ قزلباش‌١٤ بر‌حد‌ زبانگيري‌١٣ بواسطه‌ پاشا‌ اسکندر‌ را‌ او‌ وان‌آورد‌ به‌ ايلي‌ روم‌
سلماس‌برادر‌خود‌بايندر‌بيک‌که‌او‌نيز‌از‌جانب‌قزلباش‌به‌زبانگيري‌آمدە‌بود‌دوچار‌بهم‌خوردە‌در‌

مابين‌ايشان‌مقاتله‌‌و‌محاربه‌اتفاق‌افتاد١٥ 

8-  ‌نگاە‌کنيد‌به‌نيکيتين‌١٩٥٦،‌ص‌١٧٢
 Ibid,p179 -9

10-  نگاە‌کنيد‌به‌لازاريف‌١٩٦٤؛‌ص‌٧٠؛‌کمال‌١٩٦٧؛‌ص‌١٣،‌يادداشت‌١ 
11-  پسر‌سلطان‌سليمان‌اول،‌در‌سال‌‌١٥٥٣به‌ظن‌خيانت‌به‌دستور‌پدر‌به‌قتل‌رسيد.

12-  اسکندر‌پاشا،‌فرماندە‌نظامي‌ترک‌بود‌که‌از‌سوي‌سلطان‌سليمان‌براي‌دفاع‌از‌قلعه‌وان‌فرستادە‌شد، بعدا]عاقبت[‌بعنوان‌اميرالامراي‌
وان‌منصوب‌شد.

13-  ‌کسب‌اطلاع‌از‌حال‌و‌اوضاع‌لشکر‌دشمن.م
14-  شرف‌خان‌بدليسي‌مرز‌ترکيه- ايران‌را‌]سرحد[ قزلباش‌ناميد،‌چرا‌که‌در‌سدە‌شانزدهم‌به‌تمام‌هواداران‌صفويان‌و‌احتمالا‌به‌تمام‌

اهالي‌ايران‌قزلباش‌گفته‌مي شد.
15-  شرفنامه؛ ١٩٦٧؛‌ص‌١٦٤-‌١٦٣]فارسي؛‌ص‌‌١٠١و‌١٠٢[
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جز‌يادآوري‌اهميت‌گذشتن‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌از‌امارت‌حکاري‌١٦در‌متن‌شرفنامه،‌تاريخ نگار‌نشان‌
که‌در‌نبرد‌ شد.‌چنان  مي دهد‌که‌چگونه‌اين‌مرز‌سبب‌ايجاد‌شکاف‌و‌دشمني‌در‌خاندان‌اميرنشين 
دو‌برادر،‌زينل‌بيک‌پيروز‌شد‌و‌بايندر‌بيک‌شکست‌خوردە‌را‌تحويل‌اسکندر پاشا‌داد.‌در‌نتيجه،‌او‌
کشته‌شد‌و‌زينل‌بيک‌بجاي‌سيد‌محمد،‌عموي‌اعدام‌شدە‌اين‌دو‌برادر،‌امير‌حکاري‌شد.‌هر‌چند،‌
به‌اشراف‌کرد‌و‌عدم‌مداخله‌‌ اولويت‌دادن‌ از‌پژوهش گران،‌سياست‌سلاطين‌عثماني‌ باور‌برخي‌ به‌
در‌امور‌داخلي‌اميرنشين هاي‌کرد‌بود،‌با‌اين‌وجود،‌برخورد‌ساختار‌حکومتي‌ترکيه‌نسبت‌به‌خانوادە‌
اميران‌کرد‌کاملا‌گستاخانه‌و‌خوارکنندە‌بود.‌شواهد‌موجود‌در‌کتاب‌وقايع نگار‌سده‌‌شانزده׳ مبني‌بر 
آگاهي‌مردم‌کرد‌از‌مرز‌دوپاره‌کننده‌‌کردستان،‌دليل‌انکارناپذيري‌است‌بر‌آغاز‌فاجعه‌‌بزرگ‌کرد‌

در‌اين‌سدە. 
جنگ‌دو‌امپراتوري‌عثماني‌و‌صفوي׳ در‌سال‌‌١٥٧٨از‌سر‌گرفته׳ و‌از‌هر‌دو‌سو׳‌بار‌ديگر‌از‌نيروي‌
جبهه،‌مي جنگيدند  دو‌ هر‌ در‌ کردستان‌ حاکم‌ خانوادەهاي‌ نمايندگان‌ شد.‌ بهره‌گيري‌ کردها‌ جنگي‌
)مانند‌برادران‌زينل‌بيک‌و‌بايندر‌بيک‌که‌فرزندان‌خاندان‌اميران‌حکاري‌بودند(‌و‌در‌اين‌حالت،‌از‌
يک‌اردوي‌دشمن‌به‌اردوي‌طرف‌ديگر‌مي رفتند.‌سرنوشت‌خود‌نگارنده‌‌"شرفنامه"‌نمونه‌اي‌آشکار‌و‌

متقاعد‌کنندە‌ايست‌براي‌روي‌دادن چنين‌مواردي‌در‌زندگي‌واقعي.
به‌ ناچار‌ به‌ پدرش‌ که‌ آنجايي‌ از‌ بدليس،‌ موروثي‌ امير‌ شمس الدين،‌ امير‌ پسر‌ بدليسي׳  خان‌ شرف‌
بنيانگذار‌ آمد.‌ دنيا‌ به‌ م[‌ قم.‌ توابع‌ از‌ ]کرەرود‌ آنجا‌ در‌ ‌١٥٤٣ سال‌ فوريه‌ ‌٢٥ در‌ بود،‌١٧ رفته‌ ايران‌
تربيت‌ او‌ بارگاە‌ تا‌دوازدە‌سالگي‌در‌ نه‌ از‌ با‌فرزندان‌شاە‌طهماسب׳  همراە‌ آيندە‌تاريخ نگاري‌کرد׳ 
عشيرە‌ رهبري‌ عهدەدار‌ سالگي‌ دوازدە‌ در‌ او‌ گرفت.‌ فرا‌ را‌ خود‌ عصر‌ هاي‌ آموزش‌ بهترين‌ و‌ شد‌
روزکي)ڕۆژکی(‌و‌بعدها،‌با‌حق‌تصميم گيري‌براي‌گره‌گشايي‌همه‌ي‌مسايلي‌که‌از‌سوي‌امراء‌و‌
حکام‌کردستان‌و‌لرستان‌به‌»درگاە پادشاهي«‌مي رسيد،‌اميرالامراي‌کردستان‌شد.‌١٨شرف‌خان‌که‌به‌
هواداري‌از‌صفويان‌‌تا‌دسامبر‌سال‌‌١٥٧٨در‌عمليات‌جنگي‌ترکيه‌و‌ايران‌شرکت‌کردە‌بود،‌همچنين‌

نشان‌داد‌که‌سرداري‌است‌با‌استعداد.‌
عثماني ها‌که‌با‌دقت‌روحيات‌برخي‌از‌نخبگان‌کرد‌را‌زير‌نظر‌داشتند،‌نمي توانستند‌نوە‌ي هوشمند‌و‌
با‌اراده‌امير‌شرف‌بدليس‌را׳ که‌در‌دهه‌‌٣٠]سده‌‌شانزدهم[‌با‌سرسختي‌خود‌سبب‌نگراني‌آنها‌شدە‌
بود،‌ناديدە‌بگيرند.‌١٩وانگهي،‌بخشي‌از‌جامعه‌‌قبيل‌هاي‌روزکي׳ که‌پس‌از‌عزيمت‌پدر‌شرف‌خان‌به‌
ايران،‌در‌بدليس‌ماندە‌و‌به‌ترک ها‌گردن‌نگذاشته‌بود،‌قيام‌کردند.‌سلطان‌عثماني،‌مراد‌سوم‌)١٥٩٥-

16-  ‌همانجا؛‌در‌ص‌‌٤٥٦در‌شرفنامه‌سخن‌از‌آن‌بخش‌مرز‌ترکيه‌–‌ايران‌آمدە‌که‌از‌امتداد‌اميرنشين‌بدليس‌رد‌مي شد.‌
17-  ولاديمير‌وليياينوف‌زرنوف‌در‌مقدمه اي‌که‌براي‌شرفنامه‌نوشته،‌در‌اين‌رابطه‌چنين‌مي نويسد:‌پس‌از‌کشته‌شدن‌امير‌شرف،‌طايفه‌
زورکي‌که‌در‌آن‌منطقه‌سر‌مي کرد،‌فرزندش‌شمس الدين‌را‌به‌رياست‌برداشت،‌او‌در‌ابتداي‌کار‌توانست‌توجه‌و‌محبت‌ابراهيم‌پاشاي‌
وزير‌را،‌که‌در‌اواخر‌سال‌‌٩٤١)١٥٣٥م(‌از‌طرف‌سلطان‌براي‌فتح‌آذربايجان‌گسيل‌شدە‌بود،‌به‌خود‌جلب‌کند‌و‌به‌ياري‌او‌در‌مقام‌
حکومت‌بدليس‌تائيد‌و‌تثبيت‌شود.‌اما‌نتوانست‌مدت‌درازي‌از‌اين‌مهرورزي‌برخوردار‌باشد.‌الامه‌چندان‌عليه‌او‌دسيسه‌چيني‌کرد‌که‌
سلطان‌ناگزير‌شد‌پيشنهاد‌کند‌که‌او‌از‌امارت‌کوچکش،‌در‌ازاي‌ناحيه‌ملتيه‌دست‌بردارد‌و‌الامه‌را‌به‌حکومت‌بدليس‌گماشت.‌شمس‌
الدين‌در‌ابتدا‌اين‌پيشنهاد‌را‌پذيرفت،‌اما‌کمي‌بعد‌نگران‌شد‌که‌نکند‌ترک ها‌او‌را‌از‌ميان‌بردارند‌تا‌قلمروش‌را‌براي‌هميشه‌از‌آن‌خود‌

کنند.‌پس‌بهتر‌دانست‌که‌از‌خاک‌عثماني‌بگريزد،‌لذا‌به‌ايران‌آمد‌و‌به‌دربار‌شاە‌طهماسب‌پناە‌برد.‌ص‌هشت.‌م
18-  شرفنامه؛ ١٩٦٧؛‌ص‌٤٨٨]فارسي؛‌ص‌٤٥٣[

19-  ‌واسيليه وا؛ ٢٠٠٣؛‌ص‌٦١ - ٦٠
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١٥٧٤(‌براي‌پايان‌دادن‌به‌هرج‌و‌مرج‌روزکي ها،‌با‌وعده‌‌حکومت‌امارت‌بدليس‌٢٠]به‌شرف‌خان[،‌
قبيله‌‌ رئيس‌ و‌ امير‌حکاري‌٢٢ وان٢١،‌ اميرالامراي‌ بيايد.‌ ترکيه‌ جانب‌ به‌ تا‌ فراخواند‌ "شرفنامه"  نگارنده‌‌

قدرتمند‌محمودي‌٢٣براي‌رساندن‌اين‌پيام‌دست‌به‌کار‌شدند.
به‌ سپس‌ و‌ آمد‌ وان‌ به‌ و‌ پذيرفت‌ ‌١٥٧٨ دسامبر‌ ‌٣ در‌ را‌ سلطان‌ پيشنهاد‌ اين‌ خان׳  شرف‌ نتيجه،‌ در‌
]استانبول[‌پايتخت‌امپراتوري‌عثماني‌رفت.‌سلطان‌»منشور‌ايالت‌با‌خلعت‌پادشاهانه‌و‌شمشير‌طلا‌که‌از‌
خزينه‌سلطان‌قدوان‌چرکس‌والي‌مصر‌به‌خزانه‌عامرە‌پادشاهي‌انتقال‌يافته‌بود٢٤«‌به‌او‌داد،‌همچنان‌
خلعت‌فاخرە‌و‌شمشير‌طلا‌از‌جانب‌مصطفه‌‌پاشاي‌سردار‌عسکر‌نصرت‌ماثر‌عليحدە‌رسيد«‌٢٥از‌همان‌
آغاز،‌جايگاە‌شرف‌خان‌بدليسي‌در‌ميان‌سرداران‌و‌فرماندهان‌ارتش‌استوار‌شد‌و‌او‌کمابيش‌در‌بيست‌

سال‌بعد‌از‌آن،‌با‌حضور‌در‌اردوي‌٢٦سپاە‌عثماني׳ در‌نبردهاي‌ترکيه‌و‌ايران‌شرکت‌فعال‌داشت.‌
نمونه‌‌شرف‌خان‌بدليسي،‌نشان‌مي دهد‌که‌چگونه‌بهترين‌و‌باهوش ترين‌نمايندگان‌از‌ميان‌نخبگان‌
سياسي‌کرد‌به‌خدمت‌امپراتوري ها‌درمي آمدند.‌روشن‌است‌که‌در‌چنين‌وضعيتي׳ ايستادگي،‌در‌عمل‌
شدني نبود.‌در‌نتيجه،‌آن‌هنگام‌که‌بعد‌از‌يک‌آتش‌بس‌کوتاە،‌جنگ‌از‌سرگرفته‌شد‌و‌ترک ها‌به‌
شمال‌گرجستان‌حمله‌‌کردند،‌شرف‌خان‌بدليسي‌رهبري‌پس‌قراول‌ارتش‌عثماني‌را‌بعهدە‌گرفت.‌
هر‌چند‌او׳ در‌‌٩اوگوست‌‌١٥٧٨در‌نبرد‌چلدر‌‌٢٧شرکت‌نکردە‌بود،‌با‌اين‌حال׳ در‌برگ‌هاي‌کتاب‌
خود‌بارها‌به‌اين‌نبرد‌اشارە‌مي کند.‌در‌اين‌پيوند،‌نگارنده‌ "شرفنامه"‌چنين‌نوشت: »دليران‌کردان‌چون‌
شير‌غران‌بر‌آن‌جمع‌پريشان‌قزلباشان‌زور‌آوردە׳‌آن جماعت‌را‌که‌چون‌عقد‌ثريا‌فراهم‌آمدە‌بودند׳ 
مانند‌بنات‌النعش‌پريشان‌ساختند«‌٢٨و‌شکست‌ديگر‌روي‌دست‌آنها‌گذاشتند.‌سياهه‌‌نمايندگان‌نخبه‌ي‌
کرد׳ که‌در‌رويارويي‌عثماني ها‌با‌صفويان‌جان‌خود‌را‌از‌دست‌دادند׳ با‌نام هاي‌زير‌کامل‌شدە‌است:‌
امير‌محمود‌حاکم‌بوختان،‌صاروخان‌امير‌حزو)صاصون(‌و‌پسرش،‌همچنين‌دومان‌بيک‌زرقي‌و‌مير‌

محمد‌فنيکي.‌
بيک‌ قليچ‌ محمودي،‌ بيک‌ حسن‌ کرد׳  عشاير‌ رهبران‌ تبريز׳  سعدآباد‌ نبرد‌ در‌ تبريز،‌ فتح‌ هنگام‌ در‌
پازوکي،‌زين الدين‌برادوست‌»همراە‌با‌ساير‌اميران‌و‌اشراف‌کردستان«٢٩کشته‌شدند.‌کردها׳ با‌فرصت‌
دادن‌به‌دولت هاي‌درگير‌جنگ׳ براي‌بهره‌گيري‌از‌آنها‌‌بعنوان‌نيروهاي‌کمکي‌جنگي،‌بهاي‌سنگيني‌

پرداختند.
امپراتوري‌عثماني׳ تا‌اواخر‌زمامداري‌مراد‌سوم׳ در‌اوج‌آوازه‌و‌نيرومندي‌خود‌باقي‌ماند‌و‌کاميابي هاي‌
ارتش‌ترکيه‌نيز‌ادامه‌يافت.‌در‌زمان‌سلطان هاي‌بعدي،‌با‌آغاز‌]حکومت[‌محمد‌سوم )١٦٠٥ – ١٥٩٦(‌
وضعيت‌در‌ترکيه‌همانند‌ايران،‌يکسره‌دگرگون‌شد.‌قدرت‌عثماني‌رو‌به‌فروپاشي‌رفت‌و‌صفويان‌

20-  ‌مژدە‌منشور‌ايالت‌بدليس؛‌شرفنامه‌فارسي؛‌ص‌٤٥٤
21-  خسرو‌پاشا.م
22-  زينل‌بيک.‌م

23-  حسن‌بيک‌محمودي.‌م
24-  شرفنامه؛‌فارسي؛‌ص‌٤٥٥.م

25-  ‌همانجا
 Стан(Stan) -26

 Mostras 1873: p.80.:27-  قلعه‌گرجي،‌نگاە‌کنيد‌به
28-  شرفنامه؛ ١٩٦٧؛‌‌ص‌١٨٩]فارسي؛‌ص‌١٣٠[

29-  همانجا؛‌ص‌٣٨٠‌،٣٥٥‌،٣٤٨‌،٣١١‌،٢٦٩‌،١٩٠
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رو‌به‌اوج‌توانمندي‌سياسي‌و‌بيشتر‌شدن‌دستاوردهاي‌فرهنگي.‌پس‌از‌دو‌دهه‌دشمن‌خويي‌‌و‌‌هرج‌
و‌مرج هاي‌فئودالي‌در‌ايران،‌حکومت‌به‌شاە‌عباس‌کبير‌اول‌)١٦٢٩ – ١٥٨٧(׳ نوە‌شاە‌طهماسب‌اول‌

رسيد.‌در‌اروپا׳ عصر‌پادشاهان‌کبير‌فرا‌رسيد:‌ملکه‌اليزابت‌اول‌در‌انگلستان‌و‌فليپه‌دوم‌در‌اسپانيا.
دولتي‌که‌به‌شاە‌عباس‌اول‌رسيد׳ در اثر‌نابساماني هاي‌داخلي‌و‌مرزهاي‌کوچک‌شدە׳ ناتوان‌شد.‌شاە‌
عباس‌در‌آغاز׳‌در‌داخل‌کشور׳ نظم‌و‌ترتيب‌برقرار‌کرد‌و‌سپس‌ازبک ها‌را‌در‌مرزهاي‌شمال‌خاوري 
درهم‌کوبيد‌و‌در‌بازه‌‌زماني‌‌١٦٠٣تا‌١٦١٨،‌تقريبا‌تمام‌سرزمين هاي‌اشغال‌شدە‌توسط‌ترک ها‌را‌از‌
دست‌آنها‌آزاد‌کرد.‌شاە‌عباس׳ بدون‌زنهار‌دادن‌به‌عثماني ها،‌جنگي‌را‌براي‌به‌چنگ‌آوردن‌اماکن‌
افتخار‌ به‌ شاە‌ و‌ در‌سال‌‌١٦٢٣تصرف‌شد‌ آغاز‌کرد.‌شهر]بغداد[‌ بغداد‌ نزديکي‌ در‌ مقدس‌شيعه‌ها׳ 
بازگرداندن‌مقدسات‌شيعه‌به‌ايران‌دستور‌ويرانسازي‌مسجدي‌را‌داد‌که‌توسط‌سلطان‌سليمان‌قانوني‌بر 
روي‌مقبره‌‌ابوحنيفه ]نعمان‌بن‌ثابت[׳ پايه‌گذار‌مذهب‌حنفي٣٠اسلام׳ که‌ترک ها‌پيرو‌آن‌بودند،‌ساخته‌
شدە‌بود.‌سپاهيان‌ايران‌تمام‌عراق‌عرب،‌شهرهاي‌موصل‌و‌بصرە‌را‌اشغال‌کردند‌و‌شبه‌نظاميان‌کرد‌در 

رده‌هاي‌اول‌ارتش‌شاە‌عباس‌قرار‌گرفتند.
خان‌احمد‌خان‌ابن‌هلوخان‌٣١)١٦٣٠‌/٣١ – ١٦٠٥‌/٠٦(٣٢،‌حاکم‌امير‌نشين‌اردلان،‌بيشترين‌همکاري 
را‌در‌لشکرکشي هاي‌بين النهرين‌داشت.‌در‌کتاب‌اسکندر‌بيک‌ترکمان،‌در‌سياهه‌‌هفدە‌امير‌کرد‌و‌
پايه‌  بر‌ است.٣٣  بردە‌شدە‌ نام‌ آنها‌ توانم‌ندترين‌ و‌ نخستين‌ بعنوان‌ او‌ از‌ کبير،‌ لر،‌در‌دوران‌شاە‌عباس 
بغداد‌ پيروزي‌ است،‌ نوشته‌شدە‌ اردلان‌ تاريخ نويسان‌ وقايع نگاري‌ در‌ که‌ تاريخي محلي‌ روايت هاي‌
آشکارا‌به‌خان‌احمد‌خان‌و‌دلاوران‌کردش‌نسبت‌دادە‌مي شود.‌آنها‌اين‌عمل‌سترگ‌را‌به‌فرمان‌شاە‌
عباس‌انجام‌دادند‌و‌لشکرکشي ‌احمد‌خان‌‌٧سال‌و‌‌٣ماە‌به‌درازا‌کشيد.‌به‌گفته‌خسرو‌بن‌محمد‌]بن‌
منوچهر‌اردلان[،‌امير‌اردلان‌با‌جمع‌کردن‌›لشکر‌در‌آغاز‌به‌مقابله‌‌با‌مکري‌ها‌و‌بلباس‌ها‌برخاست،‌
آنها‌را‌مجبور‌به‌فرار‌کرد‌و‌بلباس ها‌در‌قلعه‌ پناە‌گرفتند. چنان که‌از‌حرف‌هاي‌وقايع نگاران‌محلي‌
برمي آيد،‌اين‌قلعه׳ همان‌قلعه‌ي رواندوز‌بود‌و‌خان‌احمد‌خان‌ناگزير‌شد‌آن‌دژ‌را‌محاصرە‌کردە‌و‌
با‌يورش‌بگيرد.‌او‌با‌فتح‌شهر‌اصلي‌امارت‌سوران،‌از‌طريق‌کوي،‌حرير،‌عماديه‌و‌خوشناو‌به‌موصل‌
رسيد‌و‌بدون‌نبرد‌شهر‌را‌گرفت.‌او‌»بعد‌از‌انتظام‌و‌انتساق‌آن‌بروبوم‌گزارش را‌به‌شاە‌]عباس[‌مرقوم«‌
کرد‌و‌شاە،‌به‌گفته‌‌تاريخ نويس‌»يکدست‌خلعت‌مهر‌طلعت‌با‌خنجر‌مرصع‌و‌اسب‌با زين‌و‌يراق‌اعلا‌
به‌جهت‌او‌ارسال‌و‌جواب‌او‌را‌بدين منوال‌نوشته‌که‌بايد‌دارالسلام‌بغداد‌را‌به‌حيطه‌تصرف‌و‌ضميمه‌
ممالک‌محروسه‌نمائي.«‌بغداد‌طبق‌وقايع نامه‌ها،‌تسليم‌خان‌احمد‌خان‌شد‌و‌در‌متن‌آنها،‌حتا‌در‌هنگام‌

تشريح‌رويدادها،‌نامي‌از‌شاە‌عباس‌بردە‌نمي شود.٣٤
علي‌اکبر‌کردستاني،‌نويسنده‌‌حديقه‌ناصريه،‌در‌کتابش‌اشارە‌به‌آن‌رويدادها،‌پيام‌شاە‌عباس‌به‌خان‌
احمد‌خان‌و‌فرمان‌تصرف‌کرکوک‌و‌بغداد‌مي کند.‌با‌اين‌وجود،‌برپايه‌‌اطلاعات‌او،‌شاە‌شخصا‌با‌

30-  براي‌اطلاع‌بيشتر‌مراجعه‌شود‌به:‌پتروشفسکي؛١٩٦٦؛‌ص‌١٣٧
31-   ‌به‌کردي:‌هەڵۆخان، هەڵۆ‌به‌معناي‌عقاب‌است.م

32-  علي‌اکبر‌وقايع نگار‌کردستاني‌]ميرزا‌علي‌اکبر‌منشي‌و‌وقايع‌نگار‌پسر‌مرحوم‌ميرزا‌عبدالله‌منشي‌باشي‌کردستاني‌
مولف‌کتاب‌حديقه‌ناصريه.‌م[‌٢٠١٢،‌ص‌١١٦‌،١٢٠

33-  تاريخ‌عالم‌آرای‌عباسي،‌جلد‌دوم؛‌ص‌١٠٧٠
34-   مراجعه‌کنيد‌به‌خسرو‌بن‌محمد‌بن‌منوچهر‌اردلان؛ ١٩٨٤؛‌ص.‌١٢٠‌،١١٩‌،١١٦]فارسي:‌لب‌تواريخ،‌»تاريخ‌اردلان«‌در‌سال‌١٢٤٩ 

هجري‌قمري،‌ص.‌‌٢٤تا‌‌٢٨،‌از‌انتشارات‌کانون‌خانوادگي‌اردلان،‌تهران‌مهرماە‌٢٥٣٦.م[
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ارتش‌بزرگي‌به‌بغداد‌يورش‌برد.‌٣٥روايت‌فتح‌بغداد‌توسط‌خان‌احمدخان‌اردلان׳ از‌سوي‌اسکندر‌
مورد‌تائيد‌قرار‌ بيک‌منشي‌ترکمان‌تاريخ‌نويس‌دربار‌صفوي‌و‌شريف‌قاضي׳ تاريخ نويس‌اردلان׳ 
نمي گيرد.‌اولي‌گزارش‌مي دهد‌که‌پس‌از‌تن‌در‌دادن‌بغداد‌به‌شاە‌عباس،‌امير‌اردلان‌»خان‌احمدخان‌
به‌ را‌ و‌موصل‌ و‌)کرکوک(‌ )عماديه(‌ و‌ )آکو(‌ و‌ )سوران(  و‌ توابع‌ با‌ ممالک‌شهرزور‌ يافته‌ فرصت‌
و‌شهر‌زور‌ کرکويه‌٣٧ الکاء  به‌ نيز‌ را‌ اردلان  احمدخان‌ و‌در‌دومي‌–‌خان‌ تصرف‌خود‌در‌آورد.‌٣٦
روش‌ به‌ کرد‌ تاريخ نگاران‌ از‌ يک‌ هر‌ ترتيب،‌ بدين‌ داشتند.«‌٣٩ ارسال‌ اقربست‌٣٨ اردلان‌ الکاء‌ به‌ که‌
خود‌رويداد‌هاي‌سترگ‌سده‌‌هفدە‌–‌چنگ‌اندازي‌شاه‌عباس‌بر‌بغداد‌ـ‌را‌مورد‌بررسي‌قرار‌دادند‌
و‌سيماي‌امير‌اردلان‌جاي‌برجسته‌و‌آشکاري‌در‌گزارش آنها‌داشت.‌با‌همه‌‌گزاف گويي هاي‌آشکار‌
احمد‌خان‌ نتيجه‌گرفت‌که‌خان‌ توان‌ بر‌مي آيد،‌مي  وقايع نامه‌ها‌ همه‌‌ متن‌ از‌ که‌ نويسندگان،‌چنان 
اردلان‌بدون‌ترديد‌در‌تمام‌رخداد‌هاي‌ياد‌شده،‌نه‌بعنوان‌تيول دار]تابع[‌بلکه‌بيشتر‌بعنوان‌متحد]شاە‌

عباس[‌شرکت‌داشته‌است.
پس‌از‌مرگ‌شاە‌عباس‌در‌سال‌١٦٢٩،‌وضعيت‌سياسي‌در‌منطقه‌بشدت‌تغيير‌کرد.‌ايران‌دچار‌هرج‌
و‌مرج‌و‌ستيزهاي‌خان‌خاني‌شد.‌در‌ترکيه،‌مراد‌چهارم‌)۱62۳ـ۱640(‌که‌به‌خاطر‌پايداري‌و‌روحيه‌
بي رحمانه،‌ کشتارهاي‌٤٠ با‌ که‌ او‌ شد.‌ سلطان‌ گرديد،‌ مي‌ متمايز‌ خويشاوندانش‌ از‌ ناپذير‌ شکست‌
شورش‌هاي‌داخل‌کشور‌را‌به‌خاک‌و‌خون‌کشيده‌بود،‌بي‌درنگ‌به‌ايران‌حمله‌‌کرد‌و‌خود‌عمليات‌
نظامي‌را‌رهبري‌کرد.‌لشکرکشي‌به‌‌غارت‌تبريز‌انجاميد‌و‌در‌‌١٥نوامبر‌‌١٦٣٨سلطان‌با‌ارتش‌خود‌به‌
دروازه‌هاي‌بغداد‌رسيد.‌شهر׳ پس‌از‌يک‌محاصرە‌چهل‌روزه׳ با‌حمل‌هاي‌همه‌جانبه‌فتح‌و‌پيروزي‌با‌
کشتار‌گستردە‌شيعه هاي‌ايراني  جشن‌گرفته‌شد.٤١پس‌از‌يک سال‌عمليات‌نظامي‌در‌پهنه‌‌کردستان،‌
در‌سال‌‌١٦٣٩در‌منطقه‌‌کردي‌زهاب )تصوير‌شمارە‌٣(‌ميان‌سلطان‌مراد‌چهارم‌و‌صفي‌اول)١٦٤٢ 
-١٦٢٩(‌شاە‌صفوي‌پيمان‌صلح‌بسته‌شد‌و‌در‌عهدنامه‌‌ويژە اي،‌شرايط‌کشيدن‌خط‌مرزي‌ترکيه‌و‌ايران‌

که‌از‌کردستان‌مي گذشت،‌ثبت‌شد.

35-  ‌نگاە‌کنيد‌به‌علي‌اکبر،‌وقايع نگار‌کردستاني؛ ٢٠١٢؛‌ص‌١١٨ – ١١٦،
در‌اين‌رابطه‌در‌حديقه‌ناصريه‌چنين‌آمدە‌است:‌‌شاە‌عباس‌چون‌حرکت‌خان‌احمدخان‌را‌به‌جانب‌بغداد‌شنيد‌با‌سپاهي‌گران‌به‌آن‌
سوي‌شتابان‌آمد.‌از‌آن‌طرف‌خان‌احمدخان‌به‌حوالي‌بغداد‌نزول‌نمود.‌پاشايان‌و‌بزرگان‌بغداد‌مقدم‌او‌را‌گرامي‌داشته،‌با‌پيشکش هاي‌
شايان‌به‌نزد‌خان‌احمدخان‌آمدند.‌شاە‌عباس‌نيز‌به‌اطراف‌بغداد‌نزول‌اجلال‌فرمود.‌خان‌احمدخان‌با‌جمعي‌از‌اهالي‌بغداد‌به‌استقبال‌آن‌
پادشاە‌شتافتند.‌مورد‌مراحم‌و‌اشفاق‌گشتند.‌جغرافيا‌و‌تاريخ‌کردستان‌‌)حديقه‌ناصريه‌مرآت‌الظفر(،‌علي‌اکبر‌وقايع نگار‌کردستاني،‌به‌

کوشش‌محمد‌رئوف‌توکلي،‌ص‌٩٤-٩٣،‌انتشارات‌توکلي،‌تهران،‌نوبت‌چاپ‌دوم،‌١٣٨٤.‌م
36- ‌توضيح:‌در‌متن‌روسي‌اشتباە‌در‌جايگزين‌کردن‌سرچشمه هاي‌شمارە‌‌٢٦و‌‌٢٧روي‌دادە‌است‌و‌در‌اينجا‌اصلاح‌شده‌است.

زبدەالتواريخ‌سنندجي،‌دستنويس‌دانشگاە‌کمبريج،‌١٩٣٦
تهران،‌	  توکلي،‌ ص‌٢٥،‌ به‌کوشش‌محمد‌رئوف‌ تاريخ‌کردستان‌ زبدەالتواريخ‌سنندجي‌در‌ قاضي،‌ ‌شريف‌ ملا‌محمد‌

انتشارات‌توکلي،‌١٣٧٩.‌م
37-  ‌کرکوک.‌م

38-  ‌اقرب:‌نزديکتر،‌اقربست:‌نزديکتر‌است.‌م
39-  ‌تاريخ‌عالم‌آراي‌عباسي،‌جلد‌دوم‌،‌ص‌١٠٠٤ - ١٠٠٢

اسکندر‌بيگ‌ترکمان،‌تاريخ‌عالم‌آراي‌عباسي‌جلد‌٣،‌ص‌‌٨٤از‌٣٢٩،‌زير‌نظر‌با‌تنظيم‌فهرستها‌و‌مقدمه:‌ايرج‌افشار،‌ناشر‌	 
چاپي:‌امير‌کبير،‌ناشر‌ديجيتالي:‌مرکز‌تحقيقات‌رايانه اي‌قائميه‌اصفهان.م

40-  ‌در‌متن‌روسي‌واژە‌اعدام ها‌بکار‌بردە‌شدە‌است.‌م
41-  آداموف؛ ١٩١٢،‌ص‌‌٣٣٩
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]مساله‌[‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌که‌از‌سوي‌سلطان‌سليمان‌قانوني‌در‌سال‌‌١٥٥٥در‌آماسيه‌»بيان‌شدە‌بود«، 
بعد‌از‌‌٨٤سال‌در‌چارچوب‌قراردادي‌بصورت‌يک‌سند‌رسمي‌درآمد‌و‌از‌سوي‌هر‌دو‌طرف‌به‌
امضاء‌رسيد.‌وضعيت‌خوارکنندە‌و‌زيان بار‌ناشي‌از‌تقسيم‌سياسي ]کردستان[، که‌سرزمين‌کردها‌از‌
اين‌تاريخ‌به‌بعد‌دچار‌آن‌شدە‌بود،‌تائيد،‌تحکيم‌و‌سنديت‌يافت.‌هر‌دو‌متن‌اصلي‌فارسي‌و‌ترکي‌
اين‌عهدنامه׳ پس‌از‌دويست‌سال‌از‌بين‌رفتند،‌ترجمه‌ي‌انگليسي‌آن׳ از‌روي‌نسخه‌ترکي‌نگهداري‌
شدە‌در‌کتابخانه‌سلطنتي‌وين،‌در‌کتاب‌س.‌ج.‌ادموندز٤٢آوردە‌شدە‌است،‌هم چنين‌ترجمه‌‌آن‌به‌
فارسي]از‌روي‌نسخ‌ترکي[‌در‌کتاب ‌"مجموعه‌ي‌پيمان‌هاي‌امپراتوري‌پارس‌با‌کشورهاي‌خارجي"  

چاپ‌شد.٤٣

 Edmonds 1957:p.125 -42
در‌کتاب‹‌کردها،‌ترک ها،‌عرب ها‹‌در‌اين‌مورد‌آمدە‌است:«قديمي‌ترين‌سندي‌که‌مرز‌را‌مشخص‌مي کند‌پيماني‌است‌که‌پس از‌
اقدامات‌نظامي‌موفقانه‌سلطان‌مراد‌چهارم‌عليه‌شاە‌صفي الدين‌اول‌در‌سال‌‌١٦٣٩در‌زهاب‌بين‌دو‌دولت‌بسته‌شد.‌اما‌اين‌صلح‌و‌سازش‌
خود‌مبتني‌بر‌شرايطي‌بود‌که‌قريب‌به‌يک‌قرن،‌يعني‌در‌‌١٥٥٥توسط‌سلطان‌سليم‌بزرگ‌بر‌شاە‌طهماسب‌تحميل‌شدە‌بود.‌نسخ‌اصلي‌
ترکي‌و‌فارسي‌پيمان‌زهاب‌پيش‌از‌‌١٨٣٤در‌تاريخ هاي‌نامعيني‌از‌بين‌رفتند،‌اما‌نسخه اي‌از‌متن‌ترکي‌پيمان‌در‌کتابخانه‌سلطنتي‌وين‌
محفوظ‌ماندە‌بود.‌اين‌نسخه‌به‌امضاي‌وزير‌اعظم،‌مصطفي، است‌و‌لحن‌آن‌بيشتر‌به‌فرماني‌يکجانبه‌‌شبيه‌است‌تا‌پيمان‌صلحي‌که‌مورد‌
بحث‌و‌گفتگو‌واقع‌شدە‌باشد.‌مجموعه‌معاهدات‌ايران‌با‌دولتهاي‌خارجه‌تاليف‌موتمن‌الملک)تهران،‌١٩٠٨(‌متن‌ترکي‌پيمان‌را‌با‌
ترجمه‌فارسي‌آن‌به‌انضمام‌يادداشتي‌توضيحي‌مشعر‌بر‌اين‌که‌متن‌مزبور‌از‌منابع‌ترک‌تحصيل‌شدە‌زيرا‌نسخه‌فارسي‌آن‌موجود‌نبود،‌

نقل‌مي کند.‌اما‌اين‌متن‌از‌»تصديق نامه«‌پيمان‌که‌تاريخ‌سال‌١٦ ‌٤٠است‌استخراج‌شدە‌است.
‌سيسيل‌جي.‌ادموندز،‌کردها،‌ترک ها،‌عرب ها،‌ترجمه‌ابراهيم‌يونسي،‌ص١٣٦،‌چاپ‌دوم،‌١٣٨٣،‌روزبهان،‌تهران.‌م

 Recueil des traités de l’Empire perse avec les pays étrangers(Téhéran, 1908) -43



48 /  تقسيم سياسی کردستان ١٩١٤-١٥١٤، )تراژدی کرد(

اين‌توافقنامه،‌بر‌کنار‌از‌بخش‌آغازين‌آن׳‌که‌با‌لحني‌تند‌و‌بي‌چون‌و‌چرا‌تنظيم‌شد،‌راە‌به‌هيچگونه‌
اعتراضي‌نداد‌و‌فقط‌بيانگر‌ارادە‌ي‌طرف‌پيروز‌بود.‌در‌عمل‌شرايط‌تعيين‌حدود‌براي‌دومين‌بار‌به‌شاە‌

ايران«تحميل«‌شد. ‌در‌قرارداد‌آمدە‌است:٤٤
»...‌و‌قرار‌دادند‌که‌از‌حدود‌و‌ثغوري‌که‌در‌سمت‌بغداد‌و‌آذربايجان‌واقع‌شدە‌است׳ محل هايي‌که‌
موسوم‌به‌جسان‌و‌بادرائي‌است׳ متعلق‌به‌ما‌٤٥شدە‌و‌قصبه‌مندليج‌٤٦الي‌درتنگ )که‌محل‌موسوم‌به‌
سري ميل‌٤٧سنور‌٤٨درتنگ‌معين‌شدە‌است(‌با‌صحراهايي‌که‌مابين‌است׳ متعلق‌به‌ماست‌و‌کوهي‌که‌
در‌نزديکي‌واقع‌است׳ براي‌آن‌طرف‌ماندە؛‌سرميل‌که‌براي‌درتنگ‌سنور‌معين‌شدە‌است‌و‌درنه‌٤٩به‌
ما‌متعلق‌مي شود‌و‌از‌عشرت‌جاف‌٥٠قبايل‌موسوم‌به‌ضياءالدين‌و‌هارون‌متعلق‌به‌اعليحضرت‌همايون‌

ما‌است.

44-   متن‌قرارداد‌برگرفته‌است‌از:‌›مجموعه‌معاهدات‌ايران‌با‌دول‌خارجه‹،‌موتمن‌الملک]پيرنيا[‌،‌نامه‌سلطان‌مراد،‌عهدنامه‌که‌به‌
تاريخ‌شوال‌‌١٠٤٩مابين‌شاە‌صفي‌و‌سلطان‌مراد‌رابع‌انعقاد‌يافته‌است.‌صص ١٩٣-١٩٢؛‌طهران،‌مطبعه‌فاروس،‌١٣٢٦.‌م

45-  ‌اين‌عهدنامه‌را‌عثماني ها‌ابراز‌کردەاند.‌به‌نقل‌از‌زيرنويس‌موتمن‌الملک‌در‌منبع‌فوق.‌م
46-  جسان)جيستان،‌جيسان،‌چيسان(،‌بادرائي )بادراني،‌بدران،‌بدري،‌بدرە(‌و‌مندلي)مندليج،‌مندلجين(‌نام‌سه‌شهر‌و‌منطقه‌در‌شرق‌
بغداد‌هستند.‌در‌"شرفنامه"‌اشارە‌به‌اعطاي‌تمام‌اين‌مناطق‌به‌سلطان‌مراد‌سوم‌‌شدە‌است »و‌محمدي‌در‌لرستان‌رايت‌حکومت‌برافراشته...‌
موازي‌دوازدە‌خروار‌زر‌عثماني‌که‌شش صد‌تومان‌رايج‌عراق‌است‌از‌خواص‌همايون‌ دارالسلام‌بغداد‌و‌ناحيه‌مندلي‌و‌جسان‌و‌بادراني‌
و‌ترساق‌است‌الحاق‌ايالت‌او]‌سلطان‌مرادخان[‌کردند‌مادامي‌که‌در‌جادە‌عبوديت‌بودە‌در‌خدمات‌پادشاهي‌ثابت‌قدم‌و‌راسخ‌دم‌بودە‌

باشد‌ايالت‌موروثي‌مع‌]به‌همراه.م[‌ملحقات‌در‌تصرف‌او‌بودە‌تغيير‌و‌تبديل‌نشود.«‌شرفنامه؛ ١٩٦٧؛‌ص‌‌١١٩)فارسي؛‌ص‌٥٢(
47-  به‌گواهي‌ي.‌اي.‌چيريکوف‌]ايگور‌ايوانوويچ.‌م[‌که‌در‌سال هاي‌١٨٥٢ – ‌‌١٨٤٩عضو‌کميسيون‌تعيين‌حدود‌ايران‌و‌ترکيه‌بود،‌
نام‌سرميل‌)سه‌ري‌ميل(‌از‌ديد‌مذاکرە‌کنندگان‌و‌ساکنان‌محلي‌‌به‌معناي‌تير‌مرزي‌بود‌و »يک‌وقتي‌نزديک‌روستايي‌به‌همين‌نام،‌روي‌
ستونپايه اي‌سنگي‌قرار‌داشت...‌حتا‌قبل‌از‌انعقاد‌عهدنامه‌زهاب‌بعنوان‌يکي‌از‌نقاط‌عمدە‌مرزي‌بين‌کشورهاي‌مسلمان‌همسايه‌شناخته‌

مي شد.«‌نگاە‌کنيد‌به‌چيريکوف؛ ١٨٧٥،‌ص‌٦٤٩،‌يادداشت‌سوم.
48-  ‌سنور:‌مرز،‌سر‌حد.‌م

49-  بنا بر‌اطلاعات‌ي،‌اي.‌چيريکوف‌منطقه‌درنه‌و‌درتنگ‌در‌ترکيب‌منطقه اي‌وارد‌شدند‌که‌تقريبا‌در‌ميانه‌سده‌هيجدە‌پاشاليک‌
زهاب‌ناميدە‌شد.‌همانجا،‌ص.‌‌LXIX)پيشگفتار‌م.‌آ.‌گامازوف(.

50-  برپايه‌روايت هاي‌محلي،‌کردهاي‌جاف‌در‌حمله‌و‌فتح‌بغداد‌شرکت‌داشتند‌و‌بعنوان‌پاداش‌از‌سوي‌سلطان‌مراد‌چهارم‌جاف هاي‌
مرادي،‌مرادي ها‌ناميدە‌شدند.

شادروان‌حسن‌فهمي‌جاف‌)١٣٢٣ = ١٣٩٣/١٩٠٤  = ١٩٧٣(‌در‌اين‌بارە‌مي گويد:‌واژه‌»جاف«‌عنواني‌است‌براي‌ايلي‌	 
ڕەشکه،‌جاف‌جوانرود‌و‌جاف‌گوران.‌جاف‌مرادي‌و‌جافه‌ بزرگ‌که‌شامل‌چهار‌بخش‌مي باشد:‌جاف‌مرادي،‌جافه‌
 – عثماني)١٦٢٣  مراد‌چهارم‌ سلطان‌ ايام‌ در‌ ايل‌جاف‌ که‌ آنند‌ از‌ تاريخي‌حاکي‌ ماخذ‌ اکثر‌ هستند...‌ عراق‌ در‌ رەشکه‌
تاريخ  بيگ‌جاف،‌ فتاح‌ بيگ‌ ‌کريم‌ امروز‌کوچيدەاند.‌ منطقه‌عراق‌ به‌ ايران‌ از‌جوانرود‌ بيگ‌ با‌رياست‌ظاهر‌ ١٦٤٠.م(‌
جاف،‌پژوهش‌دکتر‌حسن‌جاف،‌مقدمه‌محمد‌علي‌قرەداغي،‌ترجمه‌و‌حواشي‌و‌تعليقات‌دکتر‌محمد‌سلطاني،‌ص‌٣٠،‌

انتشارات‌آراس،‌اربيل‌–‌اقليم‌کردستان‌عراق،‌چاپ‌يکم‌٢٠١٢
سلطان‌مراد‌چهارم‌به‌سبب‌درگير هايي‌که‌با‌دولت‌ايران‌داشته،‌اين‌قسمت‌از‌ايل‌جاف‌را‌تحت‌الحمايه‌خود‌قرار‌دادە‌	 

و از‌اين‌سبب‌به‌آنها »جاف‌مرادي«‌گفته‌شدە‌است،‌زيرا‌در‌زمان‌فتح‌بغداد‌در‌سال‌‌١٠٤٨هجري‌قمري)١٦٣٨ – ١٦٣٩ 
م(‌ياريگر‌سپاە‌سلطان‌مراد‌چهارم‌بودەاند‌و‌شجاعت‌و‌توانمندي‌خود‌را‌در‌اين‌نبرد‌به‌نمايش‌گذارده‌اند‌به‌منصه‌ظهور‌

رسانيدەاند‌و‌او نيز‌لقب‌»مرادي«‌را‌به‌آنها‌عطا‌کردە‌است.
تاريخ‌سليماني‌و‌ولاتي‌محمد‌امين‌زکي.‌به غدا،‌١٩٣٩،‌ص‌٧٩،‌منبع‌فوق‌‌ص‌٣١ -٣٠.‌م
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قلعه‌زنجير‌٥٣که‌در‌روي‌کوە‌واقع‌است‌خراب‌شود‌و‌ ماندە،‌ براي‌طرف‌مقابل‌ بيرە‌٥١و‌زردولي‌٥٢ ‌
دهاتي‌که‌در‌طرف‌غربي‌قلعه‌مهدومه‌مزبورە‌واقع‌است‌براي‌ما‌ماندە׳ دهاتي‌که‌در‌طرف‌شرق‌است‌
براي‌آن‌طرف‌باشد‌و‌در‌نزديکي‌شهر‌زور׳ کوهي‌که‌آن‌طرف‌قلعه‌ظالم‌٥٤واقع‌شدە׳ هر‌نقطه‌از‌آن‌
که‌مشرف‌به‌قلعه‌مزبورە‌است׳ از‌جانب‌همايون‌ما‌ضبط‌شدە‌و‌قلعه‌اورامان‌٥٥با‌دهاتي‌که‌جزو‌توابع‌
قزلجه‌٥٧و‌ معين‌شدە،‌ براي‌شهر‌زور‌سنور‌ تعلق‌مي گيرد.‌گدوک‌چغان‌٥٦ مقابل‌ به‌طرف‌ باشد׳  آن‌

 Edmonds )Dera Plain(در‌جنوب‌سرپل‌زهاب‌مي دهد.‌ ديرە‌ با‌دشت‌ را‌ ‌ نام‌ اين‌ پنداشتن‌ احتمال‌يکي‌ ادموندز‌ 51-  س.‌ج.‌
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52-  ‌در‌يکي‌از‌وقايع نگاري هاي‌اردلان‌به‌رشته‌کوەهاي‌زردله‌در‌منطقه‌اورامان‌تخت‌اشاره‌مي کند׳‌که‌از‌اورامان‌تا‌شهرزور‌کشيدە‌
شدە‌و‌همچنين‌معروف‌به‌‌پير‌رستم‌نيز‌است.‌علي‌اکبر‌وقايع نگار‌کردستاني؛ ٢٠١٢،‌ص‌٩٤

در‌اين‌کتاب،‌در‌اين‌باره‌چنين‌آمدە‌است‌که:‌...ديگري‌از‌کوههاي‌واقعه‌در‌کردستان،‌کوە »پير‌رستم«‌است.‌اين‌کوە‌در‌	 
بلوک‌اورامان‌تخت‌واقع‌است‌و‌مشهور‌است‌به‌کوە‌زردله،‌از‌اورامان‌در‌بين‌جنوب‌و‌مغرب‌کشيدە‌شدە،‌تا‌به‌»شهرزور«‌

که‌اکنون‌خاک‌دولت‌عثماني‌است،‌علف‌و‌جنگل‌و‌شکار‌زيادي‌درين‌کوە‌موجود‌است.‌ص‌٧١،‌فارسي.‌م
بهرام‌بيک‌جاف‌ياد‌مي شود.‌ي.‌اي.‌ قيام‌ با‌واقعه‌سرکوب‌ ارتباط‌ ازقلعه‌زنجير‌در‌ اوايل‌دهه‌‌٣٠سدە‌نوزدهم‌ 53-  ‌در‌شرح‌وقايع‌

.LXIXچيريکوف‌آن‌را »عامل‌ويراني«‌ناميد.‌مراجعه‌کنيد‌به‌خسرو‌ابن‌محمد‌١٩٨٤،‌ص‌١٧٤،‌چيريکوف، ١٨٧٥،‌ص‌
در‌کتاب‌"کردها،‌ترک ها.‌عرب ها"‌چنين‌آمدە‌است:‌»قلا زنجير«...‌بر‌خط‌مستقيمي‌واقع‌است‌که »سري‌ميل« را‌به‌جايي‌	 

وصل‌مي کند‌که‌فليکس‌جونز »درنه« اش‌مي خواند.‌سيسيل‌جي.‌ادموندز،‌کردها،‌ترک ها،‌عرب ها،‌ترجمه‌ابراهيم‌يونسي؛ 
ص١٣٨،‌چاپ‌دوم،‌١٣٨٣،‌روزبهان،‌تهران.‌م

مهندس باشي 	  جعفرخان‌ سيد‌ ميرزا‌ گهوارە.‌ غرب‌ شمال‌ کيلومتري‌ ‌٤٤ آباد،  شاە‌ شهرستان‌ گوران‌ بخش‌ از‌ دە‌ ]اين[‌
»مشيرالدوله« رساله‌ي‌تحقيقات‌سرحديه؛‌ص‌١١٠،‌انتشارات‌بنياد‌فرهنگ‌ايران،‌١٣٤٨،‌تهران.م

54-  قلعه‌زلم‌همانند‌اکثر‌دژهاي‌کردستان‌بر‌قله هاي‌بلند‌و‌تسخيرناپذير‌آن‌قسمت‌از‌رشته‌کوههاي‌زاگرس‌ساخته‌شد‌که‌‌اورامان‌
ناميدە‌شدە‌و‌مشرف‌به‌شهرزور‌است.‌در‌دوران‌حکومت‌مداري‌پسر‌باني‌اردلان،‌پايه گذار‌خاندان‌اميرنشين‌]کلول‌نام‌پسر‌بلافصل‌
»اردلان«‌حاکم‌و‌فرمانفرماي‌کردستان.م[‌در‌سده‌سيزدهم،‌پايتخت‌امارت‌اردلان‌بود.‌در‌همان‌آغاز‌سدۀ‌هفدهم،‌خان‌احمد‌خان‌حاکم‌
امارت‌داراي‌‌٤قلعه‌براي‌اقامت‌خود‌بود‌و‌قلعه‌زلم‌در‌زمرە‌آنها‌بود.‌ي.‌اي.‌چيريکوف‌تنها‌به‌قلعه‌ويران‌شدە‌زلم‌در‌اورامان‌اشارە‌
LXXVII, 439, 650, 704مي کند.‌نگاە‌کنيد‌به‌علي‌اکبر‌وقايع نگار‌کردستاني، ٢٠١٢،‌ص‌٤٥؛‌]‌٢٨فارسي[‌چيريکوف؛ ١٨٧٥،‌ص‌

55-  اکنون‌قريه‌کوهستاني‌اورامان‌تخت‌)به‌تصوير‌شمارە‌‌٤نگاە‌کنيد‌‌Uraman-e Takht(‌در‌شيب‌جنوبي‌آن‌بخش‌از‌سلسله‌
 Edmonds ناميدە‌مي شد.‌ ›شاري‌هورامان‹‌ اين‌روستا‌ ادموندز‌ ناميدە‌مي شود.‌در‌زمان‌س.‌ اورامان‌ دارد‌که‌ قرار‌ کوههاي‌زاگرس‌

.1957:p.129
56-  چغان)چوغان،‌Chughan(‌نام‌رودخانه )شاخه ‌تانجه رو(‌و‌دربند‌است‌که‌نقش‌گردنه اي‌در‌رشته‌کوەهاي‌زاگرس‌را‌داشت.‌
گردنه‌چغان‌پيوند‌دهندە‌‌شهر‌زور‌به‌دشت‌پيران‌در‌پشت‌کوە‌اورامان‌بود.‌مرز‌ترکيه‌–‌ايران‌از‌دشت‌پيران‌مي گذشت‌و‌گردنه‌چغان‌
در‌قسمت‌ترکيه‌باقي‌ماند.‌نگاە‌کنيد‌به:‌علي‌اکبر‌وقايع نگار‌کردستاني؛ ٢٠١٢،‌ص‌١٢١)فارسي‌٩٦(؛‌مينورسکي‌١٩١٦؛‌ص‌٢٥ – ٢٤.

در‌کتاب‌رساله‌تحقيقات‌سرحديه‌مشيرالدوله‌در‌رابطه‌با‌اهميت‌تنگه‌چغان‌آمدە‌است:‌‌گردنه‌چغان‌که‌به‌قول‌ماموران‌	 
عثمانيه‌موافق‌معاهدە‌سلطان‌مرادي׳‌حد‌ما‌بين‌دولتين‌بودە‌و‌حقيقتا‌اکنون‌نيز‌به‌لحاظ‌تصرف‌طرفين‌يکي‌از‌نقاط‌خط‌
حدود‌و‌بعد‌از‌پيچش‌اين‌سلسله‌به‌سمت‌شمال‌در‌رشته‌همين‌کوە‌و‌سرحد‌مريوان‌است،‌عبارت‌از‌گردنه‌و‌ذروەايست‌
که‌جادە‌مابين‌مريوان‌و‌شهر‌زور‌بواسطه‌آن‌از‌يک‌طرف‌سلسله‌کوە‌شاهو‌به‌طرف‌آخر‌آن‌يعني‌از‌مغرب‌به‌مشرق‌يا‌از‌
مشرق‌به‌مغرب‌سلسله‌مذکورە‌مرور‌مي شود‌و‌قله‌بلند‌اين‌سلسله‌همان‌ذرات‌موسوم‌به‌اصل‌شاهو‌است‌...‌١٣١-١٣٠ص.‌م
57-  قزلجه،‌نام‌قلعه،‌ناحيه‌و‌رودخانه اي‌بود‌که‌مرز‌از‌ميان‌آن‌مي گذشت.‌قلعه‌پس‌از‌قراردا‌‌١٦٣٩ويران‌شد‌و‌منطقه‌در‌زمان‌س.‌ج.‌

ادموندز‌پنجوين‌نام‌گرفت.‌ادموندز؛ ١٩٥٧،‌ص‌١٢٨
دە‌از‌دهستان‌خدابندەلو،‌بخش‌قرە،‌شهرستان‌سنندج،‌‌١٧کيلومتري‌مشرق‌گل‌تپه،‌کوهستاني،‌سردير،‌سکنه‌‌٢٥٠نفر،‌	 

شيعه،‌ترکي‌زبان،‌يک‌قزلجه‌هم‌در‌آن‌طرف‌مرز‌و‌متعلق‌به‌عراق‌است.‌)رساله تحقيقات‌سرحديه؛‌ص‌‌١٣٠.‌م(



50 /  تقسيم سياسی کردستان ١٩١٤-١٥١٤، )تراژدی کرد(

توابع‌آن‌از‌جانب‌همايون‌ما‌ضبط‌شدە׳ مهربان‌٥٨با‌توابعش‌متعلق‌به‌طرف‌مقابل‌است.«٥٩ نام‌ديگري‌
که‌در‌عهدنامه‌از‌آن‌ياد‌شدە‌است‌قطور،٦٠روستايي 
ارائه‌ پاره‌هاي‌ به‌ با‌توجه‌ بود.‌ در‌بخش‌شمالي‌مرز‌
از‌ سخن‌ که‌ است‌ مشخص‌ ‌،١٦٣٩ پيمان‌ از‌ شدە‌
سرزمين‌کردها‌مي رود،‌اما‌به‌جز‌دو‌قبيله‌،‌از‌جامعه‌
ي‌عشيرەاي‌جاف،‌در‌اين‌پيمان‌يادي‌از‌کردها‌به‌
عنوان‌مردمي‌که‌به‌اين‌سرزمين‌تعلق‌داشتند،‌نشدە‌
از‌ که‌ گرفتند‌ قرار‌ چيزهايي‌ زمرە‌ي‌ در‌ آنها‌ است.‌
اين‌تاريخ‌به‌بعد،‌از‌آن‌ترکيه‌شده،‌و‌کردها‌آشکارا‌
به‌حساب‌ فتح‌شدە‌ به‌سرزمين‌هاي‌ افزودەاي‌ چون‌

مي آمدند.
چشم‌ به‌ حتا‌ و‌ انگاشته‌ ناديدە‌ بر‌ و‌ بوم‌ اين‌ اهالي‌
شرکت‌ افندي،‌ خورشيد‌ نگاە‌ شد.‌ آنها‌ به‌ خواري‌
به‌ که‌ مرز،‌ تعيين‌ کميسيون‌ امور‌ در‌ ترک‌ کنندە‌
مدت‌چهار‌سال׳ در‌فاصله‌‌ي‌سال‌های‌١٨٥٢-١٨٤٩׳ در‌مرز‌کار‌کردە‌بود،‌نه‌متوجه‌روستاهاي‌اورامان‌
شد‌که‌علي‌اکبر׳‌وقايع نگار‌کردستاني׳‌و‌و.‌اف.‌مينورسکي‌در‌مورد‌آنها‌نوشته‌بودند‌و‌نه‌باغ هاي‌
کرده‌ پا‌ به‌ کوەهاي‌صخرەاي‌ پيش آمدگي‌٦١ و‌ نشيب‌ در‌ اورامي ها‌ که‌ نوازي‌ چشم‌ و‌ آرايه‌ خوش‌
»در‌ افندي‌نوشت  برد.‌خورشيد‌ فراز،‌شجاع‌و‌آزاديخواە‌ اوراماني هاي‌گردن‌ به‌خود‌ نه‌پي‌ بودند‌و‌
مهميز‌کوە‌٦٢توصيف‌شدە‌که کوچ‌گران‌هيچگاە‌رنگ‌روستايي‌را‌نديدەاند‌و‌حتا‌با‌ساختار‌زندگي‌
افراد‌ نتيجه،‌حاکمانشان،‌ در‌ ندارند.‌ تفاوتي‌ با‌حيوانات‌ اين‌رو׳  از‌ و‌ نيستند׳‌ انساني‌آشنا‌ و‌ اجتماعي‌
نويسنده‌  براي‌ که‌ است‌ روشن‌ مي کنند.«٦٣  برپا‌ آشوب‌ بهانه‌اي‌ اندک‌ به‌ و‌ هستند‌ ناسازگار‌ وحشي‌

جملات‌نقل‌شدە׳ مردم‌کرد‌تنها‌بخشي‌از‌يک‌چشم‌انداز‌عمومي‌بودند‌.
قلعه هاي‌ ‌ تمام‌ بلکه‌ تقسيم‌شد׳  سرزمين‌کردستان‌ تنها‌ نه‌ ايران،‌ و‌ ترکيه‌ سال‌‌١٦٣٩ پيمان‌ پايه‌ي‌ بر‌
توسط‌ اشارە‌کرد‌که‌ به‌دژهاي‌کوهستاني‌ زمرە‌مي توان‌ آن‌ از‌ ويران‌مي شدند.‌ بايد‌ مرز‌ به‌ نزديک‌
اميران‌اردلان‌ساخته‌شدە‌بودند.‌هلوخان‌اردلان‌در‌اواخر‌سده‌‌شانزدە‌داراي‌چهار‌دژ‌روستايي‌بود‌که‌
او‌آنها‌را‌نوسازي،‌بازسازي‌و‌استوار کردە‌بود:‌حسن آباد،‌پالنگان،‌زلم‌و‌مريوان.‌هريک‌از‌آنها،‌بعنوان‌

58-   ناحيه‌و‌قلعه‌مريوان )مهربان(‌در‌قسمت‌شرقي‌مرز׳‌روبروي‌قزلجه‌قرار‌دارد.
59-  ادموندز؛ ١٩٥٧،‌ص‌١٢٨  

60-  ‌قطور‌نام‌ناحيه ،‌روستا‌و‌دربندي‌در‌قسمت‌شمالي‌‌خط‌مرزي‌و محل‌اسکان‌کردهاي‌شکاک‌است.‌درگيري‌هاي‌طرفين‌ايران‌
و‌ترکيه‌بخاطر‌قطور‌به‌سبب‌موقعيت‌ژئوـ‌استراتژيک‌آن‌تا‌سال‌‌١٩١٤ادامه‌داشت.‌به‌گفته‌م.‌آ.‌گامازوف،‌قريه‌قطور«به‌معناي‌واقعي‌
کلمه‌به‌»کوهي‌تکيه‌دادە‌بود« که‌‌مرز‌ميان‌ترکيه‌و‌ايران‌را‌تشکيل‌دادە،‌تنگه‌عظيم‌‌درە‌ي‌قطور)قوتور‌درەسي(‌از‌آن‌کشيدە‌‌و‌به‌
جلگه‌خوي‌ختم‌مي شد.‌در‌هنگام‌عمليات‌نظامي،‌آن‌طرفي‌که‌روستاي‌قطور‌را‌تسخير‌مي کرد،‌دارنده‌يکي‌از‌اصلي ترين‌گذرگاە ها‌
مي شد‌که‌»به‌قلب‌ايران‌منتهي‌مي گشت«.‌م.‌آ.‌گامازوف‌اين‌تنگه‌را‌به‌پل‌ارتباطي‌تشبيه‌کردە‌است‌که‌از‌ميان‌خاک‌ايران‌کشيدە‌شدە‌

بود. نگاە‌کنيد‌به‌چيريکوف؛ ١٩٧٥،‌ص‌ ‌LXXXI)پيشگفتار‌م.‌آ،‌گامازوف(.
 Карни́з, cornice  -61

62-  در‌رابطه‌با‌کوە‌شاهو‌است.‌نگاه‌کنيد‌به‌علي‌اکبر‌وقايع نگار‌کردستاني‌٢٠١٢،‌ص‌٩٢ -٩٠
63-  سياحتنامه؛‌حدود‌١٨٧٧،‌ص‌٣٣٢



يوگينيا ايلينيچنا واسيليه وا /م. کامران امین آوه ٥١

اقامتگاهش׳‌براي‌فصل‌معيني‌از‌سال‌در‌نظر‌گرفته‌شدە‌بودند.‌آشکار‌است‌که‌امير‌اردلان‌زمستان ها‌
از‌قلعه‌حسن‌آباد‌براي‌بسربردن‌زمستاني‌خود‌بهره‌برداري‌مي کرد.‌وقايع نگارها‌در‌آثار‌خود׳‌به‌فرمان‌
شاه‌صفي‌اول‌به‌امير‌اردلان׳‌براي‌ويران‌کردن‌دژها‌اشارە‌کردەاند‌و‌به‌نظر‌مي رسيد،‌آنها‌واقعا‌بر‌اين‌
باور‌بودند‌که‌کلام‌شاە‌زير‌پا‌گذاشته‌نمي شود.‌با‌اين‌حال،‌در‌همين‌کتابها‌نشانه‌هايي‌مبني‌بر‌ادامه‌
ي‌پناە‌گرفتن‌حاکمان‌اردلان‌در‌قلعه‌هاي‌خود׳ در‌هنگام‌اشغال‌و‌به‌آتش‌کشيدە‌شدن‌شهر‌سنندج׳ 
پايتخت‌آنها׳ وجود‌دارد.‌٦٤پناە‌گرفتن‌در‌قلعه‌هاي‌ويران‌شدە‌سخت‌بود،‌به‌همين‌خاطر‌مي توان‌گمان‌

کرد‌که‌فرمان‌شاە‌بطور‌کامل‌مورد‌اجرا‌قرار‌نگرفت.
پيمان‌تحميل‌شدەي‌سال‌‌١٦٣٩سلطان‌مراد‌چهارم‌فاتح ]سرزمين ها[‌به‌ايران،‌مبهم‌و‌يک طرفه‌بود‌و‌
خود‌مرز‌هم‌ناروشن‌و‌حتا‌نسبي.‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌در‌حقيقت‌اين‌تصور‌را‌بوجود‌مي آورد‌که‌هم‌
قراردادي‌و‌هم‌ناروشن‌است،‌اما‌اين‌امر‌به‌هيچ‌وجه׳‌پيوندي‌با‌»تنفر‌آسيايي‌از‌يک‌مرز‌دقيقا‌مشخص«‌
که‌توسط‌لرد‌کرزن،‌نايب‌السلطنه‌هند،‌اعلام‌شدە‌بود׳ نداشت. ‌٦٥در‌اين‌مورد׳ نه‌ترکيه‌و‌نه‌ايران‌
را‌نمي‌توان‌متهم‌کرد،‌هر‌دو‌سو‌کوشيدند‌خط‌مرزي‌را‌بطور‌کامل‌بکشند.‌تا‌سال‌۱9۱4،‌يعني‌در‌
درازاي‌چهار‌سده،‌آنها‌براي‌دستيابي‌به‌مناطق‌مسکوني‌کردها‌در‌نواحي‌مرزي‌به‌جنگ‌ادامه‌دادند‌
و‌تلاش‌ورزيدند‌بخش‌هاي‌‌بيشتري‌از‌آن‌را‌به‌چنگ‌آورند.‌آنها‌با‌پافشاري‌کردن‌بر‌منافع‌آزمندانه‌

خود׳‌آماده‌ي‌از‌بين‌بردن‌همه‌ي‌ناروشني‌ها‌بودند.
عليرغم‌سرگشتگي‌کردها׳ به‌سبب‌کشيده‌شدن‌خطوط‌مرزي‌در‌سرزمين شان،‌هيچگاە‌کسي‌جوياي‌
موافقت‌آنها‌]براي‌تقسيم‌خاک‌کردستان[‌نشد.‌از‌آنها‌براي‌شرکت‌و‌حتا‌حضور‌در‌بستن‌قراردادها،‌
نه‌در‌سال‌‌١٥٥٥و‌نه‌در‌سال‌‌١٦٣٩و‌نه‌سال‌های‌بعد‌از‌آن،‌دعوتي‌به‌عمل‌نيامد.‌آنها‌را‌تنها‌با‌دادن‌

وعدەهاي‌دروغين،‌براي‌شرکت‌در‌نبردها‌و‌فداکردن‌جانشان‌فرا‌مي خواندند.
مرزکشي‌سبب‌تجزيه‌امارات کردي‌اردلان‌و‌بابان‌شد،‌در‌هر‌سوي‌اميرنشيني‌جاي‌گرفت:‌سوران،‌
شکاک،‌ حکاري،‌ جاف،‌ بلباس،‌ مکري،‌ ايل‌هاي‌ مرز׳  اين‌ مکري.‌ کردستان‌ و‌ حکاري‌ بهادينان،‌
به‌حاکمان‌ موقعيت‌کنار‌مرزي‌ اين‌وجود،‌ با‌ پاره‌کرد.‌ را‌دو‌ بسياري‌ديگر‌ برادوست‌و  حيدرانلي،‌

64-  نگاە‌کنيد‌به‌ماە‌شرف‌خانم‌کردستاني؛ ٢٠٠٣؛‌ص‌١١٥-١١٣؛‌علي‌اکبر‌وقايع نگار‌کردستاني‌٢٠١٢؛‌ص‌١٣٨
در‌حديقه‌ناصريه‌آمدە‌است‌که: در‌تاريخ‌هزار‌و‌يکصد‌و‌شصت‌و‌چهار‌هجري׳‌کريم‌خان‌زند‌به‌کردستان‌تاخته‌و‌	 

شهر‌سنندج‌را‌غارت‌و‌تاراج‌کرد.‌حسنعلي‌خان،‌حاکم‌سنندج،‌چون‌چارە‌نديد׳‌در‌قلعه ي‌قراتورە ]يکي‌از‌روستاهاي‌
ديواندرە[‌متحصن‌شد‌و‌شيخ‌عليخان‌زند‌به‌حکم‌کريم‌خان‌اين‌قلعه‌را‌حصار‌داد.‌چون‌به‌علت‌متانت‌]استواري،‌محکمي‌
.م[‌قلعه‌نتوانست‌آنرا‌تسخير‌کند،‌به‌نزد‌کريم‌خان‌برگشت.‌اشرار‌کريم‌خان‌شهر‌سنندج‌را‌آتش‌زدە‌رفتند.‌ص‌١٠٨.م

در‌تاريخ‌اردلان،‌اثر‌ماە‌شرف‌خانم‌اردلان،‌در‌شرح‌اين‌وقايع‌آمدە‌است:‌...‌پس‌کريمخان׳ شيخعلي‌خان‌را‌با‌لشکري‌	 
جرار‌به‌تسخير‌قلعه‌قراتورە‌مامور‌نمود،‌ولي‌چون‌در‌قلعه‌آذوقه‌معقول‌به‌هم‌مي رسيد‌و‌حسنعلي‌خان‌که‌با‌سيصد‌نفر‌
از‌اعز]بزرگوارترين،‌ارجمندترين.م[‌و‌اعيان‌متحصن‌شدە‌بود‌جدا‌آهنگ‌جنگ‌کردە‌بود‌هر‌چند‌که‌قواي‌کريمخاني‌با‌

انداختن‌توپ‌و‌تفنگ‌مبادرت‌ورزيدند،‌عاقبت‌بي‌نيل‌مقصود‌مراجعت‌نمودند.
چند‌تني‌هم‌که‌با قواي‌کثير‌به‌تسخير‌اورامان‌و‌گرفتن‌شيخ‌وسيم‌و‌اهالي‌سنه ]سنندج[‌مامور‌بودند׳ بدون‌فتح‌و‌ظفر‌طريق‌
فرار‌را‌پي‌سپر‌گشته‌و‌معاودت‌کردند؛‌از‌استماع‌اين‌اخبارنايرە‌خشم‌کريم‌خان‌شعله ور‌شد‌و‌اکثر‌بيوتات‌و‌عمارات‌و‌
مساجد‌و‌مدارس‌از‌آن‌شرارە‌آمدە‌و‌بناهاي‌عظيم‌با‌خاک‌برابر‌شدند.‌تاريخ‌اردلان؛‌اثر‌مستورە‌کردستاني،‌‌ماە‌شرف؛ 

ص‌٩٩؛‌بقلم‌ناصر‌آزادپور؛‌چاپخانه‌بهرامي؛‌سنندج‌‌١٣٢٤ش.‌م
65-  و.‌اف.‌مينورسکي‌اين‌داوري‌لرد‌کرزن‌را‌در‌مورد‌تنفر‌غريزي‌موجود‌در‌سرزمين‌‌آسيا‌ذکر‌مي کند »تا‌حدي‌به‌شکل‌تمايلات‌
کوچندگي‌مردم،‌تا‌اندازەي‌در‌شکل‌‌بيزاري‌نوعا‌شرقي‌از‌توافقي‌روشن...‌با‌اين‌ملاحظه‌که... از‌يک‌مرز‌تعيين‌نشدە‌توقع‌‌بيشتري‌مي 

توان‌داشت‌تا‌از‌يک‌مرز‌تعيين‌شدە.‌نگاە‌کنيد‌به‌مينورسکي‌١٩١٦،‌ص‌٣-٢
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از‌ يکي‌ گهگاهي‌ پذيرش‌ و‌ سياسي‌ ‌ سمت‌گيري‌ تغيير‌ امکان‌ ]کردستان[،‌ اصلي  قبايل‌ و‌ ها‌ امارت 
حکومت هاي‌سلطان‌و‌يا‌شاە،‌و‌در‌واقع‌]از‌اين‌طريق[‌حفظ‌استقلال‌را‌مي داد.‌خطوط‌مرزي‌ترکيه‌و‌
ايران‌که‌در‌واقعيت‌امر‌]کاملا[‌مشخص‌هم‌نبود،‌در‌پيوند‌با‌تغيير‌سمت گيري هاي‌سياسي‌]کردها[،‌

تغيير‌مي کرد.
قبايل‌قدرتمند‌کوچ روي‌کردستان‌بهتر‌مي‌دانستند‌بکلي‌وجود‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌را‌ناديدە‌بگيرند.‌
که‌ شود‌ آن‌ سبب‌ نتوانست‌ هيچ گاە‌ کردها،‌ سرزمين‌ کنندەي‌ تقسيم‌ کشورهاي‌ قهرآميز‌ اقدامات‌
ضرورت‌رعايت‌خط‌مرزي‌برقرار‌شده‌از‌سوي‌ترکيه‌و‌ايران،‌به‌سر‌کردها‌و‌به‌ويژه‌به‌زندگي‌واقعي‌
قبايل‌کوچ‌رو‌راهي‌باز‌کند.‌‌موقعيت‌و‌جابجايي‌جامعه‌قبايل‌کوچ رو‌از‌منزلگاە‌تابستاني‌به‌زمستاني‌و‌
بالعکس‌در‌مسير‌هميشگي‌خود،‌سبب‌بهم‌خوردن‌کل‌قراردادهاي‌ترکيه‌و‌ايران‌و‌از‌بين‌رفتن‌خطوط‌

مشخص‌مرزي،‌و‌‌قراردادي‌و‌ناروشن‌گشتن‌آن‌شد.
نوزدهم‌کردستان‌ نخست‌سده‌‌ دهه‌هاي‌ در‌ که‌ پولتيکي‌شود‌ ـ‌ اتنو‌ يگانگي‌ روند‌ مانع‌ نتوانست‌ مرز‌
را‌فرا‌گرفت.‌مرز‌نتوانست‌به‌‌سدي‌گذر‌ناپذير‌براي‌رشد‌خودآگاهي‌کردها،‌حتا‌در‌هنگام‌ممنوع‌
شدن‌زبان،‌ادبيات،‌فرهنگ‌و‌خود‌هويت‌کردي،‌در‌بخشي‌از‌بخش‌هاي‌کردستان تبديل‌شود. ٦٦در‌
تاريخ‌نمونه‌هاي‌بسياري‌از‌پيروي‌و‌گردن‌نهي‌به‌چنين‌ممنوع کردن ها ‌وجود‌دارد.‌مردم‌کرد‌همواره‌
از‌ايستادگي‌بي‌مانندي‌برخوردار‌بودەاند.‌گرايش‌ها‌و‌سمت‌گيري هاي‌سياسي‌و‌اتنوـ‌فرهنگي‌تاثير‌
بزرگي‌بر‌پهنه‌‌زندگي‌شان‌‌گذاشته،‌سبب‌ساز‌مصونيت‌بسيار‌قوي‌در‌برابر‌تاثيرات‌بيگانه‌و‌وفاداري‌
شگفت انگيزي‌نسبت‌به‌ارزش ها‌و‌سنت هاي‌ملي شان‌شدە‌است.‌مردم‌کرد‌توانسته اند‌جهان‌کردي‌خود‌

را‌حفظ‌کنند‌و‌کردستان‌هموارە‌کردستان‌باقي‌خواهد‌ماند،‌حتا‌بدون‌تشکيل‌شدن‌دولت‌واحد.

66-  براي‌نمونه‌در‌سال‌‌١٩٢٤در‌ترکيه‌زبان‌کردي‌ممنوع‌شد‌و‌نام‌کردستان‌از‌اطلس‌و‌کتابهاي‌درسي‌جغرافيا‌حذف‌گرديد.‌نگاە‌
Bruinessen 1992:p.281-282کنيد‌به‌



٥. در بين دو امپراتوری

برخورد‌پادشاهان‌صفوي‌ايران‌و‌ترک هاي‌عثماني‌با‌کردها׳‌بطور‌سنتي‌کمابيش‌با‌تفاوت هايي‌با‌تندي‌
همراە‌بود.‌به‌باور‌رايج،‌شاە‌اسماعيل‌اول،‌پايه‌گذار‌امپراتوري‌صفوي،‌سياست ‌اوزون‌حسن‌آق‌قوينلو‌
را‌با‌برکناري‌اشراف‌خاندان‌حاکم‌کرد‌و‌جايگزيني‌آنها‌با‌افراد‌گماشته‌از‌مرکز‌تکرار‌کرد.‌براي‌
اثبات‌اين‌امر،‌معمولا‌به‌بازداشت‌يازدە‌امير‌کرد )از‌آن‌زمره‌امير‌شرف،‌جد‌نگارنده‌‌شرفنامه(‌اشاره‌
مي‌کنند‌که‌آنها‌براي‌ابراز‌فرمانبرداري‌خود‌]بديدار‌شاە[‌رفته‌بودند.‌واکنش‌نارواي‌شاە‌به‌موضوع هاي‌
عادي‌در‌شيوه‌عمل‌سياسي‌سدە هاي‌ميانه‌را‌به‌سادگي‌با‌سرخوشي ‌صفوي ها׳ مايه‌گرفته‌از‌نخستين‌‌

پيروزي ها‌و‌کاميابي هايشان‌]در‌جنگ[ ׳ مي‌توان‌توضيح‌داد.
به‌باور‌و.‌اف.‌مينورسکي،‌عثماني ها‌که‌سياست شان‌متوجه‌»آمادەسازي‌ساختار‌فئودالي‌در‌کردستان‌
با‌برتري‌دادن‌به‌اشراف‌کرد«‌١بود،‌در‌واقع‌در‌همان‌آغاز‌سده‌‌شانزدهم‌رويکرد‌نرم‌تري‌نسبت‌به‌‌
کردها‌داشتند.‌٢با‌اين‌وجود،‌يکي‌دو‌دهه‌ديرتر،‌نمي شد‌هيچ‌يک‌از‌طرفين ]شاە‌و‌سلطان[‌را‌متهم‌به‌
آن‌کرد‌که‌در‌سختگيري‌و‌حتا‌بي رحمي‌]به‌کردها[‌کوتاهي‌نشان‌دادند.‌رواداشتن‌فشار‌از‌سوي‌ترکيه‌
و‌ايران بر‌عشاير‌و‌خاندان‌حاکم‌کرد‌کمابيش‌يکسان‌بود.‌هر‌آن‌کس‌که‌نمي خواست‌به‌خدمتگزاري‌

تن‌دهد‌و‌بويژە‌اگر‌بخدمت‌دشمن در‌مي آمد،‌از‌صحنه‌سياسي‌خارج‌و‌حتا‌نابود‌مي شد.
چالدران‌ نبرد‌ از‌ بازگشت‌ هنگام‌ در‌ پازوکي‌٣ عشيرە‌ رئيس‌ بيک،‌ خالد‌ قتل‌ آن׳‌ کلاسيک‌ نمونه‌‌
قتل‌حاجي‌رستم‌ فرمان‌ بود٤.‌سلطان‌حتا‌ است׳‌که‌در‌راس‌عشيره‌‌خود،‌در‌جانب‌ترک ها‌جنگيدە‌
بيک׳‌حاکم‌چمشگزک )درسيم(‌را‌پس‌از‌نبرد‌چالدران‌داد،‌او‌]نخست[«در‌رکاب‌شاهي« در‌جانب‌
بود.‌٥در‌ فرمان‌سلطان‌در‌آمدە‌ به‌زير‌ از‌شکست‌شاە،‌ بعد‌ و‌ بود‌ قزلباش ها‌در‌جنگ‌شرکت‌کردە‌
نشست‌شوراي‌عالي‌بارگاە‌سلطاني،‌به‌فرمان‌سلطان‌سليمان‌اول،‌اميرە‌بيک׳‌امير‌عشيرە‌محمودي‌را‌به‌
تسليم‌کردن‌ دليل‌ به‌ شيروان׳‌ بيک׳‌حاکم‌ محمد‌ هم‌کشتند.‌٧ را‌ بابان‌ بيک‌ بوداق‌ و‌ رساندند٦،‌ قتل‌
قلعه‌بارگيري)بارکيري(‌به‌شاە‌طهماسب‌اعدام‌شد،‌و‌به‌‌فرمان‌سلطان‌سليمان،‌امير‌کردستان‌و‌مردمش‌
را‌بر‌درختان‌کنار‌جادە‌به‌دار‌آويختند.‌٨مي توان‌به‌نام‌ديگر‌اميران‌به‌قتل‌رسيده‌‌کرد‌نيز‌اشاره‌کرد:‌
ميافارقين١٠و‌ اميرخان‌بيک׳‌ملک‌ بيک‌داسني،‌سيف الدين‌و‌عزالدين‌شير٩׳‌حاکمان‌سوران،‌ حسين‌
حاکم‌ سويدي١٢و‌ عشيره‌‌ امير‌ بيک׳‌ سبحان‌ سلطان‌ فرمان‌ به‌ پازوکي١١.‌ عشيره‌‌ رئيس‌ بيک׳‌ اويس‌
جنقجور‌و‌آغچه‌قلعه‌که‌در‌نبرد‌چالدران‌در‌جانب‌عثماني‌جاي‌گرفته‌بودند؛‌و‌حسن‌بيک‌برادوست׳ 

 Minorsky, Kurds, Kurdistan. -EL2 ,Vol.V:p.457 -1
2-  همانجا؛‌ص‌٣٥ -٣٢

3- ‌در‌شعبه‌چهارم‌ فرقه‌سيم‌"شرفنامه"،‌در‌ذکر‌امراي‌پازوکي.‌)"شرفنامه"؛ ١٩٦٧؛‌ص‌٣٨٠ -‌٣٧٤]فارسي؛‌٣٣٤-٣٢٨[(
4-  همانجا؛‌ص‌٣٧٥]فارسي؛‌ص‌٣٢٩[

5-  شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌١٦٥ 
6-  شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌٣٠٥

7- ‌شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌٢٨٦-٢٨٥ 
8- ‌شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌٢٣٤

9-  شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌٢٨٨ – ٢٧١ 
10-  ‌شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌٢٧٠
11-  ‌شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌٢٣٠

12-  شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌٢٥٨ - ٢٥٧
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امير‌صوماي١٣را‌اعدام‌کردند.١٤
در‌ فرمان‌شاە‌طهماسب׳‌ به‌ نگذاشتند.‌ نمايش‌ به‌ از‌خود‌ نيز‌کنش‌هاي‌سرکوبگرانه‌‌کمتري‌ صفويان‌
يک‌روز‌سه‌امير‌و‌»‌٤٠٠مرد‌جرار«‌از‌عشيره‌‌دنبلي‌و‌همچنين‌٣٠-‌٢٠قورچي‌١٥را‌که‌در‌دربار‌شاە‌
بودند‌به‌قتل‌رساندند.‌١٦به‌فرمان‌شاە‌عباس،‌دولتيار‌خان׳‌رئيس‌عشيره‌‌سياە‌منصور׳‌به‌جرم«نافرماني«‌
با‌ نشدە‌است،‌ اشارە‌ اميران‌کشته‌شده‌‌کرد‌که‌در‌شرفنامه‌آمده،‌ نام‌همه‌‌ به‌ اينجا‌ دار‌زدە‌شد.‌١٧در‌
بر‌خانواده‌‌حاکمان‌کردستان‌است.‌ ابعاد‌فشار‌واردە‌ دهنده‌‌ اين‌سياهه‌‌مختصر‌نشان  ارائه‌‌ اين‌وجود،‌
جنگ‌امپراتوري ها‌که‌از‌هر‌دو‌طرف‌به‌نام‌خيرخواهي‌و‌درستي‌آرمانهاي‌اسلام׳ بر‌حق‌جلوه‌داده‌
مي شد،‌توام‌با‌سنگدلي‌ويژەاي‌نسبت‌به‌خلق هايي‌بود‌که‌بخاطر‌موقعيت‌ژئوـ‌پولتيکي شان‌در‌کانون‌

رويارويي هاي‌نظامي‌قرار‌گرفته‌بودند.‌
از‌ که‌ بودند׳‌ برده‌ بسر‌ رعيتي[‌ ـ‌ تيولداري]ارباب‌ مناسبات‌ از‌ اي‌ سامانه‌ در‌ آزگار׳‌ سدەهاي‌ کردها׳ 
زماني‌دور‌بنياد‌نهادە‌شدە‌بود.‌در‌دم‌دماي‌‌سده‌‌شانزدهم،‌سازوکاري‌ايجاد‌شد‌براي‌برپايي‌و‌پياده‌
کردن‌مناسبات‌نظام‌تيولداري‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌تمام‌ريزه‌کاري‌ها،‌و‌کامل‌کردن‌خُردترين‌جوانب‌آن،‌
همخوان‌با‌آداب‌و‌رسوم]کردستان[،‌تا‌آنجايي‌که‌رعايت‌و‌يا‌عدم‌رعايت‌آن‌در‌حکم‌يک‌نمايش‌
قدرت‌سياسي‌بود.‌نشستن‌شاه‌تازه‌بر‌تخت‌پادشاهي‌همراە‌بود‌با‌اعطاء‌حکم‌هاي پيشکش‌و‌اميران‌
کرد‌شکايت‌از‌اين‌داشتند‌که‌آنها‌با‌توسل‌به‌زور‌در‌پي‌دست‌اندازي‌بر‌زمين ها‌يا‌قلمرو‌شخصي‌شان 

هستند.
بر‌سر‌ بودند‌ اشاره‌شدە‌بود׳‌و‌در‌واقع‌سازش‌ويژەاي‌ ميان‌طرفين‌ مناسبات‌ نظام‌ به‌ اين‌حکم‌ها،‌ در‌
پذيرش‌ناگزيري‌هاي‌سياسي‌دوسويه،‌که‌عملي‌کردن‌شان‌به‌همترازي‌نيروهاي‌سياسي‌در‌برهه‌هاي‌
جداگانه‌تاريخي‌وابستگي‌داشت.‌با‌چشم‌بستن‌بر‌شکل‌بيان‌وضعيت‌دست‌نشاندە‌١٨در‌اين‌حکم‌ها،‌
واقعيت‌دست‌نشاندگي‌١٩بر‌بنيان‌وضعيت‌منطقه‌تعيين‌مي شد.‌فرمانبرداري‌يک‌جنبه‌‌نسبي‌داشت‌و‌
مستقيما‌وابسته‌به‌قدرت‌مرکز‌بود.‌در‌صورت‌کاهش‌توانايي‌حکومت‌مرکزي،‌دست‌نشاندە‌به‌مرکز‌
بي اعتنايي‌مي کرد‌و‌مي توانست‌آشکارا‌اعلام‌استقلال‌کند.‌مناسبات‌حکومت  اميران‌کرد‌با‌خاندان هاي‌
ناتوان‌تر‌از‌خود‌نيز‌از‌رهگذر‌وارد‌کردن‌آنها‌در‌مدار‌سياسي‌موجود،‌بر‌همين‌روال‌شکل‌مي گرفت.
در‌ميانه‌‌سده‌‌شانزدهم،‌زماني‌که‌تقسيم‌کردستان׳‌پس‌از‌پيمان‌سال‌‌١٥٥٥جنبه‌عملي‌بخود‌مي گرفت،‌
هر‌دو‌طرف‌رقيب، ديگر‌از نظام‌سنتي‌دست نشاندگي‌کردها‌راضي‌نبودند‌و‌مي‌کوشيدند‌که‌حکومت‌

واقعي‌خود‌برپا‌کنند.‌براي‌صفوي ها‌و‌عثماني ها‌تنها‌اظهار‌فرمانبرداري ]کردها[‌کافي‌نبود.
براي‌ مي رفت،‌ پيش‌ استقلال   مرز‌ تا‌ هرازگاهي‌ آنها‌ موقعيت‌ که‌ کرد‌ بزرگ‌ اميرنشين هاي‌ وجود‌
املاک‌ شود،‌ عثماني‌ سلطان هاي‌ برنامه‌ وارد‌ اين‌ از‌ بيش‌ نمي توانست‌ قدر‌ت‌شان‌ هاي‌ پايه‌ استواري‌
اميران‌کردستان‌نيز‌با‌انجام‌تقسيمات‌تازه‌ي‌اداري‌سرزمين هاي‌ضميمه‌شدە‌به‌امپراتوري‌عثماني׳‌در‌

13-  شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌٢٩٨
14-  شرفنامه؛ ١٩٦٧.‌صص:‌٢٢٢،٢٢٣،٢٨٦،٢٩٥،٣٠٩،٣٢١،٣٢٥،٣٢٦،٣٢٧،٣٣٥،٣٤٧،٣٥٣،٣٧٦

15-  عنواني‌براي‌سپاە‌گارد]محافظ‌شخصي‌سلطنتي‌در‌خاندان‌صفويان.‌م[
16-  شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌٣١٣.‌

17-  ‌شرفنامه؛ ١٩٦٧، صص‌‌٣٦٠‌،٣٧١‌،٣٧٢]فارسي؛‌ص‌٣٢٦[
  вассальный статус, vassal status -18

Вассалитет, vassalage,  -19 رعيتي،‌دست‌نشاندگي،‌وابستگي،‌زمين‌اربابي
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فاصله‌‌سال‌های‌‌‌١٥١٤تا‌١٥١٧׳‌به‌ايالت ها‌و‌سنجاق ها٢٠،‌هدفمندانه‌تکه‌تکه‌شدند.‌اين‌مناطق‌شامل‌
سه‌ايالت‌جديد‌بودند:‌دياربکر)قسمت‌بزرگي‌از‌شمال‌کردستان‌در‌غرب‌درياچه‌وان(،‌رقه‌و‌موصل.‌
دياربکر‌اولين‌جايي‌بود‌که مقررات‌جديد‌اداري‌در‌آنجا‌جاري‌شد‌و‌ادريس‌بدليسي‌مامور‌اجراي‌

آن‌گرديد.٢١
ولايت‌دياربکر‌به‌نوزدە‌سنجاق‌تقسيم‌شد‌و‌از‌آن‌ميان‌تنها‌هشت‌سنجاق‌به‌اميران‌کرد‌سپردە‌شد:‌
قلب]قولب[،‌مهراني،‌ترجيل،‌عتاق،‌پرتک،‌چبقجور،‌چرميک]چرموک[‌و‌سقمان.‌ولايت‌وان‌شامل‌

‌٧٣سنجاق‌بود‌و‌ديرتر‌دامنه‌‌چنين‌تقسيمات‌اداري‌به‌گستره‌‌موصل‌و‌اورفه‌نيز‌کشيدە‌شد٢٢.‌‌
کوشش‌و‌گرايش‌مرکز‌هميشه‌آن‌بود‌که‌زمين‌ها‌در‌برابر‌انجام‌خدمت‌نظامي‌براي‌دولت‌به‌افراد‌
واگذار‌شود.‌چنين‌موردي‌در‌زمان‌خلافت‌با‌شکل‌گيري‌گونه‌اي‌از‌زمينداري‌مشروط‌تحت‌عنوان‌
اعمال‌ با‌ قوينلو‌ آق‌ و‌ قوينلو‌ قرە‌ سلطان‌هاي‌ و‌ جلايريان‌ دوران‌ در‌ حالت‌ اين‌ داشت.‌ وجود‌ اقطاع‌
عثماني‌ امپراتوري‌ حکومتي‌ ساختار‌ کرد.‌ پيدا‌ ادامه‌ مي‌شد،‌ ناميدە‌ سيورغال‌ که‌ مشروط‌ زمينداري‌

همچنين‌به‌مالکيت‌مشروط‌زمين‌و‌بکارگيري‌آن‌در‌مناطق‌کردنشين‌به‌طور‌فعال‌روي‌آورده‌بود.
ثابت‌سالانه‌ اندازە‌درآمد‌ نظر‌ از‌ ‌که‌ تيمار،‌زعامت‌و‌خاص‌٢٣ يعني‌ زمين‌هاي‌مشروط‌واگذار‌شدە‌
تفاوت‌داشتند‌)از‌آن‌ميان‌زعامت‌خُردترين‌درآمد‌را‌داشت(‌از‌املاک‌اميران‌کرد‌جدا‌کردە‌و‌به‌

20-  منطقه،‌شهرستان.‌لوا.‌م
 Bruinessen 1992:p. 157-158 -21
22-  محمد امين زکي 1936. ص 185 -184

23- در متن روسي واژه سنجاق نوشته شده است. م
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شرط‌خدمت‌نظامي‌به‌سلطان،‌به‌دارندگان‌آنها،‌منتقل‌مي‌کردند٢٤.‌به‌فرمان‌سليمان‌قانوني‌در‌سال‌های‌
‌٣٢٥١‌/‌٥٣ميرعزالدين‌شير،‌امير‌سوران،‌که‌در‌آغازه‌‌سده‌‌شانزدهم‌از‌استقلال‌برخوردار‌بود،‌»بطريق«‌
سنجاق‌حاکم‌اربيل‌شد‌و‌چندي‌بعد‌به‌قتل‌رسيد.‌منطقه‌‌»عينتاب«‌که‌در‌دوران‌حکومت‌سلطان‌سليمان‌
بابان‌واگذار‌شدە‌بود،]ديرتر[‌مالکيت‌اش‌»بطريق«‌سنجاق‌به‌ولي‌بيک‌دادە‌شد.‌‌٢٥امير‌نشين‌ به‌امير‌
قدرتمند‌چشمگزک،‌که‌شرف‌خان‌بدليسي‌از‌آن‌به‌عنوان‌کردستان‌ياد‌مي‌کند،‌به‌فرمان‌سلطان‌به‌
‌٢سنجاق‌و‌‌٤١زعامت‌و‌تيمار‌تقسيم‌شد‌و‌به‌پسران‌و‌نوادگان‌پير‌حسين‌بيک‌که‌در‌زمان‌حکومت‌
خود،‌قدرت‌تام‌الاختيار‌داشت،‌سپردە‌شد.‌‌٢٦لازم‌به‌اشاره‌است،‌که‌واگذاري‌زمين‌هاي‌مشروط‌به‌
نمايندگان‌خاندان‌امير‌چمشگزک‌که‌تا‌همين‌آخري‌ها‌نيرومند‌بود،‌تحت‌شرايط‌خاصي‌انجام‌گرفت:‌
محروسه‌ ممالک‌ از‌ ديگر‌ منصب‌ اراده‌‌ بيگ(‌ ايشان)پيرحسين‌ اولاد‌ و‌ »اولاد‌ نمي‌بايست‌ پس‌ اين‌ از‌
پادشاهي«‌نمايند‌‌٢٧افزون‌بر‌آن،‌»قصبه‌‌٢٨چمشگزک‌و‌خراج‌کفره‌و‌عادت‌اغنام‌آن‌ولايت‌مع‌چند‌
قريه‌و‌ناحيه‌که‌لياقت‌خاصه‌پادشاهي‌داشته‌باشد،‌داخل‌خواص‌همايون‌٢٩»‌مي‌شد.‌خاندان‌امير‌در‌اثر‌
اختلافاتي‌که‌بخاطر‌زعامت‌ها‌در‌ميانشان‌بوجود‌آمد‌به‌گروەهاي‌گوناگوني‌تقسيم‌شدند‌و‌ردي‌از‌

Timar,‌Ziamet‌)Zeamet(,‌‌Sanjak,‌Sandzak -24
زندەياد‌علي‌گلاويژ‌در‌اين‌باره‌به‌نقل‌از‌کتاب‌»تاريخ‌دولت‌عثماني«،‌اثر‌عبدالرحيم‌شرف،‌چنين‌مي‌نويسد:‌قبل‌از‌اصلاحات‌سال‌١٢٦٢ 
که‌در‌نتيجه‌ي‌آن‌در‌خاک‌عثماني‌سيستم‌»تاپو«‌برقرار‌شد،‌در‌آن‌کشور‌درآمدهاي‌ارضي‌دولتي‌به‌نام‌»خاص«،‌»زعامت«‌و‌»تيمار«‌
به‌اشخاص‌مختلف،‌يعني‌به‌وزرا‌و‌امرا‌و‌بندگان‌و‌تيمارلوها‌واگذار‌مي‌شد.‌علاوه‌بر‌اين،‌بخش‌ديگري‌از‌درآمدهاي‌ارضي‌به‌عنوان‌
»وقف«،‌»يوردلوق«‌و‌»اجاقليق«‌به‌محافظان‌سرحدات‌و‌قلاع‌داده‌مي‌شد.‌اراضي‌مربوطه‌با‌اسامي‌مذکور‌در‌فوق‌در‌اختيار‌اشخاص‌
گذاشته‌مي‌شد‌و‌آنها‌درآمد‌آنها‌را‌به‌سود‌خود‌اخذ‌مي‌کردند.‌کليه‌اين‌انواع‌واگذاري‌ها‌که‌شيوه‌هاي‌مختلف‌استفاده‌از‌زمين‌از‌
جانب‌حکومت‌بود‌)و‌سيستم‌»تيول«‌ايران‌را‌به‌خاطر‌مي‌آورد(‌علاوه‌بر‌اسامي‌مشخص‌بالا‌يک‌اسم‌عمومي‌هم‌داشت‌که‌به‌همه‌آنها‌
»ديرليک«‌مي‌گفتند.‌آن‌ديرليکي‌که‌مقدارش‌تا‌‌٢٠هزار‌آقجه‌)واحد‌پول‌عثماني(‌بود‌»محدود‌تيمار«‌و‌يا‌»قلنج‌حقي«‌ناميده‌مي‌شد‌

و‌بيش‌از‌اين‌مقدار‌»ترقي«‌نام‌داشت.
»تيمار«‌برحسب‌مقام‌و‌شغل‌صاحبش‌به‌انواع‌مختلف‌تقسيم‌مي‌شد،‌از‌قبيل:‌»اشکنجي‌تيماري«‌»خدمه‌تيمار«،‌»خواث‌وزرا«،‌و‌»خواص‌

همايون«.
پس‌از‌فوت‌صاحب‌تيمار‌و‌زعامت،‌در‌صورتي‌که‌اولاد‌مستعد‌به‌جنگ‌داشت‌تيمار‌و‌زعامت‌به‌او‌منتقل‌مي‌شد.‌در‌صورتي‌که‌اولاد‌
ذکور‌خردسال‌مي‌داشت،‌به‌شرط‌اين‌که‌در‌مواقع‌جنگ‌تعداد‌معين‌نيروي‌جنگي‌در‌اختيار‌حکومت‌مي‌گذاشت،‌باز‌هم‌تيمار‌و‌
زعامت‌در‌اختيارش‌مي‌ماند.‌ولي‌تيمار‌و‌زعامت‌شخص‌بي‌پسر‌به‌ديگران‌داده‌مي‌شد.‌)»مناسبات‌ارضي‌در‌کردستان«؛‌ص‌١١٥- ١١٦(
مارتين‌وان‌برويين‌سن‌مي‌نويسد:‌]در‌دولت‌عثماني[‌»قانون‌نامه‌ها«‌)کتيبي‌بودند‌که‌تنظيمات‌مربوط‌به‌قوانين‌جزا‌و‌مالياتها‌و‌جزيه‌و‌
خراج‌و‌غيرە‌در‌آنها‌تشريح‌شدە‌بود.(‌دو‌و‌در‌معنا‌سه‌نوع‌تيول‌را‌مقرر‌مي‌داشت،‌»‌تيمار«)با‌عايدي‌تا‌‌٢٠٠٠٠آقچه‌در‌سال.‌ارزش‌
متوسط‌حدود‌‌٦٠٠٠آقچه(‌به‌سپاهيان‌عادي‌شايسته‌دادە‌مي‌شد،‌حال‌آنکه‌»زعامت«‌)با‌عايدي‌از‌‌٢٠٠٠٠تا‌‌١٠٠٠٠٠آقچه(‌به‌فرماندهان‌
به‌ بود‌که‌ به‌»خاص«‌ فرق‌داشت‌موسوم‌ مقوله‌کمي‌ اين‌ با‌ تيول‌که‌ از‌ نوع‌ديگري‌ دادە‌مي‌شد.‌ منصبان‌کشوري‌ لشکري‌و‌صاحب‌
سنجاق‌بيگي‌ها‌يا‌کارکنان‌عالي‌رتبه‌دادە‌مي‌شد.‌برخلاف‌»تيمار«‌و‌»زعامت«،‌»خاص«‌متعلق‌به‌منصب‌بود‌و‌نه‌دارندە‌آن:‌اين«خاص«‌
عبارت‌بود‌از‌عوايد‌چند‌روستا‌به‌علاوە‌ساير‌ماليات‌ها‌و‌عوارض،‌و‌بر‌‌١٠٠٠٠٠تا‌‌٦٠٠٠٠٠آقچه‌)براي‌سنجاق‌بيگي(‌بالغ‌مي‌گرديد.‌
امپراتوري‌مشخص‌مي‌کرد.‌ مناطق‌ را‌در‌ اقطاع،‌مراتب‌سپاهيان‌و‌سازمان‌آنها‌ اين‌طرز‌دادن‌ ميليون‌آقچه.‌ تا‌يک‌ بيگلربيگي‌ها‌ براي‌

)»جامعه‌شناسي‌مردم‌کرد)آغا،‌شيخ‌و‌دولت(«،‌ترجمه‌ابراهيم‌يونسي؛‌ص‌٢١٧ – ٢١٦(‌م
25- شرفنامه؛ 1967؛ ص 335 ، 325]فارسي؛ 284-285[

26- شرفنامه؛ فارسي ص 168.
27- شرفنامه 1967 ص 226،] فارسي؛ 168[

28- در‌متن‌روسي‌از‌واژە‌دژ‌يا‌قلعه‌استفادە‌شدە‌است.م
29- همانجا؛ ]فارسي، ص 168[
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نيروي‌سياسي‌چمشگزک‌باقي‌نماند.‌برپايه‌‌ارادە‌حاکمان‌امپراتوري‌عثماني‌جهان‌کرد‌دچار‌تباهي‌و‌
تجزيه‌شد.‌٣٠ 

در‌عمل‌به‌موجوديت‌اميرنشين‌حسنکيف‌پايان‌دادە‌شد.‌در‌آغاز׳‌از‌اهميت‌جايگاه‌آن‌کاسته‌و‌ملک‌
به‌ قانوني(‌ بعد‌)در‌دوره‌ي‌زمامداري‌سلطان‌سليمان‌ تبديل‌گرديد.‌چندي‌ سنجاق‌ به‌دارنده‌  محلي‌٣١
پهنه‌‌ از‌ بيرون‌ بر‌‌٢٠٠هزار‌آقچه׳  بالغ‌ با‌درآمدي‌ )اورفه(‌ خاندان‌حاکم،‌زعامت‌ولايت‌روحا‌ رهبر 
ملک‌موروثي‌اعطاء‌شد. وارثان‌‌خاندان‌ايوبي،‌اسلاف‌کرد‌افسانه‌اي‌صلاح‌الدين‌ايوبي،‌حتا‌توانايي‌
برمي آيد،‌حاکمان‌آن׳  متن‌شرفنامه‌ از‌ که‌ نداشتند.‌چنان  را‌ بزرگ‌ نه‌چندان‌ اين‌ملک‌ از‌ پاسداري‌
قدرت‌شان‌را‌از‌دست‌دادند.‌از‌امارت‌بدليس‌‌پس‌از‌سال‌های‌‌١٥٣٤‌/‌٣٥چهار‌ناحيه‌جدا‌شد‌و‌بطريق‌

سنجاق‌به‌امير‌عشاير‌بلباس‌دادە‌شد.٣٢ 
به‌‌فرمان‌سلطان‌سليمان׳‌ناحيه‌‌آغاکيس‌از‌املاک‌امير‌اسبايرد‌جدا‌گرديد‌و‌در‌آغاز‌بطريق‌سنجاق‌
به‌نمايندە‌ي‌خاندان‌امير‌و‌ديرتر‌به‌امير‌عثماني‌دادە‌شد.‌٣٣به‌دستور‌سلطان،‌املاک‌حاکمان‌خيزان‌و‌
شيروان‌به‌دو‌بخش‌تقسيم‌گرديد.‌در‌شيروان‌به‌جاي‌آنها‌»بيگانگان«‌را‌گماردند،‌ولي‌ديرتر‌مالکيت‌
سنجاق‌به‌اميران‌کرد‌بازگرداندە‌شد.‌٣٤امير‌قلب‌و‌بطمان ]شاە‌ولد‌بيک[‌به‌ناچار‌به‌»دادن‌قلعه‌قلب‌و‌
توابع‌راضي‌گشته،‌قانع‌شد« .‌٣٥با‌انجام‌چاره‌انديشي‌هايي‌از‌اين‌دست،‌چونان‌قاعدەاي׳‌بهترين‌زمين ها׳ 
ضميمه‌ي زمين‌هاي‌دولت‌شد،‌گاهي‌در‌اين‌روند،‌قلعه‌هاي‌اصلي،‌مانند‌عتاق‌را‌ويران‌مي کردند.٣٦ 
برادر‌سوم‌صاحب‌سنجاق‌شد،‌ برادر‌مالک‌زعامت‌و‌ تقسيم‌شد:‌دو‌ برادر‌ بين‌سه‌ امارت]عتاق[‌در‌
بهترين‌زمين ها‌وارد‌قلمرو‌دولت‌شدند.‌٣٧امراي‌کرني‌و‌ايرون‌به‌طريق زعامت‌مناطق‌خود‌را‌تحت‌

اختيار‌گرفتند.٣٨
بينداز‌و‌حکومت‌ از‌اصل‌»تفرقه‌ پيوسته‌ با‌کردها‌ پيوند‌ ايران‌در‌ هاي‌ترکيه‌و‌هم‌شاهان‌ هم‌سلطان 
کن«‌پيروي‌مي کردند.‌آنها‌براي‌رسيدن‌به‌آماج‌هاي‌سياسي‌خود‌و‌براە‌انداختن‌خونخواهي‌قبيل‌هاي‌
و‌درگيري هاي‌داخلي‌ويرانگر،‌از‌هر‌افزاري‌بهره‌مي‌گرفتند.‌سلطان‌سليمان‌قانوني‌که‌چونان‌پاسدار‌
شجاع‌اسلام‌عمل‌مي کرد،‌تنها‌براي‌درهم‌شکستن‌امراي‌سوران،‌حکم‌رهبري‌اميرنشين]سوران[‌را‌
ميان‌دو‌ نظامي‌در‌ بيک‌داسني[‌داد.٣٩درگيري‌هاي‌سخت‌ ]حسين‌ ايزدي‌کرد‌داسني  به‌رهبر‌طايفه‌
به‌بهاي‌ امير‌داسني‌ با‌مير‌سيف الدين‌سوران[‌آغاز‌گرديد‌و‌شکست‌ ]حسين‌بيک‌داسني‌ رهبر‌کرد 
جانش‌تمام‌شدە،‌بدستور‌سلطان‌به‌قتل‌رسيد.‌امارت‌سوران‌ايستادگي‌کرد،‌اما‌براي‌ساختار‌حکومت‌

30-‌شرفنامه؛‌١٩٦٧،‌صص‌٢٣٥  –٢٢٦‌،٢٣٠‌،٢٣٤ – ٢٢٤
 Зде́шний, indigenous -31

32-  ‌شرفنامه؛ ١٩٦٧، صص ٢٨٣‌،٤٧٧ – ٢١٨‌،٢١٩‌،٢٨٢
33-  همانجا؛ صص ٢٧٤ – ٢٧٣]فارسي؛‌ص‌٢٢٠[

34-  ‌شرفنامه؛‌١٩٦٧؛‌ص ٢٨٨ – ٢٨٧]فارسي،‌ص‌٢٣٥[
35-  ‌همانجا؛‌ص‌٣١٨]فارسي،‌ص‌٢٦٧[
36-  همانجا؛ ص٢٩٩]فارسي،‌ص‌٢٤٧[

37-  ‌همانجا؛‌ص ٢٩٨]فارسي، صص‌٢٤٧-٢٤٦[
38-  همانجا؛ صص‌٢٩٠ – ٢٨٩]فارسي، صص‌٢٣٨ – ٢٣٧[

39-  عشيرە‌داسني‌پيرو‌دين‌ايزدي‌بودند‌که‌منحصرا‌در‌کردستان‌وجود‌دارند‌و‌اسلام‌را‌رد‌مي کنند.‌در‌بارە‌دين‌ايزدي‌نگاه‌‌کنيد‌‌به‌
رشاد‌صابر‌رشيد)رشاد‌ميران(‌٢٠٠٤؛‌ص‌١١٠ - ٦١
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امپراتوري‌مهم‌بود‌تا‌با‌تفرقه‌اندازي‌و‌ناتوان‌کردن‌کردها،‌آنها‌را‌به‌فرمانبرداري‌وا‌دارد.٤٠
با‌تحريک‌حاکمان‌کرد׳‌آنها‌را‌به‌جان‌هم‌مي انداختند.‌براي‌پابرجا‌و‌ عثماني ها‌و‌صفوي ها‌هميشه‌
يکپارچه‌ماندن،‌براي‌گردن‌نگذاشتن‌به‌فرمانهاي‌شاە‌و‌سلطان‌و‌از‌بين‌نبردن‌يکديگر،‌نياز‌به‌شجاعت،‌
درايت‌و‌ارادە‌بود.‌چنين‌کاري׳‌هميشه‌و‌از‌هر‌کسي‌بر‌نمي‌آمد‌که‌مانند‌مکري ها‌از‌پذيرفتن‌فرمان‌شاە‌
براي‌شرکت‌در‌سرکوب‌قيام‌امير‌خان‌برادوست‌بتواند‌سرباز‌زند.‌٤١در‌برگ‌هاي‌شرفنامه،‌ما‌بيشتر‌با‌

موارد‌برآوردە‌شدن‌چنين‌فرمان هايي رو‌برو‌مي شويم.
در‌درازاي‌اين‌سال‌ها،‌سرزمين‌کردها‌جولانگاە‌سپاهيان‌ترکيه‌و‌ايران‌بود.‌موقعيت‌ميانگير٤٢׳‌کردها‌
را‌وادار‌به‌زندگي‌در‌صحنه‌‌رويدادهاي‌حساس‌سياسي‌و‌نظامي‌کردە،‌سرزمين‌شان‌را‌صرفنظر‌از‌اينکه‌
بود،‌دستخوش‌آسيب‌هاي‌شديد‌کرد.‌کردستان‌هموارە‌ پيروزمند‌جنگ‌کدام‌طرف‌ حمله‌‌کنندە‌و‌
تاوان‌همه‌چيز‌را‌با‌ويراني‌و‌از‌بين‌رفتن‌مناطق‌خود،‌با‌تلفات‌انساني‌و‌نيافريدن‌آثار‌علمي‌و‌هنري،‌و‌

کشيدە‌شدن‌زندگي‌هزاران‌هزار‌کرد‌به‌درگيري هاي‌نظامي‌دو‌امپراتوري،‌پس‌دادە‌است.
کردها‌بر‌اين‌باور‌بودند׳‌که‌به‌ديوارهاي‌گوشتي براي‌کمتر‌شدن‌و‌حتا‌پيش گيري‌از‌ضربه‌نيروهاي‌
دشمن‌تبديل‌شده‌بودند.‌ملا‌محمود‌بايزيدي‌در‌ميانه‌‌سده‌‌نوزدە‌نوشت:‌اين‌ديوار‌از‌کردهاي‌زندە‌
»از‌گوشت‌و‌خون‌کردها«‌درست‌شدە‌است.‌٤٣تاريخ نگار‌اشارە‌به‌روايتي‌در‌ميان‌کردها‌مي کند،‌که‌
گويا‌گفتگويي‌در‌بين‌سلطان‌سليمان‌اول‌عثماني‌با‌مادرش‌صورت‌گرفته‌است: »هنگامي‌که‌سلطان‌

سليمان‌قانوني‌به‌استانبول‌بازگشت،‌مادرش‌با‌چنين‌سخناني‌او‌را‌مورد‌خطاب‌قرار‌داد:
›پسرم!‌تو‌برگشتي،‌آيا‌گرجي ها‌و‌قزلباش ها‌به‌قلمرو‌تو‌حمله‌‌نمي کنند؟‹

‌سلطان‌پاسخ‌داد:
›مادر،‌من‌ديوار‌محکمي‌بين‌امپراتوري‌عثماني‌و‌مملکت‌گرجي‌ها‌و‌ايراني ها‌بنا‌کردم،‌و‌دشمن‌نمي  

 تواند‌هيچ‌آسيبي‌برساند‹.
‌او‌پرسيد:

›چگونه‌در‌اين‌فضاي‌وسيع‌توانستي‌چنين‌ديواري‌بنا‌کني؟‹‌
سلطان‌پاسخ‌داد:

›مادر،‌من‌آن‌را‌با‌گوشت‌و‌خون‌درست‌کردم.‌من‌اداره‌‌اين‌مناطق‌را‌به‌قبايل‌کرد‌سپردم،‌من‌آنها‌
را‌در‌يک‌رديف‌به‌مانند‌حصاري‌از‌گرجستان‌تا‌بغداد،‌بصرە‌و‌شهرزور‌قرار‌دادم.‌دشمن‌نمي تواند‌

بدون‌عبور‌از‌آن،‌به‌مملکت‌اسلام‌برسد«.٤٤ 
تصويري‌از‌ديوار‌بنا‌شدە اي‌از‌کردها׳‌که‌ترک ها‌و‌ايراني ها‌بدور‌خود‌کشيدند׳‌در‌منظومه‌‌مم‌و‌زين‌

40- ‌شرفنامه؛‌فارسي‌ص‌٢٧٦ -٢٧٤
41-  نگاە‌کنيد‌به‌منبع‌زير.‌ص‌٦١ - ٦٠

 Статус буфера, Buffer status -42
43-  بايزيدي؛‌آرشيو‌آکادمي‌علوم‌روسيه،‌ذخيرە]فوند[‌شمارە‌٢،‌سياهه‌١،‌-‌)١٨٦٥(،‌شمارە‌٢٠.‌ص‌٥٩-

44-  همانجا
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احمد‌خاني‌ديدە‌مي شود.٤٥
]شاە‌و‌سلطان[‌براي‌پناە‌گرفتن‌در‌پشت‌ديوار‌کردي،‌جوامع‌توانمند‌عشاير‌کرد‌را‌براي‌پاسداري‌از‌
مرزها،‌به‌آنجا‌کشاندند.‌در‌اين‌راستا،‌هم‌ترکيه‌و‌هم‌ايران‌دست‌به‌کوچاندن‌عشاير]کرد[‌زدند:‌پس‌
حيدرانلي‌را‌به‌شمال‌ترکيه‌کوچاندند؛‌در‌دوران‌حکومت‌سلطان‌سليمان‌اول‌ از‌نبرد‌چالدران‌قبيله‌  
بخشي‌از‌جامعه‌‌عشيرەاي‌سليماني‌را‌از‌نواحي‌ميافارقين،‌قلب‌و‌بطمان‌به‌منطقه‌‌بايزيد‌جابجا‌کردند.‌

به‌فرمان‌شاە‌عباس‌اول،‌پانزدە‌هزار‌کرد‌از‌عشيره‌‌چمشگزک‌و‌قراچورلو‌را‌براي‌پشتيباني‌از‌شاە‌عباس‌
در‌برابر‌حمله‌‌ترکمن ها،‌به‌مرز‌خراسان‌فرستاد.‌اين‌عمل‌دور‌و‌بر‌سال‌‌١٦١٢روي‌داد،‌دور‌و‌بر سال‌
‌١٧٢٧نيز‌آنها‌را‌به‌سبب‌سرپيچي‌از‌شرکت‌در‌سرکوب‌قيام‌ترکمن ها׳‌از‌خراسان‌به‌مشهد‌کوچاندند
رويدادهاي‌خراسان‌به‌شکلي‌ويژە‌پيش‌مي رفت،‌و‌وقايع نگاري‌]ميرزا[‌مهدي‌خان]استرآبادي[،‌تاريخ‌
نگار‌نادر‌شاە‌افشار، دربرگيرنده‌‌ريزه‌کاري‌هاي‌جالبي‌است.‌کردهاي‌عشيره‌‌چمشگزک‌و‌قراچورلو‌
فرماني‌براي‌شرکت‌در‌عمليات‌سرکوبگرانه‌‌]ظهيرالدوله‌[‌ابراهيم‌خان،‌سردار‌سپاە‌‌نادر‌شاە،‌بر‌عليه‌
قيام‌کنندەگان‌ترکمن‌دريافت‌کردند.‌با‌اين‌وجود،‌کردها׳‌نه‌تنها‌از‌جنگ‌سرباز‌زدند׳‌بلکه‌با‌سپاە‌
ابراهيم‌خان‌جنگيدند‌و‌درگير‌نبرد‌سختي‌شدند.‌در‌آغاز،‌کردها‌شکست‌خورده‌و‌شماري‌از‌آنان‌
کشته‌شدند.‌با‌اين‌همه،‌آنها‌شامگاە‌به‌سردار‌]سپاە[‌نادر‌حمله‌‌کردند،‌سپاە‌ابراهيم‌خان‌تاب‌و‌توان‌
پايداري‌نداشت‌و‌شکست‌سختي‌خورد.‌پس‌از‌ورود‌نادر‌شاە‌افشار‌و‌]شروع[‌عمليات‌نظامي‌او‌با‌
کردها،‌که‌چند‌روزي‌به‌درازا‌کشيد،]کردها[‌ناگزير‌به‌تسليم‌شدە‌و‌قول‌دادند‌از‌آن‌پس،‌فرمانبردار 
و‌خدمت‌گزار‌شاە‌باشند.‌پس‌از‌آن،‌تمامي‌سرگردگان‌عشاير‌کرد‌را‹ به‌رسم‌گرو‹‌از‌خراسان‌روانه‌

ارض‌قدس‌]مشهد[‌کردند.‌٤٦ 

45-  ‌احمد‌خاني؛ ١٩٦٢،‌ص‌٥٢
احمد‌خاني)١٧٠١ – ‌١٦٥١ميلادي(‌شاعر‌نامدار‌کرد‌در‌منظومه‌عاشقانه‌مم‌و‌زين‌-‌سال‌‌١٦٠٨]به‌کردي:مه‌م‌و‌زين[‌‌در‌

اين‌رابطه‌چنين‌مي گويد:‌

ما‌مانند‌ديواري‌هستيم‌براي‌ترک‌و‌ايراني ئەڤ روم و عەجەم ب وان حەصارن‌‌
کردها‌در‌هرچهار‌طرف‌آنها‌قرار‌گرفته‌اند ‌ کورمانج هەمی ل چار که نارن‌

آنها‌هردو،‌قبايل‌کرد‌را هەردو طەرەفان قەبيلێ کورمانج 
بلاگردان‌خود‌مي کنند بۆ تيرێ قەزا کرينه ئامانج  

گويا‌که‌‌آنها‌کليدي‌براي‌مرزهاي‌آنانند گۆيا کو ل سەرحه دان کليدن 
هريک‌از‌طوايف‌کرد‌سدي]در‌برابر[‌دشمنان‌آنها‌هستند هەر طايفه سەددەکن سەديدن 

]ولي[‌آن‌درياي‌روم‌و‌بحر‌تاجيکان‌]ايرانيان[ ئەڤ قولزومی روم و به حرێ تاجيک  
هرگاه‌قيام‌نمودە،‌آشوبي‌به‌پا‌کنند هندي کو بکه ن خروج و تەحريک  

کورمانج دبن ب خون مولەططەخ    اين‌کردها‌هستند‌که‌‌در‌خون‌خود‌مي غلطند
و‌]زندگي[‌آنان‌مانند‌برزخ‌]نابود[‌مي شود وان ژێک ڤە دکن ميثالێ به رزەخ  

با‌تشکر‌از‌دوست‌گرانمايه ام‌آقاي‌انور‌سلطاني‌براي‌ترجمه‌شعر.
منبع:‌احمد‌خاني،‌مم‌و‌زين،‌آمادە‌کردن‌و‌حاشيه نويسي‌هژار]عبدالرحمان‌شرفکندي[،‌ص‌٤٤،‌انتشارات‌آراس،‌چاپ‌

دوم،‌اربيل‌٢٠٠٨.‌به‌زبان‌کردي.‌م
46-  ‌تاريخ‌جهانگشاي‌نادري؛ ١٩٦٢؛‌ص‌٥٣ – ٥٢]متن‌فارسي:‌‌ص‌١٧٦ – ‌١٧٧از‌‌٨٦١نشر‌ديجيتالي‌مرکز‌تحقيقات‌رايانه اي‌قائميه‌

اصفهان[
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قبايل‌کرد׳‌نه‌تنها‌کوچاندە‌شدند׳‌بلکه‌زير‌سرکوب هاي‌گستردە‌قرار‌گرفتند.‌پيش‌از‌آغاز‌دور‌تازه‌‌
به‌ اين‌کنترل‌ قرار‌گرفت.‌ ايران،‌اوضاع‌کردستان‌تحت‌کنترل‌ويژەاي‌ نظامي‌ترکيه‌و‌ درگيري هاي‌
شکل‌دست‌اندازي هاي پيوسته‌بود.‌چنين‌عملي‌در‌سال‌های‌‌٥٠سده‌‌شانزدهم،‌در‌دوران‌سلطان‌سليمان‌
و‌شاە‌طهماسب‌اول،‌و‌در‌سال‌های‌١٦١٢ – ‌١٦١٠در‌دوران‌زمامداري‌شاە‌عباس‌اول‌صورت‌گرفت. 
بانه‌ به‌ و‌ برادوستها‌ مناطق‌مکري ها،‌ به‌ بين‌النهرين،‌حکمران‌صفوي‌مي بايست‌ از‌آغاز‌عمليات‌ پيش‌

لشکرکشي‌کند‌تا‌آنها‌را‌به‌زير‌فرمان‌خود‌درآورد.
عشيرە‌ به‌کشتار‌خونين‌ برادوست،‌دست‌ اميرخان‌ و‌شکست‌ دم‌٤٧ دم‌ قلعه‌ از‌گرفتن‌ عباس‌پس‌ شاە‌
مکري‌زد‌و‌شخصا‌سپاە‌را‌بسوي‌قلعه‌گاودول٤٨،‌محل‌اقامت‌خان‌مکري‌رهبري‌کرد،‌اما‌نتوانست‌به‌
آن‌دست‌يابد‌و‌در‌حوالي‌قلعه‌توقف‌کرد.‌قباد‌بيک‌مکري‌به‌نزد‌شاە‌آمد،‌ولي‌با‌پا‌گذاشتن‌به‌خيمه‌ 

شاە،‌به‌همراە‌تني‌چند‌از‌همراهانش‌به‌قتل‌رسيد.‌
برپايه‌‌وقايع نامه ]عالم‌آراي‌عباسي[«...‌و‌حضرت‌اعلي‌بدان‌محفل‌مهابت‌اثر‌تشريف‌آوردە‌همان‌لحظه‌
بدولت‌و‌اقبال‌بر‌سمند‌بادپاي‌آسماني‌خرام‌برآمدە‌بر‌سر‌قلعه‌گاودول‌توجه‌فرمودند‌و‌جنود‌قزلباش‌
جوق‌جوق‌بقتل‌و‌غارت‌عشيرە‌مکري‌مامور‌گشته‌به‌اطراف‌و‌جوانب‌رفتند‌و‌موکب‌معلي‌پاسي‌از‌
گذشته‌به‌جاي‌قلعه‌گاودول‌رسيد.«‌تا‌شخصا‌در‌کشتار‌مکري ها‌شرکت‌کند.‌»هر‌کس‌در‌آنوقت‌
بدست‌درآمد‌از‌پاي‌فتاد«‌و‌کسي‌در‌امان‌نماند.‌پنجاە‌شصت‌نفر‌از‌مکري ها‌را‌دست‌و‌گردن‌بسته‌
بدرگاە‌شاە‌آوردند‌و«غازيان‌کينه‌خواە‌بطرفه‌العيني‌٤٩آن‌گروە‌را‌براە‌عدم‌فرستاد«.‌٥٠مردم‌دو‌قبيله‌‌
مردم‌مخالف‌دولت٥٢  ميان‌ در‌ ماندن‌ و‌ با‌مکري ها‌ به‌يکي‌کردن‌ به‌جرم‌دست‌ فقط‌ کوچک‌٥١هم‌

کشته‌شدند.
سپاە‌ به‌ کمک‌ از‌ و«امتناع‌ برادوست‌ اميرخان‌ قيام‌ با‌ همدردي‌ بخاطر‌ را‌ رهبرانشان‌ و‌ مکر ي ها‌
پيروزمند]شاە[«‌‌٥٣در‌هنگام‌محاصرە‌قلعه‌دم‌دم‌مجازات‌کردند.‌به‌نظر‌مي رسد،‌چيزي‌که‌بيشتر‌سبب 
آشفته‌حالي‌شاە‌عباس‌شد،‌همانا‌سرباز‌زدن‌يکي‌از‌عشاير‌کرد‌در‌سرکوب‌کردن‌عشيره‌‌ديگر‌بود.‌
به‌ امپراتوري‌عثماني‌و‌صفوي‌ براي‌هر‌دو‌ تهديدي‌ اتحادشان‌ بود،‌ اتحاد‌کردها‌هموارە‌سبب‌ترس‌
حساب‌مي‌آمد.‌هر‌دو‌دولت‌همواره‌مي‌کوشيدند‌که‌بدست‌خود‌کردها‌هم‌طايفه‌هايشان‌را‌سرکوب‌
کنند.‌هميشه،‌زماني‌که‌احساس‌مي‌شد‌که‌کردها‌گرايش‌به‌يکي‌شدن‌دارند׳ ]شاە‌و‌سلطان[ در‌پي‌

47-  قلعه اي‌در‌نزديکي‌اورميه.‌م
48-  ‌قلعه اي‌در‌نزديکي‌مراغه.‌م
49-  ‌در‌يک‌چشم‌به‌هم‌زدن.‌م

50-  تاريخ‌عالم‌آراي‌عباسي؛ ١٩٥٦؛‌جلد‌٢،‌ص‌٨١٢
»...‌در‌حيني‌که‌موکب‌همايون‌به‌حوالي‌گاودال‌که‌مسکن‌او‌بود‌رسيد‌روزي‌قباد‌خان‌با‌يکصد‌و‌پنجاە‌نفر‌از‌مردم‌معتبر‌از‌مسکن‌خود‌
متوجه‌ردوي‌معلي‌گشته‌وقت‌عصري‌به‌دولتخانه‌ي‌همايون‌رسيد‌و‌با‌سە‌چهار‌نفر‌از‌اقرباي‌خود‌به‌بارگاە‌سپهر‌اشتباە‌در‌آمدە‌چون‌
داخل‌سراپردە‌محفل‌معلي‌گرديد‌در‌وقت‌موزە‌کشيدن‌حسب‌الاشارە‌اعلي‌غلامان‌او‌را‌با‌رفقا‌بميان‌گرفته‌پيکر‌وجودشان‌را‌به‌تيغ‌
تيز‌ريز‌ريز‌کردە‌مجال‌حرکت‌و‌دم‌زدن‌ندادند‌و‌اجساد‌خبيثه‌ايشان‌را‌به‌عقب‌کوچه‌سراپردە‌کشيدند‌و‌بنا‌بر‌آسيبي‌از‌آن‌بدانديشان‌
به‌غلامان‌و‌ملازمان‌رکاب‌اقبال‌نرسد‌عليقلي‌خان‌ايشيک‌–‌آقاسي‌باشي‌شاملو‌را‌حکم‌شدە‌بود‌که‌بر‌در‌سراپردە‌ايستادە‌آن‌جماعت‌
را‌يک‌يک‌به‌مجلس‌طلبند‌و‌چون‌داخل‌سراپردە‌محفل‌معلي‌گردند‌غلامان‌درگاە‌معلي‌به‌قتل‌ايشان‌پرداخته‌اجساد‌قتيلان را‌به‌عقب‌

کوچه‌سراپردە‌کشند‌که‌از‌نظر‌آيندگان‌پنهان‌باشد...«‌جلد‌دوم،‌ص‌‌٣٨٦از‌٤٧٤.‌م
51-  ‌اويماق‌بيئي‌و‌اورياد.‌م

52-  همانجا؛‌ص‌٨١٣]جلد‌دوم،‌ص‌‌٣٨٦از‌‌٤٧٤.م‌[
53-  همانجا؛‌فارسي،‌ص‌‌٣٨٥از‌٤٧٤
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سازش‌و‌يافتن‌زبان‌مشترک‌با‌آنها‌برآمدە‌و‌سپس‌بطور‌مشترک‌به‌سرکوب‌آنها‌مي‌پرداختند.‌اين‌امر‌
چون‌قاعدەاي‌تغييرناپذير‌باقي‌ماند.

همه‌‌خاندان هاي‌حاکم‌کرد‌موفق‌به‌عبور‌از‌اين‌بازە‌ي‌زماني‌يک‌سدەاي‌٥٤نشدند.‌در‌اواخر‌سدە‌ي 
شانزدهم‌اميران‌چمشگزک،‌حسنکيف‌و‌کليس‌سقوط‌کردند.‌خاندان‌اميران‌بابان‌٥٥که‌به‌بهاي‌جان‌
و‌آزادي‌خود׳‌تاوان‌شرکت‌اجباري‌در‌کشاکش‌امپراتوري هاي‌درگير׳‌را‌پس‌دادە‌بود‌و‌در‌سراسر‌
سده‌‌شانزدهم‌»از‌درگاهي‌به‌يک‌درگاە‌ديگر‹«‌٥٦روي‌آوردە‌بود،]حوالي‌‌١٨٥٠در‌سده‌‌نوزدهم.‌م‌

[‌از‌ميان‌رفت.‌
با‌وجود‌فشارهاي‌شديد‌سياسي‌و‌نظامي‌دولت‌هاي‌رقيب‌عثماني‌و‌صفوي،‌اميران‌خاندان هاي‌حاکم‌
اوليه‌اشان‌در‌آغازه‌‌سده‌  اردلان‌که‌موقعيت‌ اميران‌ ادامه‌دادند.‌خاندان‌ به‌موجوديت‌خود‌ کردستان‌
شانزدهم‌و‌خط‌سير‌صعود‌و‌سقوط‌بعدي‌آن׳‌به‌گونه‌اي‌پردامنه‌در‌وقايع نگاري‌بومي‌تشريح‌شدە‌
است،‌در‌آغازه‌سده‌‌هفدهم‌اعلام‌استقلال‌کرد.‌هرچند‌که،‌اميرنشين‌حکاري‌در‌ميانه‌‌سده‌‌شانزدهم‌
غرق‌کشمکش هاي‌دروني‌شدە‌بود،‌با‌اين‌حال׳‌امارت‌حکاري‌از‌آشوب‌هاي‌بزرگ‌در‌امان‌ماند.‌
نمي توان‌با‌اين‌نوشته‌ام.‌وان.‌برويين سن‌موافق‌نبود‌که: "امارت‌حکاري‌از‌سال‌‌١٥٣٤به‌بعد‌اسما‌از‌آن‌

امپراتوري‌عثماني‌بود‌و‌در‌عمل‌مستقل‌ماند."٥٧
خاندان‌حاکم‌بهادينان׳‌هم‌با‌صفويان‌و‌هم‌با‌عثماني ها׳‌در‌سال هاي‌‌١٥٩٦‌/٩٧همکاري‌کرد.‌شرف‌
خان‌بدليسي،‌امير‌عماديه‌]سيدي‌خان[‌را‌»حاکم‌مستقل«‌‌٥٨ناميد.‌خاندان‌امير‌بوختان‌تا‌پايان‌دورەاي‌
که‌در‌شرفنامه‌تشريح‌شدە‌است،‌موقعيت‌پايدار‌خود‌را‌نگهداشت‌و‌ايل‌بوختي‌تکيه‌گاە‌حکومت‌اش 
بود.‌همه‌ کوشش‌هاي‌نهادهاي‌حاکم ترکيه‌براي‌دخالت‌در‌زندگي‌سياسي‌اين‌امير‌نشين،‌هموارە‌با‌

مقاومت‌سرسختانه‌‌جامعه‌‌عشيرەاي‌آنها‌روبرو‌مي شد.
تا‌آخرهاي‌سده‌‌شانزدهم‌هر‌چند‌توان‌ساختار‌قدرت‌امير‌نشين‌]سوران[‌صرف‌درگيري‌هاي‌مذهبي‌
امير‌ بودند.‌ والايي‌ جايگاە‌ داراي‌ سوران‌ اميران‌ حال‌ اين‌ با‌ شد،‌ هم‌ با‌ مسلمان‌ و‌ ايزدي‌ کردهاي‌
با‌دگرگون‌کردن‌وضعيت]داخلي[،‌از‌سال‌١٥٨٥/‌٨٦،‌تبديل‌به«‌ سوران]امير‌سليمان‌بيگ[‌توانست‌
حاکم‌ذي‌شوکت‌و‌والي‌صاحب‌قدرت«‌گشته،‌در‌سال‌‌١٥٩٧»‌]علي‌بيگ‌بن‌سليمان‌پسر‌امير‌سليمان‌

بيگ[‌»حيث‌الاستقلال‌به‌حکومت‌ولايت‌موروثي‌مبادرت«‌ورزد.٥٩  
تنها‌نيرومندترين‌اماراتي‌که‌آماده‌‌فرمانبرداري‌نبودند،‌توانستند‌پايدار‌ماندە‌و‌از‌استقلال‌خود‌پاسداري‌
کنند.‌به‌طور‌قطع‌نمي توان‌با‌اين‌ادعا‌موافقت‌کرد‌که‌مرکز‌به‌اميري‌يا‌اميرنشيني‌استقلال‌اعطا‌کردە‌و‌
يا‌مي گذاشت‌آنها‌بدين‌شکل]مستقل[‌بمانند.‌استقلال‌نتيجه‌‌يک‌عمل‌خيرخواهانه‌يا‌نيکوکارانه‌نيست،‌
بلکه‌]حاکمان‌به‌ناچار[‌زماني‌که‌تمام‌کوشش هاي‌آنها‌براي‌پايان‌دادن‌به‌آن‌به‌جايي‌نمي رسد]به‌
ناچار[‌با‌استقلال‌از‌سر‌آشتي‌در‌آمدە‌و‌آن‌را‌چون‌امري‌واقعي‌مي پذيرند.‌به‌امارات‌اردلان،‌بابان،‌
حکاري،‌بهادينان،‌سوران،‌بدليس‌که‌موقعيتي‌مرزي‌داشتند‌يا‌در‌نزديکي هاي‌مرز‌قرار‌گرفته‌بودند،‌

54-  ‌از‌چالدران‌تا‌زهاب
55-  در‌سال هاي‌١٦٧٨ – ‌١٦٧٧در‌جنوب‌کردستان ‌بابا‌سليمان‌]ببه‌سليمان[‌بنيانگذار‌آخرين‌خاندان‌کرد‌که‌نام‌بابان‌را‌برخود‌داشت،‌

به‌حکومت‌رسيد. 
56-  از‌صفويه ها‌بسوي‌عثماني‌ ها‌و‌برعکس.

 Bruinessen, 1992, P.148 -57
58-  شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌‌١٧٥]فارسي،‌ص‌١١٤[

59-  ‌همانجا؛‌ص‌٣٢٩]فارسي،‌ص‌٢٧٩[
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هيچ‌کس‌و‌هيچگاە‌از‌روي‌دلسوزي‌به‌آنها‌استقلال‌اعطاء‌نکرد.‌کوەهاي‌دست‌نيافتني‌و‌توانايي‌بي‌
همتاي‌کردها‌و‌ماندگاري‌شان‌چونان‌مردمي‌تسليم‌ناپذير‌در‌تمام‌ادوار،‌‌به‌مستقل‌ماندن‌آنها‌ياري‌

رساند.



٦. جنگ، توافق های بعدی و تقسيم کردستان 

پيمان‌زهاب‌ترکيه‌و‌ايران‌در‌سال‌‌١٦٣٩مرز‌دو‌امپراتوري‌و‌وضعيت‌تقسيم‌سياسي‌کردستان‌را‌در‌
خطوط‌کلي‌آن‌مشخص‌کرد،‌با‌اين‌وجود،‌تا‌پايان‌دوره‌‌رسيدگي‌به‌اين‌مساله‌،‌هر‌دو‌طرف‌دست‌
از‌دعوي‌ارضي‌بر‌ضد يک‌ديگر‌بر‌نداشتند،‌و‌گه‌گاه‌ادامه‌‌اختلافات‌سبب‌بغرنج تر‌شدن ]اوضاع[‌و‌
حتا‌از سرگيري‌عمليات‌نظامي‌مي شد.‌خطوط‌مرزي‌که‌کردستان‌را‌به‌دو‌بخش‌کردە‌بود،‌در‌هنگام 
همه‌تغييرات‌محلي‌و‌جابجايي‌هاي‌ناچيز بعد‌از‌آن׳ براي‌اين‌يا‌آن‌طرف،‌قوارە‌کلي‌تعيين‌شدە ‌ي‌

سال‌‌١٦٣٩را‌همچنان‌نگهداشت.
تا‌سال هاي‌دهه‌بيست‌سده‌‌هيجدهم،‌مناسبات‌ترکيه‌و‌ايران‌در‌چارچوب‌سازش‌هاي‌دست‌يافته،‌ثابت‌
ماند.‌امپراتوري‌عثماني׳‌پس‌از‌مرگ‌سلطان‌مراد‌چهارم׳‌غرق‌در‌هرج‌و‌مرج‌و‌نابساماني‌شد،‌در‌ايران‌
نيز‌در‌سال‌‌١٦٤٢شاە‌عباس‌دوم‌)١٦٦٦ ـ ١٦٤٢(‌سست‌مايه‌و‌بي ارادە‌بقدرت‌رسيد.‌امري‌که‌او‌را‌
کاملا‌از‌همنامش،‌شاە‌عباس‌کبير،‌متمايز‌مي کرد.‌١هر‌دو‌امپراتوري‌با‌دشواري‌هاي‌بسيار‌روياروي 

بودند‌و‌از‌سرگيري‌عمليات‌نظامي‌به‌سود‌هيچ‌يک‌از‌آنها‌نبود.
اوضاع‌در‌سال‌١٧٢٢׳‌با‌تسخير‌شهر‌اصفهان،‌پايتخت‌صفوي ها،‌بدست افغانان‌غلزايي‌بشدت‌دگرگون‌
براي‌يک‌دهه‌دستخوش‌آشوب‌و‌ ايران‌ و‌دولت‌ ١٦٩٩(‌سرنگون  شد.‌شاە‌سلطان‌حسين‌)١٧٢٢ – 
هرج‌و‌ مرج گرديد.‌در‌اين‌دوره،‌ترکيه‌با‌وجود‌شکست  هاي پي‌در‌پي‌در‌اروپا،‌براي‌بهره‌برداري از‌
فروپاشي‌دولت‌صفوي‌دست‌به‌کار‌شد.‌يورش‌ترکيه‌به‌ايران‌آغاز‌گرديد و‌کردها‌از‌صفوي هاي‌
شکست‌خوردە،‌روي‌برگرداندند.‌امير‌اردلان‌و‌دست نشاندگانش: حاکمان‌جوانرود،‌درنه،‌خراسان‌و‌

رهبران‌جامعه‌عشيرەاي‌جاف׳‌اعلام‌فرمانبري‌از‌عثماني ها‌کردند. 
ترک ها׳‌کشورهاي‌ماوراي‌قفقاز،‌غرب‌ايران‌ـ‌شهرهاي‌کرمانشاە )تصوير‌شمارە‌٥(،‌همدان‌و‌قزوين 
در‌ بابان‌که‌ اميران‌ نيروهاي‌ شد.‌ تازشان  و‌ تاخت‌ قرباني‌ نخستين‌ اردلان‌ امارت‌ و‌ اشغال‌کردند‌ را‌ ـ‌
به‌گواهي‌ ترکيب‌ارتش‌ترکيه‌جا‌گرفته‌بودند،‌اردلان‌را‌تصرف‌کردند‌و‌در‌سنندج‌مستقر‌شدند. 
تاريخ‌نگاران‌کرد،‌»تسخير«‌امارت‌اردلان‌و‌پايتخت‌آن،‌سنندج،‌بگونه‌اي‌کاملا‌غير‌عادي روي‌داد.‌
امير‌بابان׳‌امارت اردلان‌را‌بدون‌هيچ‌نبردي‌به‌چنگ‌آورد،‌حتا‌نيازي‌به‌دست‌اندازي‌بر‌اين‌منطقه‌
کردنشين‌نبود.‌حاکم‌ايالت‌اردلان ]علي‌قلي خان م.[‌مردم‌خود‌را‌رها‌کردە‌و‌سادات،‌علما‌و‌مشايخ‌

1-  ‌آداموف؛ ١٩١٢،‌ص‌٣٤٠
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محلي‌به‌پيشواز خانه‌پاشا‌بابان‌رفته،‌سنندج‌را‌تحويل‌او‌دادند.٢

کردها׳‌بدين‌شکل‌به‌پيشواز‌ميهمانان‌محترم‌خود‌مي‌رفتند،‌اما‌نه‌به‌پيشواز استيلاگرانشان.‌شاهزادە‌ي 
کرد،‌فرمانرواي‌امارات‌همسايه،‌وارد‌سنندج‌شد‌و‌همه‌مردم‌به‌او‌خوشآمد‌گفتند.‌او‌بر‌پايه‌‌آداب‌و‌
رسوم‌کردها׳‌با‌»تسخيرشدگان«‌خود‌برخورد‌کرد. به‌نوشته ‌وقايع نگارهاي‌کرد׳‌عبدالقادر‌]بن‌رستم[‌
باباني‌و‌علي‌اکبر‌کردستاني٣،‌از‌کرکوک‌در‌جنوب‌کردستان‌تا‌همدان‌در‌خاور‌کردستان،‌در‌اختيار‌
او‌بود.‌اوضاع‌بيان‌شدە‌از‌سوي‌وقايع نگاران‌کرد‌به‌روشني‌نشان‌مي دهد‌که‌چقدر‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌
که‌کردستان‌را‌دو‌پاره‌کردە‌بود‌براي‌کردها‌بيگانه‌و‌ساختگي‌بود.‌با‌وجود‌تقسيم‌کردستان،‌نه‌ترکيه‌

و‌نه‌ايران‌نتوانستند‌يگانگي‌جهان‌کرد‌را‌از‌هم‌بپاشند‌و‌يا‌در‌هم‌برهم‌کنند.
سپاە‌عثماني‌که‌به‌نزديکي‌اصفهان‌پايتخت ]ايران[‌رسيدە‌بود،‌در‌جنگ‌]قصبه[‌انجدان‌در‌سال‌١٧٢٦ 
شکست‌خورد.‌اشرف‌افغان]غلجائي[‌سپاە‌ترکيه‌را‌که‌بيست‌هزار‌کرد‌سوارە‌در‌رده‌هاي‌آن‌قرار‌
داشتند،‌در‌هم‌شکست،‌]در‌همين‌رابطه[‌کردها‌را‌مقصر‌شکست‌ترکها‌به‌حساب‌آورده‌اند٤.‌بنا‌بر 
اطلاعات‌ل.‌لکهارت،‌پس‌از‌آن‌که‌سواران‌کرد׳‌سپاە‌ترکيه‌را‌ترک‌کردند،‌کردها‌و‌افغانها‌با‌هم‌به‌

"در‌سال‌دوم‌حکومت‌علي قلي خان،‌مرض‌طاعون‌در‌کردستان‌ بارە‌چنين‌مي نويسد:‌ اين‌ شيخ‌مردوخ‌کردستاني‌در‌  -2
درگير‌شدە،‌قريب‌هشتاد‌هزار‌نفر‌از‌شهر‌و‌بلوک‌به‌آن‌مرض‌تلف‌شدند‌و‌در‌سال‌‌١١٣٢هجري،‌که‌ضعف‌و‌فتوري‌در‌
سلطنت‌شاە‌سلطان‌حسين‌پديد‌آمدە،‌افغانيان‌و‌اوزبک‌از‌هر‌طرف‌شورش‌و‌انقلاب‌در‌صفحەي‌ايران‌در‌مي اندازند.‌حسين‌
بيگ‌و‌درويش‌بيگ‌ماموني‌با‌جمعي‌از‌معاريف‌اردلان،‌عليه‌علي قلي خان‌اتفاق‌بسته،‌خانه ي‌پاشاي،‌پسر‌محمدپاشاي‌بابان‌
را‌که‌از‌بني‌عمام‌سليمان‌پاشا‌بودە‌و‌در‌آن‌تاريخ‌حاکم‌سليمانيه‌و‌بابان‌بودە‌است،‌براي‌تصرف‌کردستان‌دعوت‌مي نمايد.‌
خانه‌پاشا‌از‌آن‌دعوت‌خوش‌وقت‌شدە،‌با‌لشکري‌انبوە‌و‌آراسته‌حرکت‌مي نمايند‌و‌پس‌از‌تصرف‌مريوان‌به‌پنج‌فرسنگي‌
شهر‌سنه‌دژ‌مي رسد.‌علي قلي خان‌که‌تاب‌مقاومت‌در‌خود‌نمي بيند،‌فرار‌برقرار‌اختيار‌مي کند‌و‌رهسپار‌اصفهان‌مي شود.

علما،‌سادات‌و‌اعزە‌و‌اعيان‌کردستان،‌براي‌محافظت‌جان‌و‌مال‌خود‌به‌استقبال‌خانه‌پاشا‌مي روند‌و‌او‌را‌سالم‌وارد‌شهر‌
سنه دژ‌مي کنند.‌مدت‌حکومت‌علي‌قلي خان‌سه‌سال‌بودە‌است."

او‌در‌ادامه‌در‌قسمت‌»حکومت‌خانه‌پاشاي‌بابان«‌چنين‌مي نويسد:‌"پس‌از‌فرار‌علي قلي خان‌اردلان،‌در‌سال‌‌١١٣٢هجري،‌
خانه‌پاشاي‌بابان،‌ولايت‌کردستان‌را‌متصرف‌شدە.‌از‌کرکوک‌تا‌همدان‌را‌به‌حيطه ي‌اقتدار‌خود‌در‌آوردە‌و‌با‌اهالي‌
به‌طريق‌عدل‌و‌داد‌و‌رافت‌و‌مهرباني‌معامله‌کردە‌است."‌)شيخ‌محمد‌مردوخ‌کردستاني]١٢٥٦ – ١٣٥٤[،‌تاريخ‌مردوخ؛ 

بخش‌چهارم،‌ص‌٣٤٣،‌تهران،‌نشر‌کارنگ،‌١٣٧٩(.‌م
3-  ‌نگاە‌کنيد‌به‌"سيرالاکراد" ١٩٨٨؛‌ص‌٤٩،‌علي‌اکبر‌وقايع‌نگار‌کردستاني‌٢٠١٢،‌ص‌١٣٢

 Minorsky, kurds, kurdistan.- EL2 , Vol.V.p.461 -4
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اردوگاە‌سپاە‌عثماني‌يورش‌برده،‌همه‌ي‌توپخانه‌و‌اسباب‌و‌وسايل‌آنها‌را‌به‌غنيمت‌گرفتند.٥
بر‌پايه‌‌درونمايه‌‌قرارداد‌بسته‌شدە‌ميان‌ترک ها‌و‌اشرف‌افغان׳‌در‌سال‌‌١٧٢٧در‌ همدان،‌ترک ها‌سراسر‌
]‌دوازدە‌ متن‌ برپايه‌‌ افغان[‌واگذار‌کردند.‌ ]اشرف‌ به  را‌ لرنشين‌ و‌ مناطق‌کرد‌ از‌جمله‌‌ و‌ ايران‌ باختر‌
کردستان‌ لرستان،‌ خرم آباد،‌ نهاوند،‌ اردلان،‌ سنندج،‌ نواحي‌ همدان،‌ کرمانشاە،‌ قرارداد،‌ م[‌ مادە اي.‌
مکري،‌مراغه،‌خوي،‌تبريز،‌قسمتي‌از‌آذربايجان،‌گنجه،‌قرەباغ،‌ايروان،‌اردوآباد،‌نخجوان‌و‌ناحيه‌
شماخي ]و‌حويزە‌و‌همچنين‌پارەاي‌از‌نقاط‌ديگر‌همچون‌ابهر‌و‌طارم‌که‌ترک ها‌آن ها‌را‌سال‌پيش‌
تعلق‌گرفت٦.]اشرف‌هم‌ به‌ترکيه‌ براي‌هميشه«  لهکارت،‌ص٣٣٣.‌م.[‌ بودند، -  به‌تصرف‌آوردە‌ تر‌
رسما‌شاە‌ايران‌شناخته‌شدە‌و‌از‌اين‌حق‌برخوردار‌شد‌که نامش‌در‌خطبه‌آورده‌و‌سکه‌به‌نامش‌زده‌

شود.‌لکهارت،‌ص٣٣٣م.[
پيش‌از‌آن‌که‌نادر‌افشار‌در‌آغاز‌زير‌پرچم‌پشتيباني‌از‌صفويان‌٧سرنگون‌شدە‌و‌سپس׳‌از‌سال‌١٧٣٦ 
بعنوان‌شاهنشاە‌ايران‌و‌پايه‌گذار‌خاندان‌جديد‌در‌ايران‌بقدرت‌برسد،‌به‌گفته‌ تاريخ‌نگار‌کرد،‌محمد‌

 Lockhart 1958: p. 290 – 291 -5
لارنس‌لکهارت‌در‌اين‌مورد‌چنين‌مي نويسد:‌"چون‌در‌اواخر‌پاييز‌‌١٧٢٦به‌اشرف‌خبر‌رسيد‌که‌سرانجام‌احمد‌پاشا‌در‌
راس‌لشکرياني‌عظيم‌از‌طريق‌خرم‌آباد‌آهنگ‌اصفهان‌کردە‌است‌با‌قواي‌قليل‌خود‌به‌عزم‌مقابله‌با‌او‌رهسپار‌گرديد.‌قواي‌
اشرف‌حداکثر‌مرکب‌از‌‌١٧٠٠٠افغاني‌و‌در‌گزيني‌و‌عدەاي‌ايراني‌بود.‌از‌جز‌چند‌زمبورک‌توپخانه اي‌نداشت.‌احمد‌پاشا‌
بالعکس‌ميان‌‌٧٠٠٠٠تا‌‌٨٠٠٠٠سپاهي‌تحت‌فرمان‌داشت.‌قسمت‌اعظم‌آنان‌سربازان‌ترک‌بودند،‌ليکن‌گروە‌بالنسبه‌كثير‌

بنيچه کرد‌جزو‌ايشان‌وجود‌داشت.‌تفوق‌احمد‌پاشا‌از‌لحاظ‌توپخانه‌غير‌قابل‌قياس‌بود.‌
...‌لشکر‌ترک‌قريب‌هشتاد‌مايل‌از‌همدان‌دور‌شدە‌بود‌که‌پيشتازان‌آنان‌موقع‌و‌محل‌افاغنه‌را‌کشف‌کردند.‌احمد‌پاشا‌
بيدرنگ‌دستور‌توقف‌به‌لشکر‌خويش‌داد‌و‌اشرف‌هم‌که‌ديد‌قريب‌‌١٢مايل‌با‌ترک ها‌فاصله‌دارد‌به‌همين‌کار‌دست‌زد.‌
هر‌دو‌لشکر‌تا‌چند‌روز‌در‌همان‌محل‌که‌توقف‌کردە‌بودند‌به‌سر‌بردند.‌اشرف‌اين‌آرامش‌را‌مغتنم‌شمرد׳ دست‌نشانده‌
هايي‌به‌قصد‌رخنه‌در‌ميان‌کردهاي‌کمکي‌لشکرِ‌ترک‌فرستاد.‌اين‌افراد‌با‌پخش‌رشوەهاي‌گزاف‌ميان‌سران‌کرد‌به‌آنان‌
وعدە‌دادند‌که‌در‌صورت‌انصراف‌از‌وفاداري‌نسبت‌به‌ترک ها‌فورا‌به‌لقب‌خان‌ملقب‌شدە‌به‌اين‌مقام‌ارتقاء‌خواهند‌
يافت.‌...احمد‌پاشا‌چون‌ديد‌که‌يگانه‌علاج‌اين‌تبليغ‌ماهرانه‌اشرف‌حمله‌فوري‌است،‌بيدرنگ‌دستور‌آن‌را‌صادر‌کرد.‌اما‌
تنها‌در‌آن‌موقع‌بود‌که‌اثرات‌کامل‌چاره‌انديشي‌هاي‌اشرف‌آشکار‌گرديد.‌نه‌فقط‌بخش‌بزرگي‌از‌لشکر‌ترک‌سرپيچي‌
کرد،‌بلکه‌‌٢٠٠٠٠سوار‌کرد‌به‌سرکردگي‌بيک‌سليمان‌اوغلو‌در‌کنار‌دشمن‌قرار‌گرفت.‌...همان‌شب‌بسياري‌از‌اکراد‌که‌
ميدان‌را‌خالي‌نکردە‌بودند׳‌در‌اردوي‌ترک‌با‌هراس‌افکني‌جار‌مي زدند‌اکنون‌که‌اين‌همه‌سرباز‌به‌طرف‌افاغنه‌رفته׳ 
آنان‌بايد‌در‌صورت‌علاقه‌به‌نجات‌خويش‌فورا‌عقب‌نشيني‌اختيار‌کنند.‌اکراد‌هرج‌و‌مرج‌حاصل‌را‌غنيمت‌شمردە׳‌دست‌
به‌غارت‌اردوي‌ترک‌زدند‌که‌احمد‌پاشا‌و‌لشکريانش‌آنجا‌را‌شتاب‌آلود‌ترک‌گفته‌بودند.‌بدين‌ترتيب׳ همه‌توپخانه‌و‌
اسباب‌و‌وسائل‌ترک ها‌به‌دست‌افاغنه‌و‌کردها‌افتاد،‌در‌حالي‌که‌احمد‌پاشا‌و‌لشکريانش‌اول‌به‌طرف‌همدان‌و‌از‌آنجا‌
به‌کرمانشاە‌و‌بغداد‌عقب‌نشستند.‌)لارنس‌لکهارت،‌انقراض‌سلسله‌صفويه‌و‌ايام‌استيلاي‌افاغنه‌در‌ايران؛‌ترجمه‌مصطفي‌

قلي عماد،‌صص‌٣٣٤-٣٣١،‌تهران‌١٣٤٣،‌چاپ‌تابان.‌م.(
در‌رابطه‌با‌اين‌جنگ،‌‌دکتر‌فلور‌نيز‌بدون‌اشارە‌به‌نقش‌کردها‌چنين‌مي نويسد:‌در‌‌١٨نوامبر‌‌١٧٢٦جنگ‌ميان‌دو‌سپاە‌
درگرفت׳‌در‌حالي‌که‌اشرف‌‌٤٠هزار‌و‌احمد‌پاشا‌دويست‌هزار‌سرباز‌زيرفرمان‌داشت.‌اشرف‌ترکان‌را‌بسختي‌درهم‌
شکست،‌در‌حالي که‌تنها‌چهاردە‌تن‌از‌سپاهيان‌خود‌را‌از‌دست‌دادە‌بودند.‌اما‌ترکان‌در‌اين‌نبرد׳‌سي‌هزار‌مرد‌و‌ميزان‌
بسيار‌زيادي‌تجهيزات‌و‌وسايل‌خود‌را‌از‌دست‌دادند.‌زيرا‌که‌اشرف‌‌٤٦توپ،‌‌٥خمپارە‌انداز،‌سه‌بيرق‌از‌سپاە‌ترک‌
بر‌تختگاە‌اصفهان)به‌روايت‌شاهدان‌ افغان‌ فلور؛‌اشرف‌ به‌غنيمت‌گرفت.‌)دکتر‌ويلم‌ و‌مقادير‌کلاني‌اسلحه‌و‌مهمات‌
هلندي(،‌رويدادهاي‌اصفهان؛ صص‌١٩ – ١٨،‌ترجمه‌ابولقاسم‌سري،‌سازمان‌چاپ‌خواجه،‌بهار،‌انتشارات‌توس،‌‌١٣٦٧.‌

م.(
 Ibid., p.292. -6

7-  مسير‌نادر‌رهبر‌ايل‌ترکمن‌افشار]خراسان[‌‌به‌سوي‌قدرت׳‌با‌انجام‌وظيفه‌بعنوان‌سپهسالار׳‌در‌دوران‌طهماسب‌دوم‌صفوي‌شروع‌شد
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شريف‌قاضي،‌هشت‌سال‌آزگار‌»وزير‌و‌پاشاي‌ترک«‌در‌اردلان،‌کرمانشاە،‌بروجرد،‌کزاز،‌فراهان‌و‌
راني‌کردند.‌‌٨سپاە‌نادر‌پس‌از‌تار و مار‌کردن‌افغان هاي‌غلزايي‌در‌سال‌١٧٢٩،‌سپاە‌ گروس‌حکم 
ترکيه‌يا‌چنان که‌وقايع نگاران‌اردلاني‌نوشتند »ارتش‌بابان‌و‌روم«‌٩را‌در‌سال‌‌١٧٣٠درهم‌شکست.‌باز‌
به‌گفته‌‌همآنان،‌تا‌زماني‌که‌مناطق‌باختر‌ايران‌تحت‌فرمانروايي‌ترک ها‌قرار‌داشت،‌نواحي‌اسفندآباد،‌
گروس‌و‌خمسه‌توسط‌دست نشانده‌‌سلطان،‌سبحان‌وردي‌پاشا،‌با‌تغيير‌لقب‌او‌از‌›خان‹‌به‌›پاشا‹‌ادارە‌
مي شد،‌کردهاي‌اردلان‌به‌رهبري‌سبحان‌وردي‌خان‌اردلان‌به‌هواخواهي‌از‌سپاه‌ترکيه‌در‌نبرد‌با‌نادر‌

شرکت‌کردند.‌
تغيير‌ ١٧٣٠(‌بشدت‌ ـ   ١٧٥٤( ايران‌در‌آغازه‌‌زمامداري‌سلطان‌محمود‌اول  وضعيت‌در‌مرز‌ترکيه‌و‌
کرد.‌ترکيه‌در‌سيماي‌نادر‌افشار‌که‌زمام‌امور‌ايران‌را‌بدست‌گرفت،‌دشمني‌جسور‌و‌توانمند‌يافت.‌
در‌سال هاي‌١٧٣٢ – ‌١٧٣٠ترک ها׳‌تبريز،‌کرمانشاە‌و‌همدان‌را‌از‌دست‌دادند‌و‌سپاە‌نادر‌از‌قلمروي 
آنها‌بسوي‌بغداد‌حرکت‌کرد.‌در‌نبرد‌دره‌‌مندلي‌)سال‌١٧٣٣(‌ارتش‌ترکيه،‌به‌فرماندهي‌توپال‌عثمان‌
پاشار،‌والي‌ترابوزن‌شکست‌سختي‌خورد‌و‌خود‌فرماندە‌نيز‌کشته‌شد.‌١٠شبه‌نظاميان‌کرد‌در‌کارزارها‌
و‌رويارويي‌ترک ها‌با‌نادر‌بگونه‌اي‌پرکنش‌شرکت‌کردند،‌در‌هنگام‌تسخير‌تفليس،‌نادر‌ناگزير‌به‌
جنگ‌با‌دژ‌شش‌هزار‌کرد‌مدافع‌شهر‌شد.١١ کاميابي‌هاي‌نادر‌و‌شکست‌دوباره‌‌ترک ها‌در‌سال‌١٧٣٥ 
در‌نزديکي‌ايروان،‌ترکيه‌را‌به‌راهجويي‌براي‌صلح‌واداشت.‌چندي‌بعد‌از‌آنکه‌نادر‌خود‌را‌شاهنشاە‌
ايران‌اعلام‌کرد،‌پيمان‌ترکيه‌و‌ايران‌در‌سال‌‌١٧٣٦در‌قسطنطنيه،‌مرز‌تعيين‌شدە‌دو‌امپراتوري‌در‌سال‌
ايران‌ به‌ ايران‌تعلق‌داشت،‌ به‌ از‌سال‌‌١٧٢٢ تائيد‌کرد‌و‌همه‌ي‌سرزمين هايي‌را‌که‌تا‌پيش  ‌١٦٣٩را‌

برگردانيد.
‌در‌سال‌های‌١٧٤٦ ـ ‌‌١٧٤٣دور‌تازه‌اي‌از‌عمليات‌نظامي‌و‌تجاوز‌به‌خاک‌ترکيه‌١٢صورت‌گرفت.‌
کردها‌ديگر‌به‌سوي‌نادر‌شاە‌رفته‌بودند‌و‌چنان که‌تاريخ نگاران‌کرد‌قيد‌کردەاند،‌در‌خانواده‌‌امراي‌

بابان‌دسته‌اي‌بوجود‌آمد‌که‌از‌ايران‌هواداري‌مي کرد.
نمايندە‌خاندان‌اميرنشين‌بني‌اردلان׳‌که‌به‌گفته‌‌ماە‌شرف‌خانم‌کردستاني׳‌»از روم‌١٣برتافته‌و‌در‌ظل‌
رافت‌نادري‌قرار‌گرفته‌بود«‌١٤به‌فرمان‌نادر׳‌بعنوان‌حاکم‌امارت‌بابان‌برگمارده‌شد.‌اين‌واقعه‌در‌سال‌
‌١٧٤٣روي‌داد‌و‌چنان‌که‌استيون‌همزلي‌لانگريگ‌مي نويسد،‌بابان‌به‌مدت‌يک سال‌بخشي‌]ايالتي.‌

8-  زبدە‌التواريخ‌سنندجي،‌دستنويس‌م.‌مکري؛‌ص‌٢٦
9-  تاريخ‌اردلان؛ ١٩٤٦،‌صص‌٧٢‌،٧٤
10-  آداموف؛ ١٩١٢، صص‌٣٦٢ - ٣٦١

 Minorsky, kurds, kurdistan.- EL2 , Vol.V.p.461 -11
12-  ‌در‌حقيقت‌به‌خودي‌خود‌روشن‌است‌که‌سخن‌از‌سرزمين‌کردها‌در‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌مي رود.

13-  کردها‌ترکيه‌را‌چنين‌مي ناميدند.
14-  تاريخ‌اردلان؛ ١٩٤٦،‌ص‌٨٥
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م[‌از‌ايران‌بود.١٥

نادر‌شاه‌با‌بر‌زبان‌راندن‌آرزويش‌براي‌زيارت‌اماکن‌مقدس‌شيعيان‌در‌نزديکي‌بغداد،‌در‌همان‌سال‌
تشکيل‌شدە‌ با‌سپاە‌ براي‌رويارويي‌ اما‌ بغداد‌حمله‌‌کردند،‌ پاشاليک‌ به‌حدود‌ ايراني‌ ‌١٧٤٣دو‌سپاە‌
توسط‌ترک ها׳‌بسوي‌دياربکر‌تغيير‌مسير‌دادند.‌سپس،‌در‌ادامه׳ ايران‌در‌محاصره‌‌موصل‌با‌ناکامي‌
روبرو‌گرديد‌و‌در‌جنگ‌نزديک‌ايروان‌در‌سال‌‌١٧٤٥سپاە‌ترکيه‌شکست‌سختي‌خورد.‌در‌آخرهاي 
سال‌‌١٧٤٦در‌مغان‌هر‌دو‌طرف پيمان‌صلحي‌را‌به‌امضاء‌رسانند‌که‌مفاد‌مورد‌سازش‌سال‌١٧٣٦ ١٦را‌

مورد‌تائيد‌قرار‌داد،‌در‌سال‌‌١٧٤٧نادر‌شاە‌‌به‌قتل‌رسيد.١٧
با وجود‌آنکه‌ايران׳‌پس‌از‌قتل‌نادر‌شاە‌افشار׳‌تا‌فرمانروا‌شدن‌کريم‌خان‌زند‌در‌سال‌١٧٥٠׳‌چندين‌
سال‌در‌گرداب‌رويارويي‌گروە هاي‌فئوادالي‌مدعي‌سلطنت‌دست‌و‌پا‌مي‌زد،‌ترکيه‌از‌يورش‌مستقيم‌
حاکم‌ اردلان،‌ و‌ بابان‌ اميران‌ محلي‌ نبردهاي‌ کردستان،‌ مرزي‌ مناطق‌ در‌ کرد.‌ خودداري‌ ايران[‌ ]به‌

پاشاليک‌بغداد،‌آزاد‌خان‌افغان-‌فرماندە‌نظامي‌قبلي‌نادر‌شاە‌و‌نمايندە‌ايل‌زند،‌ادامه‌داشت.
در‌نتيجه‌ي‌جنگ‌ها‌و‌تاخت‌و‌تازها‌از‌باختر‌و‌خاور‌،‌مناطق‌کردنشين‌ويران‌گرديد‌و‌مورد‌چپاول‌
قرار‌گرفت.‌کردستان‌اردلان‌و‌شهر‌سنندج‌در‌ميانه‌‌سده‌‌هيجدهم‌دچار‌ويراني‌بي سابقه‌اي‌شد.‌پس‌از‌
يکي‌از‌نبردهايي‌که‌به‌شکست‌حسنعلي‌خان،‌امير‌اردلان،‌انجاميد،‌سيزدە‌روز‌شهر‌مورد‌غارت‌قرار‌
گرفت.‌کريم‌خان‌زند‌)١٧٧٩-١٧٥٠(‌که‌و.‌ف‌.‌مينورسکي‌او‌را‌يکي‌از‌»بهترين‌فرمانروايان‌ايران«‌

 Longrigg 1925:p.159 -15
در‌تاريخ‌اردلان‌در‌اين‌مورد‌چنين‌آمدە‌است:... و‌بلافاصله‌بار‌ششم‌سبحانورديخان‌والي‌ولايت‌]اردلان.‌م[‌گرديد،‌اما‌امارتش‌اين‌بار‌
بيش‌از‌سه‌چهار‌ماە‌نپائيد‌و‌به‌وساطت‌سليم‌پاشاي‌بابان‌که‌از‌روم‌برتافته‌و‌در‌ظل‌رافت‌نادر‌قرار‌گرفته‌بود‌حکومت‌اردلان‌به‌حسنعلي‌
سلطان׳‌فرزند‌عباسقلي‌خان‌که‌با‌قشون‌اردلان‌در‌اردوي‌نادر‌حضور‌داشت׳‌تفويض‌گرديد...‌]نادرشاە.‌م[‌حسنعلي خان را‌پس‌از‌يکسال‌
از‌حکومت‌اردلان‌عزل‌نمود.]تاريخ‌اردلان؛‌فارسي،‌صص  ٨٤‌،٨٥[‌‌به‌گفته‌شيخ‌مردوخ‌‌٧ماە‌پس‌از‌قتل‌نادر‌شاە‌افشار،‌»از‌جانب‌
ابراهيم‌خان،‌برادرزادۀ‌نادر‌شاە،‌که‌به‌داعيه‌سلطنت‌قيام‌نمودە‌و‌خود‌را‌عادل‌شاە‌خواندە،‌حکومت‌کردستان‌در‌تاريخ‌‌١١٦١هجري‌به‌
حسن‌علي‌خان‌اردلان‌واگذار‌مي شود...‌سپس‌در‌اواخر‌همين‌سال ]‌١١٦٣هجري.‌م[،‌سليم‌پاشا‌از‌طرف‌دولت‌آل‌عثمان‌به‌حکومت‌
بابان‌نامزد‌شدە،‌سليمان‌پاشاي،‌پسر‌عموي‌او‌که‌معزول‌گشته‌بود،‌پناهندە‌به‌حسن علي خان‌مي گردد‌و‌مدتي‌در‌کردستان ]ايالت‌اردلان.‌

م[‌متوقف‌مي شود.‌)تاريخ‌مردوخ؛‌ص‌‌٣٤٩و‌٣٤٨،‌م(
استيون‌همزلي‌لانگريگ‌در‌کتاب‌چهار‌سدە‌عراق‌نوين‌در‌اين‌مورد‌چنين‌مي نويسد: »به‌‌نظر‌مي رسد‌که‌‌حکومت‌اردلان‌
به‌‌رهبري‌خانه‌چهار‌سال‌بطول‌انجاميدە،‌پس‌از‌او‌به‌پسرش‌رسيدە‌باشد.‌از‌هر‌دوي‌آنان،‌همچون‌حاکماني‌عادل‌و‌آگاە‌
ياد‌مي شود.‌با‌اين‌وجود،‌پيشروي‌نادر‌قلي‌در‌سال‌١٧٣٠،‌تمايل‌دوسويه‌آنان را،‌به‌سود‌ايران‌پايان‌بخشيد.‌هنگام‌استيلاي‌
ايران‌ـ‌‌يعني‌سالهاي‌١٧٣٣‌،١٧٣٠و‌١٧٤٣ ـ‌حاکماني‌بيگانه‌در‌شهرزور،‌ظهور‌کردند،‌گرچه‌ماندگاري‌آنها‌به‌اندازەاي‌
دوام‌نيافت‌که‌‌از‌ادامه‌فرمانروايي‌بابان ها‌جلوگيري‌نمايند.‌درست‌در‌چنين‌زماني‌است‌که‌در‌ميان‌خود‌اين‌خاندان‌يک‌
جمع‌وابستە‌به‌‌ايران‌بوجود‌آمد.‌شاە‌و‌وابستگان‌مرزنشين‌او،‌تبديل‌به‌پناهگاە‌و‌اميدي‌براي‌مدعيان‌]ايراني[‌حکومت‌بابان‌
شدند.‌شخص‌نادر‌از‌نخستين‌فرد‌اين‌وابستگان‌يعني‌سليم‌پاشا‌استقبال‌کرد‌و‌او‌را‌در‌سال‌‌١٧٤٣به‌حکومت‌قرە‌چوالان‌
منصوب‌کرد.‌منطقه‌مزبور‌به‌مدت‌يک سال‌ايالتي‌از‌ايران‌بود.‌در‌مبارزە‌سليم‌با‌سليمان‌پاشا‌پسر‌خالد،‌جاي‌تعجب‌نيست‌

که‌احمد‌پاشاي‌بغداد‌در‌آخرين‌عمليات‌نظامي‌براي‌سرکوب‌کانديد‌ايران،‌به‌او‌کمک‌کرد.«‌م.
 Stephen Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, p. 159, Oxford at The
Clarendon Press 1925.

16-  آداموف‌١٩١٢؛‌ص‌٣٦٩
17-  نادر‌شاە‌توسط‌صالح‌خان‌و‌محمد‌خان‌قاجار‌از‌اهالي‌ايروان‌به‌قتل‌رسيد.‌منبع:‌نادرشاە‌آخرين‌کشورگشاي‌آسيا،‌دکتر‌لارنس‌

لاکهارت،‌دکتر‌غلامرضا‌افشار‌نادري،‌دکتر‌اسماعيل‌افشار‌نادري،‌ص‌٥٨٨‌،٥٨٩،‌انتشارات‌دستان،‌چاپ‌اول‌١٣٧٧،‌تهران.‌م



68 /  تقسيم سياسی کردستان ١٩١٤-١٥١٤، )تراژدی کرد(

کردهاي‌ از‌ زنديان׳‌ خاندان‌ پايه‌گذار‌ ‌١٨ کرد.  ويران‌ و‌ غارت‌ گستردە‌ بطور‌ را‌ سنندج‌ شهر‌ مي نامد،‌
طايفه‌زند‌بود׳‌و‌در‌شرفنامه‌١٩به‌آن‌اشارە‌شدە‌است،‌با‌اين‌حال،‌جامعه‌ي‌ايلي زند‌آن‌قدرت‌بايسته‌
را‌نداشت‌تا‌تکيه‌گاە‌آن‌خاندان‌شود،‌٢٠کريم‌خان‌چندين‌طايفه‌کرد‌را‌از‌کردستان‌به‌پايتخت‌خود،‌

شيراز‌کوچاند،‌و‌در‌آنجا،‌آنها‌بي‌کم‌و‌کاست‌يک‌چهارم‌ساکنان‌شهر‌را‌تشکيل‌دادند.
دست‌کم‌دو‌يورش‌زنديان‌به‌سنندج،‌با‌رهبري‌شخص‌کريم‌خان،‌از‌سوي‌وقايع نگاري هاي‌اردلان‌به‌
گونه‌اي‌پردامنه‌بيان‌شدە‌است:‌خانه‌ها،‌مساجد،‌مدارس‌را‌به‌آتش‌کشيدند‌و‌در‌نتيجه،‌شهر‌با‌خاک‌
به‌ پايبند‌ بارگاە‌کريم‌خان،‌ به‌ پيشکش‌هاي‌گرانبها‌ با‌فرستادن‌ بابان،‌ امير‌ پاشا،‌ يکسان‌شد.‌٢١سليمان‌
فرمانبري‌از‌او‌شد.‌]کريم‌خان‌نيز[‌حکم‌فرمانروايي‌اردلان‌را‌به‌او‌اعطاء‌کرد.‌در‌سال‌١٧٦٣‌/‌٦٤ 
براي‌مدتي‌در‌ با‌پشتيباني‌کريم‌خان‌زند‌کردستان‌اردلان‌را‌تصاحب‌کرد،  بابان،‌ امير  سليمان‌پاشا،‌
بابان‌و‌اردلان‌حکومت‌کرد‌و‌]در‌اين‌بازه‌‌زماني[‌در‌هر‌دو‌شهر‌سنندج‌و‌سليمانيه‌زندگي‌مي کرد.٢٢
در‌نيمه‌‌دوم‌سده‌‌هيجدهم،‌در‌هر‌دو‌سوي‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران،‌در‌امارت هاي‌بابان‌و‌اردلان׳‌رهبران‌
نيرومندي‌پيدا‌شدند‌که در‌مبارزات‌سياسي‌شرکت‌فعالي‌داشتند.‌سليمان‌پاشا‌بابان׳‌جانب‌کريم‌خان‌
زند‌را‌گرفت‌و‌امير‌خسرو‌خان‌اردلان‌که‌از‌سوي‌وقايع نگاران‌محلي‌"کبير" ناميده‌شدە‌است،‌بهتر‌
دانست‌به‌خدمت‌محمد‌حسن‌خان،‌پدر‌آقا‌محمد‌خان)١٧٩٧-١٧٧٩(،‌بنيانگذار‌خاندان‌قاجار،‌درآيد‌

که‌جامعه‌‌توانمند‌ايل‌قاجار‌را‌در‌شمال‌ايران‌رهبري‌مي کرد.‌
]الرعايا[‌که‌در‌ عنوان‌وکيل‌ به‌ و‌ نناميد‌ را‌شاە‌ فرمانروايي‌اش،‌هيچگاە‌خود‌ پايان‌ تا‌ زند‌ کريم‌خان‌
نبرد‌ او،‌ جانشينان‌ دوران‌ در‌ کرد.‌٢٣ بسنده  بود،‌ برگزيدە‌ خود‌ براي‌ صفويان‌ عصر‌ دوران‌ آخرهاي‌
به‌گفته‌وقايع نگارهاي‌ بيشتري‌درگرفت،‌ با‌شدت‌ فئودال‌ به‌قدرت‌در‌ميان‌گروە هاي‌ براي‌دستيابي 
محلي،‌کمک هاي‌نظامي‌خسروخان‌اردلان‌به‌قاجار،‌ياري رسان‌درهم‌شکستن‌مقاومت‌زنديان‌و‌ديگر‌
مدعيان‌حکومت‌شد.‌در‌همين‌دوران‌نيز،‌زنديان‌سرسختانه‌در‌پي‌از‌بين‌بردن‌همديگر‌بودند،‌و‌همين‌

امر‌به‌داد‌قاجار‌رسيد‌تا‌راە‌رسيدن‌به‌تخت‌سلطنت‌را‌هموار‌کند.
در‌جنگ‌مدعيان ]سلطنت[،‌اقدامات‌مستقل‌خسروخان‌اردلان‌و‌کاميابي‌هاي‌نظامي‌اش،‌رشک‌نخستين‌
پادشاە‌قاجار‌را‌برانگيخت.‌با‌وجود‌ارسال‌مرتب‌سرهاي‌دشمنان‌شکست‌خوردە]در‌جنگ[،‌آقا‌محمد‌
خان‌که‌با‌انتقامجويي‌و‌سنگدلي‌بيمارگونه‌اش‌مشخص‌مي شد،‌خودسري‌امير‌اردلان‌را‌نبخشيد،‌او‌را‌
به‌ميهماني‌دعوت‌کرد،‌با‌احترام‌بسيار‌از‌او‌پذيرايي‌نمود،‌]اما[‌اجازە‌بازگشت‌به‌او‌نداد.‌خسروخان،‌

 Minorsky, kurds, kurdistan.- EI2, Vol.V.p.461 -18
19-  شرفنامه‌١٩٦٧؛‌ص‌‌٣٦٩]فارسي؛‌ص‌٣٢٣[

20- ‌براي‌ و.‌ف‌مينورسکي‌تعلق‌زندها‌به‌قبايل‌کرد‌در‌درجه‌دوم‌اهميت‌قرار‌داشت.
21-  ‌واسيليليه وا‌١٩٩١؛‌ص‌٤٥‌،٤٦

22-  ‌ماە‌شرف‌خانم‌اردلان‌در‌اين‌بارە‌چنين‌مي نويسد:‌سليمان‌پاشاي‌بابان‌را‌در‌اين‌ايام‌سوداي‌ايالت‌در‌سويداي‌]نقطه‌سياهي‌در‌دل.‌
م[‌خاطر‌جايگير‌آمدە‌يکنفر‌از‌مقربان‌خود‌را‌با‌پيشکش‌فراوان‌به‌فارس‌فرستادە‌و‌خواهش‌ايالت‌نمودە‌متعهد‌خدمت‌گرديد.‌بعد‌از‌
وصول‌فرستادە‌پاشا‌کريم‌خان‌بعلت‌اينکه‌فرمانروائي‌خسرو‌خان‌في الحقيقه‌بياري‌محمد‌حسن‌خان‌برقرار‌شدە‌بود‌چشم‌از‌نام‌و‌ننگ‌
پوشيدە‌فرمان‌ايالت‌را‌بنام‌پاشاي‌بابان‌صادر‌نمود‌و‌در‌سنه‌‌١١٧٧سليمان‌پاشا‌بفرمان‌و‌مساعدت‌کريم‌خان‌زند‌بر‌اردلان‌استيلا‌يافت.‌

)تاريخ‌اردلان،‌ص‌١٠٩(‌م
23-   در‌کتاب‌کريم‌خان‌زند‌آمدە‌است:‌اردوي‌کريم خاني‌درصدد‌حرکت‌به‌شيراز‌بود‌که‌جاسوسان‌خبر‌مراجعت‌علي مرادخان‌
را‌رساندند.‌جنگ‌دو‌سپاە‌لر‌در‌چهار‌محال‌نزديک‌سرچشمه‌زايندە‌رود‌اتفاق‌افتاد‌و‌کريم‌خان‌برندە‌شد.‌عدە‌زيادي‌از‌لشکر‌خان‌
بختياري‌به‌لشکرخان‌زند‌پيوستند.‌من‌جمله‌شاە‌اسماعيل‌سوم.‌کريم‌خان‌که‌از‌آمدن‌او‌اطلاع‌يافت،‌به‌احترام‌هر‌چه‌تمامتر‌آن‌سلطان‌
هيچکارە‌را‌استقبال‌کرد‌و‌در‌اصفهان‌بر‌تخت‌نشانيد‌و‌خود‌را‌وکيل الدوله‌ناميد ]‌١١٦٥هجري.‌م[...‌)دکتر‌عبدالحسين‌نوائي؛‌کريم‌خان‌

زند،‌ص‌٤٦،‌با‌همکاري‌موسسه‌انتشارات‌فرانکلين،‌چاپ‌دوم‌١٣٤٨.‌م( 
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اسير‌محترم‌در‌سال‌‌١٧٩٢‌/٩٣در‌تهران‌درگذشت.٢٤
در‌گذار‌از‌سده‌  هيجدە‌به‌نوزدهم‌اين‌تنها‌کردستان‌نبود‌که‌گام‌به‌يک‌مرحله‌‌تاريخي‌نوين‌گذارد.‌

اروپا‌هم‌بسرعت‌و‌با‌علاقه‌شروع‌به‌راهيابي‌به‌منطقه‌خاور‌نزديک‌و‌ميانه‌کرد.
با‌ورود‌انگلستان،‌فرانسه،‌روسيه‌و‌آلمان‌به‌راە‌رشد‌سرمايه‌داري،‌مبارزە‌براي‌بازار‌فروش‌در‌آسيا‌و‌
پهنه‌ي‌نفوذ‌سياسي‌شروع‌شد.‌مساله‌  کردستان‌به‌ناگزير‌با‌کلاف‌سردرگم‌مناسبات‌بين المللي‌درهم‌
تنيدە‌شد.‌پس‌از‌جنگ هاي‌بسيار‌روسيه‌و‌ترکيه،‌و‌روسيه‌و‌ايران،‌روسيه‌به‌مرزهاي‌کردستان‌نزديک‌
و‌ اطلاعاتي‌ ماموران‌ سياسي،‌ کرد.‌٢٥کنش گران‌ کسب‌ مهمي‌ بسيار‌ راهبردي‌ موقعيت‌ منطقه׳  و‌ شد‌
کرد‌ مستقل‌ نيمه‌ امارات‌ و‌ عشاير‌ ويژه‌‌ ريزبيني‌ با‌ و‌ شدند‌ سرازير‌ کردستان‌ به‌ پرشماري‌ دانشمندان‌
نوزدهم،‌کردها‌ از‌آغاز‌سده‌‌ قرار‌دادند.‌ نظامي‌شان‌را‌مورد‌مطالعه‌ توان‌ بيشتر׳‌ باز‌هم‌ با‌ريزبيني‌ و‌
و‌هوشيارانه‌ نظارت‌هوشمندانه‌ بودند،‌تحت‌ تقسيم‌کردە‌ را‌ آنهايي‌که‌آن‌ با‌سرزمين شان،‌ همچنين‌
کشورهاي‌سُودبَر‌قرار‌گرفت‌که‌رفته‌رفته‌نقش‌ميانجي‌را‌براي‌حل‌کشمکش‌هاي‌مرزي‌ترکيه‌و‌
ايران‌بعهدە‌گرفتند.‌بريتانياي‌کبير‌و‌روسيه‌به‌ميانجي هاي‌داوري‌تبديل‌شدند.‌دليل‌براي‌ميانجيگري‌
و‌داوري‌در‌ارتباط‌با‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران،‌و‌در‌واقع‌مناطق‌کردستان،‌هميشه‌به‌اندازە‌ي‌کافي‌وجود‌
داشت‌و‌از‌آغاز‌سده‌‌نوزدهم‌با‌فراياز هندسي‌افزايش‌يافت.‌امارت‌بابان‌و‌رهبرش،‌امير‌عبدالرحمان‌
رشته‌ يک‌ انجام‌ و‌ ‌١٨٠٥ سال‌ در‌ خود‌ قيام‌ با‌ بود׳‌ گرفته‌ قرار‌ آن‌ راس‌ در‌ ‌١٧٨٩ سال‌ از‌ که‌ پاشا،‌
حمله‌‌هاي‌جسورانه‌به‌عمق‌پاشاليک‌بغداد،‌که‌بابان‌در‌قلمرو‌اداري‌اش‌قرار‌داشت،‌نشان‌داد که‌زمان‌
فرمانبرداري‌او‌به‌پايان‌رسيدە‌است.‌عبدالرحمان‌پاشا‌به‌کاميابي هاي‌‌فوق العادە اي‌دست‌يافت‌و‌در‌
سال‌‌١٨١٠سپاە‌خود‌را‌بسوي‌بغداد‌رهبري‌کرد،‌سليمان‌کوچک،‌حاکم‌پاشاليک‌بغداد‌شکست‌خورد‌

و‌پا‌به‌فرار‌گذاشت.‌‌٢٦لشکرکشي‌به‌بغداد‌نمايان‌ترين‌اقدام‌سياسي‌اين‌رهبر‌افسانه‌اي‌کرد‌بود.
ترکيه‌و‌ايران‌براي‌رويارويي‌با‌خطر‌فزاينده‌‌کرد،‌ناگزير‌به‌تماس ‌گيري‌ها‌و‌سازش‌های‌دوجانبه‌شدند.‌
قرارداد‌امضاء‌شدە‌ارزروم‌در‌سال‌١٨٢٣،‌پيش‌از‌هر‌چيز،‌در‌برگيرنده‌‌سازش‌هايي‌در‌پيوند‌با‌کردها‌
بهتر‌ بود.‌هر‌دو‌طرف‌ اوضاع‌]کردستان[‌ از‌مرز‌و‌کنترل‌ قبايل‌کرد‌ از‌کوچيدن‌ بويژە‌جلوگيري‌ و‌

مي‌دانستند‌به‌مسائل‌معمول‌اختلافات‌مرزي‌پرداخته‌و‌در‌امور‌داخلي‌هم‌دخالت‌نکنند.
در‌اين‌ميان،‌روند‌اتنوپولتيک‌در‌کردستان‌بهمن وار‌به‌رشد‌خود‌ادامه‌مي داد.‌در‌آخرهاي‌دهه‌‌بيستم‌
]سده‌‌نوزدهم[‌امير‌رواندز]مير‌محمد‌رواندز[،‌حاکم‌سوران‌قيام‌کرد.‌او‌در‌آغاز‌فرمانرواي‌اش،‌شروع‌
به‌گسترش‌قلمرو‌خود‌کرد‌و‌به‌آساني‌خوشناو،‌حرير،‌اربيل‌و‌شهرها‌و‌مناطق‌ديگر‌را‌به‌آن‌ملحق‌
بود،‌ را‌درهم‌شکسته‌ ترکيه‌ ارتش‌سلطان‌ پاشاي‌مصر،‌که‌در‌سال‌‌١٨٣٢ با‌محمود‌علي،‌ او‌ کرد.‌٢٧
ارتباط‌برقرار‌کرد،‌و‌با‌جلب‌پشتيباني‌او،‌به‌فکر‌لشکرکشي‌به‌سرزمين‌ايران‌افتاد،‌وارد‌لاهيجان‌٢٨شد‌

و‌به‌کردستان‌مکري‌راه‌يافت.
کاميابي هاي‌امير‌رواندوز‌براي‌ترکيه‌و‌ايران‌جنبه‌فوق‌العادە‌خطرناکي‌به‌خود‌گرفت‌و‌در‌تابستان‌١٨٣٥ 

24-  براي‌اطلاع‌دقيق تر‌نگاە‌کنيد‌به‌خسرو‌بن‌محمد‌]بن‌منوچهر‌اردلان[‌١٩٨٤؛‌ص‌٩٠ - ٨٤
25-  خلفين‌١٩٦٣؛‌ص‌٢٥

26-  لانگريک‌در‌اين‌مورد‌مي نويسد‌:‌اين‌جنگ‌در‌بعد‌از‌ظهر‌و‌شامگاە‌پنجم ٥م‌اکتبر‌سال‌‌١٨١٠روي‌داد.‌]و[‌با‌گريختن‌اکثر‌نيروهاي‌
سليمان،‌شکست‌کامل‌او،‌فرار‌تقريبا‌به‌تنهايي‌از‌طريق‌دياله‌بسوي‌جنوب‌و‌کشته‌شدنش‌بدست‌افراد‌قبيله‌شمر‌طوقه‌به‌پايان‌رسيد.م

 Stephen Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, p. 226, Oxford at The Clarendon
Press 1925.

27-  بدين‌صورت‌الحاق‌مناطق‌کردنشين‌توسط‌اميران‌کرد‌صورت‌مي گرفت.‌
28-  ‌منظور‌لاجان‌يا‌لايجان،‌روستايي‌در‌جنوب‌نقدە ]ميانِ‌نقدە‌و‌پيرانشهر[‌است.م‌



70 /  تقسيم سياسی کردستان ١٩١٤-١٥١٤، )تراژدی کرد(

ارتش‌چهل‌هزار‌نفري‌ترکيه‌از‌سه‌سو‌به‌کردستان‌حمله‌‌کرد:‌از‌بغداد،‌موصل‌و‌سيواس.‌قيام‌کنندگان‌
رفته،‌ دسترس‌ناپذير‌ کوەهاي‌ قله‌   به‌ پارتيزاني،‌ شيوە‌ي‌جنگ‌ به‌ روي‌آوري‌ با‌ نبردي‌سخت،‌ از‌ پس‌
)تصوير‌شمارە‌٦(‌و‌در‌تنگه‌هاي‌گذرناپذير‌ بلندي‌شان‌‌سرگيجه‌آور‌مي شد  ـ‌قلعه‌هايي‌که‌ در‌دژ ها‌
کوهستاني‌پناە‌گرفتند،‌]ارتش‌ترکيه[‌با‌دشواري‌بسيار‌موفق‌شد‌قيام‌آنها‌را‌در‌سال‌‌١٨٣٥فرونشاند.

اف.‌ميلينگين،‌سرگرد‌بريتانيايي،‌که‌سرگرم‌خدمت‌در‌ارتش‌ترکيه‌در‌کردستان‌بود،‌در‌خاطرات‌اش‌
از‌احمد‌پاشاي‌بابان׳‌که‌پشتيبان‌امير‌سوران‌بود׳‌بعنوان‌يکي‌از‌سه‌رهبر‌جنبش‌هاي‌بزرگ‌استقلال‌
طلبانه‌‌کرد‌در‌نيمه‌‌اول‌سده‌ ‌١٩نام‌مي برد٢٩. ‌آنگاە‌مرکز‌کردستان‌قيام‌کرد:‌شرف‌خان‌امير‌بدليس‌و‌
بدرخان‌امير‌بوختان‌در‌سال‌‌١٨٤٢اعلام‌استقلال‌کردند.‌٣٠به‌گفته‌ي‌اف.‌ميلينگن،‌و‌در‌اين‌زمان »به‌
نظر‌مي رسد‌که‌انگار‌تب‌سوزان‌انقلاب مغز‌همه‌ي توده‌هاي‌ملت‌کرد‌را‌فرا‌گرفته‌است«.‌٣١بسياري‌
از‌حاکمان‌کرد׳‌و‌از‌جمله‌‌امير‌اردلان׳‌در‌سمت‌خاوري‌مرز]کردستان[‌به‌قيام‌کنندگان‌پيوستند.‌براي‌
ترکيه‌و‌ايران‌کردستان‌يکسر‌سرکش‌و‌کنترل‌ناپذير‌شدە‌بود.‌زمان‌آن‌فرا‌رسيدە‌بود‌که‌]ترکيه‌و‌
ايران[‌با‌وجود‌تمام‌دشواري‌هاي‌موجود،‌به‌درگيري هاي‌خود‌پايان‌دادە،‌با‌هم‌به‌سازش‌هايي‌تن‌

بدهند.

آن‌ بيم‌ گرفته،‌ بخود‌ گستردەاي‌ ابعاد‌ اختلاف‌ها‌ و‌ درگيري ها‌ گهگاه‌ بود.‌ ناپايدار‌ وضعيت‌ مرز׳‌ در 
مي‌رفت‌که‌عمليات‌نظامي‌آغاز‌شود.‌براي‌نمونه‌در‌سال‌١٨٤٢ در‌پي پيشامدي،‌کم‌ماندە‌بود‌همه‌
سازش‌هاي‌پيشين‌صلح‌از‌بين‌برود.‌سپاە‌ايران‌دوبار‌به‌قلمرو‌عثماني‌حمله‌‌برد‌و‌]شهر[‌کربلا‌را‌که‌
براي‌اهل‌تشيع‌مقدس‌بود،‌اشغال‌کرد.‌اين‌عمل‌با‌پاسخ‌سريع‌رهبر‌پاشاليک‌بغداد،‌علي‌رضا‌پاشا، 

   Millingen 1870:p. 213 -29
ميلينگن‌در‌همين‌رابطه‌اشارە‌مي کند:‌»با‌توجه‌به‌تجربه‌ي‌شخصي‌خود،‌که‌‌با‌بسياري‌از‌روساي‌جنبش‌ملي‌کرد،‌مانند‌احمد‌پاشاي‌
سليمانيه‌و‌رسول‌پاشا‌و‌با‌همه‌‌برادران‌و‌پسرانش‌سر‌و‌کار‌داشته‌ام،‌مي توانم‌بدون‌ترس‌از‌بزرگنمايي׳‌تأييد‌کنم‌که‌گرايش‌ملي‌و‌عشق‌

به‌استقلال،‌مانند‌هرملت‌ديگري،‌به‌گونه‌اي‌ژرف‌در‌قلب‌کردها‌ريشه‌دوانيدە‌است.«‌م
 life Among The Koords, London: Hurst and Blackett, Major Frederick Millingen, F.R.G.S, Wild
Publishers, 1870

30-  لازاريف؛‌تاريخ‌کردستان‌١٩٩٩؛‌ص‌١٥١
 Millingen 1870:p. 213 -31
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روبرو‌گرديد:‌کربلا‌به‌تصرف‌در‌آمد‌و‌تقريبا‌تمام‌اهالي‌شهر )از‌‌١٥تا‌‌٢٢هزار‌نفر(‌قتل‌عام‌شدند.
اعلام‌ خواهان‌ مردم‌ گرديد،‌ ايران‌ در‌ عمومي‌ انزجار‌ و‌ از‌خشم‌ موجي‌ برانگيختن‌ سبب‌ پيشامد‌ اين‌
هر‌چه‌زودتر‌جنگ‌]عليه‌ترکيه[ شدند.‌پادرمياني‌روسيه‌و‌انگليس که نقش‌ميانجي‌را‌بعهدە‌گرفته‌
بودند،‌کمک‌کرد‌تا‌با‌برکناري‌علي‌رضا‌پاشا،‌ايران‌به‌پذيرش‌آمادگي‌ترکيه‌براي‌کاهش‌اختلاف 

ها باورمند‌شود.٣٢
در‌ماە‌مه‌سال‌‌١٨٤٧ترکيه‌و‌ايران‌با‌فراموش‌کردن‌آزردگي ها،‌
با‌شرکت‌کشورهاي‌سُود‌بَر پيمان‌نامه‌‌]دوم[‌ديگر‌ارزروم‌را‌
امضاء‌کردند‌که‌واگذاري‌ارضي‌دوجانبه در‌آن‌قيد‌شدە‌بود.‌
ايران‌با‌نگهداشتن‌بخش خاوري‌مناطق‌کردنشين‌زهاب،‌بخش 
از‌ پوشي‌ با‌چشم‌ ترکيه‌ واگذار‌کرد؛‌ ترکيه‌ به‌ را‌ آن‌ باختري‌
]دعاوي‌خود[‌در‌کرانه‌‌چپ‌شط‌العرب،‌حق‌کشتيراني‌ايران‌
هاي‌ ناروشني‌ رفع‌ براي‌ شناخت.‌ برسميت‌ را‌ رودخانه‌ اين‌ در‌
براي‌ همچنين‌ و‌ ارزروم‌٣٣ ‌١٨٤٧ سال‌ نامه‌ پيمان‌ در‌ موجود‌
تعيين‌مرزهاي‌ترکيه‌و‌ايران׳‌کميسيون‌مشترکي‌تشکيل‌گرديد‌
)تصوير‌ اي.‌چيريکوف  روسيه،‌ي.‌ سپاە‌ ستاد‌کل‌ سرهنگ‌ و 
شمارە‌٧(،‌سرهنگ‌دوم انگليسي،‌و.‌ويليامز،‌ژنرال‌ايراني،‌ميرزا‌
ژنرال‌ پاشا،‌ درويش‌ و‌ »مشيرالدوله‌»[‌ ]مهندس باشي‌ جعفرخان‌

لشکر‌ترکيه، در‌ترکيب‌اين‌کميسيون‌وارد‌شدند.
کار‌کميسيون‌تعيين‌حدود‌از‌سال‌‌١٨٤٩تا‌١٨٥٢)تصوير‌شمارە‌
٨‌،٩‌،١٠(‌ادامه‌يافت‌و‌چنان که‌بعدها‌و.‌اف‌مينورسکي‌نوشت،‌
در‌عمل‌دستاوردي‌نداشت.‌٣٤با‌اين‌وجود،‌و.‌اف.‌مينورسکي،‌
کميسر‌روسي،‌يکي‌از‌هموندان کميسيون‌]تعيين[‌مرز‌در‌سال 
و‌ خود‌ پيشينيان‌ هاي‌ کوشش‌ و‌ کارها‌ ‌،١٩١٣  –  ١٩١٤ هاي‌
بويژە‌ترسيم‌خطوط‌مرزي‌ترکيه‌و‌ايران‌در‌نقشه‌را׳‌بسيار‌عالي‌
ارزيابي‌کرد.‌او‌»مجله‌ ‌سفرنامه« ]سياحتنامه‌مسيو‌چيريکوف[‌ي.‌
اي.‌چيريکوف‌را‌»سرچشمه‌بي پايان‌هر‌نوع‌اطلاعات«‌قلمداد‌
کرد.‌٣٥در‌يادداشت هاي‌نوشته‌شدە‌و.‌اف.‌مينورسکي‌در‌نسخه‌‌

»سياحتنامه«‌که‌در‌بايگاني‌کتابخانه‌‌انستيتوي خاور شناسي‌آکادمي‌علوم‌روسيه‌نگهداري‌مي شود،‌آمدە‌
است‌که‌»اين‌کتاب‌در‌سراسر‌مرز‌ترکيه‌ـ‌ايران׳‌در‌زمان‌تعيين‌مرز‌در‌سال‌١٩٠٣׳‌مرا‌همراهي‌کرد«

32-  ‌آداموف؛ ١٩١٢،‌صص‌٤٤٢ –٤٤١.‌کوزنيتسووا؛ ١٩٨٣،‌ص‌٧٨
33-  ‌به‌ضميمه هاي‌اين‌کتاب‌‌مراجعه‌کنيد.

34-  ‌مينورسکي؛ ١٩١٦،‌ص‌٥
بارە‌ در‌ ‌١٨٤٩چاپ‌شد.‌  – کار ]امور[‌کميسيون‌سرحد١٨٥٢  در‌ کنندە‌ گامازوف،‌شرکت‌ آ.‌ ام.‌ نظارت‌ تحت‌ کتاب‌ 35-  همانجا.‌

گامازوف.‌نگاە‌کنيد‌به‌واسيليه وا،‌د.‌او.؛ ٢٠٠٣،‌صص ٢٩٣ -٢٧٤
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زماني‌که‌هنوز‌کميسيون‌تعيين‌حدود‌در‌سال‌های‌١٨٥٢ – ١٨٤٩ سرگرم‌کار‌بود،‌همه‌خاندان هاي‌
قدرتمند‌اميرنشين‌کردستان‌برکنار‌شدە‌بودند‌)به‌تصوير‌شمارە‌‌١١نگاە‌کنيد(،‌نظام‌امارت‌کردي‌فرو‌
پاشيده‌بود،‌و‌ترکيه‌و‌ايران‌با‌يک‌دلي‌بي‌مانندي‌در‌اين‌عمليات‌شرکت‌کردند.‌]با‌اين‌حال[‌نتوانستند‌
به‌مبارزە‌برخاست،‌و‌اوضاع‌و‌احوال‌بسيار‌ کردستان‌دوبارە‌و‌دوبارە‌ به‌زانو‌درآورند،  کردستان‌را‌
جدي‌بود.‌به‌باور‌لرد‌کينروس‌در‌پايان‌جنگ‌روسيه‌و‌ترکيه‌در‌سال‌های‌١٨٧٨ – ١٩٧٨،‌تنها‌سوگيري‌
قاطع‌انگلستان‌مانع‌ورود‌روسيه‌به‌استانبول‌شد.‌٣٦همچنين،‌با‌وجود‌همه‌‌سختي هايي‌که‌ترکيه‌و‌ايران‌
پشت‌سر‌گذاشتند،‌فشار‌بر‌کردها‌از‌هر‌دو‌سو‌کاهش‌پيدا‌نکرد‌و‌هر‌يک‌مي‌کوشيد‌يک‌بار‌براي‌

هميشه‌به‌مقاومت‌کردها‌پايان‌دهد.
ايران‌ عمليات‌سرکوبگرانه‌ي‌شديدي‌براي‌جلوگيري‌از‌جابجايي‌هاي‌عشاير‌کوچرو‌از‌مرز‌ترکيه‌ـ‌
انجام‌گرفت.‌مقامات‌ترکيه‌براي‌جلوگيري‌از‌رفتن‌عشاير‌کرد‌جلالي׳‌از‌خانات‌اواجيک‌]تونجلي[‌و‌
ماکو‌به‌کوچ نشين سنتي شان‌در‌ترکيه،‌در‌مرز‌آنها‌را‌به‌گلوله‌‌بستند.٣٧ براي‌پايان‌بخشيدن‌به‌کوچيدن‌
جاف هايي‌که‌تابستان ها‌از‌کوەهاي‌اردلان‌پايين‌آمدە‌و‌در‌درەهاي‌شهرزور‌قشلاق‌مي کردند،‌سپاه‌
ايران׳ به‌گردنه‌ي‌نوخوان،‌گذرگاه‌مرزي‌شان،‌فرستادە‌شد.‌مردم‌کشته‌شدند،‌ايلات‌دام هاي‌خود‌را‌
از‌دست‌دادە‌و‌زيان‌هاي‌مادي‌چشمگيري‌ديدند.‌تمام‌سامان‌اقتصادي‌که‌در‌درازاي‌سدەها‌شکل‌

گرفته‌بود،‌از‌بين‌بردە‌شد.
بدين‌ترتيب،‌نه‌تنها‌با‌جلالي ها‌و‌جاف ها‌چنين‌برخوردي‌شد׳‌بلکه‌عشايري‌که‌پس‌از‌تقسيم‌کردستان׳ 
به‌منطقه‌‌مرزي‌مي آمدند،‌هميشه‌با‌سنگدلي‌سرکوب‌شدە‌و‌تحت‌فشار‌قرار‌مي گرفتند.‌در‌سال‌١٨٧٨ 
در‌منطقه‌‌حکاري،‌بوختان‌و‌بهادينان‌قيام‌عشاير‌کرد‌شروع‌شد،‌دو‌تن‌از‌پسران‌بدرخان‌که‌از‌افسران‌
ستاد‌کل‌ارتش‌ترکيه‌بودند،‌رهبري‌آن‌را‌بعهدە‌داشتند.‌]ترک ها[‌قيام‌کنندگان‌را‌سرکوب‌کردند،‌اما‌
نتوانستند‌کردستان‌را‌گوش‌به‌فرمان‌سازند.‌در‌سال‌‌١٩٠٥با‌حمله‌ ‌ترکيه‌به‌مناطق‌شمال‌غربي‌ايران‌که‌
محل‌اسکان‌کردها‌بود،‌دوره‌‌تازه‌اي‌در‌کشمکش‌هاي‌مرزي‌ترکيه‌و‌ايران‌بوجود‌آمد.‌سپاە‌ترکيه‌
که‌واحدهاي‌سواره‌کرد‌حميديه‌٣٨در‌ترکيب‌اش‌بودند،‌بي‌درنگ‌پس‌از‌آغاز جنگ‌روسيه‌و‌ژاپن 
]١٩٠٥ – ١٩٠٤.م[،‌با‌مناسب‌ديدن‌لحظه،‌بناگاه‌غافلگيرانه‌از‌مرز‌گذشته‌و‌لاجان׳‌يکي‌از‌مناطق‌استان‌
ساوجبلاغ‌را‌که‌در‌ميان‌کردها‌بيشتر‌به‌نام‌کردستان‌مکري‌مشهور‌بود،‌اشغال‌کرد.‌]سپاە‌ترکيه[‌که‌
از‌همان‌جا‌بسوي‌شمال‌و‌خاور‌پيش روي‌کرد،‌گستاخانه‌عمل‌کردە،‌با‌طرح‌اين‌ادعا که‌تمام‌کردها‌

36-  لرد‌کينروس؛ ١٩٩٩،‌ص‌١٠
37-  ‌خلفين؛ ١٩٦٣،‌ص‌٩٢

38-  لشکر‌حميديه ]واحدهاي‌شبه‌نظامي‌قبيله‌حميديه[‌‌در‌سال‌‌١٨٩١به‌فرمان‌سلطان‌عبدالحميد‌دوم‌)١٩٠٩ – ١٨٧٦(‌از‌قبيله‌هاي کرد 
برپا‌گرديد‌و‌‌بنام‌سلطان‌]موسسشان[‌در‌نخستين‌سال هاي‌دهه‌‌٩٠سده‌نوزدهم‌نام گذاري‌شد.‌
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برآمد.‌ خود‌ عمل‌ تائيد‌ پي‌ در‌ است،‌ ها‌ ترک‌ آن‌ از‌ سرزمين شان،‌ و‌
شهر‌ بزودي‌ اما‌ شدند،‌ مرکز‌ولايت׳‌ ساوجبلاغ׳‌ وارد‌ آنها‌ ژانويه،‌ در‌
بانه‌و‌ را‌ترک‌کردە‌و‌در‌آغاز‌سال‌‌١٩١١چهريق،‌اشنويه،‌سردشت،‌

چندين‌منطقه‌ي‌ديگر‌را‌اشغال‌کردند.
روسيه‌که‌دلواپس‌وضعيت‌بحراني‌بوجود‌آمدە‌در‌مرزهاي‌جنوبي‌اش 
پشتيباني‌ به‌ بود،  شدە‌ ايجاد‌ وضعيت‌ با‌ رويارويي‌ براي‌ شاە‌ ناتواني‌ و‌
نظامي‌از‌همسايه‌خود‌روي‌آورد.‌مشروعيت‌اين‌عمل‌برپايه‌‌مادە اي‌از‌
عهدنامه‌‌صلح‌ترکمانچاي‌در‌سال‌‌١٨٢٨بود׳‌که‌بر‌اساس‌آن׳‌روسيه‌
حق‌داشت‌تا‌در‌صورت‌لزوم‌بخشي‌از‌ارتش‌خود‌را‌در‌پهنه‌‌آذربايجان‌
ايران‌مستقر‌کند.‌٣٩پس‌از‌اشغال‌مناطق‌شمال‌باختري‌خط‌مرزي‌ايران 
از‌سوي ترکيه،‌چنين‌ضرورتي‌بيشتر‌آشکار‌مي شد،‌]از‌اين‌رو[‌روسيه‌
کند.‌چندين‌ برداري‌ بهره‌ از‌حقوق‌خود‌ ناچار‌گرديد‌ در‌سال‌‌١٩٠٩
يگان‌از‌سپاهيان‌قزاق‌به‌سرزمين‌ايران‌آمدند‌و‌در‌آخرهاي‌سال‌١٩١٢ 
در‌پي‌عمليات‌شان،‌مناطق‌اشغال‌شدە‌بدست‌سپاهيان‌ترکيه‌آزاد‌شدە‌
ديلمان‌ و‌ بين‌خوي‌ ايران‌در‌ و‌ ترکيه‌ مرز‌ و‌گردنه‌هاي‌کوهستاني‌در‌

اشغال‌شدند.
عمليات‌بيرون‌راندن‌ترک ها׳‌نه‌تنها از‌راه‌هراس‌افکني‌بود׳‌که‌با‌استناد‌به‌]گفته‌هاي[‌ي.‌و.‌ماسلووسکي 
]سرتيپ‌يوگني‌واسيليويچ[׳‌از‌شرکت‌کنندگان‌اين‌وقايع׳‌٤٠در‌نشريات‌درج‌شدە‌است،‌بلکه‌از‌راه 
عمليات‌مستقيم‌نظامي‌و‌به‌بهاي‌تلفات‌از‌هر‌دو‌سو‌بود.‌کردها‌نمي توانستند‌با‌بي اعتنايي‌شاهد‌رخداد‌
هايي‌باشند‌که‌در‌سرزمين‌شان‌روي‌مي داد،‌واکنش‌آنها‌قطعي‌بود‌ـ‌دفاع‌از‌وطن‌شان‌بود.‌وضعيت‌
در‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌ناآرام‌باقي‌ماند.‌ترکيه‌از‌قطور‌بيرون‌نرفت،‌رويارويي‌در‌اورامان‌ادامه‌يافت‌و‌
ايران‌پيوسته‌از‌کشورهاي‌سُودبَر‌خواهان‌پايان‌دادن‌به‌تجاوزات‌مرزي‌ترکيه‌مي‌‌شد.‌با‌شرکت‌همه‌‌
کشورهاي‌سُودبَر،‌کميسيون‌بدنبال‌کميسيون‌ديگر‌در‌موصل،‌اورميه‌و‌سلدوز‌تشکيل‌مي شد.‌تعداد‌

اين‌کميسيون ها‌زياد‌بود‌و‌تشکيل‌آنها‌بي‌نتيجه.
در‌تابستان‌سال‌‌١٩١١و.‌اف.‌مينورسکي،‌نمايندە‌روسيه،‌و‌ه.‌اس.‌شپلي ]هاموند‌اسميت،‌م[،‌کنسول‌
بريتانيا‌در‌تبريز،‌با‌توافق‌ترکيه‌مسير‌قسمت‌شمالي‌نوار‌مرزي‌)تصوير‌شمارە‌١٢(‌را‌با‌عبور‌از راەهاي‌

فرعي‌پيمودند.
آ.آ.‌اورلوف،‌سرکنسول‌روسيه‌در‌بغداد،‌نيز‌در‌سال‌‌١٩١٣مرز‌را‌از‌بانه‌تا‌مندلي‌زير‌پا‌گذاشت.‌سرانجام‌
طرفين‌به‌اين‌نظر‌رسيدند‌که‌تشکيل‌کميسيون‌جديد‌مرزي‌با‌شرکت‌ترکيه،‌ايران‌و‌کشورهاي‌سُودبَر،‌
انگليس‌و‌روسيه‌ضرورت‌دارد.‌در‌آخرهاي‌سال‌‌١٩١٣اين‌کميسيون׳‌به‌رهبري‌چهار‌کميسر׳‌برپا‌شد:‌
بري[)ايران(‌ اعتلاءالملک]خلعت‌ خان‌ نصرالله‌‌ وراتيسلاو)بريتانيا(،‌ آ.س.‌ مينورسکي)روسيه(،‌ اف.‌ و.‌
نقشه‌بردار  و‌ پزشک‌ و‌کارشناس،‌ دستيار‌ زيادي‌ شمار‌ آنها׳  از‌ )ترکيه(.‌هريک‌ عزيز‌صلاح‌بيگ  و‌
آمدن‌ با‌ داشتند.‌ خدماتي‌ کادرهاي‌ و‌ قاطر‌ شتربان،‌ و‌ اسب بان‌ مسلح،‌ نيروهاي‌ ‌،)١٣ شمارە‌ )تصوير‌
چنين‌کميسيوني،‌خالي‌از‌سکنه‌ترين‌مناطق׳‌به‌يک‌شهرک‌پرجنب‌و‌جوش‌تبديل‌مي شد،‌اما‌اغلب‌
هموندان‌اين‌کميسيون‌در‌سطوح‌٤١گوناگون و‌گاهي‌اوقات‌در‌مسيرهاي‌مختلف‌حرکت‌مي‌کردند.

39-  شيشوف‌٢٠١٠؛‌ص‌٢٠
40-  ‌نگاە‌کنيد‌به‌سترلاينوف )کالابوخوف(‌٢٠٠٧؛‌ص‌٤٦

 Эшелон, echelon -41
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کار‌کميسيون‌مرزي׳‌با‌از‌خود‌گذشتگي‌همراە‌بود،‌اين‌کميسيون‌نتيجه‌‌تلاش‌صدها‌انساني‌بود‌که‌
کار‌آن‌در‌ژانويه‌‌١٩١٤شروع‌شد )تصوير‌١٤(‌و‌در کوە‌آرارات‌به‌پايان‌رسيد.‌

به‌ آلمان‌ ترکيه‌و‌ نيروهاي‌ از‌آن‌آشکار‌شد‌که‌ بعد‌ اکتبر‌تشکيل‌شد‌و‌روز‌ آخرين‌نشست‌در‌‌٢٨
را‌ مرزها‌ »تمام‌ نوشت،‌جنگ  مينورسکي‌ اف.‌ و.‌ سياە‌روسيه‌حمله‌‌کردەاند.‌چنانچه‌ درياي‌ سواحل‌
درهم‌شکست،‌و‌البته،‌دستاورد ما‌نيز‌در‌ترکيه‌و‌ايران‌از‌اين‌قاعدە‌مستثني‌نبود«‌٤٢مرز‌بلافاصله‌‌پس‌از‌
آنکه‌به‌نظر‌مي رسيد‌که‌بطور‌نهايي‌دقيق‌و‌تعيين‌شدە‌است،‌اعتبار‌خود‌را‌دست‌داد.‌اين‌مرز‌به‌سادگي‌
از‌بين‌رفت،‌چرا‌که‌از‌همان‌ابتدا‌ناپايدار‌بود.‌بار‌آن‌را‌به‌زور‌بر‌گرده‌‌کردها‌گذاشتند،‌و‌اين‌مرز׳‌نه‌
تنها‌از‌سرزمين‌شان׳‌بلکه‌از‌سرتاسر‌زندگي‌شان‌عبور‌کرد.‌اين‌خلق׳‌خطوطي‌را‌که‌برايش مصنوعي‌

و‌بيگانه‌بود׳‌نپذيرفت،‌برسميت‌نشناخت‌و‌به‌آن‌گردن‌ننهاد.

42-  ‌مينورسکي،‌اسناد‌براي‌مطالعه‌خاور ١٩١٥؛‌ص٤٣٢





٧. مرز ترکيه و ايران و کردها

کميسيون‌تعيين‌مرز،‌که‌در‌سال هاي‌١٨٥٢ – ‌١٨٤٩و‌١٩١٤ – ‌١٩١٣در‌نوار‌مرزي‌ترکيه‌و‌ايران‌کار‌
مي کرد،‌خط‌مرزي‌را‌بطور‌مشروط،‌همخوان‌با‌سرزمين‌هاي‌شکل‌گرفته‌‌تاريخي‌که‌خط‌مرزي‌از‌
آنها‌مي گذشت،‌به‌هفت‌بخش‌تقسيم‌کرد.‌‌پنج‌بخش׳‌از‌بخش‌بندي‌هفتگانه׳ در‌کردستان‌قرار‌داشت‌
لرها١،‌خويشاوندان‌خلق‌ پشت‌کوە،‌محل‌سکونت‌ منطقه‌ي‌ از‌شمال‌ بخش‌کردنشين‌ مرزي‌ نوار‌ و‌
کرد،‌آغاز‌مي شد.‌سرزمين‌هاي‌دو‌سوي‌مرز‌در‌ميان‌رودخانه‌هاي‌آب‌نفت‌٢و‌سيروان )دياله‌(،‌٣ناحيه‌
کردنشين‌زهاب‌را‌تشکيل‌مي داد،‌که‌در‌سال‌١٦٣٩ پيمان‌نامه‌‌ترکيه‌و‌ايران‌در‌آنجا‌به‌امضا‌رسيدە‌بود
بعدها‌پيوسته‌بين‌ترکيه‌و‌ايران‌بر‌سر‌زهاب‌گفت‌و‌گو‌و‌بگو‌مگوي‌شديد‌روي‌داد‌و‌هيچ‌يک‌از‌
دو‌سو‌آماده‌ي‌واگذاري‌حتا‌پاره‌اي‌نه‌چندان‌بزرگ از‌بخش باختري زمين‌هاي‌کرمانشاە‌به‌ديگري‌
نبودند‌که‌جاده‌‌کاروان رو‌بغداد‌–‌خانقين‌–‌قصر‌شيرين‌–‌کرمانشاە‌–‌همدان‌از‌ميان‌آن‌مي گذشت.‌
در‌پيمان‌نامه‌ ١٦٣٩،‌از‌زمين‌هاي‌زهاب‌به‌نام هاي‌درتنگ‌و‌درنه‌٤ياد‌شدە‌است‌–‌ديرتر‌آن‌زمين‌ها 

وارد‌ترکيب‌پاشاليک‌زهاب‌شدند.
بلکه‌بخاطر‌ويژگي هاي‌ ايران׳‌ تنها‌همچون‌يک‌موضوع‌مورد‌اختلاف‌هميشگي‌ترکيه‌و‌ نه‌ زهاب،‌
جغرافيايي‌ اش‌نيز‌مورد‌توجه‌بود.‌طبيعت،‌زهاب‌را‌به‌دو‌بخش‌کمابيش‌برابر‌تقسيم‌کرده‌بود:‌جلگه‌اي‌
ماهوري‌ و‌ »تپه‌ ‌آن  در‌وسط‌ مرواريد‌ بزرگ‌ چندان‌ نه‌ کوە‌ به‌جز‌ نيمه‌‌جلگه‌اي‌آن׳‌ و‌کوهستاني.‌
وفورآبياري‌مي کرد.‌خورشيد‌ به‌ را‌ آن‌ الوند‌ ديگر،‌ از‌سوي‌ و‌ سيروان‌ از‌يک‌سو،‌آب‌ ‌ نداشت«٥.‌
افندي׳‌بخش‌جلگه‌اي‌اين‌ناحيه‌را‌»شکوفان ترين‌قسمت‌از‌دارندگي هاي‌زهاب«‌٦و‌بسيار‌مناسب‌براي‌
کشت‌و‌کار‌و‌باغداري‌ناميد.‌به‌باور‌او،‌نيمه‌‌کوهستاني‌اين‌منطقه،‌بهشتي‌براي‌کوچروهاي‌دامدار‌
بود‌–‌دامنه‌‌رشته‌کوەها׳‌پوشيدە‌از چمن ‌و‌چشمه‌هاي‌فراوان‌بود.‌ام.‌ب.‌راوتن‌پژوهشگر‌آمريکايي‌
مسائل‌چادرنشيني،‌مناطق‌و‌قبايل‌کوچگر،‌با‌شناسايي‌پيوستگي‌تنگاتنگ‌زهاب‌با‌شهرزورکردنشين‌
همجوارش،‌آنها‌را‌چون‌يک‌سرزمين‌واحد‌شهرزور‌-‌زهاب׳‌با‌اهميت‌وافر‌شباني‌ناميد.‌٧بزرگ ترين‌
و‌توانمندترين‌جامعه‌هاي‌عشيرەاي‌جنوب‌و‌جنوب‌خاوري‌کردستان:‌کلهرها،‌سنجابي ها،‌گوران ها،‌

1-  ‌شرف خان‌بدليسي‌لرها‌را‌بعنوان‌يکي‌از‌گروەهاي‌زباني‌فرهنگي:‌کرمانج ها،‌لرها،‌‌کلهورها‌و‌گوران ها‌در‌رديف‌خلق‌کرد‌وارد‌
کردە‌است.‌‌شرفنامه‌١٩٦٧؛‌ص.٨٢.]فارسي؛‌ص١٣[

2-  ‌به‌معناي‌»رودخانه‌نفت«.‌اين‌عنوان‌در‌رابطه‌با‌چاەهاي‌نفت‌واقع‌در‌قعر‌رودخانه‌بود.
در‌رساله‌تحقيقات‌سرحديه‌آمدە‌است:‌رودخانه‌ديگر‌موسوم‌به‌رودخانه‌نفت‌از‌جبل‌موسوم‌به‌شاە‌کوە‌که‌در‌وسط‌اين‌	 

اراضي‌است‌با‌دامنه‌جبل‌نفت‌به‌صحراي‌مابين‌خانقين‌و‌مندليج‌جاري‌است‌که‌نفت‌آلود‌و‌از‌مندليج‌زيادە‌از‌پنج‌فرسخ‌
دور‌است.‌)ميرزا‌سيدجعفرخان‌مهندس‌باشي،‌مشيرالدوله؛‌ص‌١٠٥، ١٣٤٨انتشارات‌بنياد‌فرهنگ‌ايران(.

در‌کتاب‌مرزهاي‌ايران‌آمدە‌است:‌چم‌نفت‌يا‌آب‌نفت‌از‌کوه هاي‌زله زرد‌در‌خاک‌ايران‌جاري‌شدە‌با‌آب بخشان‌از‌	 
طرف‌شمال‌ضميمه‌گرديدە‌مقداري‌از‌وسط المياە‌آن‌خط‌مرزي‌است‌و‌بعد‌از‌مرز‌عبور‌کردە‌در‌جنوب‌مندليج‌داخل‌

رود‌قنقير‌ميشود.‌)محمد‌علي‌مخبر؛‌مرزهاي‌ايران؛‌ص‌،‌١٢٤،‌چاپ‌اول،‌چاپخانه‌کيهان،‌١٣٢٤.(م
3-  ...‌سيروان‌عبارت‌از‌رود‌بزرگي‌است‌که‌منبع‌آن‌کوەها‌و‌بلوکات‌جوان رود‌و‌اورامان‌و‌مريوان،‌کردستان‌سنندج‌است.‌بعد از‌
گذشتن‌از‌حدود‌زهاب‌و‌رسيدن‌به‌حوالي‌يعقوبيه‌موسوم‌به‌دياله‌مي شود.‌قريب‌سه‌چهار‌فرسخ‌پايين تر‌از‌بغداد‌داخل‌شط‌مي شود. 

)رساله‌تحقيقات‌سرحديه؛‌ص‌١٠٩(م
LXIX4-  چيريکوف؛ ١٨٧٥،‌ص‌

5-  سياحت نامه؛‌حدود‌١٨٧٧،‌ص٣٨٢
6-  سياحت نامه؛‌حدود‌١٨٧٧،‌ص‌٣٨٦-٣٨٥
 Rowton 1966; Rowton 1974 -7
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جاف ها،‌باباجاني ها‌از‌مناطق‌اردلان،‌کرمانشاە،‌اربيل،‌سليمانيه،‌رواندزو‌حرير׳‌در‌تابستان ها‌براي‌ييلاق‌
به‌کوەها‌و‌در‌زمستان‌براي‌قشلاق‌به‌جلگه‌ها‌مي آمدند.‌

سنت‌ييلاق‌تابستاني‌و‌قشلاق‌زمستاني‌براي‌سدەها‌وجود‌داشت.منطقه‌اي‌که‌در‌سدەهاي‌هفدهم‌تا‌
هجدهم׳‌سنجاق‌زهاب‌يا‌پاشاليک‌زهاب‌ناميدە‌مي شد،‌تاريخ‌پرماجرايي‌داشت.‌در‌شرفنامه׳‌نامي‌از‌
زهاب‌نيست،‌اما‌در‌فصل‌دهم،‌شعبه‌‌سوم،‌سخن از‌امراي‌درتنگ‌)زهاب(‌آمدە‌است‌که‌جزو‌ايل‌
کلهر‌بودند.‌٨شرف خان‌بدليسي‌در‌کتابش‌از‌سه‌امير‌درتنگ‌نام‌بردە‌است.‌عمر‌بيگ‌کلهر »در‌هنگامي‌
که‌سلطان‌غازي‌سليمان‌خان‌]در‌سال‌‌١٥٣٤ميلادي‌از‌طريق‌کردستان.‌واسيليه‌وا‌[‌فتح‌دارالسلام‌بغداد‌
فرمود‌به‌قدم‌اطاعت‌پيش‌آمد«.‌‌٩پسر‌و‌جانشين‌او ]قباد‌بيک.م[‌نيز‌به‌خدمت‌سلطان‌عثماني‌درآمد‌و‌
دست‌اندازي‌هاي‌او‌تا‌دارالسلام‌بغداد‌مي رسيد،‌و‌در‌سال هاي‌١٥٩٧ – ‌١٥٩٦که‌شر ف‌خان‌کتاب‌
ارزشمند‌خود‌را‌نوشت،‌قباد‌بيک‌کلهر«در‌کثرت‌مواشي‌و‌مراعي‌و‌جمعيت‌خزينه‌و‌اموال‌و‌بسياري‌

اعوان‌و‌انصار‌ثاني«‌نداشت.١٠
پس‌از‌دو‌دهه،‌در‌سال‌‌١٦٢٣شاە‌عباس‌بزرگ،‌بغداد‌و‌زهاب‌را‌به‌ايران‌برگرداند،‌اما‌در‌سال‌١٦٣٨ 
سلطان‌مراد‌چهارم‌اين‌مناطق‌را‌اشغال‌کرد‌و‌يکسال‌بعد‌در‌زهاب،‌پيمان‌نامه‌اي‌منعقد‌شد.‌پس‌از‌يک‌
سدە،‌ترکيه‌دست‌اندازي‌هاي‌خود‌را‌تا‌شهر‌همدان‌گسترش‌داد،‌با‌اين‌وجود،‌در‌سال‌١٧٤٦،‌نادر‌
شاە‌افشار‌شرايط‌پيمان‌زهاب‌را‌دوبارە‌زنده‌کرد.‌پس‌از‌قرارداد‌ارزروم‌در‌سال‌‌١٨٤٧و‌فعاليت هاي‌
کميسيون‌تعيين‌حدود‌در‌سال‌های‌١٨٥٢ – ‌١٨٤٩و‌١٩١٤ – ١٩١٣،‌منطقه‌‌کردنشين‌زهاب‌دو‌بخش‌
شد:‌بخش‌کوهستاني‌اش‌به‌ايران‌و‌بخش‌جلگه‌اي‌اش‌به‌ترکيه‌واگذار‌شد.‌خط‌مرزي‌از‌سرزمين‌قبايل‌
کوچ نشين‌کرد‌کلهر،‌گوران،‌سنجابي،‌جاف‌و‌ديگر‌قبايل‌مي گذشت:‌به‌پيروي‌از‌قرارداد،‌يکي‌در‌

تابستان‌از‌مراتع‌کوهستاني‌و‌ديگري‌در‌زمستان‌از‌سکونتگاە هاي‌زمستاني‌محروم‌مي شد.
هر‌عشيره‌‌کوچرو׳ گذرراه‌خاص‌خود‌را‌براي‌جابجايي‌فصلي‌داشت׳‌که‌›ايل‌راە‹‌١١ناميدە‌مي شد‌و‌

آن‌را‌چون‌دارايي‌خود‌به‌حساب‌مي‌آورد،‌و‌سنت‌تعيين‌کننده‌‌حقوق‌کوچروها‌بود.
مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌خط‌رد‌بر‌سنت‌جاافتاده‌‌مالکيت‌موروثي‌ايل‌و‌طوايف‌بر‌چراگاەها‌و‌تمام‌قواعد‌
و‌گذرراه‌هاي‌کوچروها‌کشيد׳‌که‌برآمد‌تجربه‌‌چندين‌سدە‌بود‌و‌بسياري‌از‌نويسندگان‌درباره‌‌آن‌
نوشته‌اند.‌١٢قبايل‌کرد‌که‌در‌نتيجه‌‌مرزهاي‌تعيين‌شدە‌از‌سوي‌بيگانگان‌در‌تنگناي‌برون‌ناپذيري‌قرار‌
گرفته‌و‌ناچار‌بودند‌با ناديدە‌گرفتن‌آن،‌تنها‌به‌نيروي‌خود‌تکيه‌کنند.‌د.‌بلايف‌در‌سال‌‌١٩٠٦نوشت، 
»قبايل‌قدرتمند׳‌تابستان ها‌در‌قلمروي‌ايران‌زندگي‌مي کردند،‌و‌زمستان ها‌به‌ترکيه‌مي‌کوچيدند١٣،‌و‌
اگرآنها‌]قبايلي‌که‌در‌کردستان‌عثماني‌زندگي‌مي کردند. م.[‌شهروندان‌خيلي‌وفادار‌به‌ترکيه‌بودند،‌
رود‌که‌ ديرين‌کردستان‌مي  اراضي‌ از‌ کنند.«١٤سخن‌ استفادە‌ ايران‌ اراضي‌ از‌ تابستان ها‌ توانستند‌ مي 
بدست‌ترکيه‌و‌ايران‌تقسيم‌شد،‌به‌همين‌خاطر‌»بي‌اعتنايي‌کامل‌اهالي‌کردستان‌نسبت‌به‌اختلافات‌
مرزي‌ترکيه‌و‌ايران«‌را‌به‌خوبي‌مي توان‌دريافت،‌امري‌که‌ر.‌اي.‌ترمين‌١٥نايب‌کنسول‌روسيه‌در‌وان‌

8-  شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٣٦٦
9-  همانجا]شرفنامه‌فارسي؛‌ص‌٣١٩[

10-  ‌همانجا]فارسي؛‌ص‌٣١٩[
11-  ‌با‌سياهه اي‌از‌تمام‌مکان ها‌و‌توقفگاەهاي‌آن‌در‌زمان هاي‌مختلف‌سال.

12-  نگاه‌کنيد‌به‌سولتانوف؛ ١٩٨٢،‌ص‌٥٦
13-  ‌در‌نيمه‌جلگه اي‌زهاب

14-  در‌اينجا‌منظور‌ييلاق‌کردن‌در‌قسمت‌کوهستاني‌زهاب‌است‌که‌به‌ايران‌تعلق‌گرفت.
 Термен, Ричард Иосифович(1870 – 1937) -15
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نيز‌آن‌را‌تاييد‌مي کند.‌برپايه‌‌داده‌هاي‌او،‌عشاير‌کوچرو‌»در‌پي‌ناسازگاري‌با‌دولت«١٦ بيشتر‌از‌ترکيه‌
به‌ايران‌و‌از‌ايران‌به‌ترکيه‌مي‌رفتند.‌آداموف‌سرکنسول‌روسيه‌در‌ارزروم‌داده‌هاي همانندي‌را‌ارائه‌
نظر‌ در‌ بدون‌ »دائما،‌ تشکيل‌مي دادند  را‌ مرزي‌ مناطق‌ عمده‌‌ اهالي‌ که‌ کرد‌ عشاير‌کوچرو‌ مي کند،‌
گرفتن‌بيعت‌آنها‌با‌سلطان‌يا‌شاە،‌براي‌جستجوي‌چراگاه‌ها،‌از‌مرزهاي‌ترکيه‌و‌ايران‌در‌حال‌رفت‌و‌
برگشت‌بودند«.١٧ بر‌اينها‌تنها‌مي توان‌افزود،‌که‌دشوار‌بتوان‌به‌تبعيت‌کردها‌باور‌کرد‌-‌‌چرا‌که‌براي‌

آنها‌داشتن‌چنين‌حسي‌نسبت‌به‌ترکيه‌و‌ايران‌ناشناخته‌بود.‌
چنين‌بود‌گزارش‌کوتاهي‌از‌رخداد‌هاي‌تاريخي‌در‌پيوند‌با‌ناحيه‌کردنشين‌زهاب،‌جايي‌که‌در‌سال‌
‌١٦٣٩پيمان‌تعيين‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌بسته‌شدە‌بود.‌درست‌در‌اين‌زمان،‌سرنوشت‌تاريخي‌کردستان‌
براي‌سده‌هاي‌بعد‌از‌آن‌تعيين‌گرديد،‌و‌کردها به‌يک‌ملت‌چندپارچه‌در‌خاور‌ميانه‌تبديل‌شدند.١٨
بخشي‌از‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌که‌در‌شمال‌زهاب‌و‌در‌ميان‌رودخانه‌هاي‌سيروان‌و‌زاب‌کوچک‌قرار‌
ميانه‌‌سده‌  تا‌ سليمانيه‌ و‌ ‌)١٦ ‌، ‌ ‌١٥ تصاوير‌ )سنندج،‌ سنه‌ ناميدە‌مي شد.‌شهر‌ سليماني‌ ‌– سنه‌ داشت،‌
از‌بخش‌ زاگرس‌که‌هر‌يک  بودند.‌رشته‌کوە‌ بابان‌ و‌ اردلان‌ امارت‌کردنشين‌ دو‌ پايتخت‌ نوزدهم‌
هايش׳‌با‌نام هايي‌همانند‌سورکيو،‌شاهو،‌اورامان‌و‌قنديل‌نيز‌شناخته‌مي شود،‌اميرنشين ها‌را‌از‌هم‌جدا‌
مي کرد.‌مناطق‌کوهستاني‌در‌دو‌سوي‌رشته‌کوە‌زاگروس‌متصرفات‌خاندان‌اميرهاي‌بني‌اردلان‌و‌

بابان‌را‌تشکيل‌مي دادند.
در‌سال‌‌١٦٣٩ميلادي׳‌در‌هنگام‌بستن‌پيمان‌نامه‌زهاب،‌پايتخت‌اردلان‌يک‌ساله‌‌شد‌و‌خاندان‌حاکم‌
بر‌آن‌نزديک‌به‌پانصدسال‌حکومت‌کردند.‌بابان ها،‌يا‌بهتر‌است‌بگوئيم،‌آخرين‌خانداني‌که‌اين‌نام‌
را‌داشت،‌در‌ميانه‌‌سده‌‌هفدە‌بر‌تخت‌اميري‌نشستند‌و‌شهر‌سليمانيه ]پايتخت‌بابان.م[‌يک‌سدە‌بعد‌از‌

آن‌]در‌سال‌‌١٧٨٤توسط‌ابراهيم‌پاشا‌بابان.م[‌ساخته‌شد.

امارات‌اردلان‌و‌بابان‌به‌گستره‌‌سرزميني׳‌با‌مرزهاي‌مشخص‌تاريخي׳‌تقسيم‌شدند.‌در‌امتداد‌سمت‌
خاوري‌مرز‌)قسمت‌ايراني‌اش(،‌مناطق‌کوهستاني‌اورامان،‌مريوان،‌جوانرود )تصوير‌شمارە‌١٧(‌و‌بانه،‌

16-  ترمين؛ ١٩١٠،‌صص ١٩٥ - ١٩٤
17-  آداموف؛ ١٨١٢،‌ص‌٤٠١

 Gavan S.S. Kurdistan: divided nation of the Middle East.L., 1958 -18
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و‌در‌سمت‌باختري‌اش‌)ترکيه‌اي( –‌شهرزور،‌قزلجه،‌آلان،‌پژدر)‌پشدر(،‌سروچک،‌قرەداغ،‌مرگه،‌
از‌ بابان‌ ]اميران[‌ و‌ ايران،‌ از‌شاە‌ را‌ فرمانروايي‌ واگذاري‌ اردلان‌حکم‌هاي‌ اميران‌ داشتند.‌ قرار‌ ماوت‌

سلطان‌ترکيه‌دريافت‌

کردند‌که‌در‌آن‌موقعيت‌دست نشاندگي‌آنها‌با‌يک‌فرمول بندي‌پرزرق‌و‌برق‌پيراسته‌شدە‌بود،‌عملي‌
کردن‌تيولداري‌هميشه‌از‌راه‌صف آرايي‌نيروهاي‌سياسي‌در‌هر‌دوره‌مشخص‌مي شد.

‌مهمترين‌قسمت‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌از‌دل‌اين‌امارات‌مي گذشت‌و‌تا‌ميانه‌‌سده‌‌نوزدهم،‌اين‌مناطق‌
کردنشين‌کنار‌مرز׳‌در‌کانون‌رويارويي هاي‌سياسي‌و‌نظامي‌دو‌پادشاهي‌قرار‌داشتند.‌تنها‌زماني‌که‌
کردها‌مي‌کوشيدند‌متحد‌شوند،‌پادشاهي ها‌از‌در‌آشتي‌درآمدە‌و‌به‌سازش‌مي رسيدند.‌با‌اين‌وجود،‌
جايگاه‌مرزي‌]اين‌امارات.م[،‌امکان‌حفظ‌استقلال  را‌به‌اميران‌اردلان‌و‌بابان‌مي داد.‌به‌اين‌ترتيب،‌براي‌
ساکنان‌دو‌سوي‌سرزمين‌زهاب‌خط‌مرزي‌ناپايدار‌و‌گذرا‌بود.‌عشيرە‌کوچرو‌جاف،‌تابستان‌هر‌سال‌
را‌در‌مناطق‌کوهستاني‌اردلان‌به‌سر‌مي بردند‌و‌زمستان‌ها‌به‌درەهاي‌شهرزور‌کوچ‌مي کردند.‌›ايل‌

راە‹‌اشان‌از‌مناطق‌مرزي‌پنجوين،‌شلير‌و‌گردنه‌کوهستاني‌نوخوان‌مي گذشت.
بويژە‌در‌ ايران‌در‌مناطق‌مرزي‌و‌ بابان׳‌رقابت‌ترکيه‌و‌ بني‌اردلان‌و‌ اميرنشين هاي‌خاندان‌ نابودي‌ با 
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ترکيه‌ ايران،‌ به‌ پيمان‌نامه‌سال‌‌١٦٣٩ در‌ مريوان‌ و‌ اورامان‌ واگذاري‌ با‌وجود‌ اورامان‌شدت‌گرفت.‌
اورومان‌ از‌ که‌ مرز‌ از‌ بخش‌هايي‌ نتيجه،‌ در‌ نپوشيد.‌ هيچگاە‌چشم‌ ها‌ سرزمين‌ براين‌ دعوي‌خود‌ از‌
مي گذشت،‌داراي‌شکلي‌عجيب‌و‌غريب‌بود.‌به‌گفته‌و.‌اف‌مينورسکي‌بي اندازە‌ناجور‌بود.‌چنان که،‌
دو‌روستاي‌پايين تراز‌تنگه‌بلخه‌که‌ماندگاه‌کميسيون‌تعيين‌مرز‌بود،‌با‌همين‌نام‌به‌ترکيه‌تعلق‌داشتند،‌
و‌يک‌آبادي‌کوچک‌)در‌مجموع‌با‌سه‌چهار‌خانه(‌در‌همان‌جا׳‌از‌آن‌جعفر‌سلطان׳‌حاکم‌اورامان‌
ترکيه‌ به‌روستاي‌سوسکان‌ ترکيه‌ بيارە‌ از‌روستاي‌ قرنيز‌که‌ ]به‌شکل[‌ »جادەاي‌ بود.‌ ايران‌ به‌ وابسته‌
از‌طريق‌کوەها‌ محسوب‌مي شد‌و‌بدين‌ترتيب،‌آبادي‌کوچک‌ذکر‌شدە‌که‌ بود،‌مرز  کشيدە‌شدە‌
هيچ‌راە‌ارتباطي‌]با‌املاک‌جعفر‌سلطان.م[‌نداشت،‌تنها‌از‌طريق‌ترکيه‌با‌تملکات‌ديگر‌جعفر‌سلطان‌

مرتبط‌مي شد«١٩.
به‌ رسيدن‌ "با‌ نوشت:‌ مينورسکي‌ اف‌ و.‌ نبود.‌ سادە اي‌ کار‌ مرزي‌ يکپارچه‌‌ روستاهاي‌ اين‌ جداسازي‌
ته‌ويله‌٢٠کميسارها‌٢١مشغول‌مساله‌‌جداسازي‌باغ هاي‌روستاي‌ته‌ويله‌‌از‌باغ هاي‌واقع‌در‌بالاي‌تنگه‌و‌
روستاي‌دزآور]دزئاوەر[‌‌بودند‌که‌به‌ايران‌واگذار‌شدە‌بود.‌مرز‌در‌اين قسمت‌مي‌بايد‌از‌اين‌تنگه‌‌
از‌باغ هاي‌درخت‌توت‌و‌گردو‌پر‌شدە،‌و‌محل‌اصلي‌ انبوهي‌ با‌ مي گذشت‌که‌کف‌و‌دامنه‌ي‌آن‌
هم‌ در‌ ته‌ويله‌‌ باغ هاي‌ با‌ دزآور‌ باغ هاي‌ تنگه،‌ راست‌ کناره‌‌ در‌ مي باشد،...  آن ها‌ اهالي‌ معاش‌ امرار‌

آميخته‌اند.«٢٢
با‌خواندن‌در‌باره‌ي‌اين »باغ هاي‌عالي«‌مي‌توان‌به‌ياد‌آورد که‌حرف‌از‌اورومان‌لهون،‌يا‌اورامان‌
»يک‌ عنوان  به‌ آن‌ از‌ باباني،‌ عبدالقادر‌ کرد،‌ نگار‌ تاريخ‌ ‌ که‌ منطقه اي‌ است؛‌ ميان‌ در‌ سنگ لاخي 
اورامي‌ عشيرە‌ محلي‌ کردهاي‌ نبود.‌ شدني‌ کار‌ و‌ کشت‌ آن‌ در‌ که‌ جايي‌ مي برد،‌ ٢٣نام‌ سنگ«‌ پارە‌
)hewrami(،‌اهالي‌اين‌روستاهاي‌کوچک‌کوهستاني،‌براي‌پرورش‌درختان‌ميوە و‌به‌وجود‌آوردن 
باغ ها،‌کيسه‌هاي‌پر‌از‌خاک‌را‌بر‌دوش׳‌از‌پايين کوە ها‌به‌بالا‌مي کشيدند.‌٢٤تنها‌مي توان‌گمان‌برد،‌که 
کردهاي‌ساکن‌اين‌محل،‌آن‌هنگام که‌غريبه‌هاي‌ناآشنا،‌گستاخانه‌در‌برابر‌چشم‌هايشان،‌زمين هايشان 
را‌که‌با‌چنان‌رنجي به‌بار‌نشانده‌بودند،‌تکه‌پاره‌کردە‌و‌تصميم‌مي گرفتند‌به‌کدام‌طرف،‌به‌ايراني ها‌يا‌
ترک ها،‌واگذار‌کنند‌و‌يا‌تعيين‌محل‌عبور‌اين‌مرز‌بيگانه،‌دشمن‌خو‌و‌خوارکننده‌از‌سرزمين شان،‌چه‌
خواري‌و‌غمي‌را‌مي بايست‌تحمل‌مي کردند.‌جاي‌شگفتي‌نيست‌که‌در‌ناحيه‌همسايه،‌مريوان،‌بگونه‌
اي‌کاملا‌سرد‌از‌کميسيون‌پيشباز‌شد‌و‌با‌کردها‌درگيري‌روي‌داد.‌خان‌محلي‌به‌اعضاي‌کميسيون‌
مشترک »به‌شديدترين‌لحن‌فرمان‌داد«‌تا‌بيدرنگ‌مريوان‌را‌ترک‌کنند‌و‌فروش‌خواربار‌به‌آنها‌را‌نيز 

ممنوع‌کرد.‌به‌گفته‌ي‌و.‌اف‌مينورسکي‌جسارت‌مريواني ها‌فراتر‌از‌حد‌خود‌رفته‌بود.٢٥
جاي‌ تنها‌ بود،‌ برحق‌ و‌ درک‌ قابل‌ کاملا‌ ناخوانده«،‌ »مهمان‌هاي‌ آمدن  به‌ مريوان‌ کردهاي‌ واکنش‌

19-  ‌مينورسکي،‌دانشکدە‌شرق شناسي‌مسکو؛ ١٩١٥،‌ص‌٣٤٣،‌چنانکه‌از‌اين‌متن‌بر مي آيد،‌با‌وجود‌اين‌که‌و.‌اف‌مينورسکي‌هم‌‌به‌
مساله‌کردستان‌با‌درک‌و‌حسن‌نظر‌برخورد‌مي کند،‌اما‌اويي‌که‌بعدها‌به‌يک‌پژوهشگر‌برجسته‌کردشناس‌تبديل‌شد،‌در‌نوشته هاي‌
خود‌گاه‌فراموش‌مي کند‌که‌با‌وجود‌خط‌مرزي،‌در‌اورامان׳ جز‌کردها‌و‌روستاهاي‌کردنشين،‌هيچ‌روستايي نبود‌که‌از‌آنِ‌ترکيه‌يا‌

ايران‌باشد.
20-  در‌ته ويله‌و‌بيارە‌دو‌خانوادە‌بسيار‌نامدار‌در‌سراسر‌کردستان،‌از‌شيخ هاي‌طريقت صوفيانه‌نقشبندي‌زندگي‌مي کردند.

21-  مسئول‌هر‌کدام‌از‌چهار‌عضو‌کميسيون‌مشترک‌تعيين‌حدود )ترکيه،‌ايران،‌انگلستان‌و‌روسيه[‌کميسار‌ناميدە‌مي شدند.‌‌خاطر‌نشان‌
مي سازيم‌که‌و.‌اف.‌مينورسکي،‌کميسار‌روسيه‌بود.

22-  مينورسکي،‌دانشکدە‌شرق شناسي‌مسکو؛ ١٩١٥،‌ص‌٣٤٩
23-  واسيليه وا؛ ٢٠١٦،‌ص‌١٠٤.‌]سيرالاکراد،‌ص‌١٠٣.م[

24-  ‌واسيليه وا؛ ٢٠١٦،‌ص‌١٠٥
25-  مينورسکي،‌دانشکدە‌شرق شناسي‌مسکو‌١٩١٥؛‌ص‌٣٧١
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شگفتي‌در‌آن‌است‌که‌چرا‌چنين‌واکنشي‌در‌جاهاي‌ديگر‌شکل‌نگرفت.‌به‌احتمال‌زياد،‌سنت‌پرآوازه‌ 
مهمان نوازي‌کردها‌نقش‌بازدارندە‌ايفا‌کرد.‌آغوش‌گشودن‌به‌روي‌يک‌غريبه‌رسم‌کردها‌بود‌و‌مردم 
در‌عمل‌همه‌جا‌از‌خود‌خويشتنداري‌نشان‌دادند.‌عادله‌‌خانم‌)١٩٢٤-١٨٥٩(،‌همسر‌عثمان‌پاشا‌جاف، 
تعيين‌ اعضاي‌کميسيون‌ به‌ تا‌ مرز‌رفت‌٢٦ به‌ نزديکان‌خود،‌ با‌ است،‌ نام‌آور‌ که‌در‌سرتاسر‌کردستان‌
حدود‌خوشامد‌گفته‌و‌با‌آنها‌گفتگو‌کند.‌٢٧او پس‌از‌مرگ‌همسرش‌در‌سال‌١٩٠٩ سرکرده‌‌جامعه‌ 
عشيرەاي‌جاف‌شد‌و‌به‌گونه‌اي‌درخشان از‌عهده‌‌وظايف‌رهبري‌عشيرە‌برآمد. ٢٨اعضاي‌کميسيون‌
تعيين‌حدود‌ترکيه‌و‌ايران،‌بطور‌ضمني‌حقوق‌قشلاق‌کردن‌عشيره‌‌جاف‌را‌در‌آن‌سوي‌مرز‌ترکيه،‌
در‌شهر‌زور‌و‌ييلاق‌کردن‌در‌اردلان‌را‌بعنوان‌يک‌واقعيت‌انکارناپدير‌پذيرفتند. اما‌با‌سنجابي ها‌بخت‌
کمتر‌يار‌بود،‌عزيز‌بيک‌نماينده‌‌ترکيه‌با‌اشاره‌به‌ نبود‌دستورالعمل‌از‌بالا،‌حتا‌از‌مورد‌بحث‌قرار‌دادن‌

حقوق‌جامعه‌‌قدرتمند‌سنجابي‌نيز‌سرباز‌زد.
در‌پژدر ]پشدر[‌از‌کميسيون‌تعيين‌حدود‌با‌گشادەرويي‌پيشباز نشد.‌اهالي‌بومي‌عشيره‌‌ميراودلي،‌که‌در‌
تنگه‌‌کوهستاني‌مرزي‌و‌دور‌و‌بَر‌آن‌سکنا‌گزيدە‌بودند،‌وارد‌بگومگو‌با‌قاطرچي هاي‌کميسيون‌شدند‌
و‌به‌گفته‌‌و.‌اف.‌مينورسکي »يک‌ميدان‌کارزار‌واقعي‌بوجود‌آمد‌و‌چيزي‌نمانده‌بود‌کار‌بسيار‌بالا‌
گيرد.‌آنها‌فهميدند‌که‌اين‌پژدري ها‌کي‌هستند«‌و. او‌مينورسکي‌در‌ادامه‌نوشت:‌»آنها‌با‌يک‌عنصر‌

سرکش‌و‌مستقل‌روبرو‌شدند‌».٢٩
بين‌پژدر‌و‌نواحي‌ترکش،‌نعلين‌و‌لاهيجان‌که‌به‌ايران‌واگذار‌شدە‌بود،‌در‌سمت‌خاوري‌مرز،‌جلگه‌
با‌ پر‌آب،‌ از‌درەهاي‌کوچک‌ واقع‌مجموعه‌‌کاملي‌ در‌ اين‌جلگه‌ قرار‌داشت.‌ وزنه‌ بلند‌کوهستاني‌
است.‌ وزنه‌ سوي‌ به‌ بالا،‌ طرف‌ به‌ پژدر‌ نارته‌٣٠ جلگه‌‌ از‌ رو‌ آسان‌ گذرگاه‌هاي‌ و‌ عالي‌ چراگاه‌هاي‌
شرايط‌بي‌‌مانند‌آب و‌هوايي‌آن‌به‌جامعه‌هاي‌عشيرەاي‌کوچندە׳‌اجازە‌مي داد‌تا‌در‌هنگام‌ماندن‌در‌
اينجا،‌حبوبات‌کاشت‌و‌برداشت‌کنند.‌ايل‌قدرتمند‌بلباس،‌اجاق‌کاخدري‌در‌تابستان‌به‌وزنه‌و‌در‌
زمستان‌به‌ماندگاه‌هاي‌زمستاني‌که‌‌در‌سوي‌ديگر‌مرز،‌در‌پژدر‌بود׳ کوچ‌مي کرد.‌در‌پژدر‌رشته‌
کوهي‌که‌مرز‌از‌آن‌مي گذشت،‌بطرف‌بالا‌کشيدە‌شدە‌و‌تبديل‌به‌ديواري‌بلند‌از‌کوه‌هاي‌پوشيدە‌
از‌برف‌مي شد،‌و‌اين‌رشته‌کوە‌را‌قنديل‌مي ناميدند،‌در‌طرف‌راست،‌سمت‌خاوري‌آن،‌کردستان‌
مکري‌با‌مرکزيت‌شهر‌ساوجبلاغ‌٣١آغاز‌مي شد‌ـ‌منطقه‌اي‌که‌کردهاي‌مکري‌در‌آن‌ساکن‌اند.‌در‌
سال‌١٩١٤،‌هنگامي‌که‌آخرين‌کميسيون‌تعيين‌حدود‌مشغول‌به‌کار‌بود،‌کردستان‌مکري׳ دربرگيرنده‌‌
ولايت‌ساوجبلاغ، زير‌رهبري‌محمد‌حسين‌خان׳‌نمايندە‌طايفه‌سردارخان‌مکري‌بود.‌او‌دوست‌بزرگ‌
و.‌اف‌.‌مينورسکي‌بود‌و‌بارها‌در‌ملک‌خود،‌در‌بوکان‌از‌او‌پذيرايي‌کردە‌بود )تصوير‌شمارە‌١٨(.‌

سرزمين‌ پايتخت‌ ‌« و‌ بود‌ واقع‌ ترکيه‌ و‌ ايران‌ مرز‌ نزديکي‌ در‌ حلبچه‌ بزرگ‌ چندان‌ نه‌ شهرک‌ در‌ جاف‌ عشيرە‌ سران‌ 26-  اقامتگاە‌
جافها]جافلاند[‌ناميدە‌مي شد.

27-  کردهاي‌حلبچه‌که‌در‌پي‌دانستن‌عقيدە‌و.‌اف.‌مينورسکي‌در‌مورد‌پرسمان‌کرد‌بودند،‌به‌او‌گفته‌بودند«‌اکنون‌هويت‌ملي‌بسيار‌
مورد‌توجه‌کردها‌است،‌اما‌بعيد‌است‌آنها‌به‌تنهايي‌تواناي‌دفاع‌از‌آن‌را‌داشته‌باشند.«‌نگاە‌کنيد‌به‌مينورسکي،‌دانشکدە‌شرقشناسي‌

مسکو‌١٩١٥:‌ص‌٣٥٥
28-  به‌گفته‌و.‌اف.‌مينورسکي‌پس‌از‌مرگ‌عثمان‌پاشا‌و‌پسر‌او‌مجيد‌پاشا،‌حکومت‌ترکيه‌سعي‌در‌تضعيف‌جافهاي‌بسيار‌قدرتمند‌
و‌دور‌کردن‌‌آنها‌از‌مرزها‌کرد‌و‌يک‌قائم‌مقام‌ترک‌را‌براي‌جمع‌آوري‌ماليات‌به‌آنجا‌فرستاد.‌سپس]حکومت[‌شروع‌به‌بررسي‌

گزارشهاي‌محدودەبندي‌]Cadaster[‌و‌‌مصادرە‌کردن‌روستاهاي‌جاف‌نمود.‌همانجا،‌ص.‌٣٥٥ - ٣٥٤
29-  مينورسکي،‌دانشکدە‌شرق شناسي‌مسکو‌١٩١٥؛‌ص‌٣٧١

Дола-нарте,  -30 به‌کردي: دۆڵە نارتێ 
31-  به‌ص‌‌١٣٣‌،١٢٩‌،١٢٨مراجعه‌کنيد.
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اياس‌٣٢کنسول‌روسيه‌در‌ اي.‌ آ.‌ از‌سوي‌ نواحي‌مرزي‌کردستان‌مکري‌ مينورسکي‌توصيف‌ و.‌اف‌
ساوجبلاغ‌از‌اکتبر‌‌١٩١٢تا‌دسامبر‌١٩١٤ را׳‌يک‌گزارش‌عالي‌خواند.

در‌نقطه‌‌مقابل‌کردستان‌مکري،‌در‌بخش‌باختري‌مرز،‌ناحيه‌بالک‌و‌سيدەکان‌وابسته‌به‌رواندز،‌واقع‌
بود‌–‌شهري‌که‌در‌ميانه‌‌سده‌‌نوزدهم‌مرکز‌امارت‌کردي‌سوران‌بود.‌اوج‌قدرت‌امارت‌سوران‌به‌سال 
هاي‌دهه‌ سي‌سده‌‌نوزدهم‌و‌پيشوايي‌امير‌محمد׳‌معروف‌به‌ميري‌رواندز׳‌برمي گشت.‌تاريخ نگاران‌
زمان‌ در‌ را‌ سوران‌ امارت‌ و‌ اند‌ دانسته‌ کردستان‌ يکپارچگي‌ راه‌ در‌ مبارزە‌ را‌ او‌ جنگ هاي‌ کرد،‌

فرمانروايي‌اش׳ دولت‌مستقل‌کردستان‌مي نامند.٣٣
شهرهاي‌ساوجبلاغ‌و‌رواندز׳ که‌۱60ورست‌از‌يک‌ديگر‌فاصله‌‌داشتند، از‌دو‌راه‌‌شمالي‌و‌جنوبي‌–‌از‌
راه‌تنگه‌ي‌کله شين‌٣٤و‌زينوي‌شيخ‌با‌هم‌ارتباط‌داشتند:‌کله‌شين‌که‌‌٨ماە‌در‌سال،‌از‌سپتامبر‌تا‌ماە‌

مه،‌گذرناپذير‌بود،‌نسبت‌به‌تنگه‌ي‌زينوي‌شيخ‌اهميت‌کمتري‌داشت.٣٥

بلباس ها‌ساکن‌شهر‌رواندز‌و‌نواحي‌بالک‌و‌سيدەکان‌بودند‌و‌کوچکترين‌حسابي‌از‌نهادهاي‌دولتي‌
نمي بردند.‌حتا‌ارتباط‌آنها‌با‌اميران‌اردلان‌و‌بابان‌تنها‌در‌ميدان هاي‌جنگ‌بود.‌در‌لاهيجان‌و‌نواحي‌
کنار‌آن׳‌در‌سمت‌ايراني‌مرز،‌حکومت‌واقعي‌از‌آن‌رهبر‌عشيره‌‌مامش‌بود،‌در‌تابستان‌قبايل‌خيلان‌و‌

سورچي‌از‌رواندز‌و‌حرير‌به‌اينجا‌مي آمدند.

32-  ‌نگاە‌کنيد‌به‌اياس‌١٩١٥.ايزوستيا‌دانشکدە‌شرق شناسي‌مسکو،‌ ١٩١٥کتاب‌چهارم
الکساندر‌ايوانوويچ‌اياس‌١٩١٤-١٨٦٩.‌م	 

33-  ‌نگاە‌کنيد‌به‌جليلي‌جليل‌١٩٧٣:‌ص‌١١٣‌،٨٠.‌در‌جنگ‌روسيه‌و‌ترکيه‌١٨٢٩ – ‌١٨٢٨امير‌سوران‌همراە‌با‌حاکمان‌بوختان‌و‌
بهادينان‌از‌شرکت‌در‌عمليات‌جنگي‌تورک ها‌عليه‌روسيه‌خودداري‌کرد.

34-  ‌به‌کردي:‌کێله شين.م
35-  تنگه‌کله شين‌بخاطر‌داشتن‌ستوني‌با‌کتيبه‌باستاني‌معروف‌بود.‌تلاش‌پروفسور‌شولتس‌در‌سال‌‌١٨٢٩براي‌رونويسي‌و‌مطالعه‌آن،‌
به‌سبب‌اشتباە‌گرفتن‌او‌بعنوان‌جاسوس،‌به‌بهاي‌جانش‌تمام‌شد.‌اعضاي‌کميسيون‌مشترک‌سالهاي‌١٩١٤ -‌١٩١٣اين‌ستون‌مرزي‌را‌با‌

شمارە‌‌١٢٣نامگذاري‌کردند.‌نگاە‌کنيد‌به‌مينورسکي.‌دانشکدە‌شرق شناسي‌مسکو‌١٩١٥:‌ص‌٣٩١
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از  يک‌ هر‌ گوناگون‌ نام هاي‌ و‌ شمال‌ بسوي‌ آن‌ کوەهاي‌ ديواره‌‌ ادامه‌‌ وجود‌ با‌ قنديل‌ کوە‌ رشته‌
بخش هايش،‌به‌تنگه‌‌کله‌‌شين‌راه‌مي‌برد.‌پس‌از‌کله‌‌شين‌گستره‌‌درياچه‌اورميه‌و‌شش‌بخش‌مرزي‌
ترکيه‌و‌ايران‌آغاز‌مي شد.‌بخش‌هاي‌کنار‌مرزي‌ولايت‌اورميه‌در‌باختر‌درياچه‌ نمکي‌اورميه،‌داراي‌
موقعيتي‌يگانه‌بود‌و‌هم‌راستا‌با‌مرزهاي‌ترکيه‌و‌ايران‌و‌در‌نزديکي‌مرزهاي‌روسيه‌قرار‌داشت.‌در‌
آغازه‌‌پاييز‌سال‌١٩١٤،‌در‌آستانه‌‌شعله‌‌ور‌شدن‌نخستين‌جنگ‌جهاني‌که‌رويدادهاي‌آيندە‌و‌شرکت‌
کنندگان‌آن‌به‌روشني‌مشخص‌بودند،‌کميسيون‌تعيين‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌بيش‌از‌همه‌به‌اين‌مناطق‌

پرداخت،‌‌و‌مرز‌و‌پستي‌و‌بلندي‌زمين آن‌را‌با‌کمال‌دقت‌مورد‌مطالعه‌قرار‌داد.
منطقه‌‌اورميه‌از‌نظر‌بارآوري‌‌زبانزد‌و‌پرورش‌غله‌‌تا‌آن‌اندازه‌بود‌که‌نقش‌يک‌کالاي‌صادراتي‌را‌
داشت.‌عشاير‌بيگزادە،‌هرکي‌و‌شکاک )تصوير‌شمارە‌١٩(‌در‌سه‌دشت‌مرتفع‌روبروي درياچه‌سکني‌

گزيدە‌بودند.
تا‌ ‌٢٠ پهناي‌ به‌ منطقه‌اي‌ ساکن‌ ديرباز‌ از‌ کردها‌
‌٤٠ورست‌همشانه‌با‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران،‌در‌باختر 
بودند.٣٦)تصوير‌ ماکو‌ و‌ خوي‌ اورميه،‌ شهرهاي‌
منطقه‌  در‌ شانزدهم׳‌ سده‌‌ آغاز‌ در‌ ‌)٢٠ شمارە‌
اورميه،‌رئيس‌عشيره‌‌کوچنده‌‌برادوست׳‌صاحب‌
املاک‌اقطاعي‌بود.37  شاە‌اسماعيل‌صفوي‌مناطق‌
ترگور،‌صوماي‌و‌دول‌٣٨و‌نواحي‌وابسته‌به‌آن‌را‌
به‌]امير.م[‌غازي‌قران‌برادوست‌دادە‌بود.‌اخلاف‌
و‌ صوما‌ اميران‌ جناح هاي‌ به‌ بعدها‌ قران‌ غازي‌

اميران‌ترگور‌تقسيم‌شدند.٣٩
به‌شرط‌خدمت‌ را‌ شاە‌طهماسب‌صفوي،‌خوي‌
نظامي‌به‌رهبران‌عشيره‌‌دمبلي‌بخشيد‌و‌در‌فرمان‌
شاە،‌از‌آنها‌بعنوان‌فرمانروايان‌خوي‌و‌دمبلي‌نام‌
گرفته‌ نظر‌ در‌ وارث‌ بعنوان‌ رسما‌ آنها‌ شد.‌ بردە‌
شدند‌و‌اميران‌عشيرە،‌هم‌خوي‌و‌سکمن آباد‌)در‌
عشيرە  موروثي‌ املاک‌ را‌ خوي(‌ باختري‌ شمال‌
مکري‌ عشيره‌‌ خان‌ مي‌آوردند.‌ حساب‌ به‌ ا شان‌
در‌ مناطق‌سلدوز،‌ مالک‌ در‌آغاز‌سده‌‌شانزدهم‌
نواحي  ديگر‌ و‌ اورميه،‌ درياچه‌  باختري‌ جنوب ‌
سدە‌‌ اين‌ آخرهاي‌ تا‌ عشيرەاي‌ جامعه‌‌ خود‌ بود،‌

بطور‌اسمي׳‌گاه حکومت‌شاە‌ايران‌و‌گاه‌گاهي حکومت‌سلطان‌را‌برسميت‌مي شناخت.

36-  مينورسکي.‌کردها‌١٩١٥:‌ص‌٣
Ленные владения, Fief possession -37

قطعه هاي‌زمين‌که‌از‌سوي‌ارباب‌به‌رعيت‌اعطاء‌شدە‌و‌قابل‌ارث‌و‌انتقال‌بود.م
38-  در‌متن‌روسي‌واژە‌ديخ‌‌‌Дехآمدە‌است.م

39-  پتروشفسکي‌١٩٤٩:‌ص‌١٢٧
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در‌آن‌سوي‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌و‌رشته‌ کوەهاي‌کنار‌مرزي،‌روبروي‌خاک‌اورميه،‌امارت‌حکاري‌
قرار‌داشت،‌اين‌امارت‌مناطق‌کوهستاني‌دشوار‌گذر‌را‌در‌بر‌مي‌گرفت‌که‌از‌ديرباز،‌کردها‌ساکن‌
آنجا‌بودند‌و‌بعدها‌آشوري هاي‌بازمانده‌از‌آشوريان‌باستان‌به‌آنها‌پيوسته‌بودند.‌امارت‌حکاري‌چنان‌
پرتوان‌بود‌که‌پيروي‌از‌ترکيه‌جنبه‌‌مشروط‌داشت‌و‌ماموران‌ترکيه‌تنها‌با‌همراهي‌دسته‌هاي‌نظامي‌از‌
اين‌مناطق‌بازديد‌مي کردند.‌در‌زمان‌رخداد‌هاي‌سال هاي‌‌٤٠سده‌‌نوزدهم‌در‌بوختان،‌نورالله‌‌بيک،‌
امير‌حکاري‌نخستين‌کسي‌بود‌که‌فراخوان‌به‌اتحاد‌بدرخان‌را‌پذيرفت‌و‌تا‌به‌آخر‌متحد‌وفادار‌او‌
به‌ تبديل‌ وان،‌ ولايت‌ از‌ بخشي‌ حکاري‌ امارت‌ عثماني،‌ امپراتوري‌ در‌ نوزدهم،‌ سده‌‌ ميانه‌‌ در‌ ماند.‌
سنجاق‌حکاري‌شد،‌]اما‌اين‌امر.م[‌مانع‌حفظ‌آمادگي‌رزمي‌و‌استقلال‌خاندان‌هاي‌کرد‌هرکي،‌پيران،‌

پنيانشين،‌شکاک،‌ميلان،‌ارتوش‌و‌ديگر‌خاندان‌ها نشد.
وقتي‌حرف‌از‌مناطق‌حکاري‌مي شود׳‌نمي توان‌از‌ناحيه‌شمذينان )شمدينان(‌٤٠در‌بخش‌جنوبي‌آن‌ياد‌
 (Nehri(نکرد‌که‌خانواده‌‌شيخ هاي‌سادات‌نهري‌وابسته‌به‌طريقت‌صوفيانه‌نقشبندي‌٤١در‌ناحيه‌نهري‌
زندگي‌مي کردند.‌شمدينان׳‌امارت‌نه‌چندان‌بزرگي‌بود‌که‌هفت‌امير‌محلي‌و‌شيخ هاي‌نهري‌تا‌ميانه‌ 
سده‌‌نوزدهم‌در‌آنجا‌از‌اعتبار‌برابري‌برخوردار‌بودند.‌پس‌از‌برچيدە‌شدن‌بساط‌امارت‌و‌قيام‌نيرومند‌

به‌رهبري‌شيخ‌عبيدالله‌‌ کردها‌در‌سال‌١٨٨٠،‌
کانون هاي‌ از‌ يکي‌ به‌ منطقه‌ اين‌ شمذيني،‌
تبديل‌ کردستان‌ در‌ عقيدتي‌ و‌ سياسي‌ فعاليت‌

شد.
آخرين‌بخش‌مرزي‌ترکيه‌و‌ايران‌ميان شمال‌
منطقه‌  ترکيه،‌ طرف‌ از‌ بود.‌ آرارات‌ تا‌ قطور‌
مرز‌ کنار‌ در‌ آباقاي‌ و‌ آخوريک‌ محمودي،‌
کنارمرزي‌ باختري‌ شمال‌ گوشه‌‌ داشتند،‌ قرار‌
و‌ بود،‌ ماکو‌ مستقل‌ خانات‌ دست‌ در‌ ايران‌
سطح‌ در‌ تنها‌ خوي‌ ولايت‌ از‌ آنها‌ فرمانبري‌
مرزي‌ کنار‌ مناطق‌ بود.‌ ثابت  باجي‌ پرداخت‌

40-  نام‌کردي‌منطقه‌–‌ناوچه‌)Naw Çia(‌به‌معني‌بين‌کوهستاني
41-  ابتدا‌شيخ هاي‌سادات‌نهري‌پيرو‌»طريقت«‌عرفاني‌قادري‌بودند،‌اما‌مولانا‌»خالد‌شخصيتي‌با‌اهميت‌بسيار‌در‌تاريخ‌فرقه‌دراويش«‌
که‌آنها‌را‌با‌آيين]اسرار،‌راز[‌طريقت‌نقشبندي‌آشنا‌کرد.‌مراجعه‌کنيد‌به:‌ادموندز؛ ١٩٥٧،‌ص‌٧٧؛‌برويين سن؛ ١٩٧٨، صص‌٢٨٣ - ٢٨٢
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سرشار‌از‌چراگاه‌هاي‌عالي‌در‌دامنه‌ي‌کوەها‌بود‌و‌بسياري‌از‌قبايل‌کرد‌ماکو،‌آباقاي،‌بايزيدي‌از‌آن‌
بهره‌برداري‌مي کردند )‌تصاير‌٢١،٢٢،٢٣(.‌حيدرانلي ها،‌جلالي ها،‌ميلاني ها‌و‌شکاک ها׳ توانمندترين‌
خاندان‌ها‌بودند.‌جلالي ها‌در‌مناطق‌آباقاي‌و‌محمودي ها‌بسر‌مي‌بردند.‌و‌در‌بين‌قطور‌و‌الباق‌همراستاي‌
زمين‌هاي کنار‌مرز‌کوچيدە‌و‌در‌زمان‌کوچروي‌از‌چکاد‌مابين‌آرارات‌بزرگ‌و‌کوچک‌و‌خود‌مرز‌
روسيه‌گذر‌مي کردند.‌‌٤٢ر.‌اي‌ترمين׳‌نايب‌کنسول‌روسيه‌در‌وان‌ابراهيم‌پاشا،‌رئيس‌کردهاي‌ميلان‌را‌
بعنوان‌پادشاهي‌در‌مناطق‌زير‌فرمان‌خود‌نام‌مي برد: »او‌کاملا‌مستقل‌از‌دولت‌ترکيه‌است‌و‌علاقه‌اي‌به‌
آن‌ندارد‌و‌خواست‌ابراهيم‌پاشا ]ميلاني[‌حکم‌قانون‌دارد«.‌٤٣به‌همان‌نسبت،‌در سکونتگاه‌هاي‌جامعه‌ 
عشيرەاي‌شکاک‌در‌روستاهاي‌از‌ياد‌رفته‌کوهستاني،‌تنها »قدرت‌سمکو،‌رهبر‌شکاک هاي‌عبدوئي«٤٤ 
رسميت‌داشت.‌اين‌وضعيت‌در‌منطقه‌‌مرزي‌ترکيه‌و‌ايران‌تا‌پايان‌دورە‌اي‌که‌مورد‌بررسي‌قرار‌گرفته‌
است‌به‌همين‌شکل‌باقي‌ماند‌و‌اعضاي‌کميسيون‌تعيين‌حدود‌در‌سال‌‌١٩١٤هيچ گونه »ردي‌از‌نفوذ‌‌

ترکيه‌و‌ايران«‌در‌آنجا‌پيدا‌نکردند.
با‌اين‌حال׳‌جلگه‌‌بولاغ‌باشي‌در‌کنار‌پست‌مرزي‌ترکيه׳‌که‌راە‌دسترسي‌به‌درە‌ترکيه‌را‌مي بست׳ 
براي‌کنترل‌ اندازي‌وسيع‌ با‌چشم‌ مناسب‌ يگانه‌محل‌ اين‌ بزرگي‌در‌کميسيون‌شد.‌ کشمکش‌ سبب 
پايين‌آمدن ]افراد[‌از‌آرارات‌بود.‌ترک ها‌با‌چنگ‌اندازي‌بر بولاغ‌باشي‌مي توانستند‌به‌آساني‌از‌راه‌
چکاد‌ميان‌آرارات‌کوچک‌و‌بزرگ،‌تاخت‌و‌تاز‌به‌روسيه‌را‌سازماندهي‌کنند.‌در‌ميان‌دو‌قله‌‌کوە،‌
ستون‌شمارە‌‌‌‌XXXVIIقرار‌گرفت‌که‌چون‌پيوندگاه‌مرز‌سه‌دولت »روسيه،‌ترکيه‌و ايران‌به‌حساب‌
مي‌آمد.‌ترک ها‌تنها‌به‌شرط‌بيرون‌بردن‌نيروهاي‌خود‌از‌بولاغ‌باشي،‌با‌پايان‌دادن‌به‌روند‌تعيين‌مرز‌

موافقت‌کردند.‌با‌اين‌وجود،‌يک‌روز‌
و‌ شد‌ آغاز‌ اول.م[‌ جنگ]جهاني‌ بعد‌
سپاە‌روسيه‌پست‌مرزي‌ترکيه‌را‌اشغال‌

کرد.
موضوع  بعنوان‌ ايران‌ و‌ ترکيه‌ مرز‌
کشمکش‌و‌جنگ‌چهار‌صد‌ساله‌‌اشان‌
پايان‌يافت.‌در‌يک‌آن،‌گويي‌همه‌ي 
به‌ درگير‌ طرف هاي‌ و‌ شد‌ باز‌ ها‌ گره‌
سادگي‌آن‌را‌فراموش‌کردند.‌کردستان‌
و‌ نياورد‌ بدست‌ را‌ خود‌ يکپارچگي‌
و‌ جنگ‌ در‌ غرق‌ آن‌ مردم‌ و‌ سرزمين‌
ناآرامي‌هاي‌تازه‌به‌تازه‌شده،‌ديگر‌بار 
قرار‌ امپراطوري ها‌ رويارويي‌ کانون‌ در‌

گرفتند.

LXXXII42-  ‌چيريکوف‌١٨٧٥؛‌ص‌
43-  ترمين؛ ١٩١٠،‌ص‌٢١١

44-  مينورسکي.‌دانشکدە‌شرق شناسي‌مسکو‌١٩١٥،‌ص‌٤٠٥.‌



٨. پايداری کرد

تقسيم‌کردستان׳‌يکي‌از‌دردآورترين‌نقاط‌در‌آگاهي‌اتنوپولتيک‌کردها‌را‌به‌وجود‌آورد.‌آسيب‌هاي‌
ناشي‌از‌تقسيم‌سرزمين‌کردها،‌سبب‌برانگيختن‌روند‌يکپارچگي‌قومي‌١و‌محرک‌پرتوان‌براي‌رشد‌
با‌ و‌ را‌هموار‌کرد،‌ پيش‌ به‌ راە‌خود‌ پرشمار‌ موانع‌ با‌پشت‌سر‌گذاشتن‌ اين‌روند‌ آن‌شد.‌در‌آغاز،‌
آغاز‌سده‌‌نوزدهم‌چنان‌نيرومند‌شد‌که‌زمينه‌ساز‌تشديد‌تنش هاي‌گاهگير‌سياسي‌در‌اين‌يا‌آن‌منطقه‌‌‌

کردستان‌گرديد.‌
سراسر‌سده‌‌شانزدهم‌تا‌سال‌١٩١٤ مالامال‌بود‌از‌پايداري‌کردها.‌قيام‌امارات‌و‌قبايل׳ سراسر‌منطقه‌را‌
فراگرفت.‌کردستان‌براي‌رويارويي′ در‌يک‌وضعيت‌دائمي‌مبارزە‌و‌آمادەباش‌قرار‌داشت.‌در‌همان‌
آغاز‌سده‌‌‌شانزدە′‌توسعه‌طلبي‌نظامي‌صفويان‌بقدرت‌رسيدە،‌با‌پايداري‌پرتواني‌در‌کردستان‌روبرو 
شد.‌شاە‌اسماعيل‌اول،‌سه‌بار‌بدون‌دست‌يافتن‌به‌کاميابي،‌با‌گسيل‌پياپي‌سپاە،‌پي‌جوي‌فرمانبر‌کردن‌
اميرنشين‌بوختان‌گرديد.‌»بارها‌ميان‌طايفه‌‌قزلباش‌و‌امير‌شرف‌کشاکش‌و‌رو‌در‌رويي‌پيش‌آمده،‌هر‌
بار‌هم‌امير‌شرف‌به‌پيروزي‌رسيد؛‌چنانچه‌يک‌بار‌هزار‌و‌هفت صد‌تن‌کشته‌شده،‌گروهي‌انبوه‌اسير‌
و‌دستگير‌گرديدند.«٢ پس‌از‌حمله‌ ‌سوم‌که‌»قورچيان‌نامدار‌و‌لشکريان‌جرار«‌٣در‌آن‌شرکت‌کردە‌
بودند،‌امير‌شرف‌همه‌آنها‌را‌»از‌ولايت‌جزيرە‌بيرون‌کرد‌و‌از‌آن‌روز׳‌ديگر‌لشکر‌قزلباش‌متعرض‌

جزيرە‌نشد«.٤
عشاير‌سويدي‌و‌مکري‌نيز‌به‌فرمان‌شاە‌اسماعيل‌گردن‌نگذاشتند. در‌چمشگزک׳‌عشيره‌‌ملکيشي‌قيام‌
کرد.‌امير‌عشيره‌‌سويدي،‌مالک‌جبقجور‌و‌خان‌جوک‌٥نيز‌با‌سپاە‌ايران‌جنگيد.‌به‌گفته‌‌شرف‌خان‌
بدليسي »هفت‌شبانه‌روز در‌ميانه‌‌ايشان‌محاربه‌اتفاق‌افتادە‌و‌از‌جانبين،‌خلق‌بسيار‌طعمه‌تير‌و‌شمشير«‌
٦شدند.‌در‌نتيجه،‌سردار‌ايران‌]ايقوت‌اوغلي.‌م[‌ناگزير‌به‌فرار‌شد‌و‌»اموال‌و‌اسباب‌و‌خيمه‌و‌خرگاه‌

اسب‌و‌استر‌او‌جمله‌‌به‌دست‌مردمان ]کردها.‌م[‌درآمد«. ‌٧عشيرە‌سويدي‌و‌رهبرش،‌ابدال‌بيک،‌تسليم‌
صفوي ها‌نشد.

نخستين‌ تبريز،‌ نزديکي‌شهر‌ ايلتمور‌در‌ ]باريک.‌م[‌آختاچي،‌ نواحي‌مکري‌درياس،‌دول  زمين هاي‌
پايتخت‌صفويان‌بودند‌و‌شاە‌اسماعيل‌سپاە‌خود‌را‌بارها‌براي‌»قلع‌و‌قمع‌و‌ريشه‌کن‌کردن«‌‌٨عشيره‌ 

مکري‌اعزام‌داشت.
بر‌ به‌رهبري‌صارم،‌ مکري ها،‌ بار  بارها‌جنگ‌در‌گرفت‌و‌هر‌ بارها‌و‌ قزلباش ها‌و‌مکري ها‌ ميان‌ در‌
آن ها‌پيروز‌گشتند.‌به‌نوشته‌‌شرف‌خان‌بدليسي‌در‌سال‌٩١٢هجري‌قمري/‌٠٧ – ‌١٥٠٦»شاه‌اسماعيل،‌

 ethno-consolidation process -1
2-  ‌شرفنامه‌١٩٦٤:‌ص‌١٨٤،‌فارسي‌١٢٤
3-  ‌همانجا‌ص‌١٨٥،‌فارسي‌ص‌١٢٤.م‌

4-  شرفنامه‌فارسي‌ص‌.‌١٢٥.‌م
5-  ‌از‌نواحي‌ولايت‌بتليس

6-  شرفنامه‌١٩٦٧:‌ص‌‌٣٠٨]فارسي‌٢٥٧- ٢٥٦[
7-  ‌شرفنامه،‌فارسي‌ص‌٢٥٧.‌م

8-  فرمان هاي‌از‌قبيل‌»کيفر‌دادن‌و‌قتل‌و‌عام‌کردن«‌و‌»نابود‌کردن‌و‌ريشه‌کن‌کردن«‌عشاير‌کرد،‌خانوادە‌اشراف‌و‌کردها‌به‌کرات‌
در‌صفحات‌وقايع نگاري‌ هاي‌تاريخي‌به‌چشم‌مي خورد.
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قشلاق‌در‌خوي‌فرمود،‌طايفه‌‌شاملو ]يکي‌از‌نيرومندترين‌جامعه‌هاي‌عشيرەاي‌قزلباش‌.واسيليه‌وا٩[‌به‌
سرداري‌عبدي‌بيک؛‌والد‌دورميش‌خان‌وصار‌و‌علي‌مهردار‌را‌به‌جنگ‌صارم‌فرستاد«،‌هر‌دو‌سردار‌
با‌لشکر‌بي شمار‌بر‌سر‌صارم‌رفته،‌محاربه‌‌عظيم‌دست‌داد‌و‌هر‌دو‌سردار‌با‌خلق‌بسيار‌از‌اعيان‌شاملو‌
آنها‌هنوز  نبود،‌ بر‌کردها‌هميشه‌ساده‌ ‌١٠چيرە‌شدن‌ ايشان‌غالب‌صرف‌شد.«  بر‌ قتل‌آمده،‌صارم‌ به‌

پيکارگران‌بي مانندي‌هستند.
بي‌درنگ‌پس‌از‌پيروزي‌]ترک ها.م[‌در‌نبرد‌چالدران‌و‌کوچ‌حصار‌که‌با‌همکاري‌کردها‌صورت‌
گرفته‌بود،‌‌بطور‌مشخص،‌مساله‌‌‌حکومت‌موروثي‌اميرنشين ها،‌در‌مناسبات‌دوجانبه‌‌اميرنشين ها‌و‌قبايل‌
کرد‌با‌نهادهاي‌دولتي‌امپراتوري عثماني‌مطرح‌شد.‌حل‌اين‌مساله‌،‌گزينش‌نماينده‌‌ خاندان‌حاکمي‌که‌
شايسته‌بدست‌آوردن‌تخت‌خالي‌فرمانروايي‌باشد‌توسط‌‌نخبگان‌عشاير‌و‌قبايل،‌بعنوان‌يک‌حق‌مسلم‌
تلقي‌شدە‌١١و‌دخالت‌مرکز‌در‌مساله‌‌‌تخت‌سلطنت‌بگويي‌نگويي‌سبب‌وضعيت‌انفجاري‌در‌امارات‌

قدرتمندي‌چون‌بهادينان‌و‌بوختان‌شد.
ناآرامي هاي‌بهادينان‌در‌سال‌های‌١٥٧٨ - ١٥٦٦ به‌سبب‌دست‌رد‌زدن‌عشاير‌و‌قبايل‌به‌فرمانروايي‌قباد‌
بيگ‌بن‌سلطان‌حسين‌بود‌که‌به‌فرمان‌سلطان‌]سليم‌خان‌پسر‌سلطان‌سليمان‌قانوني.‌م[،‌بعنوان‌حاکم‌
او‌خوردند،‌و‌دست  برادر‌کوچک‌ بيرام‌بيک‌ به‌ بود.‌آنها‌سوگند‌وفاداري‌ ]عماديه.م[‌گمارده‌شدە‌
نشانده‌‌سلطان]قباد‌بيک[‌که‌به‌تازگي‌با‌فرمان‌سلطان‌از‌پايتخت‌برگشته‌بود،‌]در‌قلعه‌دهوک.‌م[‌به‌قتل‌
رسيد. ١٢عمليات‌سرکوب‌گرانه‌تاثير‌چنداني‌بر‌»آشوبگران‌عماديه«‌نداشت‌و‌از‌آنجايي‌که‌کارزار‌فتح‌
ماوراءقفقاز‌]گرجستان‌.م‌[‌آغاز‌شده‌بود،‌به‌بيرام‌بيک‌‌پيشنهاد‌شد‌تا »درين‌سال‌همراه‌عساکر‌نصرت‌
مآثر‌روانه‌‌سفر‌گرجستان‌شده،‌به‌خدمات‌پادشاهي‌قيام‌نمايد‌تا‌بعد‌از‌مراجعت‌از‌سفر،‌نيکوبندگي‌و‌
يک جهتي‌او‌را‌معروض‌پايه‌‌سرير‌گردون‌مصير‌نموده،‌انشاالله‌‌ايالت‌عماديه‌بدو‌ارزاني«١٣شود.‌بيرام‌
بيک‌در‌عمليات‌نظامي‌شرکت‌کرد،‌اما‌پس‌از‌بازگشت‌از‌لشکرکشي،‌او‌را‌در‌قلعه‌ارزروم‌زنداني‌
قتل‌رسيد.١٤  به‌ ‌ قتل‌پدرش.م[‌ به‌قصاص‌ بيک‌ قباد‌ پسر‌ ]توسط‌سيدي‌خان‌ از‌آزادي  کردند‌و‌پس‌
قيام‌عماديه‌سرکوب‌شد،‌اما‌حکومت‌سلطان‌ترک‌در‌اين‌مناطق‌هيچ‌گاه‌رنگ‌ثبات‌به‌خود‌نگرفت
در‌سال هاي‌دهه‌ ‌٨٠در‌امارت‌بوختان ]شرف‌خان‌از‌اين‌امارت‌بعنوان‌ولايت‌جزيرە‌نام‌بردە‌است.‌
م[‌رويارويي هايي‌به‌همان‌اندازە‌پرتوان‌با‌مرکز‌روي‌داد.‌امير‌بدر‌بيک‌بوختان‌زماني‌دراز،‌›قريب‌
هفتاد‌سال‌حکومت‌به‌استقلال‌کرد‹،‌‌تقريبا‌در‌همه‌‌اردوکشي هاي‌سلطان‌سليمان‌قانوني‌شرکت‌کرد،‌
و‌به‌باور‌پادشاە‌ترک،‌او‌هميشه‌به‌گونه‌اي‌تصور‌ناپذير‌گستاخ‌و‌ستيزه‌جو‌بود.‌١٥در‌نتيجه،‌پس‌از‌
مرگ‌بدر‌بيک׳‌مبارزه‌ميان‌دو‌نماينده‌‌خاندان‌اميرنشين‌بر‌سر‌رسيدن‌به‌حکومت‌در‌امارت‌درگرفت،‌
زيرپا‌ با‌ ترکيه‌ مقامات‌ بوختان‌دخالت‌مي کردند.‌ داخلي‌ امور‌ در‌ يکسر‌ عثماني«‌ امپراتوري‌ »مقامات 
گذاشتن‌حقوق‌‌سنتي‌مقدس‌چندين‌سدەاي‌جامعه‌عشيرەاي،‌امير‌اشرف]بن‌خان‌ابدال‌خان.‌م[‌را‌که‌

9-  ‌طبق‌روايات،‌اين‌طايفه‌اهل‌سوريه‌و‌از‌اسراي‌جنگي‌تيمور‌در‌نبرد‌آنکار‌بودند.‌پس‌از‌آنکه‌تيمور‌آنها‌را‌به‌شيخ‌صفوي‌تحويل‌
داد،‌به‌آذربايجان‌منتقل‌شدند.‌پتروشفسکي‌١٩٤٩:‌ص‌٩٠

10-  شرفنامه؛ ١٩٦٧،‌ص‌٣٣٨،‌]فارسي‌٢٨٩[
11-  بدون‌شک‌در‌سالهاي‌١٥١٥ – ‌١٥١٤که‌لشکرکشي‌ترک ها‌بر‌عليه‌صفويان،‌با‌جلب‌کردها‌شروع‌شدە‌بود،‌چنين‌حقي‌از‌سوي‌

سلطان‌تائيد‌مي شد.
12-  ‌براي‌آگاهي‌بيشتر‌به‌شرفنامه،‌فارسي، صص‌١١١-‌١١٠مراجعه‌شود.‌م‌‌

13-  شرفنامه‌فارسي؛‌ص‌١١٣
14-  ‌شرفنامه؛ ١٩٦٧، صص‌١٧٥ – ١٧٢]فارسي‌صص‌١١٥-١١٣[

15-  ‌شرفنامه‌‌١٩٦٧ص‌‌١٨٦]فارسي‌١٢٧-١٢٦[
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از‌سوي‌عشاير‌برگزيده‌شدە‌بود،‌برکنار‌کردند‌و‌رقيب‌او ]امير‌عزيز.‌م[‌را‌بعنوان‌فرمانروا‌برگماردند.‌
›امرا‌و‌حکام‹‌ به‌ فتنه‌گر‌و‌آشوبگر‌اعلام‌شدند‌و‌ بعنوان‌ امير‌اشرف‌ اين،‌همه‌‌هواداران‌ از‌ برکنار‌ ‌١٦
کردستان‌فرمان‌دادند‌که‌عمليات‌سرکو بگرانه‌اي‌را‌در‌بوختان‌آغاز‌کنند‌تا »ساير‌متمردان‌از‌آن‌عبرت‌
مقامات‌ بود‌که‌ پرتوان‌ پايداري‌شان‌چنان‌ و‌ قيام‌زد‌ به‌ بختي‌دست‌ تمام‌عشيرە‌ نتيجه،‌ گيرند«.‌١٧در‌

عثماني‌بهتر‌دانستند‌که‌»‌استحقاق‌و‌قابليت‌»‌١٨امير‌اشرف‌را‌درک‌کردە‌و‌بپذيرند. 
هاي‌٩٦  )صاصون(‌در‌سال  ترتيب‌در‌حزو  نظم‌و‌ برقراري‌ براي‌ ترکيه‌ نهادهاي‌دولتي‌ کوشش هاي‌
/١٥٩٥ به‌جايي‌نرسيد‌و‌قيام‌‌جامعه‌‌عشيرەاي‌سليماني‌که‌به‌بايزيد‌منتقل‌شدە‌بود‌چنان‌دامنه‌اي‌بخود‌
عباس‌ ديگر،‌شاە‌ از‌سوي‌ اين‌عشيرە‌شد.١٩  بردن‌ بين‌ از‌ براي‌ فرمان‌سلطان‌ گرفت‌که‌سبب‌صدور‌
بزرگ‌صفوي‌در‌سال‌‌١٦١٠در‌سمت‌خاوري‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران،‌قيام‌اميرخان‌برادوست‌و‌دفاع‌قلعه‌
دم دم‌را،‌که‌با‌ستودن‌آن‌در‌فولکلور‌کردي،‌تبديل‌به‌نماد‌پايداري‌کرد‌شدە‌است،‌فرو‌نشاند.‌٢٠در‌
ياد‌ »آشوبگران«‌عشيره‌‌کردي‌محمودي‌ براي‌گوشمالي‌ ماکو‌ به‌ ارتش‌شاە‌ لشکرکشي‌ از‌ عباس نامه‌
مي شود.‌به‌گفته‌‌]محمد‌طاهر[ وحيد ]قزويني[،‌وقايع نگار‌ايراني،‌»تودە‌ي‌کثيري‌از‌کردهاي‌شرور«‌به‌
پيرامون‌تبريز‌رسيدند‌تا‌آن‌را‌غارت‌کنند.‌با‌رسيدن‌به‌موقع‌سپاە]ايران[‌از‌اشغال‌تبريز‌جلوگيري‌شد‌و‌
تعداد‌زيادي‌از‌کردها‌کشته‌شدند‌و‌»سپاە‌پيروزمند‌به‌غنائم‌بسيار‌دست‌يافت«.٢١ زمان‌اين‌پيشامد‌در‌
سال‌‌١٦٠٥‌/٠٦بود‌و‌در‌سال‌‌١٦١٦کردهاي‌سلماس‌قيام‌کردند‌و‌چريک هاي‌محلي‌براي‌سرکوب‌

شورشيان‌اعزام‌شدند.٢٢
در‌سال‌‌١٦٥٥قبايل‌ايزدي‌دياربکر‌دست‌به‌شورش‌زدند‌و‌›فراري‌مصطفي‌پاشا‹٢٣ رهبري‌گروەهاي‌
سرکوب‌گر‌در‌سنجار‌را‌در‌دست‌داشت.‌درست‌زماني‌که‌شورشيان‌ايزدي‌سرکوب‌مي شدند،‌‌اوليا‌
چلبي‌ )١٦٨٤‌/‌٨٥ – ١٦١١(‌نويسنده‌‌کتاب‌سياحتنامه‌که‌از‌نظر‌اهميت‌در‌زمره‌‌منابع‌درجه‌اول‌تاريخ‌
کردها‌به‌حساب‌مي‌آيد،‌چند‌هفته‌اي‌را׳‌در‌ماه‌هاي‌آوريل‌–‌مه ١٦٥٥׳‌در‌آنجا‌ماندگار‌شد‌و‌سپري‌

کرد.٢٤
سليمان  مير‌ رهبري‌ به‌ کردها،‌ تواناي‌ جنبش‌ کردستان‌ خاوري‌ جنوب‌ در‌ هفدهم‌ سده‌‌ آخرهاي‌ در‌
با‌ پاشا(،‌رخ‌نمود‌و‌شکوە‌و‌سربلندي‌واپسين‌خانداني‌که‌ بابا‌سليمان،‌سليمان‌بيک،‌سليمان‌ )همان‌
نام‌بابان‌شناخته‌مي شود،‌با‌نام‌او‌گرە‌خوردە‌است.‌قيام‌از‌سال‌‌١٦٩٣تا‌‌١٦٩٩به‌درازا‌کشيد.‌در‌همه‌‌
وقايع نگاري هاي‌تاريخ نويسان‌کردستان‌اردلان‌که‌ما‌مي شناسيم‌به‌اين‌قيام‌اشارە‌شدە‌است.‌محمد‌
شريف‌قاضي‌از‌جنبش‌سليمان‌بيک׳‌بعنوان‌جنبشي‌»عليه‌پادشاهان‌ايران‌و‌ترکيه«‌٢٥نام‌مي برد،‌امري‌
که‌ماه‌شرف‌خانم‌کردستاني‌بر‌آن‌مهر‌تاييد‌مي‌زند؛‌ماه‌شرف‌خانم،‌که‌وقايع نگاري‌اش‌دربرگيرنده‌‌
فراواني‌سپاە‌و‌لشکر‌ از‌ ]که‌ بابان  پاشاي‌ او،‌»سليمان‌ به‌گفته‌ بسيار‌ريزبينانه‌‌رويدادها‌است.‌ گزارش‌
نهب‌و‌غارت‌در‌ بناي‌ فراهم‌آوردە׳‌ اختر‌ از‌شماره‌‌ افزون‌ لشکري‌ مغرور‌شدە[‌ افزوني‌سيم‌و‌زر‌ و‌

16-  ‌براي‌آگاهي‌بيشتر‌مراجعه‌شود‌به‌شرفنامه‌به‌زبان‌فارسي‌ص‌١٣٦ – ١٣٥.‌م
17-  ‌شرفنامه‌١٩٦٧،‌ص‌١٩٨ – ١٩٧]فارسي‌ص‌١٣٩[‌

18-  براي‌آگاهي‌بيشتر‌مراجعه‌شود‌به‌شرفنامه‌به‌زبان‌فارسي‌ص‌١٤٢.‌م
19-  شرفنامه‌١٩٦٧،‌ص‌٢٦٣‌،٣٢١ - ٢٥٧

20-  ‌نگاە‌کنيد‌به‌جليلوف‌١٩٦٧
21-  عباسنامه؛‌ورقه هاي‌نسخه‌خطي‌٥٣آ،‌‌٧٦ب

22-  پتروشفسکي؛ ١٩٤٩،‌ص‌٢٩١
 Firari Mustafa Paşa -23

 Evliya Celebi in Diyarbakir 1988: p.107. -24
25-  ‌زبدە‌التواريخ‌سنندجي؛‌نسخه‌خطي،‌م.‌مکري،‌ورقه‌١٧
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مملکتين‌روم‌و‌ايران‌نهاد‌]و‌نداي‌خودسري‌و‌ياغي گري‌به‌گوش‌ساکنان‌هر‌دو‌کشور‌در‌داد[«.٢٦ 
به‌ بيک«‌ سليمان‌ »شاهزادە شان‌ رهبري‌ به‌ کردها‌ ايران،‌٢٧ از‌ ناشناسي‌ شدە‌ منتشر‌ گزارش هاي‌ برپايه‌‌
کاميابي‌هاي‌شاياني‌در‌عمليات‌نظامي‌در‌قلمرو‌ايران‌دست‌يافتند‌و‌بارها‌سپاە‌خان‌همدان‌را‌‌که‌از‌

سوي‌مرکز‌براي‌برقراري‌نظم‌و‌ترتيب‌اعزام‌شدە‌بود،‌درهم‌کوبيدند.
بدين‌ترتيب،‌به‌گواهي‌سرچشمه هاي‌موجود،‌آتش‌جنبش‌قيام‌گران‌پهنه‌هاي‌جنوب‌و‌خاور‌کردستان‌
را‌فراگرفت،‌که‌پس‌از‌تقسيم‌سرزمين،‌کردها‌در‌دو‌سوي‌مرزهاي‌ترکيه‌و‌ايران‌قرار‌گرفته‌بودند؛‌
درست‌در‌همين‌جا‌در‌سال‌١٦٣٩درگيري هاي‌نظامي‌اي‌روي‌داد‌که‌به‌بستن‌پيمان‌زهاب‌انجاميد.‌در‌
سال‌‌١٦٩٩سليمان‌بيک‌بابان‌در‌دشت‌مريوان׳‌واقع‌در‌قلمرو‌اردلان׳‌از‌ارتش‌ايران‌شکست‌خورد.‌
پاشاي‌بغداد‌]حسن‌پاشا‌والي‌بغداد.م‌[‌که‌خود‌را‌با‌سپاە‌ترکيه‌به‌آنجا‌رساندە‌بود،‌فرمان‌دستگيري‌و‌
اعدام‌‌امير‌بابان‌را‌داد »تا‌شر‌او‌را‌از‌سر‌آل‌عثمان‌کم‌کند«.‌‌٢٨سليمان‌بيک‌به‌استانبول‌گريخت‌و‌در‌

سال‌١٦٩٩ در‌آنجا‌در‌زندان‌درگذشت.
]عباس‌قلي‌خان‌زياد اوغلي[‌سردار‌ايران‌پس‌از‌شکست‌دادن‌امير‌بابان‌دستور«قتل‌عام‌اهالي‌کردستان‌
اردلان٢٩«‌را‌داد‌و‌از‌سر‌آنها‌منارها‌درست‌کردند.‌به‌گفته‌‌محمد‌شريف‌قاضي،‌اهالي‌اردلان‌و‌خود‌
به‌ ارزش‌ با‌ بسيار‌ اين‌اطلاعات‌ بودند«،‌٣٠ بابان‌همدستان‌ پاشاي‌ »با‌سليمان‌ اردلان  والي‌ ]محمد‌خان[‌

درک‌ابعاد‌و‌انگيزەهاي‌جنبش‌]بابان.م‌[‌ياري‌مي‌رساند.
‌بر‌اين‌بنيان،‌قيام‌سال هاي‌١٦٩٩ – ‌١٦٩٣را‌به‌درستي‌مي توان‌بزرگترين‌جنبش‌مشترک‌کردهاي‌
بابان‌و‌اردلان‌ناميد‌که‌بر‌ضد‌کشورهاي‌تقسيم‌کنندە‌سرزمين‌کردستان‌صورت‌گرفت.‌قيام‌کمابيش‌
همه‌ي‌پهنه‌هاي‌جنوب‌خاوري‌کردستان‌)امارات‌اردلان‌و‌بابان(‌را‌فرا‌گرفت‌و‌اين‌به‌روشني‌بازتاب‌
مخالفت‌و‌عدم‌پذيرش‌مرز‌بيگانه‌و‌غيرطبيعي‌ترکيه‌و‌ايران‌براي‌جهان‌کرد‌بود‌که‌سرزمين‌شان‌را‌دو‌
پارچه‌کردە‌بود.‌شدت‌عمليات‌سرکوبگرانه‌شورشيان‌از‌سوي‌ترکيه‌و‌ايران‌با‌درنده‌خويي‌تمام‌همراه‌
بود.‌در‌شهر‌اصفهان،‌پايتخت‌]ايران.م[‌به‌مناسبت‌پيروزي‌سپاە‌شاە‌جشن‌عمومي‌بسيار‌بزرگي‌برپا‌شد.‌
سربازان‌بازگشته‌از‌کردستان‌با‌فريادهاي‌بلند‌در‌حالي‌که‌نزديک‌به‌‌شش‌صد‌سر‌قيام‌گران‌کرد‌را‌بر‌

نيزەهاي‌چوبي‌حمل‌مي کردند،‌از‌خيابانهاي‌شهر‌مي گذشتند.٣١ 
دامن‌گستري‌جنبش‌اعتراضي‌در‌جنوب‌خاوري‌کردستان‌بر‌ضد‌ترکيه‌و‌ايران‌نمايانگر‌شناخت‌کردها‌
نسبت‌به‌آن‌فاجعه‌‌بزرگي‌بود‌که‌سرزمين‌شان‌را‌به‌زور‌تقسيم‌کردە‌بود.‌در‌اشعار‌احمد‌خاني )١٧٠٧ 
– ١٦٥٠‌/٥١(٣٢،‌شاعر‌بزرگ‌کرد‌و‌هم عصر‌اين‌رويدادها،‌انديشه‌‌وحدت‌کرد‌و‌کردستان‌واحد،‌به‌
رهبري‌پادشاە‌کرد،‌بازتاب‌يافته‌است.‌احمد‌خاني‌احساسات‌و‌آرزوهاي‌قيام‌گران‌را‌چنين‌بيان‌کرد:‌

26-  ماە‌شرف‌خانم‌کردستاني؛ ١٩٩٠، صص‌٦٠ - ٥٩
 Anon., p 56, 57 -27

28-  زبدە‌التواريخ‌سنندجي؛‌نسخه‌خطي‌دانشگاە‌کمبريج،‌ورقه  ‌١٩٩آ،‌٢٠٠٦
29-  خسرو‌بن‌محمد‌١٩٨٤؛‌ص.‌١٢٦.]همچنين‌مراجعه‌شود‌به:‌خسروبن‌محمدبن منوچهر‌اردلان،‌لب‌تواريخ‌»تاريخ‌اردلان«،‌صص   

٣٦- ٣٥،‌انتشارات‌کانون‌خانوادگي‌اردلان،‌تهران‌مهرماە‌٢٥٣٦[
30-  زبدە‌التواريخ‌سنندجي؛‌نسخه‌خطي‌دانشگاە‌کمبريج،‌ورقه١٩٩ ‌آ،‌٢٠٠٦

 Lockhardt 1958:p.47 -31
]همچنين‌نگاه‌کنيد‌به‌ترجمه‌فارسي‌آن:‌انقراض‌سلسله‌صفويه‌و‌ايام‌استيلاي‌افاغنه‌در‌ايران،‌تاليف‌لارنس‌ليکهارت،‌

ترجمه‌مصطفي‌قلي‌مراد،‌ص‌٥٤.‌تهران‌١٣٤٢[
 Celile Celil 2004: c. 51. -32
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»اگر‌ما‌هم‌پادشاهي‌داشتيم،‌عثمانيان‌بر‌ما‌چيرە‌نمي شدند«.٣٣ اين‌شاعر‌را‌که‌انديشه‌‌دولت‌کرد‌در‌مرز‌
سدەهاي‌هفدە‌و‌هيجدە‌را‌اعلام‌کرد،‌مي‌توان‌هم‌پايه‌‌شاعران‌انسانگراي‌بزرگ‌خاور׳‌مانند‌نظامي 

]گنجوي[، ]علي‌شير[‌نوايي،‌]فضل الدين‌بديل‌بن‌علي[خاقاني‌و‌]شوتا[‌روستاولي‌دانست.٣٤
در‌دهه‌‌اول‌سده‌‌هيجدهم׳‌عشيره‌‌بزرگ‌کرد‌بلباس،‌که‌در‌هر‌دو‌سوي‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران׳‌از‌حوالي‌
زد.‌ شورش‌ به‌ دست‌ مي کوچيد،‌ بابان‌ و‌ اردلان‌ امارت هاي‌ جنوبي‌ هاي‌ بخش‌ تا‌ آذربايجان‌ شمال‌
از‌پژدر‌تا‌ساوجبلاغ‌و‌ بيشتر‌بهم فشردە‌در‌بخش‌هاي‌جنوب‌درياچه‌اورميه،‌در‌گستره‌اي‌ بلباس ها 
از‌اشنو‌تا‌سردشت‌زندگي‌مي کردند.‌بيست‌و‌شش‌عشيره‌بلباس‌در‌خاور‌و‌جنوب‌خاوري‌رواندز‌
ماندگار‌شده‌بودند‌و‌بلباس هاي‌رواندز-‌ساوجبلاغ‌هسته‌ي‌جامعه‌‌عشيرەاي‌را‌شکل‌مي دادند.‌اجا ق‌
کا‌خدري‌يا‌›اجاق‹‌کهن‌ترين‌و‌گرانمايه‌ترين‌طايفه‌بلباس،‌تابستان ها‌را‌در‌فلات‌وزنه‌در‌ايران‌بسر‌
مي برد‌و‌زمستان ها‌به‌دره‌‌پژدر‌که‌در‌چنگ‌ترکيه‌بود،‌مي کوچيد.‌اجاق »سرزمين‌بلباس ها«،‌کانوني‌

که‌همه‌‌آنها‌به‌آن‌گرايش‌داشتند،‌در‌منطقه‌‌پژدر‌–‌وزنه‌قرار‌داشت.
عشيره‌‌بلباس׳‌با‌کوچيدن‌در‌سرتاسر‌نوار‌مرزي،‌هيچ‌حکومتي‌را‌به‌رسميت‌نمي شناخت:‌تنها‌زماني‌
که‌مجبور‌مي شد،‌‌به‌ترک ها‌از‌بابت‌چراگاە ها‌پول‌مي‌پرداخت‌و‌زماني‌به‌ايراني ها‌ماليات‌مي داد‌که‌
نيروهاي‌ارتش‌را‌به‌آنجا‌گسيل‌مي کردند.‌بلباس ها‌حتا‌در‌سنجش‌با‌ديگر‌قبايل‌کرد‌که‌به‌هيچ‌روي 
از‌توانايي‌هاي‌نظامي‌برخوردار‌نبودند،‌از‌نظر‌رزمندگي‌متمايز‌مي شدند.‌جاي‌شگفتي‌نيست،‌که‌به‌
همين‌خاطر،‌اقدامات‌قبايل‌بلباس »جنبه‌‌خطرناکي٣٥«‌براي‌کشورهاي‌تقسيم‌کنندە‌کردستان‌به‌خود‌

گرفته‌بود‌و‌ترکيه‌٣٦به‌سختي‌آنها‌را‌سرکوب‌کرد.
قيام‌قبايل‌کرد‌در‌سدەهاي‌هفدهم‌و‌هيجدهم׳‌پرشمار‌و‌بويژە‌وضعيت‌نوار‌مرزي‌پرتنش‌بود.‌به‌گفته‌ 
محمد‌کاظم،‌تاريخ نگار‌ايراني،‌در‌سال‌١٧٤٣‌/‌٤٤در‌پيرامون‌‌مرز،‌در‌بخش‌هاي‌خوي‌و‌سلماس‌
دنبلي ها‌قيام‌کردند‌٣٧و‌رعيت هاي‌آذربايجاني‌به‌قيام‌قبايل‌دنبلي‌پيوستند،‌سرکوب‌قيام‌گران،‌تنها‌در‌
پي‌عمليات‌بي شمار‌در‌هم‌کوبنده‌‌سپاهيان‌دولتي‌امکان‌پذير‌شد.‌در‌آخرهاي‌سده‌‌هيجدهم׳‌جعفر‌
قلي‌خان‌دنبلي‌سر‌به‌نافرماني‌گذاشت‌و‌با‌پناە‌بردن‌به‌مناطق‌کوهستاني‌کنارمرزي‌شروع‌به‌جنگ‌با‌
ترک‌ها‌و‌ايراني ها‌کرد،‌و‌البته‌کوشش‌ترک‌ها‌و‌ايراني‌ها‌براي‌به‌شکست‌کشاندن‌او‌با‌کاميابي‌همراه‌

نشد.‌
سرانجام׳‌او‌پس‌از‌توافق »با‌روس ها،‌دوست‌و‌دستيار‌آنها‌شد«٣٨،‌و‌الکساندر‌اول׳‌امپراتور‌روس׳‌در‌
سال‌‌١٨٠٦به‌جعفرقلي‌خان‌دنبلي،‌خان‌پيشين‌خوي،‌خانات‌شکي‌را‌واگذار‌کرد،‌و‌او‌تا‌سال‌١٨١٤ 

33-  ‌احمد‌خاني؛ ١٩٦٢،‌ص٥١
„چنان‌که ‌ما‌هم‌پادشاهي‌داشتيم‌‌‌‌‌
‌و‌خدا‌او‌را‌شايسته‌تاجي‌مي کرد
‌عثمانيان‌بر‌ما‌چيره‌نمي شدند‌‌‌‌‌‌

‌و‌از‌دست‌جغدها،‌خرابه نشين‌نمي شديم
‌اما‌اين‌خدا‌بود‌که ‌از‌ازل‌چنين‌تقدير‌کرد‌
‌و‌عثمانيان‌و‌ايرانيان‌را‌بر‌ما‌چيره‌کرد. "‌م

34-  نگاە‌کنيد‌به‌رودينکو؛ ٢٠١٤،‌ص‌١٨٣
 Lokhardt 1958:p.267 -35

36-  ‌در‌نتيجه‌حمله‌افغانها‌و‌ترک ها،‌ايران‌در‌اين‌دورە‌توان‌ايستادگي‌در‌مقابل‌بلباس ها‌را‌نداشت.‌قيام‌کنندگان‌کرد‌هيچ‌وقت‌به‌
شهر‌اصفهان‌پايتخت]ايران[‌حمله‌نکردند.

37-  ‌نامه‌عالم‌آراي‌نادري،‌١٩٦٦،‌صفحات‌١٠٠‌‌،٢٧٦آ
38-  بامداد‌١٩٦٦:‌جلد‌اول.‌ص‌٢٤٨
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به‌ تزار‌ از‌سوي‌دولت‌ در‌سال‌١٨١٩،‌ و‌جانشين‌اش‌ پسر‌ از‌درگذشت‌ آنجا‌حکومت‌کرد.‌پس‌ در‌
موجوديت‌خانات‌شکي‌پايان‌دادە‌شد.٣٩

برپايه‌‌اطلاعات‌تاريخ نگاران‌کرد‌ـ‌محمد‌شريف‌قاضي،‌ماە‌شرف‌خانم‌کردستاني،‌عبدالقادر‌باباني‌و‌
ديگران‌در‌آخرهاي‌سده‌‌هيجدهم‌ـ‌نوزدهم مي توان‌گفت‌که‌با‌آغاز‌سده‌‌نوزدهم،‌چشم‌و‌همچشمي‌
خاندان هاي‌حاکم‌کردستان‌که‌زمين هايشان‌در‌پي‌مرزکشي‌ترکيه‌و‌ايران׳‌تقسيم‌شدە‌بود،‌جاي‌خود‌
را‌به‌کوشش‌براي‌همکاري‌و‌همياري‌داد.‌رهبران‌سياسي‌و‌نظامي‌کرد‌توانستند‌چهره‌‌دشمنان‌راستين‌
خود‌را‌بشناسند؛‌دشمناني‌که‌صدها‌سال‌کردها‌را‌به‌جان‌يک‌ديگر‌انداخته‌بودند‌تا‌آنها‌را‌فرمان‌گزار‌

خود‌نگه‌داشته‌و‌از‌توان‌نظامي‌شان‌به‌سود‌منافع‌‌خودخواهانه‌خويش‌بهره‌برداري‌کنند.
با‌ناتوان‌شدن امپراتوري هاي‌عثماني‌و‌ايران،‌دست نشاندگي‌امارات‌کرد‌نيز‌هرچه‌بيشتر‌جنبه‌ظاهري‌
بخود‌مي گرفت.‌يادآوري‌مي کنيم،‌روند‌وحدت‌سياسي‌که‌در‌مرز‌سدەهاي‌پانزدهم‌و‌شانزدهم‌‌آغاز‌
شدە‌بود،‌در‌پي‌درگيري هاي‌نظامي‌عثماني ها‌و‌صفوي ها‌پايان‌يافت.‌با‌اين‌وجود،‌مسايل‌فراموش‌

نشدند،‌تنها‌به‌پشت‌پرده‌راندە‌شدند‌و‌در‌سده‌‌نوزدهم‌‌دگر‌بار‌با‌نيرويي‌تازه‌چهره‌نمايي‌کردند.
در‌سال‌١٧٨٩׳‌در‌امارت‌بابان׳‌فرمانروايي‌بقدرت‌رسيد‌که‌دوره‌‌کيفي‌نويني‌در‌پايداري‌کرد‌با‌نامش 
گرە‌خوردە‌است.‌به‌گفته‌‌آ.‌آدامووف،‌کردها‌تا‌پايان‌سده‌‌هيجدهم،‌تنها‌با‌خودداري‌از‌خدمت‌نظام‌
وظيفه،‌سبب‌برانگيختن‌عمليات‌نظامي‌عليه‌خود‌مي شدند.‌با‌قدرت‌يابي‌عبدالرحمان‌پاشا‌بابان،‌جنوب‌
کردستان‌آشکارا‌خواست‌خود‌براي‌برانداختن‌حکومت‌ترک ها‌را‌ابراز‌کرد.‌٤٠امارت‌بابان‌با‌توجه‌به‌
آنکه‌بخشي‌از‌پاشاليق ]پاشانشين[‌بغداد‌بشمار‌مي‌رفت،‌بيشتر‌وابسته‌به‌بغداد‌بود‌تا‌استانبول‌دوردست،‌
به‌همين‌خاطر׳‌کردها‌هميشه‌به‌سختي‌با‌فرمانروايي‌پاشاي‌بغداد‌کنار‌مي آمدند‌و‌آنجا‌که‌شدني‌بود‌

آن‌را‌ناديده‌مي‌گرفتند.
ياد‌مي شود.‌چنان  تاريخ‌جنوب‌کردستان‌ ترين‌دورە‌در‌ بعنوان‌درخشان  فرمانروايي‌عبدالرحمان׳‌ از‌
که‌ماە‌شرف‌خانم‌کردستاني‌نوشت،‌»چون‌از‌حکومت‌عبدالرحمن‌پاشا‌بابان‌دو‌سالي‌گذشت‌و‌در‌
امر‌فرمانبري‌استقلالي‌تام‌به‌هم رساند‌کوس‌مخالفت‌را‌بنواختن‌آوردە،‌از‌دولتين‌عليتين‌روم‌و‌ايران‌
شد.‌عبدالرحمان‌پاشا‌در‌آغاز‌فرمانروايي‌کوچک‌سليمان‌پاشا‌در‌بغداد،‌ديوار‌سنگي‌ رويگردان«٤١ 
بود(‌ را‌دو‌بخش‌کردە‌ بابان‌ امارت‌ قرەداغ‌٤٢که‌ ميان‌رشته‌کوە‌ )در‌ بازيان  دربند‌ گردنه‌‌ بزرگي‌در 
ساخت‌و‌در‌کنار‌آن،‌در‌بالاي‌کوە‌ـ‌قلعه‌اي‌با‌»توپخانه‌سنگين«‌‌٤٣برپا‌کرد.‌بدين‌ترتيب׳‌کوتاه ترين 

راه‌و‌راحت‌ترين‌گذرگاە‌از‌بغداد‌بسوي‌پايتخت‌بابان‌بسته‌شد.
والي‌بغداد‌که‌نه‌با‌يک‌ديوار،‌بلکه‌با‌يک‌مرز‌استوار‌ساخته‌شدە‌از‌سوي‌عبدالرحمان‌پاشا‌روبرو‌شدە‌
بود،‌آن‌را‌با‌خاک‌يکسان‌کرد.‌٤٤اما‌سپس‌]سپاه‌والي‌بغداد[‌توسط‌سپاە‌بابان‌درهم‌کوبيدە‌شد، والي‌

39-  ‌پتروشفسکي‌١٩٤٩:‌ص‌١٣٨
40-  ياد‌آوري‌مي کنيم،‌که‌سليمان‌بيک‌بابان‌سلف‌بزرگ‌عبدالرحمان‌پاشا‌در‌اواخر‌سدە‌هيجدهم‌چنين‌هدفي‌را‌داشت.او‌ضمن‌

نافرماني‌جسورانه‌از‌هر‌دو‌دولت‌ترکيه‌و‌ايران،‌از‌برسميت‌شناختن‌حکومت‌آنها‌خودداري‌کرد.
41-  ماە‌شرف‌خانم‌کردستاني‌١٩٩٠:‌ص‌١٥٨

بازيان‌ پا(‌و‌دربند‌ پا(،‌سگرمه)‌٥٠٠٠ پايکولي)‌٣٧٠٠ ارتفاع‌دارد،‌سه‌گردنه‌معروف‌ از‌سطح‌دريا‌ پا‌ تا‌‌١٥٠ قره داغ‌‌٤٥٠٠ 42-  کوە‌
که‌‌٣٠٠٠پا‌ارتفاع‌دارد‌آن‌را‌قطع‌مي کنند.‌سيسيل‌جي.‌ادموندز،‌کردها،‌ترک ها،‌عرب ها،‌ترجمه‌ابراهيم‌يونسي،‌ص‌٢٣،‌انتشارات‌

روزبهان،‌تهران‌١٣٧ 
43-  آداموف‌١٩١٢:ص.٤٠٥

44-  سيد‌محمد‌بن‌حماد‌الحسني‌البغدادي‌مولف‌رساله )نگاە‌کنيد‌به‌واسيليه وا‌١٩١٦:‌ص‌٧-٦(،‌ويران‌شدن‌ديوارها‌و‌قلعه ها‌را‌توسط‌
کوچک‌سليمان‌پاشا‌در‌سال‌‌١٢٢٢هجري‌قمري‌/‌٠٨ -‌١٨٠٧ميلادي‌ديدە‌بود.‌نگاە‌کنيد‌به‌رساله؛‌ص‌الف٢١.
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بغداد‌اسير‌و‌به‌تهران‌فرستادە‌شد.‌کردها‌دو‌سال‌بعد،‌با‌پيروزي‌دوبارە‌بر‌ارتش‌کوچک‌سليمان‌پاشا،‌
وارد‌بغداد‌شدند‌و‌چنان که‌آ.آدامووف‌نوشت،‌در‌آنجا‌پيش ›از‌هر چيز׳‌کسي‌که‌تصميم‌گرفته‌بود‌
کار‌عبدالرحمان‌پاشاي‌شورشي،‌بيک‌کرد‌از‌طايفه‌بابان׳‌را‌يکسرە‌کند«‌از‌سوي‌آنها‌برکنار‌شد‌و‌
به‌قتل‌رسيد.‌٤٥جنوب‌کردستان،‌جايي‌که‌ بود،‌ بردە‌ پناە‌ به‌آنها‌ افراد‌عشيرە‌عربي‌که‌ سپس‌بدست‌
عبدالرحمان‌پاشا‌دگربار‌در‌آنجا‌قدرت‌را‌بدست‌گرفت،‌در‌عمل‌از‌وابستگي‌به‌بغداد‌رهايي‌يافت.

دور‌بودن ]امارات‌کردنشين[‌از‌مرکز‌و‌در‌کنار‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌بودن‌شان،‌جايي‌که‌هيچ گاە‌اختلافات‌
دو‌کشور‌فروکش‌نکرد،‌سبب‌پاگرفتن‌جنبش‌رهايي‌بخش‌کرد‌در‌جنوب‌کردستان،‌امارت هاي‌بابان،‌
و‌در‌ نام‌آوري‌خود‌درگذشت‌ اوج‌ در‌ بابان‌در‌سال‌‌١٨١٣ پاشا‌ عبدالرحمان‌ بهادينان‌و‌سوران‌شد.‌
خاطره‌‌خلق‌کرد‌بعنوان‌فرمانرواي‌مستقل‌برجسته‌اي‌باقي‌ماند.‌]‌پس‌از‌او[‌رهبر‌امارت‌سوران‌مشعل‌

مبارزە‌را‌به‌دست‌گرفت.
مير‌محمد׳‌معروف‌به‌ميري‌رواندز׳‌در‌سال‌‌١٨١٤به‌قدرت‌رسيد،‌و‌در‌سال‌‌١٨١٨در‌اميرنشيني‌که 
در‌پي‌درگيري هاي‌داخلي‌فئودال‌ها‌به‌فقر‌گرائيدە‌بود‌‌٤٦اعلام‌استقلال‌کرد.‌٤٧بعدها‌او‌بخش‌بزرگ‌
اربيل،‌کوي  شهرهاي‌ دربرگيرنده‌‌ و‌ داد‌ تشکيل‌ را‌ عراق‌ کردستان‌ ‌١٩٢٣ سال‌ از‌ پس‌ که‌ سرزميني‌
]سنجق[،‌حرير،‌خوشناو‌و‌ديگر‌شهرها‌بود،‌به‌زمين هاي‌خود‌ملحق‌ساخت‌و‌با‌پشتگرمي‌محمد‌علي‌
پاشاي‌مصر،‌تصميم‌گرفت‌برنامه‌خود‌را‌در‌رابطه‌با‌الحاق‌کردستان‌مکري‌]به‌خاک‌خود.م[‌جامه‌‌

عمل‌بپوشاند.
را‌چون‌ او‌ که‌ دانست‌ آن‌ بهتر‌ نداشت،‌ را‌ امير‌شورشي‌سوران‌ با‌ رويارويي‌ توانايي‌ که‌ بغداد،‌ والي‌
واقعيتي‌موجود‌بپذيرد‌و‌حتا‌به‌او‌لقب‌پاشا‌داد،‌به‌‌اين‌اميد‌واهي‌که‌والي‌را‌به‌عنوان‌مافوق‌خود‌
بپذيرد.‌تير‌اين‌اميد‌به‌سنگ‌خورد‌و‌مير‌محمد‌به‌لاهيجان ]در‌کردستان‌مکري.م[‌ايران‌لشکرکشي‌
کرد‌و‌در‌نبرد‌با‌سپاهيان‌دولتي‌ايران‌پيروز‌شد.‌دگرگوني‌هاي‌امارت‌سوران‌براي‌هر‌دو‌کشور‌ترکيه‌

و‌ايران׳‌جنبه‌ي‌فو‌ق‌العاده‌خطرناکي‌به‌خود‌گرفته‌بود.
در‌ترکيه׳‌در‌سال‌١٨٣٣׳ زمينه‌چيني‌براي‌دست‌اندازي‌دوبارە‌بر‌کردستان‌آغاز‌شد‌و‌ژنرال‌رشيد‌
محمد‌پاشا׳‌والي‌پيشين‌سيواس׳‌رهبر‌عمليات‌سرکوب‌شد.‌پاشاهاي‌موصل‌و‌بغداد‌فرمان‌شرکت‌در‌
کنش‌هاي‌نظامي‌را‌بعنوان‌نيروهاي‌ياري‌رسان‌دريافت‌کردند‌و‌در‌سال‌‌١٨٣٥قيام‌مير‌محمد‌سرکوب‌
شد‌و‌ارتش‌ايران‌او‌را‌از‌کردستان‌مکري‌بيرون‌راند.‌‌٤٨]پس‌از‌او[‌براي‌چند‌سالي‌رسول،‌برادر‌مير‌
محمد،‌بعنوان‌فرمانرواي‌رواندز‌گماشته‌شد،‌تا‌اينکه‌در‌سال‌‌١٨٤٧والي‌بغداد‌او‌را‌از‌کار‌برکنار‌کرد.‌

اين‌پايان‌کار‌امارت‌سوران‌بود‌و‌رواندز‌زير‌فرمانروايي‌مقامات‌ترک ‌قرار‌گرفت.٤٩ 
ايستادگي‌کرد‌را‌بدست‌بگيرد.‌در‌سال‌ تا‌پرچم‌ اميربدرخان‌رسيد‌ به‌ امارت‌بوختان‌و‌نوبت‌ دوران‌
تا‌در‌اتحادي  نام‌خود׳‌اعلام‌استقلال‌کرد‌و‌همه‌رهبران‌کرد‌را‌فراخواند‌ به‌ با‌سکه‌زدن‌ او‌ ‌،١٨٤٢
مقدس‌در‌راه‌مبارزە‌براي‌دولت‌کردي‌همپيمان‌شوند.‌محمد‌مردوخ‌کردستاني‌)١٩٧٥ – ١٨٨٠(،‌اهل‌
کردستان‌اردلان،‌دارنده‌‌عنوان‌عالي‌مذهبي‌آيت الله‌‌و‌از‌طايفه‌کهن‌و‌نامدار‌شيخ هاي‌مردوخ‌در‌کتاب‌

45-  آداموف؛ ١٩١٢،‌صص ٤٠٥‌،٤٠٩‌،٤١٠.
 Bruinessen 1992: p. 176. -46

47-  جليلي‌جليل؛ ١٩٧٣،‌ص‌٨٩.
48-  همچنين‌نگاه‌کنيد‌به:‌]مير‌محمد[‌مارتين‌وان‌بروييه سن،‌جامعه‌شناسي‌مردم‌کرد )آغا،‌شيخ‌و‌دولت(‌ترجمه‌ابراهيم‌يونسي،‌‌صص‌

٢٥٣ – ٢٥٢،‌نشر‌پانيذ،‌١٣٨٣.‌م
Bruinessen 1992: p 176-177;  -49  جليلي‌جليل؛ ١٩٧٣، صص‌١١٢ – ١٠٠  
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خود‌٥٠به‌اين‌بيانيه‌مهم‌براي‌همه‌کردها‌پرداخته‌است.‌از‌اين‌تاريخ،‌آماج‌همه‌‌قيام هاي‌بعدي‌کردها‌
برپايي‌دولت‌کردستان‌بود.

اميران‌حکاري‌و‌اردلان‌براي‌برپايي‌ پس‌از‌فراخوان‌بدرخان‌بسياري‌از‌فرمانروايان‌کرد‌و‌از‌جمله‌‌
جبهه‌واحد‌مبارزە‌به‌او‌پيوستند،‌٥١و‌آتش‌قيام‌‌در‌هر دو‌سوي‌مرزهاي‌ترکيه‌و‌ايران‌شعله‌‌ور‌شد. همه‌
اميرنشين‌ها سرشار‌از‌توانمندي‌متحد‌کننده‌‌سرزمين‌کرد‌در‌يک‌دولت‌واحد‌بود.‌نبايد‌از‌ياد‌برد‌که‌

تاريخ‌امپراتوري‌بزرگ‌عثماني‌از‌يک‌امارت‌کوچک‌آغاز‌گرديد.
در‌اين‌زمان،‌بي‌درنگ‌در‌هر‌دو‌پايتخت‌کشورهاي‌تقسيم‌‌کننده‌‌کردستان‌تصميم‌گرفته‌شد‌تا‌کردها‌
را‌فرمانبردار‌خود‌سازند.‌آنها‌براي‌سرکوب‌بدرخان׳ ارتش‌گسيل‌داشتند.‌بدرخان‌در‌سال‌١٨٤٧ به‌
ناگزير‌تن‌به‌تسليم‌داد‌و‌او‌را‌همراە‌با‌خانوادە‌و‌بستگانش‌به‌استانبول‌بردند.‌در‌آنجا‌او‌را‌با‌احترام‌

بسيار‌پذيرفتند‌و‌سپس‌تبعيدش‌کردند.
با‌رفتن‌بدرخان،‌حکومت‌امارت‌بدرخان‌نيز‌به‌پايان‌رسيد،‌قلمرو‌امارت‌غرق‌در‌درگيريهاي‌داخلي‌
و‌کشمکش‌هاي‌پرشمار‌شد.‌با‌اين‌وجود،‌هشت‌سال‌بعد‌يزدانشير،‌برادرزادە‌بدرخان،‌پرچم‌قيامي‌را‌
که‌از‌دست‌عموي‌اش‌به‌زمين‌افتاده‌بود‌بدست‌گرفت‌و‌جنگ‌‌کردستان‌مرکزي‌را‌در‌راە‌‌استقلال‌‌

رهبري‌کرد.
قيام‌گران‌چنان‌دلاوري‌آسيب‌ناپذيري‌از‌خود‌نشان‌دادند‌که‌و.‌اف.‌مينورسکي‌آن‌را‌يک‌»جنبش‌
راستين‌مردمي«‌٥٢ناميد.‌با‌شروع‌جنگ‌کريمه‌ترکيه‌با‌روسيه‌)١٨٥٦ – ١٨٥٣(،‌ارتش‌ترکيه‌در‌شمال‌
متمرکز‌شد،‌و‌يزدانشير‌تمام‌گستره‌‌وان‌تا‌بغداد،‌همچنين‌بدليس‌و‌موصل‌را‌به‌تصرف‌خود‌درآورد.‌
قيام‌گران‌درهم‌کوبيدە‌ نزديکي‌سيرت‌بدست‌ بود‌در‌ براي‌سرکوب‌فرستادە‌شدە‌ ارتش‌ترکيه‌که‌
شد‌و‌مسيحي ها؛‌نسطوري ها‌و‌يوناني هايي‌که‌در‌کردستان‌زندگي‌مي کردند،‌به‌قيام‌گران‌پيوستند.٥٣ 
يزدانشير‌کوشيد‌تا‌با‌نيروهاي‌نظامي‌ارتش‌روسيه‌تماس‌برقرار‌کند،‌اما‌او‌امکان‌نيافت‌که‌اين‌خواست‌
را‌عملي‌کند.‌‌چنان که‌ن.‌آ.‌خلفين‌نويسنده‌‌کتاب »نبرد‌در‌راە‌کردستان«‌نوشت،‌»طنز‌روزگار‌اينکه،‌
آنها‌ حرکت‌ پيشنهاد‌ و‌ روسيه‌ ارتش‌ ايروان‌ گردان‌ فرماندە‌ نزد‌ به‌ يزدانشير‌ نماينده‌‌شخصي‌ رسيدن‌
بسوي‌موش‌و‌بدليس‌به‌خاطر‌پيوستن‌به‌قيام‌گران‌همزمان‌بود‌با‌سرکوب‌شدن‌قيام«.‌٥٤به‌هم‌پيوستن‌

نيروهايي‌که‌براي‌هر‌دو‌طرف‌بسيار‌سودمند‌و‌اميدبخش‌بود،‌صورت‌نگرفت.
فرمانروايان‌عثماني‌که‌از‌دست‌شان‌بر‌نيامد‌در‌کردستان‌مرکزي‌نظم‌و‌ترتيبي‌بوجود‌بياورند،‌از‌امنيت‌
حاکم‌در‌حکومت‌بدرخان‌ردي‌بر‌جاي‌نماند.‌در‌زماني‌کوتاه׳ پس‌از‌جنگ‌١٨٧٨ -‌١٨٧٧روسيه‌و‌
ترکيه،‌اميرنشين]بابان.م[‌توسط‌پسران‌بدرخان،‌عثمان‌و‌حسين‌زندگي‌دوباره‌يافت.‌آنها‌را‌در‌زمان‌
جنگ‌براي‌انجام‌خدمت‌وظيفه‌فراخواندە،‌بعنوان‌فرماندە‌نظامي‌برگمارده‌و‌لقب‌پاشا‌به‌آنها‌دادند.‌
بوتان‌ به‌جزيرە‌ از‌کردها‌ تشکيل‌شدە‌ مسلح‌ هاي‌ با‌گروه‌ آنها‌ از‌درهم‌کوبيدە‌شدن‌ترک ها،‌ پس‌
بازگشتند‌و‌کوشيدند‌به‌امارت‌جان‌دوباره‌ببخشند.‌عثمان‌پاشا‌که‌برادر‌بزرگتر‌بود׳‌اعلام‌اميري‌کرد‌
و‌بيشتر‌قبيله‌‌ها‌با‌شور‌و‌شوق‌بسيار‌از‌او‌پشتيباني‌کردند.‌عثمان‌پاشا‌هشت‌ماە‌بر‌منطقه‌اي‌در‌برگيرنده‌ 
شهرهاي‌جوله‌‌ميرگ،‌ماردين،‌نصبين،‌زاخو‌و‌عماديه‌حکومت‌کرد.‌٥٥چنان که‌در‌عمل‌سياسي‌خاور‌

50-  علي‌اکبر‌وقايع نگار‌کردستاني؛ ٢٠١٢،‌ص‌٢٥٦
 Bruinessen 1992: p 179 -51

52-  ‌مينورسکي؛ ١٩١٥،‌ص ٩
53-  ‌همانجا.

54-  خلفين؛ ١٩٦٣،‌ص‌٧٦
  Bruinessen 1992:p.181. -55
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نزديک‌و‌دور‌معمول‌است،‌به‌نامش‌خطبه‌هاي‌پنجگانه‌خواندە‌مي شد.‌امارت‌پاگرفته‌‌بوختان‌سخت‌
در‌برابر‌ارتش‌ترکيه‌که‌براي‌سرکوب‌آن‌روانه‌شده‌بود،‌ايستادگي‌کرد.‌به‌اسارت‌گرفتن‌عثمان‌پاشا‌
تنها‌با‌دام‌گستري‌و‌نيرنگ‌بازي‌امکان‌پذير‌شد.‌با‌برکنار‌کردن‌امير‌بوختان، جامعه‌‌عشيرەاي‌ميران‌يک‌

چند‌بر‌ديگر‌عشيره‌ها‌چيره‌گشت.‌
در‌ميانه‌هاي‌سده‌‌نوزدهم‌در‌کردستان‌همه‌‌هفت‌خاندان‌امير ها‌از‌دور‌خارج‌شدند.‌‌چنان که‌در‌بالا 
اشاره‌رفت،‌خاندان‌اميرهاي‌اردلان‌سقوط‌کرد،‌با‌اين‌وجود׳‌توان‌سياسي‌خاندان هاي‌اميرنشين‌بگونه‌
اي‌پايان‌ناپذير‌باقي‌ماند،‌براي‌نمونه‌اين‌توان‌را‌مي توان‌به‌روشني‌در‌خاندان‌افسانه‌اي‌بدرخان‌به‌چشم‌
اين‌وجود،‌جابجايي‌در‌ با‌ بود.‌ بيستم‌شرکت‌کردە‌ تا‌سده‌‌ نبردهاي‌رهايي‌بخش‌کردها‌ ديد‌که‌در‌

جايگاە‌رهبران‌سياسي‌صورت‌گرفت‌و‌شيوخ‌صوفيه‌جايگاە‌مقدم‌را‌اشغال‌کردند.
از‌ديرباز‌با‌کاميابي‌بي‌کم‌و‌کاست‌از‌نيروي‌انفجاري‌و‌بسيج‌گر‌آميزه‌اي‌از‌صوفي‌گري‌با‌سياست‌
بر‌ فرمانروا‌ يادآور‌شويم.‌سازمان‌عشيرەاي‌ را‌ تاريخ‌صفويان‌ بهرە‌گرفته‌شدە‌است،‌کافي‌است‌که‌
بخشي‌از‌جامعه‌‌کردستان،‌و‌کشمکش هاي‌و‌برخوردهاي‌قبيل‌هاي‌شرايط‌کاملا‌مناسبي‌براي‌فعاليت‌
سياسي‌شيوخ‌در‌کردستان‌فراهم‌کرد.‌اخوت‌عرفان‌تصوف‌]عرفان‌صوفي‌گري[‌در‌سرزمين‌کردها‌
تنها‌سازماني‌بود‌که‌از‌همه‌مرزها‌مي‌گذشت‌و‌نهادهاي‌پالايش‌روح‌در‌سرزمين‌زادبومي‌بسياري‌از‌

خاندان‌حاکم‌کردستان‌به‌چشم‌مي خوردند.٥٦
]به‌اين‌ترتيب،[‌نقش‌برجسته‌شيوخ‌در‌زندگي‌اجتماعي‌–‌سياسي‌کردها‌شروع‌شد.‌ام.‌وان‌برويين سن‌
را‌دوره‌‌هرج‌و‌مرج‌و‌بي قانوني‌مي داند.‌ نوزدهم‌ نيمه‌‌دوم‌سده‌‌ امارات‌کردي׳  بين‌رفتن‌ از‌ از‌ پس‌
ايدئولوژي‌تصوف‌پرتوان ترين‌و‌کارآمدترين‌نقش‌را‌در‌بوجود‌آمدن‌وضع‌موجود‌داشت،‌و‌چنان که‌
برويين سن‌نوشت،‌اگر‌»پيش‌ترها‌هيچ‌يک‌از‌شيخ هايي‌که‌مي شناسيم،‌يک‌رهبر‌سياسي‌پر‌نفوذ‌نبود،‌
از‌اين‌دورە‌به‌بعد،‌تقريبا‌همه‌‌رهبران‌مهم‌سياسي‌در‌کردستان‌به‌شيخ ها‌و‌يا‌دست‌کم‌به‌خاندان هاي‌

شيوخ‌تعلق‌داشتند«.٥٧
بود،‌ کردستان‌ سراسر‌ در‌ نهري‌ سادات‌ شيخ هاي‌ سرشناس‌ خاندان‌ از‌ که‌ شمدينان،‌ از‌ عبيدالله‌‌ شيخ‌
نخستين‌نماينده‌‌نسل‌تازه‌از‌رهبران‌سياسي‌کرد‌است.‌در‌زمان‌قيام‌بدرخان،‌سيد‌طه‌اول،‌پدر‌او،‌در‌
بارگاە‌امير‌بوختان]امير‌بدرخان.‌م[‌زندگي‌کردە‌و‌رايزن‌اش‌بود.‌پس‌از‌سرکوب‌شدن‌قيام‌گران،‌او‌در‌
اقامتگاە‌خانوادگي ]مقر‌موسي‌بيگ‌مير‌شمدينان‌م.[‌در‌نهري]‌روستايي‌در‌حکاري[‌که‌مورد‌احترام‌
همگاني‌بود،‌پنهان‌شد.‌پس‌از‌او،‌شيخ‌عبيدالله‌‌حاکم‌منطقه‌اي‌وسيع‌شد،‌٥٨و‌قيامش‌در‌سال‌١٨٨٠ 
همه‌‌بخش‌شمالي‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌را‌فرا‌گرفت‌و‌از‌شمدينان‌به‌شمال‌باختري‌ايران‌و‌کردستان‌مکري‌
کشيدە‌شد.‌در‌آنجا‌عشاير‌مامش،‌منگور،‌زرزا،‌گورک،‌بانه،‌حکاري‌و‌بيگزادە‌بي درنگ‌به‌گروه‌
هاي‌شيخ‌عبيدالله‌‌پيوستند،‌محاصرە‌شهر‌اورميه‌شروع‌شد‌و‌ساوجبلاغ‌به‌تصرف‌آنها‌درآمد.‌هدف‌
اعلام‌شده‌‌کردهاي‌قيام‌گر‌همانند‌بدرخان‌در‌سال هاي‌دهه٤٠،‌برادرزادە‌او‌يزدانشير‌در‌دهه‌ ‌٥٠و‌دو‌
پسر‌بدرخان‌در‌دهه‌ ٧٠ برپايي‌دولت‌کردستان‌بود.‌در‌آغاز،‌قرار‌بر‌اين‌بود‌موصل‌پايتخت‌شود،‌اما‌
در‌جريان‌رويداد‌هاي‌بعدي‌ساوجبلاغ‌شهر‌اصلي‌کردستان‌مکري،‌بعنوان‌پايتخت‌اعلام‌شد.‌قيام‌شيخ‌
عبيدالله‌‌سرکوب‌شد׳‌اما‌پسينيان‌شيخ‌مانند‌بدرخان هاي‌بوختان‌چونان‌نمايندگان‌خاندان‌بدرخان،‌تا‌

56- ‌نگاە‌کنيد‌به‌ واسيليه وا‌١٩٩٠:‌ص‌١٤٧ - ١٤٣
 Bruinessen 1992:p.263. -57

 p.263 (همانجا) Ibid. -58
قيام‌شيخ‌عبيدالله‌در‌کتاب‌ان.‌آ.‌خلفين)خلفين‌١٩٦٣(‌و‌جليلي‌جليل)جليلی‌جليل‌١٩٦٦(‌تشريح‌شدە‌است.‌‌
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پايان‌جنگ‌جهاني‌اول‌در‌ديدرس‌مقامات‌کارداري‌و‌نظامي‌روسيه‌باقي‌ماندند.‌هر‌دو‌خاندان‌براي‌
ياري‌به‌روسيه‌روي‌آورده،‌کوشيدند‌قيام‌همگاني‌را‌در‌کردستان‌به‌راه‌بيندازند.‌٥٩شمدينان‌و‌بوختان‌
تاثيرشان‌به‌سراسر‌کردستان‌ نيرومند‌تنش هاي‌سياسي‌–‌عقيدتي‌بر‌جاي‌ماندند‌و‌ بعنوان‌کانون‌هاي‌
گسترش‌يافت.‌و.‌پ.‌نيکيتين٦٠،‌جانشين‌کاردار‌روسيه‌در‌اورميه،‌که‌به‌وضعيت‌مناطق‌مرزي‌به‌خوبي‌
آگاه‌بود،‌در‌سال‌‌١٩١٧نوشت،‌که‌کردها‌»با‌يک‌کلام‌شيخ‌شمدينان«‌اسلحه‌بدست‌مي گيرند،‌گه‌

گاه‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌ميل‌و‌اراده‌رهبر‌عشيرە،‌حتا‌اگر‌اين‌رهبر‌قرني‌آغاي‌مامش‌باشد.‌
کردهايي‌که‌در‌مناطق‌غير‌مرزي‌نيز‌زندگي‌مي کردند،‌به‌مبارزە‌برخاستند.‌به‌گفته‌‌او.‌ج.‌جليلوف٦١ 
سده‌  آغاز‌ از‌ بود،‌ دادە‌ اختصاص‌ خود‌ خلق‌ تاريخي‌ آوازهاي‌ و‌ فولکلور‌ بررسي‌ به‌ را‌ خود‌ اثر‌ که‌
نوزدهم‌تا‌جنگ‌جهاني‌اول‌بيش‌از‌بيست‌قيام‌در‌سرزمين‌کردستان‌روي‌دادە‌است‌و‌مهم ترين‌آنها‌از‌
نظر‌او،‌زير‌رهبري‌عبدالرحمان‌پاشا‌بابان،‌امير‌شرف‌خان‌در‌بدليس،‌بدرخان،‌يزدانشير‌و‌شيخ‌عبيدالله‌‌

بودند.٦٢
با‌توجه‌به‌يکي‌بودن‌هدف‌همه‌قيام ها‌و‌شورش هايي‌که  در‌سراسر‌کردستان‌روي‌داد،‌‌آنها‌را‌مي توان‌
بعنوان‌يک‌کل‌واحد‌در‌نظر‌گرفت.‌همه‌اين‌قيام‌ها‌»بخش‌جدايي‌ناپذير‌مبارزە‌همگاني‌خلق‌کرد‌در‌
سراسر‌کردستان‌بودند«.‌٦٣م.‌ا.‌کمال‌٦٤تاريخ نگار‌کرد‌با‌گزارش‌رويدادهاي‌سال‌های‌١٩٣٢ – ١٩١٨ 
در‌جنوب‌کردستان،‌به‌چنين‌نتيجه‌اي‌رسيد،‌اما‌چنين‌چيزي‌در‌دورەهاي‌پيش‌از‌آن‌نيز‌روي‌دادە‌بود.

در‌تمام‌دوران‌ها،‌استيلاگران‌در‌توهم‌فرمانبر‌ساختن‌کردها‌بودند،‌اما‌نه‌ترک ها‌و‌نه‌ايراني ها‌نتوانستند 
سد‌راه‌رشد‌روند‌يکپارچگي‌اتنوپولتيک‌در‌کردستان‌شوند.‌خلقي‌که‌با‌نيک‌نژادي‌خودويژه‌‌تابناک‌
اش‌مشخص‌مي شود،‌»با‌پاسداشت‌ارزش هاي‌مردمي‌در‌برابر‌همگون سازي‌فرهنگي«٦٥،‌همچنان‌به‌

آرمان هاي‌آزادي‌و‌استقلال‌که‌در‌سطح‌ژنتيکي‌آن‌نهفته‌است،‌وفادار‌بودە‌و‌مي ماند.

59-  لازاريف‌١٩٦٤:‌ص‌٣٥٦‌،٣٥٧
60-  ‌نگاە‌کنيد‌به‌ضميمه اي‌که‌و.‌پ.‌نيکيتين‌براي‌ترجمه‌کتاب‌اي.‌ب.‌سووينا‌نوشت.‌١٩١٧:‌ص‌٨٤

 Ордихан Джасмович Джалилов -61
اورديخان‌جاسموويج‌جليلوف.‌دکتر‌در‌علم‌فيلولوژي‌‌٢٠٠٧–‌.‌‌١٩٣٢م

62-  جليلووف‌٢٠٠٣:ص.٧.
63-  کمال‌١٩٦٧:‌ص.‌٦٧.

64-  ‌احمد‌کمال‌مظهر‌٢٠٢١- ١٩٣٧
65-  ‌مينورسکي‌١٩٦٧:‌ص‌٦٧.



نتيجه گيری
جنگ جهانی اول و تقسيم جديد کردستان

در‌سال هاي‌جنگ‌جهاني‌اول،‌سرزمين‌کردستان‌در‌دو‌سوي‌مرز‌ترکيه‌و‌ايران‌به‌آوردگاهي‌تبديل‌شد‌
که‌در‌آن׳‌سپاهيان‌دولت‌هاي‌دشمن‌کشته‌شدند،‌و‌همزمان‌سرزمين‌کردها‌ويران‌گرديد.‌کنش‌هاي 
جنگي‌از‌يک‌سو׳‌توسط‌ارتش‌ترکيه‌١و‌از‌سوي‌ديگر׳‌توسط‌کشورهاي‌انگلستان،‌فرانسه‌و‌روسيه 
انجام‌گرفت.‌ايران׳‌با‌وجود‌جنگ‌دايمي‌در‌سرزمين‌اش،‌در‌اين‌جنگ‌شرکت‌نکرد.‌در‌همان‌حال،‌
کوشش‌هاي‌‌فرماندهي‌ترکيه‌و‌آلمان‌براي‌باز‌کردن‌يک‌جبهه‌تمام‌عيار‌با‌شرکت‌تهران‌راه‌به‌جايي‌

نبرد.
ترکيه،‌کردها‌را‌)برخلاف‌تصور‌خودشان(‌شهروند‌خود‌مي دانست،‌و‌از‌اين‌رو׳‌آنها‌ناگزير‌به‌خدمت‌
اين‌ مي‌دانستند׳  بهتر‌ استانبول‌ ]مقامات[‌ مي شدند.‌ ترکيه‌ به‌ چرا‌ و‌ چون‌ بي‌ ياري  و‌ ترکيه‌ ارتش‌ در‌
واقعيت‌را‌ناديدە‌بگيرند׳‌که‌کردها‌در‌درازاي‌سده‌ها‌حق‌حاکميت‌خود را‌پاس‌داشته‌و‌مبارزە‌اشان 
براي‌برپايي‌دولت‌کردستان‌به‌بهاي‌جان‌هزاران‌کرد‌تمام‌شدە‌است.‌با‌اين وجود،‌کاملا‌روشن‌بود‌که‌
کردها‌در‌اين‌جنگ‌خواهان‌پيروزي‌ترکيه‌نيستند‌و‌نمي خواهند‌به‌آن‌کشور‌کمک‌کنند.‌چنان که‌و.‌
اف.‌مينورسکي‌نوشت،‌کردها‌هيچ گاە‌حس‌ميهن‌پرستي‌يک‌ترک‌را‌نداشتند‌و‌در‌هنگام‌عقب‌نشيني‌
دنبال‌ را‌ با‌کمال‌دقت‌وضعيت‌جبهه‌ها‌ آنها‌ اين،‌ بر‌ افزون‌ را‌غارت‌مي کردند.٢  آنها‌ ترکيه،‌ سپاهيان‌
مي کردند‌و‌با‌ديدن‌نخستين‌نشانه‌هاي‌شکست‌ترکيه،‌براي‌ياري‌گرفتن‌در‌مبارزە‌براي‌استقلال،‌وارد‌
مذاکرە‌با‌انگلستان‌و‌روسيه‌مي شدند )به‌همان‌شکلي‌که‌در‌زمان‌جنگ‌کريمه‌و‌قيام‌يزدانشير‌روي‌
داد(.‌همه‌‌اين‌حرف‌ها‌به‌اين‌معنا‌نيست‌که‌کردها‌اصلن‌در‌عمليات‌جنگي‌بسود‌ترکيه‌شرکت‌نکردند.‌

آنها׳ به‌ناخواست‌خود،‌ناگزير‌بودند‌شانه‌به‌شانه‌با‌ترک ها‌بجنگند.
انگلستان‌و‌روسيه‌با‌در‌نظرگرفتن‌توانايي‌رزمي‌کردها‌و‌اهميت‌استراتژيک‌منطقه‌اي‌که‌آنها‌در‌آن‌
بسر‌مي‌بردند،  دلبستگي‌فزايندەاي‌به‌آنها‌و‌خلق‌و‌خوي شان‌پيدا‌کردە،‌مي‌کوشيدند‌به‌هر‌ترتيبي‌شدە،‌

شرکت‌آنها‌را‌در‌جنگ‌به‌حداقل‌برسانند،‌يا‌دست‌کم‌آنها‌را‌بي طرف‌سازند.
نخستين‌گلوله‌‌هاي‌جنگ‌جهاني‌اول‌در‌‌١٢اکتبر‌سال‌‌١٩١٤در‌خاور‌نزديک‌شليک‌شدند‌و‌ترکيه‌
اعلام‌ اعلام‌جهاد‌کرد.‌٣ فرانسه‌وارد‌جنگ‌شد‌و‌رسما‌ و‌ انگلستان‌ با‌روسيه،‌ ]همان‌سال[‌ نوامبر‌ در‌
جنگ‌با‌کفار،‌بي درنگ‌منجر‌به‌اقدامات‌مقامات‌رسمي‌]ترکيه[‌و‌به‌گفته‌‌و.‌اف‌مينورسکي‌»‌تحريک‌

1-  ‌ترکيه‌به‌متحد‌خود‌آلمان‌کمک‌مي کرد.
2-  مينورسکي؛ ١٩١٥،‌ص‌٣٠

در‌سال‌‌١٩١٦ر.‌اي.‌تيرمن، دستيار‌کاردار‌روسيه‌در‌وان،‌از‌سنجاق‌حکاري‌که‌ساکنان‌آن‌کرد‌بودند،‌ديدار‌کردە،‌با‌دقت‌تمام‌وضعيت‌
آن‌منطقه‌و‌روحيات‌اهالي‌اش‌را‌مورد‌بررسي‌قرار‌داد.‌به‌گفته‌او،‌اکثر‌کردهاي‌آنجا‌از‌دولت‌ترکيه‌بي‌زار‌بودند )تيرمن‌١٩١٠:‌ص‌
١٨٥(.‌او‌نوشت:‌»کردها‌هيچ‌گونه‌رغبتي‌به‌ترکيه‌ندارند:‌امروز‌آنها‌به‌ترکها‌خدمت‌مي کنند،‌فردا‌به‌ايراني ها‌و‌پس‌فردا‌به‌روسيه.‌عشاير‌
کوچندە‌اغلب‌به‌سبب‌ناسازگاري‌با‌دولت ها،‌از‌ترکيه‌به‌ايران‌و‌برعکس مي روند...‌‌و‌اکنون‌در‌اختلافات‌مرزي‌بين‌ترکيه‌و‌ايران،‌
بي طرفي‌جمعيت‌کرد‌ناخواسته‌توجه ها‌را‌به‌خود‌جلب‌مي کند:‌خود‌کردها‌که‌ساکنين‌منطقه‌مورد‌اختلاف‌مي باشند‌به‌من‌گفتند،‌براي‌
آنها‌اصلا‌اهميتي‌ندارد‌که‌تحت‌حاکميت‌فارس ها‌باشند‌يا‌ترک ها...‌آنها‌هيچ‌تعصبي‌هم‌ندارند.‌جنگ‌قبلي‌)‌١٨٧٨ – ١٨٧٧(‌نشان‌داد‌
که‌محترم ترين،‌پرتوان ترين‌و‌مقدس ترين‌شيخ ها،‌عبيدالله‌شمديني‌و‌جلال الدين‌خيزاني‌هم‌نتوانستند‌شمار‌سوارەهاي‌وعدە‌دادە‌شدە‌

Top of Form)را‌براي‌آنها‌به‌ميدان‌بياورند.«)همانجا.‌صص ١٩٦ – ١٩٤
3-  ‌لازاريف؛‌تاريخ‌کردستان، ١٩٩٩،‌ص‌٢٢٠



98 /  تقسيم سياسی کردستان ١٩١٤-١٥١٤، )تراژدی کرد(

کردن«‌کردها‌بر‌عليه‌ارمني ها‌٤و‌روي‌دادن‌رخدادهاي‌وحشتناک‌سال‌‌١٩١٥در‌مناطق‌شمال‌شرقي‌
ترکيه‌در‌رابطه‌با‌کشتار‌جمعي‌اهالي‌ارامنه‌شد.

براي‌ آنها‌ نوشت،‌ مينورسکي‌ اف.‌ و.‌ که‌ چنان  بودند.‌ هم‌ همسايه‌ سدەها‌ کرد׳‌ و‌ ارمني‌ خلق‌ دو‌
ساختن‌يک‌نظام‌اقتصادي‌و‌زندگي‌مشترک׳‌کاملا‌با‌هم‌همدل‌بودند،‌و‌دامداري‌کردها׳‌با‌صنعت‌
با  ‌١٩١١  –  ١٩١٢ سال‌های‌ در‌ ارمني ها‌ و‌ کردها‌ بودند.‌ يکديگر‌ کننده‌‌ کامل‌ ارمني ها‌ کشاورزي‌ و‌
با‌هم‌کار‌و‌ در‌جنوب‌درياچه‌وان‌ واقع  )موکوس(5  منطقه‌‌موکس  و‌سازگاري‌کامل‌در‌ خشنودي 
کردشناس‌ و‌ خاورشناس‌ و‌ روسيه‌ علوم‌ آکادمي‌ اعزامي‌ نمايندە‌ اوربلي٦،‌ آ.‌ اي.‌ زندگي‌مي کردند.‌
حال‌گردآوري‌ در‌ اوربلي‌ آ.‌ اي.‌ داشت.‌ آنجا‌حضور‌ در‌ نيز‌ ‌)١٨٨٧-  ١٩٦١( روسيه‌ آينده‌‌ برجسته‌‌
دادەهاي‌لازم‌براي‌نگارش‌واژەنامه‌‌زبان‌ارمني‌و‌کردي‌بود.‌کردها‌و‌ارمني ها‌به‌نسبت‌برابر‌جمعيت‌
موکس‌را‌تشکيل‌دادە‌بودند.‌‌اي.‌آ.‌اوربلي‌ارمني‌در‌طي‌اين‌دو‌سال‌در‌خانه‌‌کردها‌زندگي‌ کرد.‌او‌
با‌ياري‌اهالي‌محل،‌مطالب‌سرشاري‌براي‌مطالعه‌و‌بررسي‌زبان‌و‌فولکلور‌کردها‌و‌ارمني ها‌را‌گرد‌

آورد.
اي.‌آ.‌اوربلي‌در‌سال‌‌١٩١٥با‌آگاهي‌از‌رويدادهاي‌پيرامون‌درياچه‌وان‌و‌قتل عام‌و‌کشتار‌اهالي‌بومي‌
نابود‌ نااميدي‌بسيار‌شد.‌در‌موکس‌همه‌خانوادەهاي‌ارمني‌و‌بيشتر‌خانوادەهاي‌کرد‌ آن‌دچار‌غم‌و‌
شدند.‌بازماندگان‌فرار‌کردند‌و‌منطقه‌خالي‌از‌سکنه‌شد.‌حتا‌نام‌اين‌منطقه‌هم‌در‌امان‌نماند‌و‌نام‌تازه‌
بر‌خود‌گرفت.‌دادەهاي‌گردآوري‌شده‌‌اي.‌آ.‌اوربلي،‌بعنوان‌تنها‌سرچشمه‌آموختن‌فرهنگ‌زباني‌‌
کردها‌و‌ارمني هاي‌موکس‌باقي‌ماند.‌احتمالا‌ضربه‌‌روحي ناشي‌از‌اين‌رويدادها‌مانع‌چاپ‌اين‌کتاب‌
از‌سوي‌اي.‌آ.‌اوربلي‌شد،‌اين‌اثر‌پس‌از‌مرگ‌او،‌توسط‌شاگردهايش‌به‌چاپ‌رسيد.‌کتاب‌»فولکلور‌
و‌زندگي‌در‌موکس«‌اثر‌اي.‌آ.‌اوربلي‌که‌دربرگيرنده‌‌گزارشي‌از‌»موکس‌و‌ساکنان‌آن٧«‌نيز‌بود،‌
در‌سال‌‌١٩٨٢در‌مسکو‌چاپ‌و‌منتشر‌شد.‌»واژه‌نامه‌‌کردي‌–‌روسي«‌با‌استفادە‌از‌دادەهاي‌نسخه‌‌خطي‌
اي.‌آ.‌اوربلي‌در‌سري »اي.‌آ.‌اوربلي.‌آثار‌منتخب«،‌جلد‌٢،‌دورە‌٢،‌در‌سال‌‌٢٠٠٢در‌ايروان،‌منتشر‌

شد.‌‌ژ.‌س.‌موسائليان‌٨و‌ا.‌اي.‌تسوکيرمان‌٩آن‌را‌براي‌چاپ‌آمادە‌کردند.١٠
حقايق‌انکارناپذير‌موجود،‌نشان‌‌دهنده‌‌آسيب‌ديدن‌کردها‌در‌زمان‌رويدادهاي‌وحشتناک‌سال‌١٩١٥ 
است،‌و‌کوشش هاي‌طرف‌ترک‌براي‌گناهکار‌نشان‌دادن‌کردها‌در‌آنچه‌که‌گذشت،‌بي‌پايه‌است.‌

]در‌اين‌ميان،[ اعلام‌جهاد׳‌نقش‌خود‌را‌در‌بغرنج‌کردن‌وضعيت ايفا‌کرد.
رژيم‌ديکتاتوري‌نظامي‌–‌سياسي‌در‌ترکيه،‌در‌وهله‌‌اول‌با‌ستم گري‌ويژەاي‌در‌نواحي‌مرزي‌ترکيه‌
و‌ايران‌و‌در‌واقع‌کردستان‌برقرار‌شد.‌در‌سال هاي‌جنگ،‌سنگين ترين‌ضربه‌ها‌به‌سرزمين هاي‌دور‌
و‌بَر‌درياچه‌وان،‌نواحي‌پيرامون‌اورميه‌و‌منطقه‌‌رواندز‌-‌ساوجبلاغ‌–‌در‌شمال‌و‌مناطق‌کردنشين‌در‌
امتداد‌راه‌هاي‌همدان‌–‌کرمانشاه‌–‌بغداد‌–‌در‌جنوب‌وارد‌شد.‌در‌نتيجه‌‌عمليات‌نظامي‌انجام‌شدە،‌

4-  مينورسکي‌١٩١٥:‌ص٣٩
 мокс, мукус -5

نام‌کنوني‌آن‌باغچه سراي است.‌م.
 Ио́сиф Абга́рович Орбе́ли, -6

 يوسف‌آبگاروويچ‌اوربلي)به‌روسي(،‌هووسپ‌آبگاري‌اوربلي)به‌ارمني(.‌م
7-  ‌‌اوربلي‌١٩٨٢

Мусаэлян,   Жаклина Суреновна -8ژاکلينا‌سورينوويچ‌موسائليان
Цукерман, Исаак Иосифович, -9 ‌ايساک‌يوسيفوويچ‌تسوکرمان‌

10-  ‌اوربلي‌٢٠٠٢



يوگينيا ايلينيچنا واسيليه وا /م. کامران امین آوه ٩٩

مي بايست‌همه‌کردستان‌برپايه‌ قانون‌زمان‌جنگ‌زندگي‌کند.‌پاي‌جنگ‌به‌همه‌‌شهرها،‌روستاها‌‌و 
خانه‌هاي‌کردها‌رسيد‌و‌گذرگاه‌هاي‌کوچ عشاير‌کوچ نشين‌و‌نيمه‌کوچ نشين‌را‌بست.‌جاي‌شگفتي‌
نيست‌که‌کردها‌برخورد‌دشمنانه‌اي‌با‌حضور‌نيروهاي‌مسلح‌در‌سرزمين‌خود‌داشتند.‌هيچ‌روستايي‌
بدون‌جنگ׳ تن‌به‌تسليم‌نمي‌داد،‌مردان‌مسلح‌قبيله‌‌ها‌تا‌واپسين‌دم‌در‌برابر‌بيگانه‌ها‌با‌سرسختي‌از‌خود‌
پايداري‌نشان‌مي دادند‌تا‌همه‌‌اهالي׳‌زمان‌کافي‌براي‌جابجايي‌و‌پنهان‌کردن‌خود‌و‌دار‌و‌ندار خانگي‌
و‌دام هايشان‌در‌مکان هاي‌امن‌در‌کوە هاي‌پيرامون را‌داشته‌باشند.‌آنها‌از‌سرزمين،‌خانه‌و‌خانواده‌‌خود‌
دفاع‌مي کردند.‌جنگي‌که‌آنها‌به‌ناگزير‌در‌آن‌درگير‌شدند،‌چيزي‌جز‌فاجعه‌براي‌کردستان‌و‌کرد‌

به‌بار نياورد.
رخدادهاي‌يکي‌از‌کنش هاي‌گسترده‌‌نظامي‌در‌منطقه‌‌مرزي‌ترکيه‌و‌ايران،‌ميان‌درياچه‌وان‌و‌شهر‌
بدليس،‌در‌ادبيات‌تاريخي‌بازتاب‌يافته‌است.‌١١در‌اين‌منطقه،‌قزاق هاي‌کوبان‌با‌ترک ها‌درگير‌جنگ‌
شدند،‌يکي‌از‌قبيله‌‌هاي‌کرد‌نيز‌]در‌جبهه‌ترک ها[‌شرکت‌داشت.‌شباهنگام׳‌ترک ها‌بسوي‌بدليس‌
عقب‌نشسته و‌کردها‌را‌به‌حال‌خود‌رها‌کردند،‌‌منصور‌بيک׳‌رهبر‌قبيله׳‌ناخواسته‌تن‌به گفتگو‌با‌

قزاق ها‌داد.‌سخنان‌‌شايسته‌و‌بي‌باکانه‌‌رهبر‌کرد‌احترام‌برانگيز‌است.‌او‌گفت: 
»ما‌کوچ رو‌هستيم‌و‌من‌رهبر‌يکي‌از‌قبيله‌‌هاي‌کردم‌که‌در‌مرز‌ايران‌زندگي‌مي کند.‌من‌‌تا‌چهار‌هزار‌
با‌سپاهيان‌ترک‌از‌همان‌دور‌و‌بر‌شهر‌سراي‌در‌حال‌عقب‌نشيني‌ خانوار‌١٢و‌گله‌ ‌گوسفند‌دارم.‌ما‌
هستيم.‌ما‌براي‌دفاع‌از‌منزلگاە،‌دارائي‌و‌قبيله‌‌مان‌بر‌ضد‌روس ها‌جنگيديم.‌حالا‌همه‌چيز‌قبيله‌،‌منزلگاە‌

و‌رمه‌هاي‌گوسفند‌و‌دام‌من‌پشت‌سر‌نيروهاي‌روس‌ماندە‌است...«.١٣
منصور‌بيک‌آمادگي‌خود‌را‌براي‌تحويل‌سلاح‌اعلام‌داشت،‌و‌از‌آنها‌خواست‌تا‌قبيله‌‌او‌را‌صلح طلب‌
رفتار‌ و‌ داد.‌سخنان‌ او‌گوش‌ به‌سخنان‌ بيک،‌ منصور‌ ]موقعيت[‌ با‌درک‌ قزاق‌ فرمانده‌‌هنگ‌ بدانند.‌
وضعيت‌ اندازە‌ چه‌ تا‌ که‌ مي دهد‌ نشان‌ بود،‌ قبيله‌‌‌اي‌هايش‌ هم‌ نگران‌ هرچيز‌ از‌ پيش‌ که‌ کرد،‌ رهبر‌
مردمي که‌در‌کانون‌کنش هاي‌نظامي‌دو‌سوي‌جنگ‌قرار‌گرفته‌بودند،‌فاجعه‌بار‌بود.‌اوضاع‌در‌دوران‌
درگيري هاي‌نظامي‌امپراتوري هاي‌عثماني‌و‌صفوي‌در‌سده‌‌شانزدهم‌نيز‌چنين‌بود‌و‌در‌سال هاي‌جنگ‌
جهاني‌اول‌نيز‌به‌همين‌روال‌ادامه‌يافت.‌افزون‌بر‌آن،‌‌ترک ها‌با‌وجود‌واداشتن‌کردها‌به‌جنگيدن‌در‌
جبهه‌خود،‌آنها‌را‌همتراز‌خود‌ندانسته،‌جيرە اي‌به‌آنها‌نمي دادند،‌بلکه‌براي‌خورد‌و‌خوراک‌به‌آنها‌
علف‌از‌علف‌زارها‌مي‌دادند.‌برپايه‌‌گزارشگري‌دقيق‌و.‌ام.‌شکلووفسکي،‌آنها‌از‌کردها‌چون‌گلوله‌‌‌

دم‌توپ‌استفادە‌مي کردند.١٤ 
همسايگي‌بدون‌واسطه‌‌بخش‌شمال‌باختري‌ايران‌با‌روسيه،‌اين‌سرزمين‌مسکوني‌کردها‌را‌از‌همان‌
آغاز‌جنگ‌تا‌روزهاي‌پاياني‌اش به‌کارزار‌کنش هاي‌جنگي‌تبديل‌کرد.‌ترکيه‌پيوسته‌در‌پي‌راهيابي‌
به‌کرانه‌هاي‌درياچه‌‌اورميه‌و‌همچنين‌دامن‌زدن‌به‌درگيري نظامي‌در‌مرز‌بود.‌نيروهاي‌ترکيه‌در‌١٧ 
نوامبر‌سال‌‌١٩١٤ناحيه‌کردنشين‌لاهيجان‌در‌نزديکي‌ساوجبلاغ׳‌پايتخت‌کردستان‌مکري‌را‌اشغال‌
کردند.‌يک‌روز‌بعد‌آ.‌اي.‌اياس، کاردار‌روسيه‌در‌ساوجبلاغ،‌امور‌کارداري‌را‌تعطيل‌کرد‌و‌راهي‌
مراغه‌شد،‌و‌در‌سر‌راه‌خود،‌در‌مياندوآب‌توقف‌کرد.‌چنان که‌و.‌اف‌مينورسکي‌در‌شرح‌حال‌اين‌
کشته‌شده‌نوشت‌»اردو«ي‌١٥]ترک ها[‌با‌راه‌يافتن‌به‌شهر‌او‌را‌غافل گير‌کردند.‌در‌جريان‌اين‌پيشامد،‌

11-  شيشووف‌٢٠١٠:‌ص‌١٣٨
12-  ‌حداقل‌معادل‌‌٢٤هزار‌نفر‌مي باشد.

13-  شيشوف‌٢٠١٠:‌ص‌١٣٨
14-  ‌نگاە‌کنيد‌به‌شکلووفسکي‌١٩٩٠:‌ص‌٤٢

15-  ]مينورسکي.‌و.‌اف.‌يادبود‌آ.‌اي.‌اياس[//‌ايزوستيا‌وزارت‌امور‌خارجه‌١٩١٥:‌ص‌١٨٠
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در‌ماه‌دسامبر‌١٩١٤،‌آ.‌آ.‌اياس‌کشته‌شد‌و‌‌و.‌اف‌مينورسکي‌از‌او‌بعنوان‌نخستين‌قرباني‌روسيه‌در‌
اشراف‌ نمايندگان‌ از‌ تن‌ دو‌ تبريز‌ به‌ هنگام‌حمله‌‌ترک ها‌ در‌ برد.‌ نام‌ »آستانه‌کردستان‌دوردست«‌١٦
طايفه‌‌کرد،‌از‌سردارهاي‌مکري،‌محمد‌حسين‌خان‌فرماندار‌ساوجبلاغ‌و‌پسر‌او‌علي‌بيک،‌دانشجوي‌

سپاە‌کادت‌مسکو‌١٧کشته‌شدند.١٨ 
عمليات‌جنگي‌ترکيه‌در‌شمال‌باختري‌ايران‌بر‌ضد‌روسيه‌بود.‌در ژانويه‌١٩١٥،‌نيروهاي‌روسيه‌پاتک‌
زدند.‌تبريز‌آزاد‌گرديد‌و‌]بدنبال‌آن[‌پرجمعيت ترين‌منطقه‌‌کردستان‌ايران‌که‌ترک ها‌در‌آنجا‌گروه‌
هاي‌سوارە‌کرد‌را‌سازمانيابي‌کرده‌بودند،‌نيز‌اشغال‌شد.‌و.‌پ.‌نيکيتين،‌کردشناس‌سرشناس‌آتي،‌در‌
٣٠ ماه‌مه‌١٩١٥ مقام‌تازه‌‌دستيار‌کاردار‌روسيه‌را‌در‌شهر‌آزاد‌شده‌‌اورميه،‌اشغال‌کرد.‌دوران‌انجام‌

وظايف‌کارداري‌١٩او‌همزمان‌بود‌با‌فعاليت هاي‌پردامنه‌‌نظامي‌در‌جبهه‌هاي‌]جنگ‌در[‌ايران.٢٠
در‌نيمه‌‌اول‌سال‌‌١٩١٥وضعيت‌تغيير‌چنداني‌نکرد،‌اما‌با‌وجود‌کاميابي‌هاي‌نظامي‌روسيه‌در‌فوريه‌–‌
ژوئيه׳‌اوضاع‌‌کاملا‌خطرناک‌و‌ناپايدار‌باقي‌ماند.‌‌با‌ورود‌ژنرال‌ن.‌ن.‌باراتوف‌٢١در‌راس‌سپاە‌سوارە‌
اعزام‌شدە‌از‌باکو،‌از‌راه‌درياي‌مازندران‌به‌بندر‌انزلي،‌تغيير‌بزرگي‌]در‌اوضاع[‌روي‌داد.٢٢به‌نوشته‌ 
م.‌س.‌لازاريف‌٢٣در‌پي‌کنش‌هاي‌نظامي‌برق آسا‌و‌موفقيت‌آميز‌او‌در‌خطوط‌خانقين‌–‌کرمانشاه‌–‌
همدان‌در‌پايان‌سال‌١٩١٥،‌ميدان‌عمليات‌نظامي‌ترکيه‌–‌آلمان‌نابود‌شد‌و‌همين‌بي درنگ‌بر‌مناسبات‌
کردها‌با‌روسيه‌اثر‌گذاشت.‌اگر‌واپس‌نشيني‌ارتش‌روسيه‌در‌ماه‌دسامبر‌‌١٩١٤از‌شمال‌باختري‌ايران‌
سپتامبر‌ ماه‌ در‌ ]اين بار[‌ روسيه‌شد،‌ با‌ در‌همکاري‌ قبيله‌‌هاي‌کرد‌ رهبران‌ از‌ بسياري‌ سبب‌خودداري‌

16-  همانجا‌ص‌١٨١
 Московский кадетский корпус, The Moscow Cadet Corps -17

18-  ‌سردار‌محمد‌حسين‌خان‌باباميري)سردار‌مکري(‌)١٩١٥ – ١٨٨٠(‌پسر‌سيف الدين‌خان‌پس‌از‌مرگ‌پدر‌جانشين‌او‌
شد.‌در‌اوايل‌جنگ‌جهاني‌اول،‌زماني‌که‌ارتش‌تجاوزگر‌عثماني‌با‌پشتيباني‌آلمان‌قيصري‌وارد‌خاک‌ايران‌شد،‌به‌جرم‌
طرفداري‌از‌روسيه‌]در‌ساوجبلاغ[‌دستگير‌و‌به‌پايگاە‌نظامي‌آنان‌در‌مراغه‌منتقل‌شد.‌او‌در‌‌٢٣صفر‌١٩١٥/١/١١‌/١٣٣٣ 

همراە‌با‌سيف الدين‌خان‌مظفرالسلطنه‌پسر‌مجيدخان‌اردلان‌حاکم‌سقز‌در‌شهر‌مراغه‌اعدام‌شد.
سردار‌علي‌خان‌باباميري)سردار‌مکري(‌)١٩٣٢ – ١٨٩٦(‌پسر‌محمد‌حسين‌خان‌باباميري‌مشغول‌به‌تحصيل‌در‌دانشکدە‌
و‌ شد.‌شخصيت‌ او‌ جانشين‌ و‌ برگشته‌ منطقه‌خود‌ به‌ پدرش‌ اعدام‌ از‌ پس‌ اما‌ بود.‌ پايتخت‌گرجستان‌ تفليس‌ در‌ افسري‌
سرنوشت‌او‌شبيه‌احمد‌شاه‌قاجار‌آخرين‌شاە‌قاجار‌ايران‌است.‌به‌مانند‌او‌جوان‌و‌تحصيل‌کردە‌و‌مدرن‌بود‌و‌مانند‌او‌نيز‌
در‌کار‌حکومتي‌بدون‌تجربه.‌علي‌خان‌در‌تبريز‌خانه‌داشت‌و‌بيشترين‌ايام‌سال‌را‌در‌آنجا‌سپري‌مي کرد‌و‌بيشتر‌مشغول‌
زندگي‌شخصي‌بود‌تا‌ملکداري.‌همين‌نيز‌موجب‌بالا‌آوردن‌بدهکاري‌و‌از‌دست‌دادن‌ملک‌و‌مال‌او‌شد.‌او‌جزو‌افرادي‌

بود‌که‌براي‌اولين‌بار‌از‌خارج،‌دوچرخه‌و‌دوربين‌عکاسي‌به‌ايران‌آورد.‌او‌به‌مرگ‌طبيعي‌در‌سال‌‌١٩٣٢درگذشت.‌
انور‌سلطاني،‌جلد‌اول،‌‌٢٢٦و‌‌٢٢٧بوکان‌در‌تاريخ،‌چاپ‌سوم،‌سليمانيه‌سال‌٢٠٢٢.‌ترجمه‌و‌تخليص‌از‌کردي.‌م

19-  ‌و.‌پ.‌نيکيتين‌در‌نامه اي‌به‌و.‌اف.‌مينورسکي‌نوشت:«‌من‌در‌‌٣٠ماي‌‌١٩١٥به‌اورميه‌آمدم‌و‌در‌‌١٥آوريل‌‌١٩١٨آنجا‌را‌ترک‌
کردم.«‌نگاە‌کنيد‌به‌آرشيو‌و.‌اف.‌مينورسکي)‌دانشکدە‌خاورشناسي‌روسيه‌آکادمي‌علوم‌روسيه(.‌‌ذخيرە‌١٣٤.‌صورت برداري‌٣.‌واحد‌

ذخيرەسازي‌٧١٥
جبهه‌ در[‌ ]قزاق ها‌ ‌« ١٩٦٥- ١٨٩١ايمليانوف‌ گريگوروويچ‌ آ.‌گ.]آلکسي‌ روسيه.‌ موقت‌ حکومت‌ رايزن‌ کتاب‌ به‌ کنيد‌ 20-  نگاە‌

ايران)١٩١٨ – ١٩١٥(«.‌برلين.‌١٩٢٣
 Баратов, Николай Николаевич, -21
 نيکلاي‌نيکلايوويچ‌باراتووف‌)١٩٣٢- ١٨٦٥(.‌م

22-  ‌ژنرال‌روسيه‌ن.‌ن.‌باراتووف)باراتشويلي،‌سالهاي‌زندگي‌١٩٣١ -١٨٦٩(‌فرماندە‌سپاە‌اعزامي)شامل‌‌گردان‌‌‌١قزاق هاي‌قفقاز‌و‌
گردان‌سوارە‌قفقاز‌‌با‌نيرويي‌بالغ‌بر‌‌١٤هزار‌نفر‌و‌‌٣٨توپ(،‌براي‌مقابله‌با‌نيروهاي‌طرفدار‌آلمان‌در‌ايران‌در‌‌٣٠اکتبر‌‌١٩١٥درانزلي‌

پيادە‌شد.‌ايميليانووف‌١٩٢٣:ص‌١٦
23-  لازاريف‌١٩٧٢:‌ص‌٣٢٠
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‌١٩١٥و.‌پ.‌نيکيتين‌جانشين‌کاردار‌روسيه‌در‌اورميه‌با‌برخي‌از‌آنها‌قرارداد ]دوستي[‌بست.‌از‌آن‌
زمره׳ کوردو‌بيک‌رهبر‌جامعه‌نيرومند‌عشيره‌‌بيگزادە‌بود.‌در‌آخرهاي‌سال‌‌١٩١٥پس‌از‌رشته‌اي‌از‌
کنش‌هاي‌نظامي،‌به‌رهبري‌ژنرال‌ن.‌ن.‌باراتوف،‌امکان‌احياي‌واقعي‌موقعيت‌از‌دست‌رفته‌روسيه‌در‌

ميان‌کردها‌بوجود‌آمد.
سپاە‌ن.‌ن.‌باراتوف‌در‌سال‌‌١٩١٦در‌جبهه‌هاي‌ايران‌و‌هم چنين‌در‌جبهه‌ موصل‌با‌‌ترکيه‌به‌پيروزي‌
نظامي‌ عمليات هاي‌ براي‌ تکيه‌گاهي‌ به‌ کردستان  مرکز‌ و‌ جنوب‌ مناطق‌ يافت.‌ دست‌ اي‌ تازه‌ هاي‌
]باراتوف[ در‌بين النهرين‌تبديل‌شدند‌و‌در‌آوريل‌‌١٩١٦شهر‌رواندز،‌پايتخت‌پيشين‌امارت‌سوران، 
به‌تصرف‌او‌درآمد.‌پيروزي هاي‌سپاە‌باراتوف‌سبب‌افزايش‌دلبستگي‌کردها‌به‌روسيه‌شد،‌و‌در‌اين‌
جا،‌موضوع‌تنها‌در‌ديدن‌قدرت‌دولتي‌نبود‌که‌مي توانست‌در‌حل‌مشکلات‌به‌آنها‌ياري‌رساند.‌خود‌
کردها‌و‌بويژە‌افراد‌قبيله‌‌هايشان‌جنگجويان‌شايسته‌اي‌بودند،‌و‌به‌شجاعت هاي‌نظامي‌ارزش‌و‌احترام‌
مي گذاشتند.‌يوسف‌کمال،‌نماينده‌‌اشراف‌کرد‌از‌طايفه‌بدرخان ها،‌که‌امير‌بدرخان‌افسانه‌اي‌از‌آن‌
خاندان‌بود،‌به‌جانشين‌کاردار‌روسيه‌در‌وان‌روي‌آورد‌تا‌بداند‌در‌صورت‌وارد‌جنگ‌شدن‌قبايل‌کرد‌

آماده‌‌قيام‌با‌ترکيه،‌روسيه‌به‌ياري آنها‌خواهد‌آمد‌يا‌نه.٢٤
به‌سبب‌اختلافات‌در‌اردوگاە‌رهبران‌کرد،‌قيام‌همه‌جانبه‌اي‌در‌پشت‌جبهه‌‌نيروهاي‌ترکيه‌روي‌نداد،‌
اما‌بدون‌ترديد،‌کردها‌براي‌همکاري‌در‌زمينه‌هاي‌نظامي‌و‌ديپلماتيک‌در‌کانون‌توجه‌]روسيه[‌قرار‌
گرفتند.‌و.‌اف.‌مينورسکي‌و‌‌و.‌پ.‌نيکيتين‌شرايط‌را‌بخوبي‌درک‌مي کردند‌و‌تاثير‌چشم‌گيري بر‌
آن‌داشته،‌طرفدار‌پروپاقرص‌روابطي‌آرام‌و نيک خواهانه‌با‌کردها‌بودند.‌به‌باور‌و.‌اف.‌مينورسکي،‌
در‌ بابان‌ امراي‌ پسينيان‌ به‌ بويژە‌ و‌ کرد‌ امراي‌ شده‌‌ سرنگون‌ خاندان هاي‌ به‌ ويژەاي‌ توجه‌ مي بايست‌
و.‌پ.‌ بودند.‌ چنان‌حفظ‌کردە‌ در‌کردستان‌هم  را‌ سياسي‌خود‌ توانايي‌سترگ‌ سليماني‌مي شد‌که‌
نيکيتين‌از‌نظر‌ماهوي‌با‌و.‌اف.‌مينورسکي‌اختلافي‌نداشت،‌اما‌کشاندن‌کردها‌بسوي‌روسيه‌را‌در‌گرو 

انجام‌کارهاي‌پر‌زحمت‌اوليه‌در‌ميان‌آنها‌مي‌ديد.‌
در‌سال‌‌١٩١٦به‌برنامه‌هاي‌فرماندهي‌آلمان‌و‌ترکيه‌براي‌گشودن‌جبهه‌جنگ‌تمام‌عيار‌در‌خاک‌ايران‌
پايان‌دادە‌شد.‌سپاە‌اعزامي‌باراتوف‌با‌جلب‌بخشي‌از‌سپاە‌ترکيه‌که‌در‌بين النهرين‌بر‌عليه‌انگليسي ها‌
باراتوف‌ بيرون‌آوردند.‌در‌ماه‌فوريه‌‌١٩١٧يگان هاي‌ ابتکار‌عمل‌را‌از‌دست‌استانبول‌ مي جنگيدند،‌
پس‌از‌اشغال‌همدان،‌کرمانشاە‌و‌خانقين‌با‌نيروهاي‌اعزامي‌انگلستان‌که‌در‌جنوب‌بين النهرين‌حمله‌‌
در‌ موصل‌ شهر‌ وارد‌ باراتوف‌مي بايست‌ سپاە‌ گرفتند.‌ ارتباط‌ مستقيما‌ بودند،‌ کردە‌ آغاز‌ را‌ بغداد‌ به‌
مرکز‌کردستان‌شود.‌روزهاي‌سياهي‌پيش روي‌فرماندهي‌ترکيه‌و‌متحدش‌آلمان‌بود:‌يک‌منطقه‌‌مهم‌

استراتژيک‌مورد‌حمله‌‌گازانبري‌٢٥قرار‌گرفت.٢٦
‌در‌‌٢٦فوريه‌‌١٩١٧بغداد‌زير‌فشار‌ارتش‌بريتانيا‌سقوط‌کرد‌و ترک ها‌که‌در‌نبرد‌با‌نيروهاي‌روسيه‌در‌

تنگنا‌قرار‌گرفته‌بودند،‌شکست‌خود‌را‌پذيرفتند.
بزودي‌قزاق ها،‌ترک ها‌را‌از‌سنگرهايشان‌بيرون‌راندە‌و‌فراري‌دادند‌و‌قصر‌شيرين‌را‌تصرف‌کردند.‌
قزاق ها‌ دادند.‌هنگ‌ ادامه‌ بين النهرين‌ آستانه‌ در‌ دياله‌‌ بر‌رودخانه‌ و‌ دور‌ در‌ نظامي‌ عمليات‌ به‌ سپس‌
چهارصد‌ورست‌در‌راه‌به‌بغداد‌دشمنان‌را‌تعقيب‌کرد.٢٧]اين‌بار[‌تلاش  طرف هاي‌انگليسي‌و‌روسي‌

24-  ‌لازاريف‌١٩٦٤:‌ص‌٢٠٩
25-  ‌محاصرە‌و‌تسخير‌اهدافي‌در‌پشت‌جبهه‌دشمن،‌براي‌جلوگيري‌از‌عقب‌نشيني‌و‌قطع‌ارتباط‌نيروهاي‌آن‌با‌نيروهاي‌خودي‌و‌در‌

نهايت‌وادارکردن‌آنها‌به‌تسليم‌است.‌م
26- ‌شيشوف؛ ٢٠١٠،‌ص‌١٧٨

27- ‌‌ستريليانوف‌)کالابوخوف(؛ ٢٠٠٧،‌ص‌٤٩
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روي‌ شهر‌موصل‌متمرکز‌شد.
‌در‌همين‌زمان‌در‌روسيه،‌انقلاب‌فوريه‌رخ‌داد،‌اما‌هنوز‌]توانايي[‌حملات‌تعرضي‌ارتش‌روسيه‌ته‌
نکشيدە‌بود.‌ارتش‌روسيه‌پس‌از‌اشغال‌خاور‌کردستان،‌به‌حدود‌جنوب‌آن رسيد.‌پيشروي‌بعدي‌از‌راه‌
پنجوين،‌سليمانيه‌و‌کرکوک‌بسوي‌موصل‌برنامه‌ريزي‌شد.‌اين‌عمليات ‌مي بايست‌بخش‌چشمگيري‌از‌
سپاهيان‌ترکيه‌را‌بسوي‌شمال‌منحرف‌کند‌و‌امکان‌حمله‌ ‌انگليسي ها‌به‌موصل‌را‌فراهم‌سازد.‌سپاهيان‌
ايران‌کاملا‌ بود،‌و‌جبهه‌‌ بزرگ‌در‌کمين‌ فاجعه‌ شکست‌مي‌خوردند،‌خطر‌يک‌ ترکيه‌پشت‌سرهم 

اهميت‌خود‌را‌براي‌طرف هاي‌در‌حال‌جنگ‌از‌دست‌دادە‌بود.
انگليس‌و‌ قيام‌بودند.‌در‌آوريل‌‌١٩١٧در‌کوەهاي‌نزديک‌موصل‌که‌سپاهيان‌ کردها‌همواره‌آمادە‌
روس ‌پيشروي‌خود‌را‌بسوي‌آن‌آغاز کردە‌بودند،‌جنبش‌کرد،‌به‌رهبري‌سيد‌عبدالله׳‌نوە‌شيخ‌عبيدالله‌، 
آغاز‌گرديد.‌پس‌از‌سرکوب‌قيام‌شيخ‌عبيدالله‌در‌سال‌١٨٨٠،‌خانوادە‌سادات‌نهري‌هم چنان‌نفوذ‌خود‌
را‌در‌هر‌دو‌سوي‌مرز‌حفظ‌کردە‌بودند؛‌اين‌نفوذ‌حتا‌چندين‌برابر‌هم‌شدە‌بود.‌سيد‌عبدالله‌‌براي‌آگاه‌
کردن‌]روسيه[‌از‌تشکيل‌کميته‌‌»رهايي‌کردستان«‌و‌تصميم‌آن‌براي‌روي‌آوري‌به‌روسيه‌»با‌توجه‌به‌
حمله‌‌زودهنگام‌آن‌]روسيه[به‌موصل«‌٢٨نامه‌اي‌‌براي‌و.‌پ.‌نيکيتين، جانشين‌کاردار‌روسيه‌در‌اورميه‌
فرستاد.‌چيزي‌از‌اين‌برنامه‌و‌گفتگوهاي‌بعدي‌به‌بار‌ننشست،‌با‌اين‌وجود،‌تلاش‌براي‌رسيدن‌به توافق‌
انقلاب‌فوريه‌ از‌ با‌چنين‌شور‌و‌شوقي‌ ادامه‌يافت.‌در‌کردستان‌ »بين‌کردهاي‌آزاد‌و‌روسيه‌آزاد«‌٢٩

‌١٩١٧استقبال‌شد.
اول،‌ جهاني‌ از‌جنگ‌ پس‌ سال‌ هنوز‌صد‌ که‌ کنيم‌ درنگ‌ رويدادي‌ در‌ است‌ لازم‌ رابطه‌ همين‌ در‌
چشمگير‌و‌تاثيرگذار‌به‌نظر‌مي رسد.‌منظور‌برگزاري‌کنگره‌‌عشاير‌جنوب‌خاوري‌کردستان‌در‌ژوئن‌
‌١٩١٧و‌امضاء‌قراردادي‌بين‌رهبران‌اين‌قبيله‌‌ها‌با‌ن.‌ن.‌باراتوف׳‌نمايندە‌روسيه‌است.‌به‌باور‌نگارنده‌‌
اين‌سطرها،‌به‌اين‌واقعيت‌تاريخي‌که‌درست‌‌٦سال‌بعد‌در‌کتابي‌از‌آ.‌گ.‌ايميليانوف٣٠׳‌رايزن‌دولت‌
موقت‌روسيه‌و‌شاهد‌عيني‌و‌شرکت‌کنندە‌در‌اين‌رويدادها‌بازتاب‌يافت،‌اهميت‌چنداني‌دادە‌نشده‌

است.
با‌روسيه‌اعلام‌دوستي‌ ايميليانوف،‌در‌تابستان‌‌١٩١٧عشاير‌جنوب‌خاوري‌کردستان‌ به‌گفته‌‌آ.‌گ.‌
بر‌کرمانشاە‌و‌سنه  با‌رهبران‌بزرگترين‌جامعه‌‌عشيرەاي‌که‌در‌دور‌و‌ باراتوف‌ کردند‌و‌ژنرال‌ن.‌ن.‌

)سنندج(‌زندگي‌مي کردند،‌از‌در‌گفتگو‌درآمد.
در‌اين‌منطقه׳‌بيش‌از‌چهل‌قبيله‌‌کرد‌وجود‌داشت‌که‌قدرتمندترين‌آنها‌کلهرها،‌گوران ها‌و‌سنجابي ها‌
جاده‌  و‌ مي رفتند‌ ترکيه‌ به‌ زهاب‌ راه‌ از‌ راحتي‌ به‌ کرمانشاە‌ منطقه‌‌ در‌ خود‌ زيستگاە‌ از‌ آنها‌ بودند.‌
گونه‌اي‌ به‌ که‌ قبيله‌‌ها‌ بود.‌ مرز‌ دو‌سوي‌ هر‌ در‌ ستد‌ و‌ داد‌ اصلي‌ شريان‌ بغداد‌ ‌– کرمانشاە‌ ـ‌ همدان‌
با‌هم‌مي شدند‌و‌به‌يکديگر‌زمين‌مي فروختند،‌اما‌جنگ‌زندگي‌شان  فعال‌مي کوچيدند،‌وارد‌اتحاد‌
را‌بهم‌زد،‌آنها‌را‌وادار‌کرد‌تا‌در‌عمليات‌جنگي‌شرکت‌کنند.‌موضع‌کردها‌با‌برنامه‌و‌دلبستگي هاي‌
آنهايي که‌وارد‌خاک‌آنها‌شدە‌بودند،‌همخوان‌نبود‌و‌نمي توانست‌باشد.‌در‌ميانه‌‌سال‌١٩١٧،‌زماني‌
که‌ترک ها‌از‌قلمرو‌ايران‌بيرون‌راندە‌شدند،‌در‌اوج‌پيروزي‌هاي‌ارتش‌روسيه‌و‌متحدين‌چيزي‌روي‌
داد‌که‌ناگزير‌بود.‌کردها‌و‌روس ها‌گرايش‌مشترکي براي‌دوستي‌و‌مناسبات‌صلح آميز‌از‌خود‌نشان‌
دادند.‌در‌پيرامون‌شهر‌کرمانشاه،‌در‌ملک‌يک‌خان‌ثروتمند‌کرد‌با‌توافق‌طرفين‌ديداري‌ميان‌ن.‌ن.‌

28-  ‌نگاە‌کنيد‌به‌لازاريف‌١٩٦٤:‌ص‌٣٥٦
29-  شکلووفسکي‌١٩٩٠:‌ص‌٤٢

Алексей Григорьевич Емельянов, -30 آلکسي‌گريگوروويچ‌ايمليانوف‌
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باراتوف‌و‌رهبران‌سرشناس‌عشاير‌کرد‌در‌٦ ژوئيه‌ ‌١٩١٧برگزار‌شد‌که‌در‌کتاب‌آ.‌گ.‌ايميليانوف٣١ 
به روشني‌و‌گيرايي توصيف‌شدە‌است.‌

دو‌سوي‌قرارداد‌بشکلي‌برابر‌رو‌به‌روي‌هم‌قرار‌گرفتند.‌در‌اينجا‌پيروزمند‌يا‌شکست‌خوردە‌وجود‌
نداشت،‌بلکه‌احترام‌متقابل‌فرمانروا‌بود.‌شرکت‌کنندگان‌در‌نشست،‌وجوە‌مشترک‌بسياري‌داشتند:‌
يک‌رنگي،‌گشادەرويي‌براي‌ايجاد‌ارتباط‌،‌شجاعت‌نظامي‌و‌حتا‌بي پروايي‌که‌از‌ويژگي‌هم‌کردها‌
وهم‌روس ها‌بود.‌کردها‌که‌هموارە‌در‌جستجوي‌نيرويي‌پشتيبان‌براي‌خود‌بودند،‌آن‌را‌در‌سيماي‌

روسيه‌ديدە‌و‌تصميم‌گرفتند‌سرنوشت‌خويش‌را‌با‌آن‌کشور‌گرە‌بزنند.
ديدار با‌امضاي‌پيمان نامه ‌دوستي‌روسيه‌و‌قبيله‌‌هاي‌متحد‌کرد‌جنوب‌خاوري‌کردستان‌به‌پايان‌رسيد،‌
اما‌در‌نهايت‌به‌نتيجه‌اي‌محسوس‌و‌درازمدت‌نيانجاميد،]در‌واقع[‌امکان‌دستيابي‌به‌آن‌فراهم‌نگرديد. 
ابرهاي‌يک‌طوفان‌انقلابي‌آسمان‌روسيه‌را‌در‌برگرفت‌و‌پس‌از‌چند‌ماە،‌به‌گفته‌وينستون‌چرچيل‌
بريتانيايي،‌روسيه‌با‌وجود‌پيروزي׳‌فروپاشيد.‌ارتش‌روسيه‌جبهه‌هاي‌جنگ‌را‌ترک‌کرد‌و‌جنگ‌بدون‌

آن‌به‌پايان‌رسيد.
سرزمين‌کردستان‌در‌نتيجه‌‌نبردي‌تمام‌عيار‌به‌ويرانه‌اي‌تبديل‌شد.‌سرزمين‌کردها‌جام‌رنج‌را‌نوشيد‌
و‌بدبختي‌تمام‌و‌کمال،‌بويژە‌نواحي‌کردنشين‌کنار‌مرزي‌را‌فراگرفت.‌شهر‌زيباي‌ساوجبلاغ،‌مرکز‌
کردستان‌مکري،‌با‌خاک‌يکسان‌شد.٣٢ سرزمين‌هاي‌بارآور پيرامون‌اورميه‌که‌از‌سوي‌م.‌آرداتووف‌
›بهشت‌روي‌زمين‹‌٣٣ناميدە‌شدە‌بود،‌ويران‌و‌خالي‌از‌سکنه‌شد.‌از‌دشت‌مرگور‌و‌ترگور ]مە رگەوه ر 
ته رگه وه ر.‌به‌کردي.م[‌‌که‌عشاير‌ثروتمند‌کرد‌ساکن‌آنجا‌بودند،‌جمعيت‌بطور‌کامل‌بيرون‌راندە‌
شدند.‌‌اوريمار،‌٣٤اشنويه،‌ديلمان‌و‌مناطق‌ديگر‌نيز‌به‌همين‌سرنوشت‌دچار‌شدند‌و‌شغال‌ها‌و‌روباه‌ها‌

جاي‌مردم‌را‌گرفتند.٣٥
روسيه‌در‌تقسيم‌مرده‌ريگ‌امپراتوري‌عثماني‌شرکت‌نکرد.‌دول‌آنتانت‌در‌هنگام‌تنظيم‌پيمان‌سور‌در‌
سال‌‌١٩٢٠انگار به‌ياد‌کردها‌افتادند،‌اما‌پس‌از‌سه‌سال‌بجاي‌وعدە‌استقلالي‌که‌دادە‌بودند،‌کردستان‌
را‌با‌خونسردي‌به‌چهار‌پارچه‌ميان‌ترکيه،‌ايران،‌و‌هم چنين‌سوريه‌و‌عراق‌جدا‌کردە‌از‌قلمرو‌دولت‌

عثماني،‌تقسيم‌کردند.
براي‌کردها،‌چهار‌پارچه‌کردن‌سرزمين‌شان رهاورد‌اصلي‌جنگ‌جهاني‌اول‌بود،‌با‌اين‌وجود،‌آنها‌
کل‌شکاک ها،‌ رهبر‌ ‌،)٢٥ شمارە‌ )تصوير‌ سمکو‌٣٦ آغا‌ اسماعيل‌ نشدند.‌ فرمانبر‌ ملت‌ يک‌ به‌ تبديل‌
رئيس‌يکي‌از‌نيرومندترين‌جامعه‌‌عشيرەاي‌کردستان،‌پس‌از‌بيرون‌رفتن‌نيروهاي‌روس‌در‌بهار‌١٩١٨ 
بيگزادە،‌ ايل‌هاي‌هرکي،‌ آورد.‌ و‌خروش‌ به‌جوش‌ سياسي‌ نظر‌ از‌ دهه‌ براي‌يک‌ و‌ برپا‌کرد‌ قيامي‌

31-  ايمليانوف؛ ١٩٢٣، صص‌١٥٩ -١٥٦.
32- تنها‌يک‌بار‌ديگر‌مي‌توان‌از‌قدرت‌پايداري‌کردها‌و‌توانايي‌آنها‌در‌دگربار‌ققنوس‌وار‌از‌دل‌خاکستر‌بيرون‌آمدن‌شگفت‌زده‌
شد .‌در‌محل‌ساوجبلاغ‌ويران‌شدە،‌دوبارە‌شهري‌ساخته‌شد،‌اما‌اين‌بار‌با‌نام‌مهاباد،‌جايي‌که‌پس‌از‌نيم‌سدە‌در‌سال‌‌١٩٤٦تبديل‌به‌
پايتخت‌جمهوري‌خودخواندە‌مستقل‌کردستان‌شد.‌اين‌جمهوري‌کمتر‌از‌يکسال‌وجود‌داشت׳‌اما‌در‌خاطرە‌کردها‌براي‌هميشه‌چون 

برگ‌درخشاني‌از‌تاريخ‌آنها‌باقي‌ماند.
33-  آرداتوف؛ ١٩٠٨،‌ص‌٦

Oremar -34 )به‌کردي(‌Dağlica ,)به‌ترکی(‌
35-  ‌شکلووفسکي؛١٩٩٠، صص‌٤٠‌،٤٢‌،٤٦‌،٤٨

در‌ تفصيل‌ به‌ ‌ ‌.* اش‌ طايفه‌ بزرگ‌ رئيس‌ عبدوئي׳‌ آغاي‌ اسماعيل‌ و‌ بود‌ تمام‌جامعه‌عشيرەاي‌ رهبر‌ آغاي‌شکاک׳‌ اسماعيل‌ ‌  -36
واسيليه وا؛ ٢٠١٥، صص‌٢٥٢ – ٢٤٣

شد.عبدالقادر‌ ترور‌ قاجار‌ عسکرخان‌ توسط‌ ميلادي‌ ‌١٨١٦ سال‌ در‌ بود.‌ رهبرعشيرە‌شکاک‌ عبدوئي׳‌ طايفه‌ از‌ اول،‌ آغاي‌ *اسماعيل‌
شکاک،‌جغرافياي‌تاريخي عشيره‌شکاک،‌نقش‌آن‌در‌جنبش‌کرد،‌ص‌٢٠،‌چاپ‌جمال‌عرفان،‌٢٠١٥،‌سليمانيه‌عراق.‌کردي.‌م
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مامش،‌منگور،‌ديبوکري،‌پيران،‌زرزا،‌پژدر،‌فيض الله‌‌بيگي‌و‌بسياري‌از‌جامعه‌هاي‌عشيرەاي‌مرکز‌و‌
جنوب‌کردستان‌و‌لرستان‌به‌او‌پيوستند.

کشيده‌ خون‌ و‌ خاک‌ به‌ کردها‌ قيام‌ شد.‌ کرد‌ بعدي‌ تاريخ‌ سراسر‌ اصلي‌ درونمايه‌  استقلال׳‌ انديشه‌‌
شد،‌اما‌مبارزە‌تاکنون‌ادامه‌پيدا‌کرده‌است.‌زيستگاە‌کردها׳‌چند‌پارچه‌شده‌است: کردستان‌ترکيه،‌

کردستان‌ايران،‌کردستان‌عراق‌و‌کردستان‌سوريه.‌

                          

          

تصوير‌شماره‌٢٥.‌‌اسماعيل‌آغا‌سمکو
کردستان‌به‌معناي‌»سرزمين‌کردها«‌است‌و‌نمي تواند‌ترکي،‌ايراني ،‌عراقي  يا‌هر‌چيز‌ديگري‌باشد.‌
کردستان‌مي تواند‌و‌بايد‌از‌آن‌کردها‌و‌تنها‌از‌آن‌آنها‌باشد.‌نمي توان‌اين‌دشواري را‌که‌در‌درازاي‌
سدەها‌بوجود‌آمدە‌است،‌يک‌شبه‌حل‌کرد،‌اما‌ترديدي‌هم‌نمي‌توان‌روا‌داشت‌که‌راە‌حلي‌براي‌آن‌
پيدا‌خواهد‌شد.‌سرزميني‌زير‌عنوان‌کردستان‌حق‌موجوديت‌دارد،‌و‌کردها‌نبايد‌چون‌فرزندان‌ناتني‌

تاريخ‌باقي‌بمانند.‌حق‌و‌حقيقت‌با‌آنها‌است.



پيوست ها:

ميرزا علي  بتوسط  ثاني  مغفور و سلطان محمود خان  مابين خاقان  ١. عهدنامه اي که 
وکيل ايران و محمد امين روف پاشا سرعسکر و مامور عثماني بتاريخ ١٩ ذي قعدە ١٢٣٨ 

]٢٨ ژوئيه ١٨٢٣[ در ارضروم منعقد شدە است١

مقدمه –‌در‌باب‌حدود‌بين التدولتين و‌حجاج‌و‌تجار‌و‌رد‌فراري‌و‌سفراء‌طرفين
شرط –‌در‌باب‌اينکه‌دولت‌ايران‌نقاطيرا‌که‌در‌اثناي‌جنگ‌از‌عثماني‌گرفته‌بود‌به‌دولت‌مشارليها‌

واگذار‌ميکند‌–‌رد‌اسراء‌طرفين.
فصل اول –‌عدم‌مداخله‌‌دولت‌دولت‌عليه‌بطرف‌کردستان‌–‌عشاير‌و‌طوايف‌سرحدي‌و‌رسومي‌

که‌بايد‌تاديه‌کنند‌و‌منازعاتي‌که‌مابين‌آنها‌بوقوع‌ميرسد.
فصل دوم –‌در‌باب‌حجاج‌و‌زوار‌و‌ساير‌مسافرين‌ايران‌بمملکت‌عثماني‌و‌رفتاريکه‌بايد‌در‌حق‌
مومي اليهم‌منظور‌شود‌–‌معامله‌‌متقابل‌ايران‌در‌مورد‌اتباع‌عثماني‌-‌مال التجاره‌ايران‌و‌حقوق‌گمرکي

فصل سوم –‌در‌باب‌عشاير‌حيدرانلووسيبکي
فصل چهارم –‌شروط‌راجعه‌به‌فراري‌و‌عشاير‌دولتين
فصل پنجم –‌استرداد‌اموال‌توقيف‌شده‌رعاياي‌ايران

فصل ششم –‌ترتيبات‌راجعه‌به‌ترکه‌متوفي‌رعاياي‌دولتين
فصل‌هفتم‌–‌در‌باب‌سفراء‌و‌فراريهاي‌دولتين

عهدنامه‌و‌مصالحه‌که‌بتاريخ‌هزار‌و‌يکصد‌و‌پنجاه‌و‌نه‌در‌باب‌حدود‌و‌سنور‌قديمه‌و‌نيز‌شرايطي‌که‌
سابقا‌در‌باب‌حجاج‌‌و‌تجار‌وردفراي‌و‌رهائي‌اسرا‌و‌اقامت‌شخص‌معين‌در‌دربار‌طرفين‌انعقاد‌يافته‌
است‌تماما‌و‌کاملا‌بين‌الدولتين‌مرعي‌و‌برقرار‌و‌معتبر‌بودە‌بارکان‌آن‌وجها‌من‌الوجوه‌خللي‌عارض‌

نشدە‌و‌مابين‌دولتين‌عليتين‌شرايط‌دوستي‌و‌مقتضاي‌الفت‌و‌محبت‌هميشه‌معمول‌باشد
شرط –‌من‌بعد‌صمصام‌آشوب‌و‌خصام‌در‌نيام‌بودە‌و‌مابين‌دولتين‌عليتين‌معامله‌‌که‌مودي‌کدورت‌و‌
برودت‌و‌منافي‌سلم‌و‌صفوت‌باشد‌وقوع‌نيابد‌و‌آنچه‌داخل‌حدود‌قديمه‌دولت‌عثماني‌بودە‌و‌در‌اثناي‌
جنگ‌يا‌قبل‌از‌آن‌بدست‌دولت‌ايران‌درآمدە‌بالجمله‌‌قلاع‌و‌اراضي‌و‌قضاء‌و‌قصبه‌و‌قراء‌به‌حالت‌
حاليه‌در‌ظرف‌مدت‌شصت‌روز‌از‌تاريخ‌امضاي‌عهدنامه‌بدولت‌عثماني‌تماما‌تسليم‌شود‌و‌محض‌
حرمت‌اين‌مصالحه‌خيريه‌گرفتاران‌طرفين‌را‌بلاکتم‌و‌اخفا‌رها‌کردە‌و‌ماکولاتيکه‌در‌اثناي‌راه‌براي‌

آنها‌لازم‌ميشود‌دادە‌مومي اليهم‌را‌بسرحد‌دولتين‌برساند.

فصل اول-‌چون‌هيچ‌دولتي‌نبايد‌در‌امور‌داخله‌‌دولت‌ديگري‌مداخله‌‌نمايد‌من‌بعد‌خواه‌باطراف‌
نواحي‌ به‌ نيز‌ و‌ ميباشد‌ حدود‌ داخل‌ که‌ محالي‌ بکليه‌ خواه‌ و‌ است‌ واقع‌ بغداد‌ جانب‌ که‌ کردستان‌
و‌ تجاوز‌ و‌ مداخله‌‌ ايران‌ از‌طرف‌دولت‌ الوجوه‌ من‌ و‌وجها‌ الاسباب‌ من‌ سببا‌ سنجاق هاي‌کردستان‌
به‌ مزبوره‌ از‌حوالي‌ اگر‌ و‌ نشود‌ مزبوره‌حمايت‌ متصرفين‌سابق‌ولاحق‌سنجاقهاي‌ از‌ و‌ نشده‌ تعرض‌

1- ‌قرارداد هاي‌مندرجه‌در‌اين‌کتاب‌به‌نقل‌از‌متن‌روسي‌آن‌در«‌سفرنامه«‌ي.‌اي.‌چيريکووف؛‌١٨٧٥،‌صص ٦٤٨ - ٦٣١ است.‌متن‌
کنوني‌برگرفته‌از‌متن‌فارسي‌آن‌است.‌

منبع‌فارسي:‌موتمن الملک،‌مجموعه‌معاهدات‌دولت‌عليه‌ايران‌با‌دول‌خارجه،‌ص‌٢٠٣ – ١٩٦،‌طهران‌مطبعه‌فاروس،‌١٣٢٦	 
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بوقوع‌ ساير‌دعاوي‌که‌ و‌ قشلاقي‌ و‌ ييلاقي‌ عاديه‌ درباب‌رسومات‌ بيايند‌ و‌قشلاق هاي‌طرفين‌ ييلاق‌
ميرسد‌مابين‌شاهزادە‌عباس‌ميرزا‌وليعهد‌دولت‌ايران‌و‌والي‌بغداد‌مذاکره‌شده‌و‌دفع‌گردد‌که‌باعث‌

کدورت‌بين الدولتين‌نشود.

فصل دوم –‌چون‌اين‌مسئله‌‌از‌شرايط‌سابقه‌است‌که‌با‌اهالي‌ايران‌که‌بکعبه‌مکرمه‌و‌مدينه‌منوره‌
و‌ساير‌بلاد‌اسلاميه‌رفت وآمد‌مينمايند‌مانند‌حجاج‌و‌زوار‌و‌ساير‌اهالي‌بلاد‌اسلاميه‌رفتار‌شود‌و‌از‌
ايشان‌باسم‌دورمه‌و‌باسم‌ديگري‌که‌خلاف‌شرع‌و‌قانون‌باشد‌چيزي‌مطالبه‌نشود‌همچنين‌از‌زوار‌
عتبات عاليات‌ماداميکه‌مال التجاره‌در‌دست‌ندارد‌مطالبه‌باج‌نشود‌و‌اگر‌مال التجاره‌داشته‌باشند‌حقوق‌
گمرگي‌موافق‌قاعده‌معموله‌‌گرفته‌شده‌و‌زياده‌چيزي‌مطالبه‌نشود‌و‌از‌طرف‌ايران‌نيز‌با‌تجار‌عثماني‌

از‌همين‌قرار‌رفتار‌شود.
لهذا‌من‌بعد‌از‌طرف‌وزراء‌عظام‌و‌ميرالحاج‌و‌مير‌ميران‌گرام‌و‌سائر‌ضابطان‌و‌حکام‌عثماني‌براي‌
اجراي‌اين‌شرط‌قديمي‌که‌در‌حق‌حجاج‌و‌تجار‌ايران‌قيد‌شده‌است‌بايد‌دقت‌و‌رعايت‌بعمل‌آيد‌و‌
از‌شام‌شريف‌الي‌حرمين‌محترمين‌و‌آنجا‌الي‌شام‌شريف‌و‌از‌طرف‌امين‌ضره‌همايون‌مواظبت‌شود‌
که‌خلاف‌شرط‌چيزي‌گرفته‌نشده‌و‌از‌مومي‌اليهم‌حمايت‌شود‌و‌اگر‌مابين‌آنها‌نزاعي‌روي‌دهد‌با‌
نظارت‌امين‌ضره‌همايون‌و‌به‌توسط‌معتمدي‌از‌ايشان‌رسيدگي‌شود‌و‌مخدرات‌حرم‌شاهنشاهي‌و‌
حرمهاي‌شاهزادگان‌عظام‌و‌ساير‌اکابر‌دولت‌ايران‌که‌به‌حج‌شريف‌و‌عتبات‌عاليات‌ميروند‌بفراخور‌
مرتبه‌مورد‌احترام‌گردند‌و‌همچنين‌در‌باره‌حقوق‌گمرکي‌تجار‌ايران‌از‌همان‌قرار‌رفتار‌شود‌که‌با‌
تجار‌اهل‌اسلام‌تبعه‌عثماني‌رفتار‌ميشود‌و‌از‌مال التجاره‌ايشان‌فقط‌يکدفعه‌از‌قرار‌چهار‌قروش‌در‌صد‌
گمرک‌گرفته‌شده‌و‌برخلاف‌قبض‌تاديه‌که‌بآنها‌داده‌ميشود‌و‌ماداميکه‌مال التجاره‌مذکوره‌بدست‌
ديگري‌منتقل‌نشدە‌است‌و‌تجار‌ايران‌که‌چوب‌گيلاس‌را)٢(‌براي‌تجارت‌اسلامبول‌ميآورند‌چون‌
در‌دولت‌عثماني‌انحصار‌بيع‌و‌شري‌ممنوع‌است‌بهرکس‌که‌بخواهند‌بفروشند‌و‌با‌تجار‌و‌اهالي‌دولتين‌
که‌به‌مملکت‌جانين‌آمدوشد‌مينمايند‌به‌مقتضاي‌جهت‌جامعه‌اسلاميت‌بطور‌دوستانه‌رفتار‌خواهد‌شد‌

که‌از‌ايذاء‌اضرار‌محفوظ‌باشد.

دولت‌ خاک‌ در‌ اليوم‌ و‌ بود‌ فيها‌ متنازع‌ بين الدولتين‌ که‌ حيدرانلووسيبکي‌ عشريت‌ ‌– سوم  فصل 
عثماني‌ساکن‌هستند‌ماداميکه‌که‌در‌اين‌طرف‌هستند‌اگر‌به‌حدود‌ايران‌تجاوز‌کرده‌و‌خسارت‌وارد‌
آورند‌سرحدداران‌عثماني‌در‌منع‌و‌تربيت‌آنها‌دقت‌نمايند‌اگر‌از‌تجاوز‌و‌خسارت‌دست‌برندارند‌
و‌سرحدداران‌نتوانند‌از‌آنها‌ممانعت‌نمايند‌دولت‌عثماني‌از‌آنان‌حمايت‌نکند‌چنانکه‌آنها‌به‌رضا‌و‌
رغبت‌خود‌بطرف‌ايران‌بگذرند‌دولت‌عثماني‌مانع‌نشود‌و‌بعد‌از‌آنکه‌بطرف‌ايران‌آمدند‌اگر‌مجددا‌
بخاک‌عثماني‌روند‌قبول‌نشده‌و‌از‌آنها‌حمايت‌نشود‌و‌اگر‌بطرف‌ايران‌آمده‌و‌بعد‌بحدود‌عثماني‌

تجاوز‌کرده‌و‌خسارت‌زنند‌مامورين‌سرحدي‌دولت‌ايران‌در‌منع‌تجاوز‌دقت‌نمايند.
فصل چهارم –‌بموجب‌شرط‌قديم‌فراريهاي‌دولتين‌قبول‌نشده‌و‌از‌آنها‌نبايد‌حمايت‌شود‌و‌کذالک‌
عشاير‌و‌ايلاتي‌که‌از‌عثماني‌به‌ايران‌و‌از‌ايران‌به‌عثماني‌ميگذرند‌قبول‌نشده‌و‌از‌آنها‌حمايت‌نشود.

بواسطه‌حکومت‌ ايران‌ اموال‌تجار‌ فصل پنجم –‌آنچه‌در‌اسلامبول‌و‌ساير‌ممالک‌دولت‌عثماني‌

2-  معلوم‌نيست‌که‌چپق‌چوب‌گيلاس‌است‌يا‌فقط‌چوب‌گيلاس‌زيرا‌که‌در‌زبان‌ترکي‌لفظ‌چپوغ‌دو‌معني‌دارد‌يکي‌
بمعني‌چوب‌و‌ديگري‌بمعني‌چپق‌است.‌موتمن‌الملک
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شرع‌به‌ثبت‌دفتر‌درآمده‌و‌حفظ‌و‌توقيف‌شده‌است‌از‌تاريخ‌اين‌تمسک‌الي‌مدت‌شصت‌روز‌در‌
هر‌محلي‌که‌باشد‌از‌روي‌دفتر‌بتوسط‌شرع‌و‌ايلچي‌ايران‌به‌صاحبان‌آنها‌تسليم‌شود‌و‌سواي‌اموال‌
محفوظه‌مزبوره‌اگر‌در‌اثناي‌خصومت‌از‌اموال‌تجار‌و‌زوار‌و‌اهالي‌ايران‌که‌در‌خاک‌عثماني‌بودند‌
از‌طرف‌بعضي‌وزراء‌و‌ساير‌ضابطان‌چيزي‌جبرا‌گرفته‌شده‌باشد‌لدي الافاده‌فرمان‌عالي‌صادر‌ميشود‌
که‌بتوسط‌وکلاي‌که‌مومي اليهم‌معين‌ميکنند‌بعد‌ازثبوت‌شرعي‌در‌محل‌اموال‌مذکوره‌گرفته‌شود.

فصل ششم –‌در‌صورتيکه‌در‌ممالک‌عثماني‌شخصي‌بلاولد‌فوت‌شدە‌و‌وصي‌شرعي‌نداشته‌باشد‌
مامورين‌بيت المال‌ترکه‌متوفي‌را‌بتوسط‌حکومت‌شرع‌و‌پس‌از‌ثبت‌سجل‌عينا‌در‌محل‌امني‌يک‌
سال‌حفظ‌نمايند‌و‌وقتيکه‌وارث‌و‌يا‌وکيل‌شرعي‌پيدا‌شد‌بموجب‌ثبت‌دفتر‌اشياء‌مذکوره‌بتوسط‌
حکومت‌شرعي‌بآنها‌تسليم‌شود‌و‌رسوم‌عاريه‌و‌کرايه‌محلي‌که‌اشياء‌در‌آن‌حفظ‌شدە‌است‌دريافت‌
شود‌و‌در‌صورتيکه‌اشياء‌محفوظه‌بواسطه‌حريق‌يا‌اين‌قبيل‌حوادث‌تلف‌گردد‌ادعائي‌نشود‌اگر‌در‌
مدت‌يکسال‌وارث‌و‌وصي‌‌يا‌وکيل‌پيدا‌نشود‌ترکه‌محفوظ‌از‌طرف‌بيت المال‌بفروش‌رسيده‌قيمت‌

آن‌حفظ‌شود‌در‌صورت‌فوت‌تبعه‌عثماني‌در‌ايران‌از‌همين‌قرار‌رفتار‌شود.
فصل هفتم –‌بموجب‌شرط‌سابق‌و‌محض‌تائيد‌دوستي‌مابين‌دولتين‌در‌هر‌سه‌سال‌شخصي‌از‌طرف‌
دولت‌ايران‌و‌شخصي‌از‌طرف‌دولت‌عثماني‌در‌ايران‌مقيم‌شود‌و‌از‌تبعه‌دولتين‌عليتين‌که‌در‌اثناي‌
محاربه‌به‌طرفين‌گذشته‌و‌عمل‌بدي‌از‌آنها‌بروز‌کرده‌باشد‌محض‌حرمت‌اين‌عهدنامه‌در‌حق‌اين‌قبيل‌

اشخاص‌بواسطه‌اين‌اسائت‌سياست‌نشود.

سلطان  و  شاه  محمد  مابين   ١٢٦٣ جمادي الثانيه  شهر  شانزدهم  بتاريخ  که  ٢- عهدنامه 
عبدالحميد بتوسط ميرزا تقي خان مامور ايران و انور افندي مامور عثماني در ارضروم 

منعقد شده است
فصل اول –‌ترک‌مطالبات‌نقديه‌طرفين

فصل دوم –‌واگذار‌کردن‌دولتين‌بعضي‌نقاط‌و‌اراضي‌را‌بيکديگر‌و‌تعهدات‌راجعه‌به‌سليمانيه‌و‌
محمره‌و‌غيره.

فصل سوم –‌ترک‌بعضي‌ادعاهاي‌سابقه‌و‌تعيين‌مامور‌براي‌تحديد‌حدود.
فصل چهارم –‌در‌باب‌قطع‌و‌فصل‌بعضي‌خسارات‌و‌رسومات‌معوقه

فصل پنجم –‌شرايط‌راجعه‌به‌شاهزادگان‌فراري
فصل ششم –‌در‌باب‌حقوق‌گمرکي‌مالا التجاره‌طرفين

فصل هفتم –‌شرايط‌راجعه‌به‌زوار‌و‌اتباع‌ايران‌در‌ممالک‌عثماني‌و‌حقوق‌و‌امتيازات‌مومي الهيم‌–‌
قونسول‌هاي‌دولتين‌و‌محل‌اقامت‌و‌امتيازات‌مشاراليهم

فصل هشتم –‌تعهدات‌دولتين‌در‌باب‌عشاير‌سرحدي‌و‌دفع‌و‌رفع‌غارت‌و‌سرقت‌و‌تجاوزات‌و‌نيز‌
در‌باب‌تبعيت‌آنها.

فصل نهم –‌تائيد‌عهد‌نامجات‌سابقه‌–‌تصديق‌عهدنامه
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فصل اول -‌دولتين‌اسلام‌قرار‌ميدهند‌که‌مطالبات‌نقدي‌که‌تا‌به‌حال‌از‌يکديگر‌ادعا‌ميکردند‌کليه‌
متروک‌دارند‌ليکن‌قرارداد‌بشرطي‌که‌در‌باب‌تسويه‌مطالبات‌مخصوصه‌در‌فصل‌چهارم‌ذکر‌شده‌

است‌خللي‌وارد‌نخواهد‌آورد.
فصل دوم -‌دولت‌ايران‌تعهد‌ميکند‌که‌جميع‌اراضي‌بسيطه‌ولايت‌ذهاب‌يعني‌اراضي‌جانب‌غربي‌
آن‌را‌بدولت‌عثماني‌واگذار‌کند‌و‌دولت‌عثماني‌هم‌متعهد‌ميشود‌که‌جانب‌شرقي‌ذهاب‌يعني‌تمام‌
اراضي‌جباليه‌آنرا‌باضافه‌در)کرند(‌بدولت‌ايران‌واگذار‌کند‌و‌دولت‌ايران‌قوياً‌تعهد‌ميکند‌که‌از‌هر‌
گونه‌ادعا‌بشهر‌و‌سنجاق‌سليمانيه‌صرف‌نظر‌کرده‌بحق‌تملکي‌که‌دولت‌عثماني‌در‌سنجاق‌مذکوره‌
دارد‌وقتاً‌من‌الاوقات‌بهيچوجه‌دخل‌و‌تعرض‌ننمايد‌و‌دولت‌عثماني‌قوياً‌تعهد‌ميکند‌که‌شهر‌و‌بندر‌
محمره‌و‌جزيره‌الخضر‌و‌لنگرگاه‌و‌نيز‌اراضي‌ساحل‌شرقي‌يعني‌سمت‌يسار‌شط‌العرب‌را‌که‌در‌
تصرف‌عشايري‌است‌که‌معروفا‌متعلق‌به‌ايران‌هستند‌به‌ملکيت‌در‌تصرف‌دولت‌ايران‌باشد‌و‌علاوه‌
بر‌اين‌سفاين‌ايران‌حق‌خواهد‌داشت‌که‌به‌آزادي‌تمام‌از‌مصب‌شط العرب‌الي‌التقاي‌حدود‌دولتين‌

در‌شط‌مزبوره‌را‌سير‌نمايند.
فصل سوم -  طرفين‌متعهد‌ميشونه‌که‌بموجب‌عهدنامه‌حاضره‌ساير‌ادعاهائي‌که‌در‌باب‌اراضي‌
داشتند‌متروک‌داشته‌و‌مهندس‌و‌مامور‌تعيين‌نمايند‌که‌موافق‌ماده‌سابقه‌حدود‌بين الدولتين‌را‌معين‌

نمايند.
فصل چهارم -‌طرفين‌قراردادند‌که‌از‌جانب‌خود‌مامورين‌معين‌شوند‌که‌خساراتي‌که‌بعد‌از‌قبول‌
اخطارات‌دوستانه‌که‌بتوسط‌دولتين‌معظمتين‌واسطه‌بتاريخ‌شهر‌جمادي‌الاولي‌‌١٢٦١تحرير‌و‌تبليغ‌
شده‌بطرفين‌وارد‌آمده‌است‌و‌نيز‌مسئله‌‌رسومات‌مرتع‌از‌سالي‌که‌تاخير‌افتاده‌است‌از‌روي‌عدالت‌

قطع‌و‌فصل‌شود.
فصل پنجم –‌دولت‌عثماني‌وعده‌ميدهد‌که‌شاهزادگان‌فراري‌ايران‌را‌در‌بروسا‌اقامت‌داده‌غيبت‌
مشاراليهم‌را‌از‌محل‌مذکور‌و‌نيز‌مناسبات‌خفيه‌آنها‌را‌با‌ايران‌رخصت‌ندهد‌و‌دولتين‌عليتين‌متعهد‌

شدند‌که‌ساير‌فراريها‌را‌موافق‌عهدنامه‌سابق‌ارضروم‌تمام‌رد‌نمايند.
فصل ششم –‌تجار‌ايران‌حقوق‌گمرکي‌مال التجاره‌خود‌را‌از‌روي‌قيمت‌هر‌روزه‌و‌متداوله‌‌نقدا‌يا‌
جنسا‌از‌قراريکه‌در‌عهدنامه‌ارض‌روم‌‌١٢٣٨در‌ماده‌راجعه‌به‌تجارت‌ذکر‌شده‌است‌بپردازند‌و‌از‌

مبلغي‌که‌در‌عهدنامه‌مزبور‌ذکر‌شده‌است‌زياده‌وجهي‌مطالبه‌نشود.
فصل هفتم –‌دولت‌عثماني‌وعده‌ميدهد‌که‌امتيازات‌لازمه‌را‌در‌باره‌زوار‌ايران‌معمول‌دارد‌تا‌از‌
هر‌نوع‌تعديات‌مصون‌بوده‌بتوانند‌با‌کمال‌امنيت‌محال‌مبارکه‌را‌که‌در‌خاک‌عثماني‌واقع‌شده‌است‌
زيارت‌کنند‌و‌همچنين‌براي‌استحکام‌و‌تاکيد‌روابط‌دوستي‌و‌اتحادي‌که‌لازمه‌دولتين‌اسلام‌و‌تبعه‌
در‌ ايران‌ زوار‌ تا‌چنانکه‌ برد‌ بکار‌ را‌ مناسب ترين‌وسايل‌ ميکند‌که‌ تعهد‌ عثماني‌ است‌دولت‌ طرفين‌
ممالک‌عثماني‌از‌جميع‌امتيازات‌متمتع‌ميباشند‌ساير‌اتباع‌ايران‌نيز‌از‌امتيازات‌مذکوره‌بهره‌ور‌بوده‌
خواه‌در‌تجارت‌و‌خواه‌در‌مواد‌سايره‌از‌هر‌نوع‌ظلم‌و‌تعدي‌و‌بيحرمتي‌محفوظ‌باشند‌و‌علاوه‌بر‌اين‌
در‌تمام‌نقاط‌عثماني‌بغير‌از‌مکه‌مکرمه‌و‌مدينه‌منور‌هرجائي‌که‌از‌طڕف‌ايران‌براي‌منافع‌تجارت‌و‌
حمايت‌تبعه‌و‌تجار‌قونسول‌لازم‌باشد‌و‌معين‌ميشود‌دولت‌عثماني‌مشاراليهم‌را‌قبول‌نموده‌و‌وعده‌
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ميدهد‌که‌امتيازاتي‌که‌لازمه‌سمت‌رسميت‌آنها‌است‌و‌در‌باره‌قونسول‌هاي‌ساير‌دول‌متحاربه‌معمول‌
است‌در‌ماده‌مشاراليهم‌نيز‌معمول‌دارد‌و‌دولت‌ايران‌نيز‌تعهد‌ميکند‌که‌در‌ماده‌قونسول‌هاي‌عثماني‌
در‌محل‌خاک‌ايران‌که‌لازم‌شده‌و‌معين‌ميشود‌و‌نيز‌در‌ماده‌و‌تبعه‌و‌تجار‌آن‌دولت‌که‌به‌ايران‌رفت‌

و‌آمد‌مي نمايند‌معامله‌‌متقابله‌‌را‌کاملا‌معمول‌دارد.
فصل  هشتم –‌دولتين‌اسلام‌‌تعهد‌ميکنند‌که‌براي‌دفع‌و‌رفع‌و‌منع‌غارت‌و‌سرقت‌از‌طرف‌عشاير‌و‌
قبايلي‌که‌در‌سرحد‌ميباشند‌تدابير‌لازمه‌را‌اتخاذ‌کرده‌و‌مجري‌دارند‌و‌براي‌همين‌مقصود‌در‌نقاط‌
مناسب‌عساکر‌اقامت‌خواهند‌کرد‌و‌دولتين‌متعهد‌ميشوند‌که‌از‌عهده‌هر‌نوع‌حرکات‌متجاوزيه‌از‌
قبيل‌نهب‌و‌غارت‌و‌قتل‌که‌در‌اراضي‌يکديگر‌وقوع‌ميابد‌برآيند‌و‌قراردادند‌که‌عشاير‌متنازع‌فيها‌
که‌صاحبان‌آنها‌معلوم‌نيست‌فقط‌يکدفعه‌باراده‌و‌اختيار‌خود‌واگذار‌شوند‌که‌محلي‌را‌که‌بعد‌از‌اين‌
اقامت‌خواهند‌کرد‌معين‌کنند‌و‌عشايريکه‌تبعيتشان‌معلوم‌است‌جبرا‌باراضي‌دولت‌متبوعه‌داخل‌شوند
تمام‌مواد‌و‌فصول‌معاهدات‌سابقه‌علي الخصوص‌مواد‌و‌فصول‌ارض‌روم‌‌١٢٣٨که‌ نهم –‌ فصل 
مخصوصا‌بواسطه‌اين‌عهدنامه‌الغا‌و‌تغيير‌داده‌نشده‌است‌بقوه‌خود‌باقي‌خواهد‌ماند‌کانه‌لفظ‌بلفظ‌در‌
اين‌عهدنامه‌درج‌شده‌باشد‌و‌دولتين‌قرار‌دادند‌که‌اين‌عهدنامه‌بعد‌از‌مبادله‌‌در‌ظرف‌دو‌ماه‌يا‌کمتر‌

از‌طرف‌دولتين‌قبول‌و‌امضاء‌شده‌و‌تصديق‌نامهاي‌آنهم‌مبادله‌‌شود.
...................................................
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باراتووف‌و‌زاگيو‌٣به‌همراهي‌چند‌افسر‌ديگر‌با‌اتومبيل‌‌رفتند.‌‌کردها‌مي خواستند‌در‌برابر‌نمايندگان‌
روسيه‌با‌شکوه‌تمام‌نمايان‌شوند.‌حياط‌بسيار‌بزرگ‌مُلک‌خان‌شبيه‌به‌يک‌اردوگاە‌نظامي‌بود،‌صدها‌
مرد‌مسلح‌در‌مسيرهاي‌مختلف‌در‌حال‌حرکت‌بودند.‌رهبران‌عشاير‌با‌لباس هاي‌ملي‌رنگارنگ‌روشن‌
در‌ميان‌اطرافيان شان‌بودند.‌فرماند هان‌جنگ‌آراسته‌به‌سلاح‌و‌فشنگ‌با‌دستارهاي‌گوناگون‌بزرگ،‌
منشي ها‌با‌کت هاي‌فراک‌سياه‌سادە،‌مختاران‌و‌مشاوران‌با‌لباس‌ملي‌قهوە اي،‌خدمتکاران‌با‌لباس هاي‌
يکجور‌و‌دگمه‌هاي‌صاف‌فلزي،‌در‌آنجا‌حضور‌داشتند.‌پشت‌سر‌اين‌گروەهاي‌پر‌جنب‌و‌جوش،‌
سواران،‌کارابين‌بر‌دوش‌و‌با‌قطارهاي‌پر‌از‌فشنگ‌به‌سينه‌و‌کمر‌که‌انگار‌حرکات‌آزاد‌آنها‌را‌محدود‌

مي کرد،‌ايستاده‌بودند.‌
رهبران‌قبيله‌‌ها‌به‌همراهي‌گروه‌هاي‌مسلح شان‌به‌کنگرە‌آمدند.‌در‌حياط‌املاک ]خان[‌تنها‌ملتزمين‌

رکاب‌و‌نگهبان ها‌نزديک‌حضور‌داشتند.
تعداد‌سواران‌هميشه‌نشاندهندە‌سرشناسي‌رهبر‌بود.

گروه‌هاي‌مسلح‌در‌زمين‌صاف‌و‌همواري‌که‌مي بايست‌نشست هاي‌اين‌کنفرانس‌آشتي‌جويانه‌‌ويژه‌در‌
آنجا‌برگزار‌شود،‌اتراق‌کرده‌بودند.‌سرتاسر‌دشت‌با‌خال‌هاي سياهي‌از‌سواران،‌خيمه‌ها‌و‌دود‌پوشيده‌
شده‌بود.‌شباهنگام،‌شمار‌آتش هاي‌روشن‌شده‌در اتراقگاه‌سر‌به‌صدها‌مي زد‌و‌چنين‌بنظر‌مي رسيد‌
که‌همه‌‌نيروهاي‌مسلح‌کردستان‌در‌فلات‌کرمانشاه‌گرد‌آمده‌اند.‌نشست هاي‌کنفرانس‌در‌چادر‌برپا‌
شده‌ي‌بسيار‌بزرگ‌و‌پوشيده‌از‌فرش ،‌برگزار‌ شد.‌مبلمان‌دربرگيرنده‌‌بالش هاي‌مستطيل‌شکل‌شيکي‌
بود‌که‌براي‌تکيه‌دادن‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌بودند.‌اعضاي‌کنفرانس‌برپايه‌‌آداب‌و‌رسوم‌ايراني ها،‌با‌
پاهاي‌جمع‌شده‌به‌حالت‌دو‌زانو روي‌فرش ها‌نشسته‌بودند.‌نمايندگان‌روسيه:‌ژنرال‌باراتوف،‌ژنرال‌
بارون‌چرکاسوف׳‌کنسول‌روسيه‌در‌کرمانشاه،‌در‌حلقه‌  ازگيو׳‌فرمانده‌‌يگان هاي‌لشکر‌کرمانشاه‌و‌
مرکزي‌چادر‌و‌رهبران]کرد[‌به‌شکل‌نيم دايرە‌بزرگي‌روبروي‌شان‌نشسته‌بودند.‌آنها‌با‌دقت‌بسيار‌به‌

سخنان‌باراتووف‌گوش‌مي دادند.‌بارون‌چرکاسوف‌هم‌ترجمه‌مي کرد.
‌رهبران‌با‌عباراتي‌رسمي‌به‌نمايندگان‌روسيه‌خوشامد‌گفته‌و‌يک‌صدا‌تمايل‌خود‌را‌براي‌زندگي‌

دوستانه‌با‌سپاهيان‌روس‌ابراز‌داشتند...
آنها‌در‌»کنفرانس«‌به‌زبان‌فارسي‌حرف‌مي زدند.

کنه‌سخنان‌ژنرال‌باراتووف‌و‌رهبران‌کرد‌در‌راستاي‌آماده‌کردن‌توافقنامه‌ويژه‌اي‌براي‌تامين‌حرکت‌
و‌رفت‌و‌آمد‌آزاد‌هر‌دو‌طرف׳‌روسيه‌و‌کردها‌بود.‌از‌اين‌تاريخ‌به‌بعد،‌مي بايست‌صادقانه‌ترين‌و‌
دوستانه‌ترين‌مناسبات‌ميان‌سپاهيان‌ما‌از‌يک‌سو‌و‌اهالي‌کرد‌از‌سوي‌ديگر‌برقرار‌گردد،‌تا‌هر‌کردي‌
در‌مناطقي‌که‌واحدهاي‌سپاه‌روسيه‌مستقر‌شده‌اند،‌آزادانه‌حرکت‌کند‌و‌قزاق ها‌و‌سربازان‌روسيه‌نيز‌
بتوانند‌در‌محدوده‌کردستان‌با‌خيال‌راحت‌به‌هرجايي‌که‌شرايط‌نظامي‌اقتضاء‌کند،‌بروند.‌اهالي‌و‌

خان ها‌مي بايست‌آذوقه‌و‌علوفه‌به‌سپاهيان‌ما‌بفروشند.
زمان‌گفتگو‌براي‌رسيدن‌به‌توافق،‌کمتر‌از‌زمان‌خوشامدگويي‌دوطرفه‌و‌مراسم‌جشن‌بعد‌از‌آن‌بود.‌

مفاد ‌و‌شکل‌قرارداد‌نيز‌بموقع‌آمادە‌شد.

3-  ژنرال‌روس،‌فرماندە‌واحدهاي‌کرمانشاه.
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رهبران‌‌وعدە هاي‌خود‌را‌بطور‌رسمي‌تائيد‌کردند.‌اسناد‌نوشته‌شدە‌را‌امضاء‌و‌مهر‌و‌موم‌کردند،‌
آنهايي‌که‌بيسواد‌بودند׳‌به‌زدن‌مهر‌اکتفا‌کردند.‌مراسم‌جشن‌آغاز‌شد.‌ميهماني‌با‌حضور‌شمار‌زيادي‌
شرکت‌کنندە،‌پذيرايي‌با‌غذاهاي‌رنگارنگ‌ايراني‌و‌روسي،‌سخنراني‌و‌آتش‌بازي‌و‌بعد‌هم‌با‌چابک‌

سواري‌همراه‌بود.
***

صدها‌قزاق‌کوباني‌از‌کرمانشاه‌به‌آنجا‌آمدند.
در‌فضاي‌باز‌دشت،‌کوکنارهاي‌سرخ‌زير‌گرماي‌سوزان‌به‌رقص‌درآمدە‌بودند.‌صد‌قزاق‌سواره‌به‌
سرعت باد  آمدند‌و‌در‌ميان‌تودەاي‌از‌گرد‌و‌خاک‌زردرنگ‌ناپديد‌شدند.‌پس‌از‌آن׳ در‌يک‌چشم‌
بهم‌زدن،‌نزديک‌به‌دە‌سوارکار،‌چهارنعل‌تاختند‌و‌ناگهان‌اسب هاي‌خشمگين‌را‌در‌برابر‌گروهي‌از‌

مهماناني‌که‌در‌مرکزمجلس‌نشسته‌بودند،‌برجاي‌نشاندند.‌اسب ها‌فرمانبر‌و‌دست آموز‌بودند.
سپس‌گروە‌ديگري‌از‌سوارکاران،‌چهار‌نعل‌تاختند.‌قزاق ها‌در‌هنگام‌تاختن،‌به‌سرعت‌از‌زين‌پايين‌و‌
بالا‌مي پريدند‌بطوري‌که‌پاهايشان به‌زمين‌ساييده مي شد،‌و‌دوبارە‌بر‌اسب‌به‌پرواز‌در‌مي آمدند،‌آنها‌با‌
سرعت‌هر‌چه‌تمام تر‌از‌روي‌پشت‌اسب ها‌از‌يک‌سوي‌زمين‌به‌سوي‌ديگر‌آن‌پرواز‌مي کردند.‌چهار‌
سوار‌که‌خود‌را‌به‌خدا‌و‌اسب شان‌سپردە‌بودند،‌با‌سرعت‌سرسام آوري‌گذشتند.‌آنها‌روي‌زين،‌پشت‌
به‌مسير‌حرکت‌نشسته‌بودند.‌چشم‌ياراي‌دنبال‌کردن‌آنها‌را‌نداشت.‌آنها‌ديگر‌خيلي‌دور‌شدە‌بودند
تمام‌گروه،‌بيش‌از‌ده‌ها‌سوارکار،‌تمام‌قد‌روي‌منحني‌ناپايدار‌زين هاي‌قزاقي‌ايستاده‌بودند‌و‌چهار‌نعل‌
به‌پيش‌مي تاختند.‌باشليق‌ها‌چون نقطه‌هاي‌سرخي‌در‌هوا‌در‌حال‌پرواز‌بودند.‌قزاق ها‌باشليق هايشان‌را‌
روي‌زمين‌رها‌کردند‌و‌با‌برگرداندن‌اسب ها‌و‌جست‌و‌خيزي،‌آنها‌را‌سبکبال‌از‌روي‌زمين‌بر داشتند.‌‌
سوارکاران‌کلاه هاي‌پشم‌آلود کوباني‌را‌روي‌زمين‌مي انداختند‌و‌با‌يک‌حرکت‌آني،‌تا‌شده ׳‌خود‌را‌

به‌زمين‌رساندە‌و‌آنها‌را‌برمي داشتند.‌
اسبي‌چهار‌نعل‌مي تازد،‌‌قزاقي‌پا‌در‌رکاب‌و‌در‌حالي‌که‌بر‌پهلوي‌اسب‌افتاده، ‌سرش‌را‌به‌زمين‌
زين‌ روي‌ دوبارە‌ ‌ دم׳  چند‌ از‌ پس‌ و‌ داشته‌ نگه‌ را‌ معجزە آسايي‌خود‌ بطور‌ او‌ است،‌ کرده‌ نزديک‌

مي نشيند...
‌افسرها‌هم‌سرگرم‌چابک‌سواري‌هستند.

چوب هايي‌در‌فاصله‌‌صد‌قدمي‌از‌هم‌قرار‌گرفته‌اند،‌تاک ها‌به‌چوب ها‌چسبيده‌اند.‌شش‌يا‌هفت‌چوبي‌
از‌اين‌دست‌در‌آنجا‌وجود‌دارند.‌انارهاي‌سرخ‌و‌زرد‌بزرگ‌روي‌ستون هايي‌گذاشته‌شده‌اند...

شمشير‌سوارکاران‌مي درخشد.‌آنها‌بسوي‌تاک ها‌مي تازند‌و‌با‌يک‌ضربه‌دقيق‌و‌محکم‌درخت‌تاک‌
را‌دو‌نيم‌مي سازند.

آها׳‌يکي‌خطا‌زد.‌تيغه‌شمشير‌فقط‌هوا‌را‌شکافت،‌و‌اما‌افسر‌در‌ادامه،‌چهار‌نعل‌با‌مهارتي‌دلاورانه‌
اناري‌را‌دو‌نيم‌کرد.‌قطرات‌خون‌رنگ‌انار‌روي‌زمين‌سوزان‌ريخته و‌دانه‌هايي‌از‌آن‌پخش‌و‌پلا‌شد..
قزاق ها‌براي‌دير‌زماني‌تماشاگران‌را‌سرگرم‌کردند‌و‌آن‌هنگام‌که‌فرماندە‌يکي‌از‌واحد هاي‌نظامي‌
دست هايش‌را‌رو‌به‌بالا‌تکان‌داد،‌همه‌مانند‌دسته‌اي‌پرنده‌‌دست‌آموز بسوي‌او‌شتافتند. دور‌او‌گرد‌
مسيرهاي‌گوناگون‌ در‌ درمي آوردند،‌ آن‌سر‌ از  آنها‌ تنها‌ که‌ فرماني‌ با‌ آرام‌گرفتند.‌سپس‌ و‌ آمدند‌

پراکنده‌شدند‌و‌به‌دلخواه‌شروع‌کردند‌به‌چابک‌سواري‌با‌اسب هاي‌پرشورشان.
باشليق ها‌ و‌غبار‌چهار‌نعل‌مي آيند،‌ ابرهاي‌گرد  زمين‌]زير‌پاي‌اسب ها[‌مي لرزد،‌صد‌اسب‌در‌ميان‌
پديدار‌مي شوند.‌سوارکاران‌بي داد‌مي کنند‌– روي‌اسب هايشان‌بالا‌و‌پايين‌مي پرند،‌دو‌يا‌سه‌تايي‌سوار‌
بر‌يک‌اسب‌و‌در حال‌ايستادە،‌نشسته‌و‌يا‌پشت‌به‌زين،‌تاک ها‌و‌انارها‌را‌دو‌نيم׳‌‌و‌به‌هوا‌تيراندازي‌



يوگينيا ايلينيچنا واسيليه وا /م. کامران امین آوه ١١3

مي کنند...
گرد‌و‌غبار‌چون‌ابري‌همه‌چيز‌را،‌اسب ها،‌سوارکاران‌و‌همچنين‌تماشاگران‌را‌پوشاندە‌است.

صد‌سوارکاري‌که‌با‌سرعت‌در‌ميان‌گردوغبار‌دور‌شدە‌بودند،‌پس‌از‌چند‌دقيقه‌‌با‌آرايشي‌موزون‌در‌
حالي‌که‌فرمانده‌شان‌در‌پيش‌روي‌آنها‌قرار‌گرفته‌بود،‌از‌برابر‌جمعيت‌گذشتند.‌

چابک‌سواري‌تمام‌شد.‌جمعي‌از‌کردها׳‌دور‌قزاق ها‌را‌گرفتند.‌آنها‌با‌خوشحالي‌فرياد‌مي‌کشيدند‌و‌
قزاق ها‌را‌تحسين‌مي کردند.‌چابک سواري‌با‌خوشي‌و‌خوبي‌تمام‌شد‌و‌رهبران‌کرد‌مراتب‌حق شناسي‌

خود‌را‌به‌باراتووف‌ابراز‌مي کنند.
***

....
از‌همدان‌بسوي‌سنه ]سنندج[‌راە‌پر‌پيچ‌و‌خم‌صافي‌به‌فاصله‌‌‌١٥٠ورست‌١بسوي‌بالاي‌کوه‌کشيد‌

مي شود.‌
اتومبيل‌به‌اين‌جا‌هم‌راه‌پيدا‌کرده‌است.‌جاده‌يکنواخت‌و‌خاکستري‌است.‌در‌کنار‌جاده،‌تپه هايي‌با‌
علف هاي‌سوخته‌در‌زير‌تابش‌آفتاب‌به‌چشم‌مي‌خورد.‌وضع‌تا‌رسيدن‌به‌گردنه‌به‌همين‌شکل‌است.‌
پرتگاه،‌رشته‌ پيدا‌مي شود،‌در‌کف‌ ترسناک‌ پرتگاە‌ از‌يک‌ باشکوهي‌ انداز‌ بعد،‌چشم‌ به‌ از‌گردنه‌
کوەهاي‌بي انتهايي‌به‌هر‌سو‌کشيدە‌شده‌اند.‌از‌بالاي‌گردنه‌به‌پايين،‌جاده‌‌شوسه‌بسان‌يک‌رگه‌‌باريک‌
خاکستري‌ديده‌مي شود،‌و‌در‌پايين‌پرتگاه‌نيز،‌گويي‌کوه‌ها‌به‌عمد‌با‌دست‌]خداي[‌تيتان‌به‌اين‌ور‌

و‌آن‌ور‌پرت‌شده‌اند.
اين‌کوه‌هاي‌تک‌افتاده‌و‌عبوس،‌سايه هايي‌سياه‌وتيره‌و‌تار‌ايجاد‌کرده‌اند.‌کوه‌هايي‌به‌رنگ‌ارغواني׳ 
با‌خطوطي‌عجيب‌و‌غريب‌در‌دوردستها‌امتداد‌يافته‌و‌گويي‌دست‌در‌دست‌هم‌به‌رقصي‌دايره‌وار‌و‌

آواز‌جمعي‌دل‌سپرده‌اند.‌
کوەهاي‌ديگر‌نيز‌مانند‌نوار‌زرد‌رنگ‌مواجي‌به‌سمت‌جنوب‌کشيده‌شده‌اند‌و‌صدها‌ورست‌آن‌سو‌تر‌
پرهيب‌شان‌در‌جايي‌در‌افق‌در‌ميان‌ابرها‌ناپديد‌مي شوند.‌با‌نگاه‌کردن‌از‌گردنه‌به‌پايين،‌نمي توان‌
کوه‌هاي‌پرشمار‌و‌رنگارنگ‌را‌شمرد،‌يا‌ژرفاي‌فضا‌را‌سنجيد‌و از‌شگفتي هاي‌گشوده‌شده‌در‌برابر 

چشم׳ حتا‌يکي‌را‌درک‌کرد.
خورشيد‌بر‌تارک‌آسمان‌است‌و‌مي‌تابد،‌اما‌سوزان‌نيست.‌ما‌در‌بالا‌بلندي‌قرار‌داريم.‌در‌پايين،‌در‌
درەها،‌سايه ها‌و‌رنگ هايي‌که‌چندين‌ورست‌امتداد‌يافته‌اند‌بازيگوشي‌مي کنند.‌تنگه‌هاي‌تاريک‌و‌
راز‌آلود‌به‌قيرگوني‌شکم‌مارها‌سياه‌هستند.‌ابرها‌و‌سايه‌هايشان‌سر‌در‌پي‌هم‌مي‌گريزند.‌بادها‌آزادانه‌
بر‌روي‌کوه‌ها‌و‌جنگل‌ها‌مي وزند‌و‌سايه‌‌ابرها‌با‌تيزپايي‌روي‌کوەها‌مي افتند.‌در‌باختر،‌خورشيد‌هنوز‌
کوه‌ها‌را‌با‌پرتوي‌طلايي اش‌روشن‌مي‌کند.‌هوا‌گرگ‌و‌ميش مي شود‌و‌‌روشنايي‌ها‌و‌سايه‌هاي‌طلائي‌

را‌جذب‌مي کند‌و‌آرامشي‌بر‌سراسر‌اين‌چشم انداز فرمانروا‌مي‌گردد.
در‌دهم‌اوگوست׳‌در‌پيرامون‌سنه]سنندج[‌يک‌پيمان دوستي‌با‌رهبران‌کرد‌به‌مانند کرمانشاه‌بسته‌شد‌

...

1-  واحد‌طول‌روسي‌معادل‌‌١٠٦٧متر.‌م
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آرشيو‌انستيتوي‌خاورشناسي‌روسيه،‌آکادمي‌علوم‌روسيه.

تصوير شماره ١٣.‌ژانويه‌١٩١٤،‌شهر‌مُحَمّره )خرمشهر‌کنوني(.‌در‌عکس‌نمايندگان‌کميسيون‌تعيين‌
مرز‌ترکيه‌و‌ايران.‌در‌مرکز׳‌چهار‌کميسر:‌شمارە‌٤.‌آ.‌س.‌وراتتيسلاو)انگلستان(،‌سپس‌)شمارەهاي‌
٥‌،٦‌،٧(‌نصرالله‌‌خان‌اعتلاءالملک )ايران(،‌و.‌اف.‌مينورسکي )روسيه(‌و‌عزيز‌صالح‌بيک )ترکيه(،‌و‌
همچنين‌رايزنان‌آنها:‌عبدالحميد‌بيک‌]معاون[‌دستيار‌کميسار‌ترکي‌)شماره‌١٦(،‌سالار‌مظفر‌رايزن‌
نظامي‌ايران )شماره‌١(،‌آ.‌ت.‌ويلسون׳ دستيار‌کميسار‌بريتانيا )شماره‌٢١(،‌فرماندهان‌نظامي‌اسکورت،‌
دانشکده‌خاورشناسي‌ آرشيو‌ مينورسکي.‌ اف.‌ و.‌ بنياد‌ از‌ نگهبان ها.‌عکس‌ و‌ پزشک ها‌ نقشه‌بردار ها،‌

روسيه،‌آکادمي‌علوم‌روسيه.

تصوير شماره ١٤.‌ژانويه‌سال‌١٩١٤.‌پس‌از‌چند‌لحظه‌اي‌پتک‌پايين‌آمده‌و‌اولين‌علامت‌مرزي‌
در‌نزديکي‌شهر‌محمره‌کوبيده‌مي شود.‌در‌اين‌مراسم׳‌چهار‌کميسار‌کميسيون‌مشترک‌تعيين‌حدود‌
حضور‌دارند‌و‌به همان‌ترتيب‌تصوير‌شماره‌‌١٣قرار‌گرفته‌اند )و.‌اف.‌مينورسکي‌در‌مرکز،‌عبدالحميد‌
در‌ وراتيسلاو‌ آ.س.‌ و‌ الملک‌ اعتلاء‌ خان‌ نصرالله‌‌ راست،‌ سمت‌ در‌ دوربين‌ و‌ عينک‌ با‌ بيک‌ خالد‌
سمت‌چپ(‌و‌نمايندگان‌اشراف‌محلي.‌عکس‌از‌بنياد‌و.‌اف.‌مينورسکي.‌آرشيو‌دانشکده‌خاورشناسي‌

روسيه،‌آکادمي‌علوم‌روسيه.

تصوير شماره ١5.‌شهر‌کردي‌سنندج )سنه(،‌پايتخت‌امارت‌اردلان.‌م.‌آ.‌گامازوف.

تصوير شماره ١٦.‌باغ‌خسروآباد،‌اقامتگاه‌بيرون‌شهري‌امراي‌اردلان.‌م.‌آ.‌گامازوف‌سال‌١٨٥١.

از‌کميسيون‌ بخشي‌ اردلان،‌جايي‌که‌ امارات‌کردستان‌ در‌ استوار‌جوانرود‌ تصوير شماره ١٧.‌دژ‌
روسيه‌در‌سال‌های‌١٨٥٢ – ١٨٤٩،‌در‌٨ ماه‌مه ‌١٨٥٢برگزار‌شد.‌م.‌آ.‌گامازوف.
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تصوير شماره ١٨.‌دهه‌هاي‌نخستين‌سده‌‌بيستم.‌و.‌اف.‌مينورسکي )در‌مرکز‌نشسته‌است(‌در‌مهماني‌‌
محمد‌حسين خان‌سردار‌مکري،‌فرماندار‌ساوجبلاغ )‌دومين‌فرد‌نشسته‌از‌راست(.‌عکس‌از‌بنياد‌و.‌اف.‌

مينورسکي.‌آرشيو‌دانشکده‌خاورشناسي‌روسيه،‌آکادمي‌علوم‌روسيه.

تصوير شماره ١٩.‌کردهاي‌عشاير‌شکاک.‌يکي‌از‌توانمندترين‌جامعه‌هاي‌عشيره‌اي‌کردستان.‌م.‌آ.‌
گامازوف‌سال‌١٨٥٢.

تصوير شماره ٢٠. دور‌و‌بر‌سال‌١٩٠٥.‌سوارکاران‌کرد.‌عکس‌از‌بنياد‌و.‌اف.‌مينورسکي.‌آرشيو‌
دانشکده‌خاورشناسي‌روسيه،‌آکادمي‌علوم‌روسيه.

تصوير شماره ٢١.  دور‌و‌بر‌سال‌١٩٠٥.‌در‌پشت‌عکس‌به‌قلم‌و.‌اف‌.‌مينورسکي‌نوشته‌شده‌است: 
»کردها‌در‌جنوب‌ساحل‌رودخانه‌جغتو‌با‌ما‌ديدار‌مي کنند.‌عکس‌از‌بنياد‌و.‌اف.‌مينورسکي.‌آرشيو‌

دانشکده‌خاورشناسي‌روسيه،‌آکادمي‌علوم‌روسيه.

تصوي ر شماره ٢٢. دور‌و‌بر‌سال‌١٩٠٥.‌گروهي‌از‌سوارکاران‌کرد.‌عکس‌از‌بنياد‌و.‌اف.‌مينورسکي.‌
آرشيو‌دانشکده‌خاورشناسي‌روسيه،‌آکادمي‌علوم‌روسيه.

تصوير شماره ٢٣. دور‌و‌بر‌سال‌١٩٠٥.‌و.‌اف.‌مينورسکي‌)سايه‌آن‌روي‌عکس‌ديده‌مي شود(‌در‌
منزلگاه‌از‌کرد‌بسيار‌محترمي،‌احتمالا‌از‌يک‌شيخ‌عکس‌مي گيرد.‌عکس‌از‌بنياد‌و.‌اف.‌مينورسکي.‌

آرشيو‌دانشکده‌خاورشناسي‌روسيه،‌آکادمي‌علوم‌روسيه.

تصوير شماره ٢٤.‌تيرانداز‌کرد‌از‌اشنويه.‌م.‌آ.‌گامازوف،‌سال‌١٨٥٢.

تصوير شماره ٢5.‌اسماعيل‌آغاي‌سمکو،‌رهبر‌قيام‌عشاير‌کرد،‌در‌سال‌١٩١٨.‌به‌تصوير‌شماره‌٦ 
نگاه‌کنيد.‌قلعه‌چهريق،‌جايي‌که‌در‌سال‌‌١٩٢٠در‌آن‌پناه‌گرفت.









نوشته ها و برگردان هاي ديگر از همين مترجم:

به  زبان فارسي:
	‌ سالم‌زيستن‌آموختني‌است!‌انتشارات‌زانکو‌بوکان،‌چاپ‌اول‌١٣٩٠،‌چاپ‌دوم،‌.

نشر‌روشنگري،‌آلمان‌٢٠١٦ 
	‌ واژەنامه‌پزشکي‌روسي‌به‌فارسي،‌انتشارات‌انوشه،‌مينسک‌١٩٩٤.
3‌ زيست‌. فارسي‌ به‌ روسي‌ فرهنگ‌ و‌ فارسي‌ به‌ لاتين‌ ‌– روسي‌ پزشکي‌ فرهنگ‌

شناسي،‌انتشارات‌انوشه،‌مينسک‌١٩٩٦
4‌ تاريخ‌کردستان،‌لازاريف،‌محوي‌و‌...‌ترجمه‌از‌روسي،‌منصور‌صدقي‌و‌کامران‌.

امين‌آوە،‌انتشارات‌فروغ،‌کلن‌٢٠٠٧
5‌ چپ‌سنتي‌و‌جنبش‌ملي‌کرد‌در‌ايران،‌نشر‌روشنگري،‌آلمان‌١٣٩٥.
6‌ کردستان‌معاصر،‌لازاريف،‌محوي‌و‌ديگران‌ترجمه‌از‌روسي،‌چاپ‌اول،‌١٣٩٥،‌.

چاپ‌دوم‌‌١٣٩٦نشر‌روشنگري،‌آلمان
7‌ نشر‌. انگليسي،‌ از‌ ترجمه‌ آلماني،‌چارلز‌جي.‌جيمس،‌ زبان‌ مباني‌دستور‌ و‌ افعال‌

روشنگري،‌چاپ‌اول‌١٣٩٥
	‌ شبان‌کرد،‌عرب‌شمو،‌ترجمه‌از‌روسي،‌نشر‌توکلي،‌تهران،‌‌١٤٠٠)٢٠٢١(.
9‌ مباني‌پزشکي‌اعتياد،‌‌سنندج،‌نشر‌تافگه،‌١٤٠٠.
	0‌ جستارهايي‌پيرامون‌جنبش‌ملي‌کرد‌)مجموعه‌مقالات‌سياسي‌–‌اجتماعي(‌نشر‌.

روشنگري،‌آلمان-‌١٤٠٠
		‌ دوم(،‌. جهاني‌ جنگ‌ )تا‌ ايران‌ در‌ لنينيسم‌ ‌– مارکسيسم‌ انديشه‌هاي‌ گسترش‌

عبدالحسين‌آگاهي،‌برگردان‌از‌روسي،‌چاپ‌اول‌تهران،‌‌١٤٠١خورشيدي،‌چاپ‌
دوم‌آلمان‌‌١٤٠٢خورشيدي/‌٢٠٢٣ميلادي

به  زبان کردي:
بنەماکانی نەخۆشيی دڵ و ڕەگەکان، دەزگای ڕۆشنبيری جەماڵ عيرفان، سلێمانی، 2 	.

	٠	٠
بنەماکانی شێرپەنجەی گەدە – ڕيخۆڵەيی، تيرۆيد، مەمک و پرۆستات، د،حەسەن 2 	.

شەتەوی، د.کامەران ئەمين ئاوە، بلاوکراوەی ناوەندی غەزەلنووس، سلێمانی، ٠.٨	
باشوری 2 	. سپيرێز،  دەزگای  يەکەم  چاپی  ساکار،  زمانێکی  به  پزشکی  زانستی 

کوردستان ٠٠٧	، لە چاپدانەوەی دەزگای موکريانی ٠.٤	
نەخۆشييەکانی هەناو، دەزگای موکريانی، هەولێر، 	.٠	2 	.
شوانی کورد، عەڕەبی شەمۆ، وەرگێڕان لە ڕووسييەوە:2 	.

چاپی کۆمەڵگای فەرهەنگی ئەحمەدی خانی، سۆران، باشوری کوردستان، 	 
ساڵی ٠	٠	؛ 

 چاپەمەنی ئاميار، سنه، ڕۆژهەڵاتی کوردستان، 		٠	 ز. .٤٠.ی هەتاويی	 



128 /  تقسيم سياسی کردستان ١٩١٤-١٥١٤، )تراژدی کرد(

چه پکێک ڕەوانگه و ڕەخنه، دەزگای”ڕۆشنگەری”، ئاڵمان، .	٠	2 ٧.

ڕووسی  و 2 ٨. لە  وەرگێڕان  بابه ت،  کۆی  کورد،  ڕەچه ڵەک  به  که سايەتی  چوار 
ئينگليزييەوە، دەزگای ڕۆشنگەری، ئاڵمان 		٠	

چوار چه مکی سياسی، لە ڕوانگەيەکی چه پ و کوردييەوە )ديموکراسی، ليبراليزم، 2 	.
نيوليبراليزم، سۆسياليزم(، خانەی موکريانی، هەولێر 		٠	

بزووتنەوەی ڕزگاريخوازی، کورد لە رۆژهەڵاتی کوردستان، )سێ وتار(، خانەی 2 ٠	
موکريانی، هەولێر 		٠	
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space are cut into pieces, called Turkish, Iraqi, Iranian and 
Syrian Kurdistan. Kurdistan - is literally "the country of the 
Kurds." It can be neither Turkish nor Iraqi, nor any other. It can 
and should be Kurdish and Kurdish only. 



10 
 

concessions. At the time forgetting the mutual insults, Istanbul 
and Tehran decided to destroy the system of Kurdish emirates 
without delay, to break the power and independence of the emirs 
of Baban, Soran, Bahdinan, Bohtan and  other ruling houses of 
Kurdistan. By the middle of the XIX-th century the emirates in 
the country of Kurds have been finished, the last one was the 
house of Ardalan emirs, which has fallen in 1867. 

However, the political calculations of Turkey and Persia, 
which in this action have shown a rare unanimity, were mere 
illusions. They failed to conquer the Kurds and to stop the 
process of ethno-political consolidation. Kurdistan rose again to 
fight-Ezdanshir, Badr Khan's nephew started an uprising in 
Hakkari and Bohtan and in 1855 he "captured Bidlis, Mosul, and 
then all the territory from Van to Baghdad". The Turkish troops 
were defeated by Ezdanshir, but the uprising was suppressed. 
The descendants of the legendary Badr Khan again raised the 
Central Kurdistan in the uprising, and in 1880 the Kurdish 
uprising led by Shaikh Ubaidullah of Shemdinan swept the 
northern part of the border territory. It spilled out of Shemdinan 
area through the Turkish-Persian border into Urmia region and 
Mukri Kurdistan. The goal, proclaimed by the rebellious Kurds 
in the 40's, 50's, 80's was the creation of a Kurdish state. 

In the twentieth century, the Kurdish national liberation 
movement continued with new vigor and energy, and the fight is 
not over yet. 

History of the Kurdish nation contains a lot of amazing, 
extraordinary bright political and military leaders, poets, 
historians, thinkers. A multi-million nation with a strong sense 
of national identity, with rich culture and traditions, with history, 
which is of interest not only for the Kurds and counting back for 
millennia, still does not have its own state. Its territory and living 
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events, and it was Kurdistan, always paying for everything - by 
ruins and devastation of their land, lost or not created works of 
science and culture, and many, many thousands of Kurdish 
people lives, drawn into the military confrontation of empires. 
Eventually Turkey and Iran both failed to bend Kurds to 
submission, neither of the rival countries could boast of having 
conquered the Kurds. Kurdistan remained in a permanent state 
of disobedience. At the beginning of the XIX-th century the 
process of ethno-political consolidation has started in Kurdistan 
and the waves of Kurdish movement swept from south to north 
and from north to south. The Kurdish emirates alternately, one 
after another became the center of ethno-political consolidation 
process. 

Turkey and Persia were facing the growing Kurdish 
threat and have been forced to search for mutual contacts and 
arrangements. The Erzurum treaty, signed in 1823. It contained, 
first of all, an agreement on the Kurdish issue. The parties agreed 
to withhold the Kurdish tribes from cross-border migrations, to 
control the situation and not to interfere "in the mutually internal 
affairs". Meanwhile, the ethno-political processes in Kurdistan 
have continued to grow into an avalanche. 

Emir of Bohtan Badr Khan rose, in 1842 he declared the 
independence and called all the emirs and rulers of Kurdistan for 
the unification in the sacred union. Nurullah Bek Hakkari was 
among the first who joined Badr Khan, and remained his loyal 
ally to the end. The other Kurdish leaders, including the emir of 
Ardalan, located on the eastern side of the border, joined as well. 

Kurdistan was becoming completely uncontrolled. Now 
it was time for the rival states to stop confrontation and to reach 
an agreement, and in May 1847 another Erzurum treaty was 
concluded. This time the parties agreed on mutual territorial 
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independent. Accordingly, that also affected the border line, 
which in fact remained essentially uncertain. The large powerful 
nomadic tribes simply ignored it. As an eloquent example we 
refer to the testimony of the Russian consul in Soudzhbulag A.I. 
lyas. Every time when he made his consular visitation, he 
included in his route the main border passes and only by 
questioning the nomadic Kurdish tribes he determined the 
"boundary line acknowledged by them". Thus, the demarcation 
agreements between Turkey and Persia were not recognized at 
all by the nomadic Kurds. 

The agreement of Turkey and Persia in 1639 was not yet 
final, their military confrontation never ended and continued 
until 1914, the start of the World War I. In their free from 
military actions time the fighting rival countries again and again 
discussed the border issues and continued partition and 
repartition of Kurdistan, each defending its own interests. The 
Zohab Treaty was followed by agreements of 1727, 1732, 1736, 
1746, 1823 1847, but the border line still has not been 
determined more clearly, it was called undetermined and 
conventional. This occurred not due to the "Asian disgust to the 
well-defined borders." Neither Turkey nor Persia can be 
reproached for that. Both parties were trying to bring full clarity 
in the border line issue. 

Uncertainty was brought by the Kurds. The Kurds were 
the nation on whose land boundary was laid, although their 
consent no one ever asked. They were not invited to take part 
and even to be present at the conclusion of the agreements 
neither in 1555, nor in 1639 or the following years. They were 
persuaded and encouraged only to participate in battle and give 
their lives, deceived by false promises. The country of Kurds 
lived all these years at the forefront of political and military 
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Safavid Shah Safi 1 in 1639 in the Kurdish Zohab district. The 
inferior, humiliating status of political division, which doomed 
the country of Kurds, has now been confirmed and secured. 

The Turkish-Persian border for the most part was laid on 
the native Kurdish lands and historically formed Kurdish areas. 
Kurds were the only ethnic group that was able to conquer and 
master this mountainous land and choose it as their place of 
habitat. In the Avroman mountains, about which the Kurdish 
historian Abdalkadir Babani wrote that they make an impression 
of a single block of stone, the Kurds cultivated gardens, in the 
mountainous Vezne valleys they were harvesting grain and at the 
same time grazing cattle. 

The border passed along Zohab, due to which Turkey and 
Persia were constantly arguing, and eventually divided: the flat 
part was taken over by Turkey, mountainous by Iran. Here, in 
Zohab, for summer grazing in the mountains and winter 
encampments in the valleys, traditionally, for centuries, came the 
Kurdish tribes known for the entire Kurdistan: Kelhor, Goran, 
Sendzhabi, Jaf, and others-from Ardelan, Kermanshah, Irbil, 
Sulaymaniyah, Revanduz, Harir. The border has broken the 
balance of the economic life of these tribes. Some were cut off 
from summer mountain pastures, while others camped. from 
winter encampments. 

The border has split the Kurdish emirates Ardelan and 
Baban, the principalities of Soran, Bahdinan, Hakkari and Mukri 
Kurdistan found themselves on the opposite sides, the tribes 
Mukri, Bilbas, Jaf, Shekkak, Heyderanli, Bradost and many 
others were slashed in halves. However, the cross-border 
location enabled the rulers of the emirates and the tribal leaders 
to change their political orientation and to alternate in 
recognition of sultan's power or shah's, but actually to remain 
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made a considerable contribution- He assisted Turkey to use the 
military potential of a significant part of the Kurds, to set in 
motion a large and efficient army of Kurdish tribes. 

Koch Hisar was followed by a long series of campaigns 
and battles between the Ottomans and Safavids with the 
participation of the Kurds on both sides. In 1535, 1548, 1553, 
1554 consequently Sultan Suleiman I led his troops through the 
entire Kurdistan to fight the Persians, in 1554 Shah Tahmasb 
went on a campaign to the areas of Kurdistan and Armenia 
occupied by the Turks. In year 1555 it was the end of the first 
act of this great Kurdish tragedy - specifically Kurdish, because 
it was the Kurdish land that was receiving blows from both sides, 
regardless of which of the two rival countries was attacking and 
who was the winner. In the city of Amasya Sultan Suleiman 
Qanooni announced (as some historians have written: dictated) 
to Shah Tahmasb the conditions of the truce and the demarcation 
of the Turkish-Persian border. The border passed through Kurd-
istan: the major part of the Kurdish territory was ceded to 
Turkey, the Safavids have retained authority over the areas to the 
east of the Zagros mountain range. 

 The demarcation line which has divided Kurdistan into 
two parts, in 1555 was declared and the Kurds got a feeling of 
the country of the Kurds being separated already resulting from 
the wars of 1514-1555, and this fact, and the word "border" was 
recorded on the pages of Sharafnama. The evidences of 
awareness of the Kurdish world of awareness of Kurdish world 
of the border that divided Kurdistan are present in the book of 
the Kurdish historiographer of the XVI-th century, serve an 
irrefutable proof that the origins of this great Kurdish tragedy 
date back to the XVI- th century. The treaty on the Turkish-
Persian border was signed by the Ottoman Sultan Murad IV and 
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Following the Shah's orders, they have exterminated the 
Dumbuli and Chigini tribes almost by half. The war of empires, 
which from both sides was justified by the ideals of purity of 
Islam, has brought a special cruelty against the nation, which, 
due to its geopolitical location, found itself in the center of the 
military confrontation. 

The Kurds have been forced to participate in the war on 
both sides. When in 1515 another major battle took place near 
Koch Hisar, and the Turks have again gained victory, the left 
flank of the Turkish army was formed by militias of Kurdish 
emirs.  

At the same time, it is impossible not to mention the 
adviser of Sultan Selim Idris Bidlisi, originating from Bidlis, 
who certainly played an important role in the events that 
unfolded in the Kurdistan Region in the first two decades of the 
XVI-th century. In the face of Idris Bidlisi, the Ottoman Sultan 
has obtained an undoubtedly talented organizer, who rendered 
invaluable services to the Turks in their conquest of Kurdistan. 
It was by his efforts that a significant part of the Kurdish elite, 
emirs and rulers of Kurdistan stepped over to the side of Turkey. 
It was also contributed by the poetic talent of Idris Bidlisi, his 
verbal virtuosity, his knowledge of the Kurdish world and 
belonging to it. Being a sultan's advisor from 1512/13, acting on 
the sultan's commission, he held negotiations with the Emirs of 
Bahdinan, Bohtan, Baban, Soran, Mukri Kurdistan, with the 
leaders of the Kurdish tribes and visited the cities of Amadiya, 
Jizre, Bidlis . However, exaggerating the role of Idris Bidlisi, 
speaking about his "wise policy" and explaining those events 
only by his actions, naming them "the right and only possible" - 
means to ignore the outcome, in what it all has resulted, namely 
- to the political on of Kurdistan. And to that Idris Bidlisi has 
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The position of the leaders of the Kurdish emirates and tribes in 
the war of the two empires, the Ottoman and Safavid, has 
immediately acquired crucial importance, and to gain the 
military support of the Kurds, both parties bring down upon 
them a powerful military pressure. The policy of the Ottoman 
Sultans is usually depicted generally softer and aimed "at 
providing Kurdistan of the feudal organization, enabling the 
priority of the Kurdish nobility." Indeed, at the beginning of 
XVI-th century Turkey has really used a more flexible approach 
to the Kurds in conjunction with the impact of diplomatic means. 
This fact is confirmed by Sharaf Khan Bidlisi, but already after 
a decade or two both parties - Turkey and Persia were rather 
competing with each other in their violence and brutality 
towards the Kurds. Both the Ottomans and Safavids have 
exerted strong pressure on the ruling Kurdish dynasties and 
tribes with almost equal force. Who would not want to serve and, 
moreover, served to the enemy whether a political leader or a 
whole tribe, were to be out of the political context and even 
destroyed. Sometimes the punitive actions were particularly 
meaningless. An example is the fate of the emir of Pazuki tribe. 

The leader of the powerful Kurdish tribe, Khalid Bey 
Pazuki was executed immediately after the victory won by 
Sultan Selim in Çaldıran valley, although he fought on the side 
of the Turks. By the Sultan's order he was killed while returning 
from the battlefield. The Emir of the powerful Kurdish tribe was 
still feared and mistrusted, even when fighting on the side of the 
Ottoman troops. The Sharaf-name referred to a significant 
number of executed Kurdish emirs belonging to the ruling 
families of Chemishgezek, Soran, the tribal leaders of 
Mahmoudi, Pazuki, Dasni, Bradost, Baban. The Safavids 
allowed themselves no less impressive punitive actions. 
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Soon, according to Sharaf-name, all the emirs and rulers of 
Kurdistan have recognized the supremacy of Emir Bahdinan 
Sultan Hussein, "who has towered above the equals and alike." 
The Kurdish rulers addressed him with all their problems and 
"strictly followed his word and advice". All indicates that the 
incipient tendency towards the center, the search for a sole 
Kurdish leader begins to get realisation. The state entity of the 
United Kurdish Emirates type, seemed to be almost ready to 
emerge, almost knocking at the door. 
However, this was not going to happen, the idea has not been 
implemented. The political situation in the Middle East region 
was detonated by the powerful military confrontation of two 
empires: the Ottoman Turkey and Safavid Iran. The Safavids 
have quickly broken into the political life at the beginning of the 
XVI-th century when Ismail I was proclaimed the Shahanshah 
of Iran in 1501. The explosive compound of Sufi ideas with the 
equally powerful ideology of tribal solidarity, which drew the 
Safavids, has spawned the burst of political energy of such a 
fantastic force that at the beginning of their way they did not 
know defeat. The situation soon changed with the accession of 
the Ottoman Sultan Selim I, who abruptly turned the external 
course of Turkish foreign policy from the West to the East. 

The mountainous country of the Kurds, located at the 
crossroads of the Iranian and Turkish-Arab worlds, was in the 
midst of military actions, and the Kurdistan Region, which with 
the whole course of its history was aimed at unification, became 
the arena of the unleashed war. Since then, instead of searching 
for unity, the energy potential of the Kurdish emirates and tribes 
will be aimed to survive and not to allow themselves to be 
crushed. Instead of building their own state by joint efforts, the 
Kurds have been forced to participate in the ongoing wars. 
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was in the XVI century, when the country of Kurds was on the 
break of its destiny. 

In the XV-th century the political storms and upheavals 
comparable to the times of Timur swept over Kurdistan. 
However, if the invasion of Timur to Kurdistan was of 
substantially transit character, Uzun Hasan Ak Koyunlu in the 
XV-th century has initiated a policy of displacement and even 
destruction of the families of the rulers and emirs of Kurdistan. 
The capitals of the Kurdish emirates: Jizre, Amadiya, Bidlis, 
Dzhulamerg, Hasankeyf were besieged and suffered from the 
military invasion, the rulers of Bohtan, Bidlis, Chemishgezek, 
Hasankeyf were dismissed, the majority of the Kurdish 
aristocracy, as Sharaf Khan Bidlisi wrote, were killed. Only two 
decades later the Kurdish emirs returned to their domains and 
regained their power and independence. The lessons learned 
have led to undeniable and important consequences to the 
growth of the tendencies, which, due to the great book of Sharaf 
Khan Bidlisi, it was impossible not to notice. 

The powerful targeted strikes of sultans Ak Koyunlu on 
the leading houses of Kurdistan rulers have resulted in their urge 
to unify. Fragmentation and competition were replaced by the 
search for unity, it became evident that it is impossible to survive 
without alliance. And among the Kurdish elite the search started 
for a sole political leader whose seniority and supremacy would 
be readily acknowledged even by those who usually did not 
recognize anyone's power. Such leaders in Kurdistan at the turn 
of the XV-th and XVI-th centuries are obvious. The leader 
number one shall be the Emir Sharaf Bidlisi, the grandfather of 
the author of Sharaf-nama. In 1505 ten Kurdish emirs called 
Emir Sharaf their leader, by 1514 the number of his supporters 
has doubled, but in 1533 he was killed in battle. 
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SUMMARY 
 
500 years ago, the country of Kurds - Kurdistan was divided, 
and the further we get from these events in time, the more bias 
appears in concepts and facts. In the books about the Kurds, for 
example, one can easily find the information that the Kurds live 
along the Turkish-Iranian border. In my opinion, that the need to 
be clarified - not the Kurds are living along the border of Turkey 
and Iran, but Turkey and Iran border the native Kurdish 
territories which these two countries have captured and shared 
with each other in the XVI century, and the border of these states 
was set on the Kurdish lands. By joint effort of the countries 
which have divided Kurdistan, was created and further on seized 
in the East and in the West the view of the Kurds as a nation 
"without literature, and almost without history," the people who 
"are not only incapable of own cultural creativity, but even to the 
perception of a foreign culture." This fabled and flawed image 
of the entire nation was aimed at justifying the partition of its 
territory and the denial of its right to decide its own destiny in 
accordance with the standards adopted by the international 
community. 

As a starting point of the political separation of Kurdistan 
is considered to be the first large-scale battle between the armies 
of the Ottoman Sultan Selim I and Safavid Shah Ismail I, which 
took place on 23 August 1514 in Çaldıran valley. Since the 
division and redivisions of Kurdistan will remain the most 
important issue of the Turkish-Persian wars and arrangements 
and will require multiple review and confirmation. But the 
historical tradition has firmly linked the beginning of the 
separation of Kurdistan with the year 1514, for the future 
generations of Kurds the most dramatic moment of their history 
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